
 



 

 سخنی از استاد فروزانفر

در مجالس بیان  کتاب مقالات عبارت است از مجموع آنچه شمس الدین تبریزی

و از  ،و بدل شده است ریدان و منکران ردهائی که میانه او و مولانا یا م بجوا کرده و سؤال و

گسیختگی و بریدگی عبارات و مطالب پیداست که این کتاب را شمس الدین خود تألیف 

. اند ه با کمال بی ترتیبی فراهم نمودههای روزانه مریدان است ک وده بلکه همان یادداشتننم

قابل انکار نیست که مرموزترین فصول تاریخ زندگانی مولانا جلال الدین رومی همان داستان 

نبودن اطلاع و آگاهی از  سببه باشد که ب پیوستگی و ارتباط او با شمس الدین تبریزی می

و دور از مرحله واقع  هایت را بطور افسانغالب متقدمین و متاخرین آن حک ن،آچگونگی 

دارد و علت  . اینك کتاب مقالات پرده از روی بسیاری ازین رموز و اسرار بر مینوشته بودند

 .شمس تاحدی واضح می سازده ارتباط و فریفتگی مولانا را ب

حقیقت و شایسته مرشدی  و بر خلاف آنچه مشهور است او را دانائی بصیر و شیفته

 کتاب تواند بود .  1تنهایی سبب اهمیت اینه کند و این خود ب و راهنمایی معرفی می

دگانی جدیدی برای مولانا نکه شمس الدین مبدأ زنآعلاوه بر فوائد تاریخی نظر به 

ن ، شاید هر یك از محققین مایل باشند از مبادی افکار و تعالیم او اطلاع یابند ایشده است

، چه ما بین آن و مثنوی ارتباطی قوی موجود آید دست میه نتیجه هم از کتاب مقالات ب

 است، و مولانا بسیاری از امثال و قصص و مطالب مقالات را در مثنوی مندرج ساخته است. 

 لفاظ هم کتاب مقالات دارای اهمیتی اائز حیث لطف عبارت و دلپسندی و زیبا

 .ادبیات و لغت فارسی استهای  نهبسیار و یکی از گنجی

 

                                                 
1
 یاز شرح حال مولو  



 

 ینمخاطبسخنی با 

است  دهیچیاو در رمز و راز پ یچرا که هم زندگ  ست،یشمس هموار ن یایبه دن افتنیراه 

ها نگاه  قرن ،یبه جز اندک عالمان ل،یدل نیبه هم دی. شاستیو هم درک و هضم کلام او آسان ن

است که توجه عموم به او جلب شده؛ و هنوز در  یاست. به تازگ افتهیبه مقالات او راه ن یکس

با  شتریب یبه آشنا لیما یکه اگر کس ی. تا حدستین ادیمطلب در مورد او ز یازمج یایدن

. ابدی یاز او نم ییقابل جستجو ی در مورد او انجام دهد، نسخه یقیکار تحق ایاو باشد و  یها شهیاند

. پس، بر میابیب نترنتیدر ا یزیز مقالات شمس تبرقابل جستجو ا یا نسخه میکم، ما نتوانست دست

 اتیعرفان و ادب انیشمس و دانشجو فتگانیتا ش میرا به وجود آور یا نسخه نیکه چن میدآن ش

  .کنند دایتر پ بتوانند مطالب مورد نظر خود را آسان

 

است، اما  یموحد ینسخه موجود در حال حاضر از آن استاد محمدعل نیکه بهتر میواقف

مجاز نسخه  ی ما، تنها نسخه یها افتهی. بر اساس میاز آن نسخه استفاده کن میتوانست یانوناً نمق

کار به خود  نی. در امیاز آن درست کرد تالیجید یا نسخه ن،یبود. بنابرا سیاحمد خوشنو حیتصح

مثال  یبرا تر باشد. خواننده امروز مفهوم یتا برا میرا به روز کن میتا شکل نوشتن قد میاجازه داد

از  شد ی. در چند جا که جمله نامفهوم ممیرا از واژه جدا کرد دهیچسب ی«ها»و  «را»، «به»

صورت،  نیا ری. در غمی]...[ قرار داد نیها را ب و آن میکمك گرفت یاستاد موحد ی نسخه

قابل  یاست و کاملا با نسخه موحد سیها طبق نسخه خوشنو آن دمانیو چ ها یبند  رافپاراگ

 .می)عماد( هست سی. قدردان احمد خوشنوستین قیطبت

 

 .سودمند افتد میدار دیام

 

 .یملک نی. حسرفوگران بای. فریاهتمام: هانا بهرام به

 



 

 

 

«الف»  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 مه مصححدمق

عقلی و ، و جنبه موجودات از نظر داشتن نیروی تفکرخداوند انسان را در میان 

، مظهر اسماء و صفات خود و او را از جهت جامعیت و استعداد، شیدهروحی، امتیازی خاص بخ

و گنجینه اسرار معرفت و شناسائی خود را، در تجلیگاه قلب او، ودیعه گذاشته است.  ،قرار داده

 : صاحب مرصاد العباد فرمایدنجم الدین رازی 

 ای نسخخخخه نامخخخه الهخخخی کخخخه تخخخوئی 

 بیرون ز تو نیست آنچه در عخالم هسخت  
 

 نخخه جهخخان شخخاهی کخخه تخخوئی   وی آی 

 از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی
 

ستن نهاد و پیرا ،همین جهت چنانچه سعی و کوشش خود را در تقویت روانه و ب

ایز پست رغه ب پاعالم اجسام مبذول دارد، و پشت  های و تیرگی ،لایش صفات بهیمیآخود از 

ئینه قلب او تابیدن گیرد، و حجب آدر  ،انوار الهی توو تمایلات نفسانی بزند، پر ،حیوانی

و عالم ابدیت دست  ،، و او را اتصال با حقایق غیبیاز پیش پای او برخیزد  ،نی کثراتظلما

 :. شیخ اجل سعدی فرمایدشود و ملکوتی می ،دهد، و انسانی الهی

 نه فلك راست مسلم نه ملخك را حاصخل  
 

 وسخت ا آنچه در سر سویدای بنی آدم از 
 

اصطلاح بعضی از ه و تحلیه بنام سیر و سلوک، و ب ،تب تصفیه و تجلیهطى مرا و  

در سینه  ،وراء الطبیعههای جهان ملکوت و ما شود و در این مرحله پدیده نامیده می تفکر ،عرفا

 و های عالم روح کل بپردازد، و فر تماشای شگفتیه و با ارصاد ملکوتی ب ،او پرتو افکن شود

این همان مفهوم عرفان و تصوف  و دیش خوار و پست جلوه نمادر نظر ،شکوه جهان خاکی

کنند، است. که اگر جمعی در سیر تاریخی و جهت اشتقاق اسمی و منشا پیدایش آن بحث می
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با گامهای جدی و آتشین، در  ،و ریاضات شرعی ،بزرگان عرفان در اثر عبادات روحانیولی 

را از شراب لایزال آن، لبریز نموده و خود  سیر نموده، و ساغر دل خود ،فضای بی منتهای آن

عنوان نمونه، ه گردانند، و هر کدام بر حسب مقام و حال خود ب را منطبق با حقایق آن می

 : کنند که صاحب گلشن راز فرماید رمزی از آن بازگو می

 یکخخخی را علخخخم ظخخخاهر بخخخود حاصخخخل 

 گخخوهر بخخر آورد و هخخدف شخخد    یکخخی

 یکی در جزء و کل گفت این سخن بخاز  

 سخخخنها چخخون بخخو فخخق منخخزل افتخخاد    
 

 سخخخخاحل یداد از خشخخخخک ینشخخخخان 

 صخخدف شخخد دزنخخیکخخی بگذاشخخت آن 

 یکخخی کخخرد از قخخدیم و محخخد  آغخخاز  

 در افهخخخام خلایخخخق مشخخخکل افتخخخاد  

 

 : 2سهروردی در عوارف المعارف گویدابو حفص  1شهاب الدین

یعنی سخنان مشایخ در « یدُ عَلىَ الْفِ قَوْلِزفِی ماَ هِیَّةِ التَّصوَفِ تَ أقوال المشایخ»

ی آنها را نقل  هنوع گفتار است که اگر بخواهیم همتعبیر از ماهیت تصوف، بیش از هزار 

کنیم  که ما قاعده کلی برای آن بیان میگوید  تفصیل انجامد. و بعد خود سهروردی می، کنیم

التَّصْفِیةِ لا یَزَالُ  الصوفى هُوَ الَّذِی یکون دائم»ی آن را در بردارد و آن اینست: ی معان هکه هم

یصُفى الأوقاتِ عَن شوَْبِ الأکَْدَارِ بتَِصْفَیَّةِ القَلبُْ عنَْ شَوبِْ النَّفسِْ وَ یُعِینهُُ علََى کلُِّ هَذِهِ 

  «التَّصْفِیةِ دوَامُ افْتِقَارهِِ إلَِى مَولْاهُ

 نفس و یها یعنی صوفی کسی است که پیوسته اوقات خود را صرف زدودن تیرگی

ین اگرداند و چیزی که او را در  ، و دل و جان خود را از آلایش نفسانی پاک میطبع نموده

 ذات خداوند است. ه که او را نسبت ب ،زی استانیدهد، کشش و  مورد نیرو می

کخه اصخول آن    ،و روحخانی اسخلام اسخت    ،مکتخب تربیتخی   ،س عرفخان و تصخوف  پ

بزرگخخوارش، ضخخمن تعلیمخخات و   را قخخرآن کخخریم و پیخخامبر بخخزر  اسخخلام و فرزنخخدان      

.انخخخخخد بخخخخخه پیخخخخخروان مکتخخخخخب توحیخخخخخد، بیخخخخخان کخخخخخردهدسخخخخختورهای خخخخخخود 

                                                 
1
داد غوفات او در ب هجرى و ۹۳۵در  یاست ولادت و یابو النجیب سهرورد خیدر تصوف بعد خود ش یانتساب و  

 .هجرت بوده است 6۳2

 
2
 روتیچاپ ب ۹۵ص   
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 شارح فصوص الحکم در تعریف علم تصوف گفته است:  1داود قیصری

التَّصَوُّفُ عِلْمٌ یُبَحثَُ فِیهِ عنَِ الذَّاتِ الأحََدِیَّةِ وَ أسَْمَائِهِ وصَِفَاتِهِ مِنْ حَیثُْ أَنَّهَا مُوصَلةٌَ »

 با بِهاَ إلَِى الذَّاتِ الأَْلْهَیَّةِ وسلِّ مِنْ مَظاَهرِِهَا وَمَنَلِکُ

یَّة صُدُورِ فَمَوْضُوعَهُ الذاتُ الأحََدِیَّةُ وَنعَُوتهَُا الأَزَلِیَّةِ وصَِفَاتُهَا السَّرْ مدَِیَّةٍ ومََسَائِلِهِ کَیْفِ

انِیَّةِ وکََیْفِیَّةِ رُجوُعِ اهَلِْ باهِرِ الْأَسمَْاءِ الالهیة و النُّغوُتِ الرَّ، وَ رجُُوعُها إِلَیْهاَ، وَ بیََانُ مَظَالکَثْرةَِ عَنْهَا

جَةِ کُلَّ منَِ یانِ نَتَیبنَ اتِهِمْ وَریَِاضَاتِهِمْ وَهِمْ وَمُجَاهِدَکسُبْحَانَهُ وکََیْفِیَّةٍ سلو اللَّهِ تَعَالَى إِلَیْهِ

یهِ مَعْرفِةًَ حَدهِِ وَ فیِ نَفْسِ الْأَمرِْ وَمَناَدٍ ابتِِثیاَ واَلْآخِرَةِ علََى وَجهِْ تنْالْأَعْمَالِ وَالْأَذکْاَرِ فیِ دَارِ الدُّ

 «وَاصطِْلاحاتِ الْقَومِْ فِیهِ غَایَتِهِ

عرفت موجود ، که متعرض بحث در مخاص 2با فلسفه الهی ،جهت فان از اینپس عر

ور موجودات از ذات حق، و معرفت ، و کیفیت صدنخست و علت العلل، و عالم ماوراء الطبیعه

 جهت مشترک دارد.  ،باشد اوصاف و اسماء واجب تعالی می

کی تَّوجود خاص، چون مُ و بحث از کیفیت وجود عام و ،فلسفه الهی در اثبات توحید

، ولی در شود مانند مقدمه برای عرفان محسوب می ،قیاسات عقلی و دلایل منطقی استه ب

ن و حقایق توحید مقنع و کافی نیست و چه بسا براهین فلسفی در ادراک مقاصد و اسرار دی

 . ول دین قاصر و ناتوان گردیده استبرخی از مباحث توحید و اص

در برابخر فلسخفه    ،تصخوف و عرفخان بخا ادلخه کشخف و شخهود      در اینجاست که علم 

کمخك  ه بخ  ،بخاطنی  ی دانخش کشخفی و نیخروی جاذبخه     ی قد بخر افراشخته و بخا تأییخد بارقخه     

 ى وسخخالیخخه را کخخه از حیطخخه ادراک علخخوم ح اسخخرار ع شخختابد و مطالخخب و احبدلان مخخیصخخ

!کنخخد بطخخور روشخخن وعخخین الیقخخین، بخخرای آنخخان اثبخخات مخخی       ،عقلخخى بیخخرون اسخخت  

                                                 
1
 د بن محمود بن محمد رومی قیصرى شارح فصوص الحکم محیی الدین عربی در تصوف از شاگردان ملاداو  

 ق( در گذشته است وی قصیده تائیه ابن فارض را شرح کرده است.) ۵۹1عبدالرزاق کاشانی است و در سال 

2
 یعبارتست از کوشش برا نامند، یم «متافیزیك»آن را که امروزه  عهیفلسفه الهى یا فلسفة اولى و علم ما بعد الطب  

 ( mètaphysiqueروح، وجود خدا )  یدانیکه در فوق تجربه قرار دارد. مانند: جاو یحل مسائل
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 : گوید می «دومینیك سور دل»یکی از محققین اروپا بنام 

، مایلات مخالف همراه استهای درونی و ت زندگی مذهبی همیشه با کشمکش»

جذبه عرفانی و اجرای ه تفکرات مذهبی که غالبا به هر اندازه ب ،که دینی حقوقی استاسلام 

لسفه که ، تصوف و فماند تر می تر و با روح گردد، آمیخته باشد، زنده احکام فلسفی منتهی می

  «.آیند شمار میه ر فکر اسلامی بروَیابند، از عناصر فعال و با در پناه قانون، توسعه می

که در جریان تکامل خود قبول کرده است، نهضتی  ود نفوذهائیتصوف با وج

خواهد ارزش معنوی اصول اسلام را  باشد و می تقوای قرآنی متکی میه اسلامی است که ب

 . از آنها نیست، توسعه و پرورش دهدکه در عبارات این اصول اثری 

یم و توکل شناختن قدرت مطلق الهی، در واقع مستلزم فضائل اخلاقی از قبیل تسل

دهد که  ، از آن گذشته قرآن اجرای بسیاری از ریاضتها را دستور میباشد قضاء میه رضاء ب و

جذبه متقابل روح و خدا، ه منظور وصول به ی آنها، ب وسیلهه تواند، قلب خود را ب بشر می

 گردد که بوجود ارتباط قبلی خدا، مایه تمایل عرفانی صرف میه ، و این تقرب بتصفیه کند

متقابل خدا و بشر، تأیید گردیده است  عشقه خالق و مخلوق متکی است و بوسیله دعوت ب

یعنى اگر شما دوستدار « بِعُونیِ یُحْببِْکمُُ اللَّهُإنِْ کُنْتُمْ تُحبُِّونَ اللَّهَ فَاتَّ»فرماید:  که در قرآن می

  .ست بداردشما را دو شما عشق ورزد وه از من پیروی کنید تا خدا نیز ب ،خدایید

 : فیلسوف فرانسوی گفته است 1پاسکال

اولین وظیفخه و مهمتخرین منظخور مخا بایخد ایخن باشخد کخه در راه روشخن کخردن           »

تخوان پخی بخرد، بخین      قضایای روحی که منشأ کردار و رفتار ماسخت بکوشخیم و از اینجخا مخی    

کخر  کخه حتخی زحمخت تف    کننخد و کسخانی   فشخانی مخی   که برای این مقصود عالی جخان  آنان

سخخخخخازند چخخخخخه تفخخخخخاوت بزرگخخخخخی اسخخخخخت !  خخخخخخود همخخخخخوار نمخخخخخیه را بخخخخخ

                                                 
1
 درگذشت. یو نه سالگ یس در 1662متولد و در  یلادیم 162۳پاسکال در   
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خواهند از هستی و آبدیت خود اطلاعی  که نمی این گروه دوم یعنی آنانه نسبت ب

 «شوم، اینان غولان و دیوانند. بیش از آنکه دلسوز باشم، خشمگین می ،داشته باشند

م و آن م از جسپاسکال بر امری دیگر نیز قائل است که هم از عقل برتر است و ه

ذات آفریدگار مطلق تعلق ه حقیقی آن است که ب 1، و محبتمحبت است و بخشی است الهی

علم و اعتقاد روی اشراق بنیاد »داند و گوید:  عقل را کافی در اثبات توحید نمی گیرد. و او نیز

 .« قلبی است

 : ست که گویدا یکی از بزرگان در باب تصوف تعریف جامعی کرده و آن این

 «هُوَ یَسَعُ الْأَشْیَاءَ کُلَّهاَ عُهُ شیَْئً وَسالتصوف لا یَ»

یعنی تصوف مورد احاطه چیزی واقع نشود و اوست که بر همه چیز احاطه پیدا 

راستن . زیرا عارف هنگامیکه در اثر تخلیه درون از آلایش کثرات و علایق جسمانی و آکند می

کانون ولایت کلیه اتصال و پیوستگی  قایق، وسر چشمه حه ، بآن با اخلاق حسنه الملکوتی

، در آئینه قلب او که جام جهان نماست منعکس ملکوت دا کرد، جزئیات حقایق ملك وپی

در نظر خدای بین او مانند گوی کوچکی، مجسم شود و  ،سعه وجودی جهان آفرینش و ،گردد

 .نگرددچیزی از وی غایب 

 سخاحل فخرق  بخه  ، ظاهرش، خشك لخب 
 

 محخخخیح وحخخخدت غخخخرقبخخخاطنش در  
 

 : گوید می 2یکی از دانشمندان معاصر

همین ه بلکه جمیع شعب اسلامی اثر گذاشته است، ب ،عرفان و تصوف در اکثر»

جهت همه دانشمندان کم و بیش از این علم شریف بی نیاز نیستند. بیش از همه دانشمندان 

حکیم و صوفی سالیان دراز در اند. بین  می از افکار عرفانی متأثر شدهو محققان فلاسفه اسلا

 . ائل علمی، کشمکش برقرار بوده استمس

، یگانه سبب این فتح، همان پیرویدر این نزاع و جدال علمی، عرفا فاتح شدند

                                                 
1
  Le charité 
2
 یعرب نیالد ییبر فصوص الحکم مح یصریدر شرح مقدمه ق یانیآشت نیجلال الد دیس  
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از اهل وحی و تنزیل است، و مأخذ تبعیت عرفا، در  ،و تبعیت عرفا در مسائل مبدأ و معاد

وار قلب صافی است که محل تجلی حق و انمبدأ و معاد، کتاب و سنت و ه مسائل مربوط ب

د، لذا تاب است که بر دل سالك و قلب عارف میواقعی نوری  الهی است، چه آنکه حقیقت علم

 : از اهل عصمت وارد شده است

قلب تجلى وجود مطلق،  محل ظهور و« الْعِلمُْ نُورُ یَقْذفِهُُ اللَّهُ فیِ قَلبِْ مَنْ یشََاء»

 . صافی عارف است

 کخخه خخخود کخخرد خخخدا دیخخده مخخا راجلخخی ت
 

 را در ایخخن دیخخده بیائیخخد ببینیخخد خخخدا    
 

در « مارگریت اسمیت»و « هریگلدز» اروپائیان و نویسندگان غرب مانندبعضی از 

 ایف هندی و آغاز و علت پیدایش تصوف اظهار نظر کرده و ریشه آن را مأخوذ از تصو

کوتاهی اندیشه خود را ثابت نا آگاهی و  اند. ولی در این قبیل مباحث رهبانیت مسیحی دانسته

، از شاهراه نیز که از دور دست بر آتش دارند ، و بعضی از مترجمین بی اطلاع رااند نموده

سخنان آنان ه اند و برای فروش کالای خود اتکاء ب قت منحرف و با خود هم آهنگ ساختهحقی

 . اند بیل مباحث نیز دچار غرب زدگی شدهنموده و در این ق

با آنکه تعلیمات مسیح و آیین بودائی بیشتر جنبه فردی و روحی دارد، ولی عرفان 

، بذر آن در دلهای مسلمانان قرن اول کاشته شده ی که در اثر تعلیمات آسمانی قرآناسلام

حقیقت توحید ه قدم آنان را برای وصول به ، و قدم بهمه از مفاهیم قرآن سرچشمه گرفتهبود 

 . مایی کرده، و ناظر تربیت اجتماع، و ظاهر و باطن بشر استنو اسرار ایمان راه

شاه ه ب و جز این هم نتواند باشد زیرا سلسله همدی بزرگان طریقت و عرفان، 

حضرت سر مشق و  رسد که جزء جزء رفتار و کردار و گفتار آن مردان علی علیه السلام می

کوت و ایجاد زهد و تقوای معنوی، که عالم مله برنامه ایست برای طی مدارج توحید و ارتقاء ب

 . ها بشر، کافی و بسنده است برای اصلاح میلیون

ی و خاندان او، و در نتیجه )ع( عرفای بزر  اسلام در اثر پیروی از مکتب علی
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کار بستن دستورهای ه ب زهد و تقوای معنوی و با در نظر گرفتن عبادات ظاهری و باطنی و

یص نهاد، از تیرگیهای حیوانی کیه اخلاق درونی و تخلزامه ی ت، که سراسر برنآسمانی قرآن

اند که عشق و شهوت این جهان  ز باده حقیقت و عشق جاوید حق شده، چنان سرشار ااست

 :فرماید اند. مولوی در مثنوی می مادی را با نظر خفت و استهزاء نگریسته

 !باده در جوشخش گخدای جخوش ماسخت    

 او مخخا از یبخخاده از مخخا مسخخت شخخده نخخ  
 

 !چرخ در گخردش اسخیر هخوش ماسخت     

 مخخا از او یقالخخب از مخخا هسخخت شخخد نخخ 
 

 

 :فرماید و نیز می

 جسخم خخخاک از عشخق، بخخر افخلاک شخخد   
 

 کخخوه در رقخخص آمخخد و چخخالاک شخخد    
 

، یکی از شخصیتهای ن محمد بن علی بن ملك داد تبریزیعارف بزر  شمس الدی  

جهان ه قرن ششم هجری چشم ب در بزر  الهی و سرمستان باده عشق و حقیقت است که

، وضع ابدیت بود، و از سن کودکی و بلوغ، او از مجذوبان فطری و سرشته از عشق گشود

، و آثار جذبات الهی، سراسر وجود او را فرا گرفته بود ی او با مردم عادی زمان فرق داشتزندگ

و بدیهی است  غذا نبوده استه و از مستی بادی حقیقت سی چهل روز، او را میل و رغبت ب

ه اندیشه امثال ما که آشنائی با عالم این قبیل بزرگان نداریم از معرفی این عارف وارسته که ب

 ۷۵کلی از عالم نفسانیت دور بوده، قاصر، و کوتاه و نارسا است. در همین کتاب مقالات ص 

 : فرماید می

م وی طعام، آرزدم که ازین عشق سی چهل روز گذشتیهنوز مراهق بودم بالغ نبو»

ه دمشق، بدینگونه املاء و به و مولانا جلال الدین رومی القاب او را هنگام عزیمت ب «نبودی

 1.حسام الدین جلبی داد

کُوة وَالزَّجَاجةَِ شْمَالْ سر، خُلاصَةُ الأَرواحِ بى إلَِى الخَیْرِسَافَرَ الموَلى الاعز الدَّاعِ»

الَ اللَّهُ عُمْرَهُ ولََقَاناَ طالْأَوَّلِینَ وَالآْخِرِینَ اع ورِ اللَّهِ فِی: شمس الحق والدین بن مَحفْىِ نُوَالمِصْباح

 «.تَلكَْ وَارْبَعیِنَ وَستََماتِهوَالِ سَنَةً شالْحَادیِ وَالْعشِْریِنَ منِْ بِالْخَیرِْ لِقَائةََ یَومَْ الْخَمیِسِ 

                                                 
1
 اچاپ آنکار 62۵ص  یمناقب افلاک 2ج   
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ین تبریزی را در . شمس الدمنقول استاز پیران قدیم »و در مناقب افلاکی گوید: 

شهر تبریز پیران طریقت و عارفان حقیقت، کامل تبریزی خواندندی و جماعت مسافران 

 .« فتندی جهت طی زمینی که داشته استصاحبدل او را پرنده گ

کامل تبریزی شده با این عبارت:  ذکری از 1م( 6۳۹حد الدین کرمانی )در مناقب او

، شخصی باشد ه مییدر قیصر (رمانی استحد کحضرت شیخ رضی الله عنه )مقصود او»

ن علاء الدین بیض ، مردی شوریده و ربوده شده و سلطاگفتندی کامل تبریزیباشد او را  می

ربه و تمامت امراء او را عظیم و محترم و معزز داشتندی و اعتقاد و ارادت نمودندی غالله 

، مثلا بول خلق بودیاستدعاء و سخن او مقمردی صاحب باطن بود و قوت جاذبه عظیم و 

  «.زار دینار التماس کردی منع نبودیاگر کسی را ه

الدین  شود که این شخص پس از اینکه در حق اوحد و از آخر این داستان معلوم می

و اعتقاد ورزیده از او اجازه ذکر و تلقین اه کرده در اواخر نزد شیخ آمده و ب قدح و نکوهش می

غیر از شیخ شمس الدین تبریزی شود که این شخص  گرفته است و بدین جهت معلوم می

گوید مولانا در وصف شمس تبریزی فرموده است: کامل  می 6۳۶در مناقب افلاکی ص ! است

که  یا وقتسچه ب! ، برتر است2است و چند درجه از فقیه احمد «نیهقو»تبریزی ابدال شهر 

دیدند و  حجاب و بواب سرا نمیمده و او را آ در می سر وقت سلاطین و امراه کامل تبریزی ب

آمد، و آلات مجلس را  نشست، و در مجالس ایشان در می گذشت و بر تخت سلطان می می

 ، و بعضى أکابر بینارا نبودی، که چیزی گفتیو یا ههررفت و کسی را زَ د و بیرون میست می

لات شمس نیز و عبارت کامل تبریزی در مقا «!گفتند مولانا شمس الدین را سیف الله میدل، 

ه کامل تبریزی این پیش او چه قرخ»سیدند که پرپیر محمد را و  (۵۹آمده است ص )

 «آمدی وری که زیر پنجه بازفُصچون عُ» :گفت «بودی 

                                                 
1
 مرحوم استاد فروزانفر ححیچاپ تهران با تص 1۵1ص   
2
 نیساکن بوده و اوحد الد هیو مولانا، و در قون یالدین کرمان دحاز بزرگان و مجذوبان معاصر او یزیفقیه احمد تبر  

غالب  در او سکرعالم  شتریدو عالم است. سکر و صحو و باو گفته او از اصحاب حق است و او را  فیدر تعر یکرمان

 بشود.( 1۵۱ص  نیاست )مراجعه به مناقب اوحد الد
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ابدال  شود که این کامل تبریزی شخصی دیگر از مجذوبین و از اینجا نیز مفهوم می

حال ه اً شباهتی ب. و حال او اساسه استنی نیز او را در قیصریه دیدحد الدین کرمابوده که او

 . شمس تبریزی ندارد

بوده است، « کامل تبریزی»و با دلایل زیاد، شمس تبریزی فقح در تبریز معروف به 

در تسمیه شمس به کامل تبریزی، و نقل آن از قول  ،و برای افلاکی .نه در روم و قونیه

اسمى که در  لقب و س الدین را جز بااشتباه رخ داده است، زیرا مولانا هرگز شم ،مولانا

 : فرماید تخلص غزلیات و قصاید آن را نام برده با نامی دیگر نستوده است که می

 شخخمس تبریخخزی کخخه نخخور مطلخخق اسخخت
 

 انخخوار حخخق اسخخت   آفتخخاب اسخخت و ز  
 

بهر حال شمس الدین تبریزی از عرفای بسیار بزر  و شخصیتهای بارز الهی است 

 اثر ملاقات و عارفی نظیر او را نیاورده است و همین شخصیت، و که گذشت قرون متمادی،

یاد نیستان عالم الست ه نفس گرم او بود که مولانا را چنان مجذوب و شیفته او ساخت که ب

یك سو انداخت، و آتش عشق الهی، ه افتاده و یکبار، مسند فتوی و تدریس را در پیچیده و ب

گداخته که در جوار آتش قرار گیرد، مخترق آهن چنان در نهادش شعله کشید که همچون 

گفتن غزلیات عاشقانه در ستایش ه سلوک او را وادار ب ، و حالات شورانگیز سیر وگردید

قافیه و نظم و شعر را مسخر طبع تابناک او ساخت، و لگام سخن  شمس الدین نموده، سجع و

و مفاهیم شعری ناتوان است. را بجایی کشیده که از ادراک اوج آن مرغ تیز پرواز خیال، 

 فرماید:  مولانا می

 شعر چخه باشخد بخر مخن، تخا کخه از آن لاف زنخم       
 

 

 !ر، غیخخر فنخخون شخخعرا گخخد نهسخخت مخخرا فخخ  
 

 مخه  رده چخو پخ شعر چو ابریست سیه، من پس آن 
 

 

 !مخخاه منخخور بخخه سخخما، یه را تخخو مخخخوانابخخر سخخ 
 

ن که او را از علم ی بعضی از تذکره نویسا شمس الدین تبریزی بر خلاف عقیده

در علم تفسیر و حدیث و فقه ،شود د. چنانچه از مقالات مفهوم میدانن صوری، عاری می
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را که از کتب پنجگانه مشهور فقه  «نبیهلتَّاَ»و کلام و فلسفه اطلاع کافی داشته و کتاب 

 : فرماید می 2۶۳ ص چنانچه در .شافعی است، نزد علمای معروف عصر خود آموخته

و غیر آن خواندم، اکنون از آنها هیچ پیش خاطر نیست الا  1قیه بودم نیز تنبیهآخر ف»

 « مگر همچنین پیش رویم سر برکند مقابلم افتد 

ازی زبانان تاشته و مدتی در حلب و دمشق میان در ادبیات عرب اطلاع وسیعی د

ب عربی این کتا ، چنانچه از جملاتغت عربی کاملا توانائی داشته است، و بر تکلم لزیسته می

 . و اشعاری که جهت استشهاد آورده، معلوم است

کرده  ترکیه فعلی( معلمی مینه الروم و برخی از شهرهای روم )ی در ارزتو خود مد

 فرماید:  می ۳۵1چنانچه در ص  2است

 .گفتیم جماعتی شاگردان داشتم از روی مهر و نصیحت ایشان را جفایی می»

«  !داد مگر سودائی شدست ودیم پیش او از این دشنام ها نمیگفتند آن وقت که کودک ب می

 : گوید می ۳۶۹و باز در ص 

دو چشم همچنین سرخ گوئی خرسی  ،کردم کودکی آوردند شوخ معلمی می»

  «حرکتم

فات مذهبی شمس الدین تبریزی از کودکی در مطالب مذهبی کنجکاو بوده، و اختلا

، و اندیشخه آنخان را در   شخده  نظرش کودکانه تلقی مخی  ه، دریقدر له وزمشتبه و معت الشعریه و

علم تفسیر از اینجخا  ه و احاطه وی ب ،۳دانسته است معرفت اسرار قرآن و خدا شناسی نارسا می

، ماننخد  اسخت  «سوره کخافرون »را که در آخره « لکم دینکم ولی دین»شود که آیه  معلوم می

!شخخخخخخخمارد ه مفسخخخخخخخران قخخخخخخخرآن از آیخخخخخخخات منسخخخخخخخوخه مخخخخخخخیهمخخخخخخخ

                                                 
1
که از کتب درسی فقه  م( ۶۵6)التنبه در فروع احکام مذهب شافعی از شیخ ابو اسحاق ابراهیم بن علی فقیه شیرازی   

 شافعی است و سی و شش شرح بر آن نوشته شده است.
2
 او شهرت گرفت. تیولاو حافظ قرآن نموده  کماه،یکه فرزند ملك روم را در  :دیگو یمناقب افلاک 6۵۳در ص   
۳
 مقالات شود. ۷۷و  ۷۵و  ۳۱۳مراجعه به صفحه   
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به  نخست ارادت ،یزیتبر نیشمس الد شود یها مفهوم م از تذکره کهیبطور یبار 

در  یوان کودکاَ، و او را از داشتند« ه بافلَّسَ»معروف به  یزیتبر لیابوبکر بن اسماع خیش

مولانا شمس الدین : »1کند یاز سلطان ولد نقل م یاست چنانچه در مناقب افلاک افتهی

و ارا از  تهای، جمله ولازیبود ابوبکر نام در شهر تبر یخیش که مرا گفت یبا پدرم م یزیتبر

حال  نی. در ارا زیبود آن چ دهیکس ند چیو ه دید ینم خمیبود که ش یزی، اما در من چافتمی

  «دیحضرت مولانا د

من کودک : »فرمود یم یزیکه شمس تبر :کند یباز از سلطان ولد نقل م یافلاک

، گمان کردم یل را مشاهده مسفَاَ على واَ باتیغَّو مُ دمید ی، ملك را مدمید یبودم خدا را م

بکر مرا ابو خیاند. و ش دهید یو بعد معلوم شد که نم نندیب یبردم که همه مردمان مانند من م یم

  :قیطر نیبد دیستا یابوبکر را م خیش( ۵۷مقالات )ص  در .«کرد یاز گفتن آن منع م

اء اذا دخل على الشَّیْخِ منِْ أعَْوانِ الوَْزِیراً وَغیَْرِهمِْ الشیخ ابو بکر کان عنده الفقر أما»

مِنَ النَّاسِ، کاَنَ تَعْظِیمُهمُْ لهَُ ماِةَ جُزء مِمَّا کَانَ قبَْلَ دخُُولِ الأجََانبِِ ، ویََقُوموُنَ ویََقْعُدوُنَ عنَْ 

  «مِنْهُمْ فَرَاغَةُ شَّیحَْلِامِنْهمُْ وَکَانَ  حِدٌبَعِیدٍ بِالأَدبَِ إِذاَ دخََلَ وَا

از  شیب یزیابوبکر تبر خیشه شمس، ب یدیکه ارادت و عق فهماند یجمله ها م نیا و

مردمان  بکر، به وزراء وابو خیش یاعتنائ یزمان خود بوده است و استغنا و ب خیعرفا و مشا

 !است نموده یمراعات ادب م به ادارمتشخص آنان را و

قرن  یاز عرفا و فضلا) یزیتبر یکربلائ نیحسحافظ  فیتأل« روضات الجنان» در

بکر سله باف را نموده، چون ابو خیملازمت ش د،یمدت مد یزیتبر شمس» :دیگو یدهم( م

انصاف در  ی، از روادراک او گذشت ت و سلوک او از حد، و کمالانمود یاو را رو یکل اتیترق

 احتیس افتهی، اجازه رسان گرید یخود را بجا د،یآ یمنتو از من  تیکه الحال، ترب :آمده فرمود

خیش ریکه پ 2یاسسجّ نیرکن الد شایخالم خیخدمت شه ، تا بکرد یم

                                                 
1
 چاپ آنکارا. یمناقب افلاک 6۵۵ص   
2
از  یهر سهروردابو النجیب عبد القا خیو از او به ش یاحمد ابهر نیقطب الد خیبه ش یسجّاس نیسلسله رکن الد  

 .رسد یم هیّکبرو هیارکان سلسله ذهب



     مه مصححدمق    «ینب»

 ریزی اهری قدس الله اسرار هم است، و شیخ شهاب الدین محمود تب1اوحد الدین کرمانی

با ابمت قدوة المشایخ خده فیض بسیار یافته، ب ،و از خدمت آن مخدوم کبرای عالم نیز ،برسید

  .«رسید و از او نیز تربیتها یافت، 2ل جندیکما

رگان و عرفای معاصر خود در مقالات از اغلب بز ،ولی با اینکه شمس الدین تبریزی

و  ،میان نیاورده استه ندی، ببا کمال جَو یا با ،اسیجّ، ذکری از شیخ رکن الدین سَنام برده

 . از هر سه نفر اخذ فیض کرده باشد شاید

بکر تبریزی و مشایخ سلسله او که قاعدتاً لسله طریقت شیخ ابوب سه انتسانسبت ب

ره در هیچ تذکره ای و حتی روضات الجنان، اشا ،ه برسدمشایخ سلسلة معروفیه کبرویّه باید ب

 ! ای نشده است

از استاد خود امیر بدرالدین  ۳در روضات الجنان «حافظ حسین کربلائی تبریزی»

 :ه فرمودندکند ک م( نقل می ۵12احمد لاله )

که حکایتی که حضرت شیخ سعدی علیه الرحمه، در بوستان  :از ثقات بما رسیده

بکر سله باف است که داستانبود بیان حال شیخ ابو آورده که عزیزی در اقصای تبریز

                                                 

1
 .( اتفاق افتاده استهخ 6۷2) ینینقل آثار البلاد قزوه بنا ب ، و 6۳۹وفاتش سال  یکرمان نیأوحد الد  

2
عارف معروف و استاد  یکبر نینجم الد خیشدگان ش تیاز ترب یکی یاز اهل چند ترکستان بوده و یبابا کمال چند  

 است که ذکر سلسله او بعداً خواهد آمد. هیذهب هیرضو هیاز اقطاب سلسله کبرو یخوارزم یدادغب نیمجدالد خیش

۳
در مقدمه روضات  یسلطان القرائ ینوشته فاضل محترم آقاه بنا ب یکربلائ نیمؤلف روضات الجنان حافظ حس  

در گذشته  یهجر 6۵۵ قعدهیذ 16سالك بوده و در اواخر عمر ساکن دمشق شده و به مرض طاعون به الجنان ملقب 

از ارکان سلسلة ذهبیه  یمشهد یعبدالله برزش آباد ریامه بوده که ارادت ب یاحمد لاله ا نیبدر الد ریام دانیاز مر یو

  .داشته است هیکبرویه علاء الدولو

 «مراجعه شود. 22مقدمه روضات الجنان ص  به»



 «یج»    مه مصححدمق   

 :شود یمزبور بطور اختصار از بوستان نقل م

 بخخخخود زیخخخخدر اقصخخخخای تبر یزیخخخخعز

 نخخدمک یکخخه دزد ییجخخا دیخخد یشخخب

 دی، آواز مخخخخردم شخخخخنچونخخخخا مخخخخردم

 و دار آمخخخخدش ریخخخخاز آن گ یبخخخخینه

 وم شخخخخدمخخخخز زحمخخخخت دل پارسخخخخا 

 فخخخخخراز آمخخخخخدش  یاز و یکیبتخخخخخار

 تخخخوام! ی، کآشخخخنا! مخخخروارایخخخکخخخه 

 کخه داشخت   یغلطاق و دسختار و رختخ  ه ب

 نمخخودش کخخه زود یعخخذر خخخواه یسخخب
 

 بخخود  زیو شخخبخ  داریخخ همخخواره ب  کخخه  

 فکنخخد  یمو در طخخرف بخخا  دیخخچیبخخه پ

 دیخخخدبخخخودن ن یخطخخخر، جخخخا انیخخخم

 آمخخخدش اریخخخاخت ،بوقخخخت یزیخخخگر

 محخخخروم شخخخد چخخخارهیکخخخه آن دزد ب

 بخخخخاز آمخخخخدش شیز راه دگخخخخر پخخخخ

 !تخخخوام یخخخخاک پخخخا یمردانگخخخه بخخخ

 دامخخخان او در گذاشخخخت ه ز بخخخالا بخخخ 

 همچخخو دود رببخخشخخود جخخان  زانیخخگر
 

 1و احسان ثاریابوبکر را مرتبه بذل و ا خیش ایئگو: »سدینو یروضات الجنان م صاحب

  «ت.تبه اخص خواص اسداده بود و آن مردست 

سخت  ،یزیتبر نیمولانا شمس الد شود یکه نقل شده معلوم م یعبارت افلاک از

زمان و  خیمشاه که مولانا را در روم ملاقات نموده، ب یبوده و تا موقع یزیمعتقد با بوبکر تبر

 .وقت خود معتقد نبوده است یعرفا

  :کند یاز قول مولانا نقل م 2یمناقب افلاک در

توج عوالم ملکوت وسلوک مسالك جبرومرا عر یمولانا فرمود که روز تحضر»

                                                 
1
ه نظرش صرفاً حسندر اعمال  نکهیو قصد و ا یتن ححیاز تصح احسان اسم جامع ابواب حقائق است و آن عبارتست  

 هیفصل از ابواب اور نلیکند و احسان او پاکاغراض نفسانی  سمعه و فاق ونو  ایحق باشد و عمل خود را از ر یرضا

 .(یچاپ سنگ یکا شان نیشرح منازل السائر 1۳۷است )ص 

2
 م.وچاپ آنکارا جلد د یمناقب افلاک 6۶2ص   



    مه مصححدمق    «دی»

 تی، و از ساکنان بدمیرو د رهیکره آن فلك را ت دمیآسمان چهارم رسه چون ب .ددست داده بو

 ارتیزه که آفتاب ما ب دمی، جواب شنحضرت انیاز قدس ،آفتاب سؤال کردم بتیغاز  ،المعمور

 اتیرفته است، بعد از تفرج مقامات و مطالعه آ یزیتبر نیحضرت سلطان الفقراء شمس الد

 اءیانوار و اشعه ض ضیفه اعظم را در مرکز خود ب رِیِّنَ ،دمیباز رس رمچرخ چاه سماوات چون ب

 !«دمیمشغول د

 آن شمس انیبا ب یاست که مولانا در مثنو یواقعه معنو نیهم صورت هم دیشا

 ت:را ستوده اس یزیتبر

 تر مطلخق اسخ  کخه نخو   یزیخ تبر شمس»

 دیرسخ  نیشمس الخد  یرو ثیحد چون»

 دم نخخخام او آمخخخد چونکخخخه بخخخر   لازم»
 

 «اسخختز انخخوار حخخق   اسخخت و آفتخخاب 

 «دیچخخارم آسخخمان سخخر در کشخخ شخخمس

 «واز انعخخخام ا یکخخخردن رمخخخز شخخخرح
 

  :دیتذکره دولتشاه گو در

از بزرگان  د،یبزر  ام ایاز نژاد ک ،نیاند که او پسر خاوند علاء الد گفته یبعض»

و دفتر و رسائل ملاحده را  ،نموده یآباء و اجداد تبر شیاز ک ن،یبوده، وعلاء الد هیّلیسماعا

اند که اصل او از  گفته ی، و بعضساخت و بلاد ملاحده، ظاهر ،ار اسلام در قلاععو ش ،بسوخت

و  ،متولد شده زیدر تبر نیو شمس الد ،افتاد زیاو بواسطه تجارت به تبر درو پ ،خراسان است

عالم ارواح  یذوق در آشنائ !ه صورتندارد  یکار معن ،که از هر کجا باشد باش :دیگو یده مبن

  !«است نه در تولد اجساد

 ملاقات نینخست شود ی، مفهوم م2یمناقب افلاک نی، و همچن1آنچه از مقالات یبار

  

                                                 
1
 شود. ۷۶ه به صفحه مراجع  
2
 .1۵61چاپ آنکارا  یمناقب افلاک 61۷صفحه   



«یه»    مقدمه مصحح

    

ی ز شنبه بیست و ششم جمادمولانا شمس الدین تبریزی با مولانا جلال الدین رومی رو

 .هجری در قونیه بوده است 6۶2ه نالآخر س

اند ولی  دو عارف بزر  را مختلف نقل کرده ملاقات و مذاکرات نخستین این

 الدین تبریزی از مولانا پرسید که: بایزید بزرگتر است یا محمدشمس »کند:  افلاکی نقل می

بویزید چه ان است وی را با امحمد ختم پیغمبر  مولانا گفت این چه سؤال باشد )ص( 

یزید ما عرفناک حق معرفتك، و با: » گوید   شمس الدین گفت پس چرا محمد مینسبت

ه مولانا از هیبت این سؤال بیفتاد و از هوش برفت، چون ب «سبحانی ما أعظم شانی»گفت: 

و  ،آوردو در حجره در ،مدرسه خود آورده و پیاده ب ،دست مولانا شمس الدین بگرفت ،خود آمد

 ! ز به هیچ آفریده راه ندادندهل روتا چ

 : کند نیز این مطلب را تأیید می ۵6نوشته مقالات صفحه 

وَمَا قَالَ سُبْحَانكََ  کَانَ هذا : ما أَبا یَزیِدَ کَیفَْ مَا لَزِمَ الْمتَُّابَعَةَ 1اول کلام تَکلََّمْتُ مَعهَُ»

نَ مخَْلَمُهُ وَمِنْتهََاهُ یْأَمَّا هُذاَ الکَلَامُ إلَِى ا الك معرِفَ إلَِى التَّمامِ والکَمَالِ هذا الکلام وَنما عبد

لَنَّهُ ذَلكَِ الکلام  اً طَاهِراً وَ ظَهرََ عَلیَْهِ وَأَناَ عَرفَتُْقمنََفسکر من ذلك لِطَهاَرَةِ سرِْ لأَِنَّ سِرَّهُ کاَنَ 

  .«بسکره

بایزید بزرگتر  مولانا پرسید:از  :کند ، نقل میطریق دیگره ، ب2باز مناقب افلاکی

مولانا فرمود از هیبت آن سؤاله گویا هفت آسمان از همدیگر جدا شد و  )ص(  ا محمدی، است

دیدم که دودی تا ساق  جمجمه دماغ زد وه بر زمین فروریخت و آتش عظیم از باطن من ب

، چه جای بایزید د رسول الله بزرگتر عالمیان بوده! مولانا جواب داد که محمعرش بر آمد

مَعْرفَِتكَِ  ست  شمس فرمود: پس چه معنی است که با همه عظمت خود ما عَرَفْنَاکَ حَقٌّا

  فرمودو انا سلطان السلاطین گوید ۳شأنى یزید سبحانی ما أَعظَْمفرماید و این ابا

                                                 
1
 .گردد یمولانا بر مبه   «مَعَهُ» ریاز قرائن معلوم است که ضم  
2
 م شود. 1۵61چاپ آنکارا  یمناقب افلاک 61۷مراجعه بصفحه   

۳
ما أعظم شانی حق چگونه  یانضَلَّ مَن قال سبح دیگو یو م کند یم 2۵1گفتار درس  نیاه اشاره ب زیدر مقالات ن  

 او بود. ندهیگو نیمتعجب بود از ملك خود  ا



    مه مصححدمق    «یو»

، وکوزه ادراک او از آن مقدار پرشد و جرعه ساکنی شد و دم از سیرابی زدبا یزید را تشنگی از ا

قدر روزن خانه او بود، اما حضرت مصطفی را استسقای عظیم بود و تشنگی در ه بآن نور 

، أرَضُْ اللَّهِ واسعه گشته بود لاجرم ح أَلَمْ نَشْرحَْ لكََ صَدْرَکَشره و سینه مبارکش ب ،تشنگی

دعوی مصطفی  ،دم از تشنگی زد و هر روز در استدعای قربت زیادتی بود و ازین دو دعوی

، اما ر دید و بیشتر نظر نکردپُحق رسید، خود را ه بهر آنك چون بایزید ب از ،عظیم است

رفت، انوار عظمت و قدرت و حکومت حق را یوماً  دید و پیشتر می مصطفى و هر روز بیشتر می

ت. شمس گف وی ما عَرَفْنَاکَ حَق معرفتك میدید، ازین ر ، زیاده میعةً بعد ساعةو سا ،بیوم

  «.تادالدین نعره بزد و بیف

نخست این دو عارف بزر  سه ماه تمام در حجره خلوت شب و روز  ،در این سفر

بصوم وصال چنان نشستند که اصلا بیرون نیامدند، و مردم که از ملاقات مولانا جلال الدین 

 ! گفتند ها می ، و ناگفتنیهاترَبی بهره مانده بودند درباره شمس تُ

بهاء ولد بلخی، متابع دریغا نازنین پسر  و صوفیی در مجمع مشایخ گفته بوده که

ای شد خاک خراسان متابعت خاک تبریز کند  چنانچه در مقالات نیز اشاره  تبریزی بچه

: 2گفتند گاه می «1او را این قدر عقل نباشد که خاک را اعتبار نباشد»فرماید:  کند و بعد می می

ارغ نیست و مولانا گفته باشد که این مولانا از دنیا فارغ است و شمس الدین محمد از دنیا ف»

شما مکروه ه دارید که اگر دوست دارید ب از آنست که شما شمس الدین تبریزی را دوست نمی

«که ما را از شمس الدین گشایشی نیست.»گفتند:  و گاهی می «ننماید

                                                 
1
 مراجعه شود. ۳۷به ص   
2
   6۶صفحه   



 «یز»    مه مصححدمق    

ملاقات و برخورد مولانا با شمس الدین که گمشده 

ولایت او یافته  خود را در اثر ملاقات شمس با باطن

بود، چنان او را آشفته و شیدای شمس کرد که کرسی 

 درس و مسند فتوی را ترک گفت و از همه چیز و همه

و بساط سخنوری و افاده را  ،و در مصاحبت وی نرد هستی را باختکس صرف نظر کرد،  

ه ب همگی گوش و چشم شد تا او چه گوید و چه اشاره کند  وه ، و در حضور شمس ببرچید

 :گفته حافظ شیرازی

 میقسخخخخمت مخخخخا نقطخخخخه پرگخخخخار  رهیخخخخدر دا
 

 

 ییحکم آنچخه تخو فرمخا    یشیلطف آنچه تو اند 
 

 سخختین یخخخود در عخخالم رنخخد  یفکخخر خخخود و را
 

 

 ییو خخودرا  ینیمذهب خخودب  نیکفر است در ا 
 

 : کند از دانش و ادب مولانا چنان وصف می( 12۹شمس در مقالات )ص  

نادانسته انگاشته  ، و آنراك علم و هنر او نتوانم حاصل کردنصد سال بکوشم ده ی»

و نیا همچو  ،، که بچه دو ساله پیش پدراستماع پندارد خود را پیش من وقت است و چنان می

 «که هیچ از مسلمانی نشنیده باشد. مسلمان

خویشان و ه تغییر روش و متارکه مسند تدریس و افادت و بی اعتنائی مولانا ب

سیل عناد و بدگوئی و سخنان  و مغرضین عوام گردیده و ،سبب بدگوئی حاسدان ،انارادتمند

 . ندطرف شمس سرازیر کرده ناروا را ب

خواست برای خاطر مولانا  همه این سخنان برای شمس الدین تبریزی که نمی و

ت فرسا طاق ،جلال الدین کسی را از خود براند و یا معناً با صفت جلال و قهر او را نابود سازد

کسی را آگاهی از حال وی حاصل جهت بود که غیبت و استتار او را دست داد و  بوده و از این

.نشد

اثر ملاقات شمس با 

 یندمولانا جلال ال



    مه مصححدمق    «یع»

ه ناگهان نیمه شبی قونیه را ترک کرده و به تاریخ این غیبت که شمس الدین ب 

هجرت اتفاق افتاده است و  6۶۳شوال  21روز پنجشنبه  ؛سوی دمشق رهسپار گردیده بود

 .1دو نفر، قریب شانزده ماه بوده است مدت مصاحبت این

زاری  مولانا در هجران شمس ندبه و ؛طول انجامیده ون غیبت شمس الدین بچ و 

خلوت نشست و از یاران و بستگان دوری جست و از همه جا سراغ او را ه ، و غمزده بداد رس

مولانا ه لدین ب، و نزدیك شد جان از کالبد رها کند. پس از یکماه مکتوبی از شمس اگرفت می

و معلوم شد که این  ،جلال الدین رسیده و نور امید وصال یار در نهاد وی پرتوافکن شده

بنام  (1۵۵باشد و شاید این نامه همان باشد که در مقالات )ص شخصیت فیاض در دمشق می

مولانا نوشته و آغاز آن این است: ه برای سفارش و استمالت یکی از دوستان خود ب «سالتر»

هیچ آفریده اختلاط ه دعای خیر مشغول است. به مولانا را معلوم باشد که این ضعیف ب»

 «کند. نمی

اران مولانا از حلاوت گفتار و یکشید و  ادرازه ون توقف شمس الدین در دمشق بچو 

دند و نزد مولانا آمده و از دندان گزیه ناگزیر انگشت ندامت ب ،فیض دیدار مولانا محروم شدند

ی خود پوزش خواسته و درخواست عفو و گذشت نمودند مولانا از سر تقصیر آنان در ها کرده

ید و غزلیات عربی و قونیه گرد هگذشت و نامه عاشقانه نوشته و خواستار مراجعت شمس ب

 : جمله غزل زیر است برای وی فرستاد و از آن فارسی سروده 

 کخخخه در ازل بخخخوده اسخخخت   یبخخخخدائ

 عشخخخق افروخخخخت  ینخخخور او شخخخمعها 

 حکخخخخم او جهخخخخان پرشخخخخد یکخخخخیاز 

 یزیخخخخخدر طلسخخخخخمات شخخخخخمس تبر
 

 و دانخخخخا و قخخخخادر و قیخخخخوم   یحخخخخ 

 تخخا کخخه شخخد صخخد هخخزار سخخر معلخخوم   

 عاشخخق و عشخخق و حخخاکم و محکخخوم  

 گشخخخت گخخخنب عجخخخائبش مکتخخخوم   
 

   

                                                 
1
بوده و در ماه شوال  یهجر 6۶2جمادى الثانیه  26ورود شمس به قونیه  رایز -مرحوم فروزانفر  یشرح حال مولو  

 به دمشق رفته است. هیاز قون زیهجرت ن 6۶۳



 «یط»    مه مصححدمق    

 یکخخه از آن دم کخخه تخخو سخخفر کخخرد     

 در فخخخخخراق جمخخخخخال تخخخخخو مخخخخخا را 

 طخخرف برتخخاب  نیهخخان عنخخان را بخخد  

 و صخخبح روشخخن بخخاد  چخخشخخامم از تخخو  
 

 از حخخلاوت جخخدا شخخدم چخخون مخخوم     

 چخخون بخخوم وجخخان ازو  رانیخخجسخخم و

 عشخخق را خرطخخوم  لیخخزفخخت کخخن پ 

 بتخخخو فخخخخر شخخخام وار مخخخن و روم یا
 

 : نویسد می (چاپ آنکارا 6۷۷در مناقب افلاکی )ص    

فر ، با بیست نطان ولد را برای آوردن شمس الدینمولانا جلال الدین فرزند خود سل

: در کفش سلطان تبریز بریز گویند دو هزار دینار بود و فرموداد و سیم زر فرست اری چند وببا 

و  طرف روم برگردان و از من سلام برسان و سجده عاشقانه عرضه داره و کفش مبارکش را ب

رو و ممکن است این غزل  است مشهور در آنجا 1دمشق رسی در جبل صالحیه خانیه چون ب

 : سروده باشدرا مناسب این حال 

 ا رامخخ اریخخ دیبکشخخ فخخانیحر یا دیخخبرو

 نیرنگخ  یها به بهانه نیریش یها به ترانه

 میایخ کخه دم دگخر ب   دیوگر او به وعده گو

 و افسون یجادوئدم سخت گرم دارد که ب

 دیخ چو نگخار مخن درآ   یو شاد یبه مبارک

 چو جمال او بتابد چه بود جمخال خوبخان  

 به دلبر مخن  منیدل سبك پر به  یبرو ا
 

 پخخا را زیخ نم گرآخخخر صخ  دیخ بخه مخن آور   

 خانه مه خوب خوش لقا را یسو دیبکش

 او شخما را  بدیهمه وعد و مکر باشد بفر

 بزنخد گخره بخخر آب او و ببنخدد او هخخوا را   

 خخدا را  بیخ تو عجا کنینظاره م نیبنش

 رخ همچخخو آفتخخابش بکشخخد چراغهخخا را 

 بها را یب قیبرسان سلام و خدمت تو عق
 

فران و یاران عزیمت دمشق نمود، و چون سلطان ولد طبق دستور پدر خود با همس  

و با ادب ارد شدند و از اسبها پیاده شدند شق رسید در آن خان که مولانا فرموده بود ومده ب

ه تمام بر در حجره مولانا شمس الدین ایستادند و مکتوب و پیغام مولانا جلال الدین را ب

د پشیمان شده و استغفار خو شمس رساندند و سلطان ولد فرمود که همه یاران از کرده

قونیه برگردید و مولانا شمس راه بو  ،اند. امید است از کمال کرم و عمیم نعم بپذیرید نموده

                                                 
1
 اند. گفته زیسرا ن بوده است که کاروان انیفرود آمدن کاروان یاً جاخان سابق  



     مه مصححدمق    «ک»

ار هوار که خود سوار بود پیش کشیده مولانا شمس را سورراضی کردند، وسلطان ولد اسبی 

خان ه . و چون بر در رکاب وی پیاده روانه روم شده اضطرانکرد و خود از راه عشق و نیاز 

حضرت مولانا اعلام کردند، و مولانا ه نزدیك قونیه رسید درویشی را فرستاد که بزنجیرلو )

، و در قونیه مردم را خبردار کردند دمژدگانی بدان درویش داه غیره را ب همه دستار و فرجیها و

ت و ارباب فتو و، تا خاص و عام از علما و فقرا و امرا رسد که مولانا شمس الدین تبریزی می

ا شور و شوق با اکابر شهر نید ود مولانا جلال الدین نیز با یكخ غیر هم از او استقبال کنند و

 .د بسیار شکر گزاری کردلد و مولانا شمس الدین از سلطان واستقبال آمه قونیه ب

س الدین تبریزی و جوش و بیقراری این بار استغراق حضرت مولانا در عشق شم

صحبت همدیگر به و اتحاد و اخلاص بیش از حد مبذول داشت و شب و روز  ،دچندان شدص

 ،مستغرق بودند

گنجید و این ابیات مثنوی  و مولانا از دیدار و شوق و ملاقات شمس در پوست نمی 

 : مقام مناسب آمدین ا در

 او و شخخخخاد شخخخخد  یاز رو دیبشخخخخکف

 حخخق جخخان را مطخخاف یعنقخخا یگفخخت ا

 عشخخخخخق امتگخخخخخاهیق لیسخخخخخراف یا

 دیخخشخخمس فر یا هخخزاران بخخار صخخد 

 مخخن کخخه آن معلخخوم اسخخت  یهخخا قلخخب
 

 در وصخخخال از بنخخخد هجخخخر آزاد شخخخد   

 زان کخخوه قخخاف یشخخکر کخخه بخخاز آمخخد 

 دلخواه عشخق  یتو عشق عشق و ا یا

 دیخخخگخخخوش تخخخو هوشخخخم پر  یز آرزو

 تخخو چخخون نقخخد درسخخت یرفتیپخخس پخخذ
 

 .س در آوردازدواج شمه ی خاندان خود بود ب نا دختری کیمیا نام را که پروردهمولا

 د گستاخیها و بدگوئیها آغاز کردند. سباز مریدان و حاسدان در جوش آمده، از سر ح

ماه تمام در حجره مدرسه مولانا با هم  بار دوم مدت شش روایت افلاکی دره ب

، و غیر از شریت در میان آنان نبوده و عادت ب صحبت فرمودند. چنانچه صورت اکل و شرب

آمد. سر وقت ایشان نمیبه سلطان ولد کسی  و لاح الدین زرکوبشیخ ص



 «کا»    مه مصححدمق    

یافتند از استخفاف شمس فروگذاری  باز همان جمع هر گاه که فرصت می

زد، و مولانا شمس  حرکاتی که موجب انفعال و شرمندگی است از آنان سر می کردند. و نمی

مدتی که از حد  ، بعد ازکرد مولانا جلال الدین اظهار نمیه حرکات آنان را از سر لطف و حلم ب

سلطان ولد اظهار نمود که این بار از حرکات این مردم معلوم ه گذشت از راه حکایت ب

 . 1کرد که هیچ آفریده اثر مرا نیابدگردد که چنان غیبت خواهم  می

روز در مدرسه آمد و خانه را از  مولانا چون فردای آن ،و در آن مدت ناگاه غیبت کرد

ه بانگ زد که بهاء ه سلطان ولد آمداگخروش آمد و در خلوته بایشان خالی یافت چون ابر 

، ام جان از شمیم لطف او خالی کشتهای برخیز و طلب شیخت کن که باز مش الدین چه خفته

ن روز مولانا جلال الدی ب وتی در سراغ آن آفتاب حقیقت بودند، اثری از او نیافتند و شو مد

و بعد از جستجوی بسیار مولانا جهت حکمت و  سرود. غزلیات عاشقانه می ،در فراق شمس

شق مد هدمشق بار بربست، و ب عزم مسافرته مصلحت با همه یاران و عزیزان، خود شخصاً ب

و این قضیه  ،رفت و مدتی آنجا بودند و از هر جایی که سراغ شمس را گرفتند، مأیوس شدند

  .هجری قمری اتفاق افتاد 6۶۹سال 

ارِ لِشمَسِْ الدِّینِ یَومَْ الْخمَِیسِ لِسَنةَِ تو تاریخ الغیبة والاست»کی گوید: در مناقب افلا

  .«خمس وأربعین وستمائة

 :حمد سپهسالار، مولانا در این سفر غزل زیر را انشاء فرمودگفته فریدون بن اه ب

  

 میدمشخق  یدایما عاشخق و سرگشخته و شخ   

 شخخام یسخخو ار،یخخ یسخخو میازتخخاز روم ب

 گر آنجاست «زیالحق تبر شمس» یمخدوم
 

 میدمشخخق یجخخان داده و دل بسخخته سخخودا 

 میدمشخخق یکخخز طخخره چخخون شخخام مطخخرا

 میدمشخق  2یمخولا   چخه  و  میدمشق یمولا
 

 : و در عزل دیگر فرموده  

 یزیخ به شخام اسخت شخمس تبر    دیخبر رس
 

 اگخر بخه شخام بخود     د،یها که نماصبحچه  
 

                                                 
1
 چاپ اقبال مراجعه شود. بن احمد سپهسالار دونیرساله فر 1۳۶به ص   
2
 مولی اینجا به معنای غلام و چاکر است.  



     مقدمه مصحح    «کب»

 در حضور مولاناکه شبی شمس الدین کند  ولی افلاکی از سلطان ولد نقل می

، فی الحال برخاست بیرون اشارت کرد که بیرون آید، شخصی آهسته از نشسته بود در خلوت

 له الخلق و الأمر الادرم فرمود: پپس از توقف بسیار  ،خواهند کشتنم میه مولانا گفت: به و ب

ا مولان ندند. وچون فرصت یافتند کاردی را ،هفت نفر از دشمنان شمس در کمین یاگو و

خود آمدند غیر از چند قطره ه و چون ب ،ره زد که آن جمع بیهوش شدندعنان نچشمس الدین، 

ا مسافرت ه بو این قضیّ «شان و اثری از آن سلطان معنی نشدروز ن خون ندیدند او از آن

 . ای متعرض آن نشده است آید و هیچ تذکره درست در نمی ،دمشق و نقل ولد نامهه مولانا، ب

چون شمس از نظر حسودان مستور گردید، مولانا از نهایت بی  1لاکیگفته افه ب

کرد و این  شب و روز در فراق شمس قراری نداشت و در صحن مدرسه گردش می ،قراری

 : گفت رباعی را می

 یزیشخبخ  یکخ یاز عشق تو هخر طخرف   

 ینقخخاش ازل، نقخخش کنخخد هخخر طرفخخ    
 

 یزیخختخخو عنبخخر پ نیشخخب گشخخته و زلفخخ 

 «یزیخخختبر»از بهخخخر قخخخرار دل مخخخن: 
 

نظر و ه ، بشمس نشدهکشته شدن ه ولی چون در اشعار و غزلیات مولانا، تصریحی ب

ار و غیبت دست داده ته از ابدال و اولیاء حق بوده استاحتمال قوی ممکن است برای او ک

 ! و ابدال و اوتاد استبعادی ندارد ه از بزرگانباشد. و این قضیّ

، پخس از چهخل روز غیبخت شخمس، دسختار      ، مولانخا جخلال الخدین   گفته افلاکیه ب

جخی سخاخت و تخا    رَسخت و از بخرد یمخانی و هنخدی فَ    بخانی بر سر نهخاد، و دسختار سخفید ن   دُ

همخخخخخین ترتیخخخخخب بخخخخخوده اسخخخخخت ه آخخخخخخر عمخخخخخر، لبخخخخخاس مولانخخخخخا، بخخخخخ  

                                                 
1
 مراجعه شود. یج دوم مناقب افلاک 6۵۵به ص   



 «کج»    مه مصححدمق    

در مقدمه شرح  1حسین بن حسن کاشی خوارزمی

 : نویسد ، میبه جواهر الأسرارمثنوی موسوم 

شمس الدین  حضرت تاج المعشوقین شیخ

 تصحبه گشته و ب اسم تجارت بلاد را میه تبریزی ب

دشت   طرف از   وقتی رسیده  می دلی  هر اهل 

 شده  به حضرت ترکستان داشته در  راه  غارتت معزی

اداشته ریاضات وه اند و او را در خلوت نشانده و ب ی رسیدهدّنکمال جَ بابا  المحققین  شیخ

با کمال خدمت باه یز با اشارة مرشد خود بهاء الدین ذکریای مولتانی باتفاقاً فخر الدین عراقی ن

صورت ه ح اسرار را بتنده بود شیخ فخر الدین عراقی فوای رسیده بود و او را در خلوت نشاجندّ

کرد شیخ  رسانید ولی شیخ شمس الدین تبریزی اظهار این معانی نمی عرض شیخ میه اشعار ب

نماید بر تو  آن قیام میه لدین از حقایق و اسرار که فخر الدین بفرزندی شمس ا»: فرمودند که

ه شود، اما او از جهت اشتغال ب بیش از آن حقایق مشاهده می: »گفت «شود  هیچ آشکار نمی

شیخ  «دهد. کند و مرا دست نمی عبارتی مناسب کشف بعضی اسرار میبه حات علوم لَصطَمُ

نام تو ه که معارف و حقائق اولین و آخرین را ب را مصاحبی روزی کندو خداوند ت»فرمود: 

 «اظهار کند .... 

هر دو از  2ن عراقیرساند که مولانا شمس الدین تبریزی و فخر الدی و این روایت می

در صورتیکه طبق نوشته  اند، دی از خلفای نجم الدین کبری بودهنجتربیت شدگان بابا کمال 

و در شهر ملتان هندوستان ت هندوستان اختیار نموده ها فخر الدین در آغاز حال مسافر تذکره

شیخ ذکریای ملتانی از مریدان شیخ شهاب الدین سهروردی داشته و ه یده و ارادت بزاقامت گ

عزم هداماد او بوده است، و فقح در اواخر حال از هندوستان ب

                                                 
1
هیمه است و جواهر الاسرار در سنه ذاز مشایخ سلسلة علیه کبرویة است که  یخوارزم یابوالوفا خیش دانیاز مر یو  

 در گذشته است. یهجر ۷۳۵در  یخوارزم یکاش نیحس خیو ش دهیدرهند بطبع رس یقمر 1۳12
2
 یعرب نیالد ییمح خید شقدمشق در پشت مر هیصالح لیدر دمشق در گذشته و در ج یهجر 6۷۷ ذیقعدهدر  یو  
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 مقدمه مصحح    «کد»

را نیز حب مسافرت نموده و در دمشق سکونت گزیده، و در روم شیخ صدر الدین قونیوی 

 دریافته است و بنا بر این او را با شمس الدین ملاقات اتفاق نیفتاده است. 

بریزی در جوانی از خانه و اند که شمس الدین ت نوشته 1برخی از نویسندگان معاصر

شیخ رکن الدین سجاسی از  هاقخاله را ب ی خویش جدا شد و لیکن دست تصادف وی کاشانه

ی پیروان و شاگردان او درآمد، و از مردان طریق  در حلقه یتردم زنجان رهبری کرد و مدم

گوشش رسید و ه شد و سالها در این کار صرف عمر کرد تا آوازه ی فخر الدین عراقی ب

 :ستن ای غزلی از وی گردید که چند بیت آن ای شیفته

 بخخخاده کانخخخدر جخخخام کردنخخخد نینخسخخخت

 بخخود یبخخه عخخالم هخخر کجخخا درد دلخخ    

 فخخاش شخختنیچخخو خخخود کردنخخد راز خو 
 

 وام کردنخخخد یز چشخخخم مسخخخت سخخخاق 

 بهخخم کردنخخد و عشخخقش نخخام کردنخخد   

 را چخخخرا بخخخد نخخخام کردنخخخد   یعراقخخخ
 

خواند و اشك  زمزمه کردن آن دل خوش کرد و آنها را میه شمس شب و روز ب و

شیخ رکن الدین سجاسی را دگرگون کرد از جای برخاست بر  ،گداز شمس و ریخت و سوز می

  ...«تو به آنچه باید واصل شدی جان فرزند» :گفتپیشانی شاگرد بوسه داد و 

ها به فخر الدین عراقی نسبت  را در نفحات الانس و سایر تذکره عین این داستان

که چون شیخ بهاء الدین ذکریای ملتانی او را در چله نشاند پس از ده روز او را وجدی  اند داده

 گریست و خواند و می آواز بلند می را انشاء کرده و بادست داد و حالی حاصل شد این غزل 

شما » :سمع شیخ رسانیدند شیخ فرموده دانستند، ب اهل خانقاه که آنرا خلاف طریقه شیخ می

 .«ها منع است و او را منع نیسترا از این

سن کهولت رسیده ه ، بست در اوایل حال فخر الدین عراقیزیرا شمس آنچه معلوم ا

زیسته و از طرفی، عراقی مقیم هندوستان بوده و بعید  می بوده و اغلب در حلب و شام و روم

است که شعرهای او بدین درجه از اشتهار رسیده باشد که در بغداد و خانقاه شیخ رکن الدین 

 . ا آموخته و شب و روز خوانده باشدسجاسی شمس آن ر

  

                                                 
1
 .یاطلاعات هفتگ 1۳22در شماره  یالله قاض نعمت یآقا  



 «هک»    مه مصححدمق    

یزی شود اینست که از شمس الدین تبر از تناقضهائی که در مناقب افلاکی دیده می

 : که در حق مولانا فرمود( 6۳۶ص کند ) نقل می

سخنی هست یکی نفاق و یکی راستی اما آنك نفاق است جان همه اولیا و روان »

در صورتیکه ص « ایشان در آرزوی آنند که مولانا را دریافتندی و با او نشستندی ... تا آخر

سخن هست یکی  و را دوا: »کند مقالات عین همین جمله ها را درباره شمس بیان می ۶1

روان ایشان در آرزوی آنند که م  ، اما آنك نفاق است همه جانهای اولیا ونفاق و یکی راستی

، و آنك راستی است و بی نفاق است ی را در یافتندی و با او نشستندیشمس الدین تبریز

او حبت او بودیمی سخن روان انبیا در آرزوی آنست کاشکی در زمان او بودیمی تا در ص

  .«بشنیدیمی

شود این  از تناقضهائی که در مناقب افلاکی دیده می

است که بر عکس نوشته تذکره نویسان، شمس را 

 نیبد داند یم یروم نیتربیت شده و مرید جلال الد

 :قیطر

 اودن بصری را و او حبیب عجمی و او دتلقین کرد حس )ع( امیر المؤمنین على»

و او شبلی را و او محمد زجاج را  و او جنید را سری سقطی راو معروف کرخی را و او او ی ئطا

و او احمد خطیبی بلخی را و او شمس الائمه سرخی  و او ابو بکر نساج را و او احمد غزالی را

و او مولانا بهاء الدین محمد معروف به بهاء ولد را و بهاء ولد بلخی سید برهان الدین  را

س الدین الدین محمد را و او شمس الدین تبریزی را و شممحقق ترمدی را و او مولانا جلال 

تفاق همه تذکره نویسان و مفاد غزلیات و قصایده اه که بدر صورتی «تبریزی سلطان ولد را ...

راه دانی مانند  مولانا جلال الدین، مقامات معنوی و مسالك طریقت را در ظل ولایت پیر

داند و  س ملکوتی شمس الدین تبریزی میشمس طی کرده و خود را در طریقت مرهون انفا

 : فرماید در غزلیات می

 هر روز و شخب مخا را   یبد نیعشق شمس الد یاگر ب
 

 

 از دام هخخر سخخبب مخخا را یهخخا کجخخا بخخود فراغخخت 
 

 سلسله طریقت

 شمس تبریزی

 



     مه مصححدمق    «کو»

 دمخخار از مخخا از تخخاب خخخود   یتخخب شخخهوت بخخرآورد 
 

 

 تخاب و تخب مخا را    یاگر از تابش عشخقش نبخود   
 

 مهخخر او یهخخا تفخخعشخخق او، لطا یهخخا نخخوازش
 

 

 و فراغخخت داد از رنخخب و نصخخب مخخا را    دیخخرهان 
 

 حخخق کخخه هسخخت از مهرجخخان او یایخخمیک نیخخا یزهخخ
 

 

 راحت شد همه رنب و تعب مخا را  وق وذ نیکه ع 
 

 از بهخخخخر خخخخخدمت آن شخخخخه یربخخخخان یتهخخخخایعنا
 

 

 ادب مخخخا را نیداد از عخخخ یو هسخخخت دیخخخانیبرو 
 

 هایدر آن مجلخخس کخخه گخخردان کخخرد لطخخف او صخخراح 
 

 

 را دل شد دل و جان از طرب ما و سبكران قدرگ 
 

 سخخختیوانیچشخخخمه آب ح زیخخخخطخخخه تبر یبسخخخو
 

 

 طلخب مخا را   یپخ کشاند دل بدان جانب چو خضر  
 

مخفی نماند با آنکه شمس الدین تبریزی در تبریز هنگام کودکی شیخ ابوبکر سله 

خود در ست معذلك مقام ولایت رسیده اه نوشته افلاکی تحت تربیت او به باف را دیده و ب

  :فرماید می 1۳۶ صمقالات 

آن شیخ ابوبکر را مستی از خدا هست ولیکن آن هشیاری که بعد از آن است »

  «نیست.

حال صحو ه رجوع و بازگشت ب ،نکه چون او را از حالت جمع و سکراشاره بر ای

 ل برساند.مقام تمکین وکماه الکان را از مقام تلون و نفس بستواند  حاصل نشده است نمی

، توانائی تکمیل سالکان را نداشته نظر شمس الدین، اوه رساند که ب و این سخن می

او را  ،روضات الجنان و جواهر الأسرار گفته تذکرة نفحات الانس وه همین جهت هم به و ب

خدمت شیخ المشایخه بکر بیگر کرده است و با اجازه شیخ ابویران و مشایخ دپحواله به 



 «کز»    مه مصححدمق    

که پیر شیخ اوحد الدین کرمانی و شیخ شهاب الدین  1رکن الدین محمد سجاسی ابو الغنایم

 . ین النهرین شهرت داشته رسیده استزمان در عراق و ب محمود اهری تبریزی و آن

ر بغداد خانقاهی زمان بود و د الغنائم سجاسی از عرفای معروف آنرکن الدین ابو

ممکن است شمس الدین تبریزی، در طریق سفر  و 2اند گفته می «رباط درجه»داشته که آن را 

 . ده و تربیت کامل از او دیده باشدی اقامت افکنتسوریه و دمشق در بغداد مده خود ب

از تاریخ وفات رکن الدین سجاسی که از اولیای بزر  و عرفای زبر دست آنزمان 

 6۱6ر تا سال الازابوده اطلاع دقیقی در دست نیست و مطابق تحقیق علامه قزوینی در شدّ

 . در قید حیات بوده است

واسطه رکن الدین سجاسی و قطب الدین ابو ه پس سلسلة شمس الدین تبریزی ب

به ضیاء الدین ابو النجیب عبد  (آذربایجاناز مردم ابهر )الرشید احمد بن ابی عبدالله ابهری 

و به انساج طوسی و از و به ابوبکر اشیخ احمد غزالی و از ه رسد و از او ب القاهر سهروردی می

ابو القاسم بن عبد الله گرگانی و از او به ابو عثمان سعید بن سلام مغربی و او به ابوعلی حسن 

بن أحمد کاتب و او به ابو علی رودباری و او به ابوالقاسم جنید بن محمد نهاوندی بغدادی و 

حضرت سلطان  اصول طریقت و معرفت را از ،او سری سقطی و او معروف کرخی و معروف

 اخذ کرده است.  )ع( الأولیا على بن موسى الرضا

قطب الدین احمد ابهری را که تولد او  ،مرحوم فروزانفر در مقدمه مناقب اوحدی

داند و  جانشین ابوالنجیب سهروردی می ،اتفاق افتاده ۹۵۵اتش در بغداد سال فو ۹۱۱شوال 

د القاهر و جانشین کامل ابو النجیب عبیه زیرا رکن سلسله معروفیه کبروُ ،این درست نیست

بوده که وفات ۳دلیسیها، عمار یاسر بِ دی بعد از او طبق نوشته تذکرههروس

                                                 
1
مغرب  یجنوب مایل به مشرق زنجان و چهار فرسخ یاز محال زنجان در حدود شش فرسخ ستیسجاس قصبه ا  

 .شمال سهرورد یسلطانیه ویك فرسخ
2
 .مقدمه مرحوم فروزانفر ،یکرمان نیمقامات اوحد الد  
۳
 چاپ هندوستان ۳6 ص جواهر الاسراره م بموسو یبن حسن خوارزم نیحس ینوثمقدمه شرح م  



     مه مصححدمق    «کح»

که از اکابر عرفا و کاملان اولیا  ،هجری بوده است و مانند شیخ نجم الدین کبری ۹۷2 وا

ح شیخ نقل چنانچه از خ !سیده و کمال معنوی از تربیت او یافته استر خدمت اوه ب ،بوده

هو صحب نجیب السهروردی وابهو صحب الشیخ أیاسر و ت شیخنا الأمام عماربنصحب»: شده

هو صحب انی وگرگال القاسمهو صب الشیخ أباالنساج وبکرهو صح الشیخ أباالغزالی وأحمد الشیخ

 ی وعلى الرودبارأبا هو صاحب الشیخ لکتاب وا اعلىبهو صح الشیخ أالمغربی و الشیخ أباعثمان

 ب الداودصحهو هو صحب المعروف الکرخی و طى وسقال رىس هو صحب الجنید و و صحبه

ب على بن ابیطالب حص وهوحب الحبیب النجمی وهو صحب الحسن البصری صهو  الطائی و

 «صطفََىکرم اللهُ وَجْهَهُ وهَُوَ صَحِبَ سیَدَ المُرْسَلیِنَ وخََاتَمَ النَّبِیِّینَ محَُمَّدَ المُ

 1قخخربینه در کتخخاب اوصخخاف المُ حمخخد وحیخخد الاولیخخا قخخدس سخخر    آقخخا میخخرزا ا 

: سلسخخلة مولانخخا جخخلال الخخدین رومخخی صخخاحب مثنخخوی بواسخخطه شخخمس الخخدین نویسخخد مخخی

براین رسخد و بنخا   شخیخ نجخم الخدین کبخری مخی     ه بخا کمخال جنخدی و از او بخ    بخه با  ،تبریزی

نخا جخلال   طبق نوشته کمال الدین حسخین خخوارزمی صخاحب جخواهر الاسخرار، سلسخله مولا      

شخیخ نجخم الخدین     ه وه ذهبیّخ ه معروفیّخ یّخ ه کبروِیّین رومی از دو طریق بخه سلسخله رضخو   الد

کنخد: اول از طریخق پخدرش مولانخا بهخاء       م( اتصخال پیخدا مخی    61۵کبری خیوقی خوارزمی )

الدین ولد بلخی، چخه او آداب طریقخت را از شخیخ نجخم الخدین کبخری فخرا گرفتخه و در اثخر          

و نجخم کبخری از    درجخات عالیخة مکاشخفه و مشخاهده رسخیده اسخت،       هریاضت بخ  مجاهده و

 ۹2۵او از شخخیخ احمخخد غزالخخی ) و ،از ابخخو النجیخخب سخخهروردی ، و او2عمخخار یاسخخر بدلیسخخی

، و او از شخیخ ابخو القاسخم گرگخانی و او از ابخو علخی کاتخب        اج طوسخی سخ و او از ابوبکر ن( هخ

ابخخخخخو عثمخخخخخان ( و او از هخخخخخخ ۳22مصخخخخخری و او از ابخخخخخو علخخخخخی رودبخخخخخاری )  

                                                 
1
 رزایو م یرازیدو نفر از اقطاب سلسلة علیه ذهبیه میرزا ابو القاسم راز ش بیدر تذکره حالات و مکات نیاوصاف المقرب  

در آن  قیدق یو مطالب عرفان افتهی ریبقلم حضرت وحید الأولیا تحر ینیحس یفیمحمد مجد الاشراف شر نیجلال الد

 شده است. گنجانده
2
مهمله از  نیس ویا یس بفتح أول وسکون ثانی وکسر لام و سکون لبد دیگو 1در معجم البلدان ج  یحمو اقوتی  

خوب و  بیس یو دارا زیروح انگ یو هوا اریبس یباغها یدارا (ارمنستان یاز شهرها)دیك اخلاط نزمنیه را ینواح

 .ستمعروف ا سیشهر بدل در ،سو ایا و عمار زلاً هم مفع ، وباشد یفراوان م



 «کط»    مه مصححدمق    

و او از معروف کرخی، و او آداب سلوک و  ،و او از سری سقطی ،و او از جنید بغدادی ،مغربی

یه از حضور امام علی بن موسی الرضا علیه السلام فرا گرفته تصریح رساله قشیر ه معرفت را ب

ل با کماواسطه باه ب ،حضرت بوده است. دوم: از طریق شیخ شمس الدین تبریزی و دربان آن

 . کند ، اتصال پیدا می1باز به شیخ نجم الدین کبری ،جندی

در آغاز مقدمه اشاره شد که شیخ شمس الدین تبریزی، 

برخلاف عقیده بعضی از تذکره نویسان، در علوم رسمی 

زمان و فضل و دانش ظاهری سرآمد اقران بوده و در 

 شمار  ه ب  لین عرفای قرن هفتممَّطریقت و عرفان از کُ

د و از بزرگانی است که گذشت قرنها و سالیان دراز، نظیر او را از جهت حالات و مقامات رو می

 در بین بزرگان اهل طریقت و مردان الهی، سراغ نداده است. 

زر  و در بزرگی مقام او همین بس که مانند مولانا جلال الدین بلخی عارفی ب

ش از قرنها پیش نه تنها در ایران بلکه وم برخاسته که آوازه شهرترسخنور در اثر تربیت او از 

 در دهر عارفی نظیر او را نپرورده است. ختر طنین افکنده است و تاکنون مادر خاور و با

 فرماید: بدیهی است همچنان عارف بزر  صاحب دولتی که مولوی درستایش او می

 کخه نخور مطلخق اسخت     یزیخ شمس تبر»
 

 «آفتخخاب اسخخت وز انخخوار حخخق اسخخت    
 

، اگر در کار تألیف و جهانی را پر نور و درخشان ساخته ید ولایتشپرتو خورش 

 فرماید:  ، میگذاشت ولی خود او در مقالات تصنیف کتابی بود، آثار گرانبهائی برجای می

، و هر لحظه ماند نمینویسم و در من  ام هرگز، چون نمی بشتن نداشتهن من عادت»

  «!دهد سخن بهانه است مرا روی دگر می

علم ظاهری و کتابت را حجابی ه ستند، اشتغال باَلَین طایفه که مخموران چون ا

 ! دانند بزر  در معرفت حق می

ترتیب وه عزلت از غیر حق او را از اشتغال ب ، وذا استغراق در انوار تجلیات الهیل

                                                 
1
 یکبر نیبوده به شیخ الشیوخ نجم الد یبغداد نیمجدالد دانیکه از مر زین یشابوریعطار ن نیالد دیسلسلة شیخ فر  

 .رسد یم

 سخن در

 مقالات شمس



     مه مصححدمق    «ل»

، همین جای ماندهه داشته و فقح اثر گرانبهائی که از او ب ، وکار تصنیف باز مینظم الفاظ

، و گفتار اوست که افلاکی در مناقب نقل کرده قالات شمس است و ده فصل از معارفم

ه در مجامع مختلف و مقالات عبارت از مجموع پرسشها و پاسخها و مذاکراتی است ک ،است

قول مرحوم استاد فروزانفر با ه شده است. و ب بین او ومولانا، و مریدان مولانا رد و بدل می

صدد املاء و انشاء سخن و ایراد مطلب و آوردن کلمات موزون نبوده باز  آنکه شمس الدین در

رای اهمیت بسیار و یکی از مقالات شمس از جهت لطف و دلپسندی و زیبائی الفاظ دا

آید و اگر گسستگی عبارتها که آنهم مربوط به  شمار میه های ادبیات و لغت فارسی ب گنجینه

شمار ه نبود یکی از بهترین آثار تصوف و عرفان ب ،تیادداشت کنندگان سخن او در آغاز اس

تواند  آمد، و معذلك بسی حقایق و مطالب دقیق عرفانی در آن مندرج است که می می

 . یقت، و پویندگان طریق معرفت باشدراهنمای جویندگان حق

مین جهت دو سال پیش در مجمعی که سالکان طریقت حاضر بودند، جناب ه به

، و وجود شریفش انشگاه تبریز که مولدش خطه تبریزن استاد دانشمند دآقای دکتر گنجویا

این بنده ناچیز که از بضاعت علمی و عملی تهی ه روشنی بخش محفل صاحبدلان است، ب

اتفاقاً از توجهات  .چاپ مقالات شمس اقدام نمایمه ، اشاره فرمودند که نسبت بباشد دست می

خطی زیبایی بدست آمد و نوید موفقیت به بنده  روزها یك نسخه معنوی اولیای حق همان

های متعدد  یر گردیده و با تطبیق آن با نسخهاین امر خطه داد و همان نسخه ملاک ورود ب

چاپ آن گردید اینك ه عکسی موجود دانشگاه تهران توسح شرکت مطبوعاتی عطائی شروع ب

انجام گردیده است. امید پس از یکسال کوشش که این آرزو جامه عمل پوشیده و چاپ کتاب 

اشی حقیر و یا چاپ کتاب ببینند خوّحبدلان آن است که اگر قصوری در از کرم بزرگان و صا

قول شیخ شبستری ه دیده اغماض نگرند و به در سایه کلمات گویند بزر  نادیده گرفته و ب

 :در گلشن راز

 کخخه دارنخخد  یکنخخون از رحخخم و الطخخاف  
 

 ددر گذارنخخ یریخخخخخرده گ نیخخز مخخا ا 
 

 ای اهل حال احمد خوشنویس عماد ابن العارف المبرور حاج میرزا محسن عماد قدس سرهپ خاک

شمسی ۹۴۳۱تهران پنجشنبه هفتم خرداد 



     

 الرحیم الرحمن الله بسم

 نستعین به و

 التبریزی الدین شمس مولانا المعشوتین سلطان مقالات من

 .برکته الله اخلى لا

 کجا از است. قدیم حق .باشی رسیده به حادثی ،رسی به جان و بگذری جسم از اگر

 و جان است. برهی، و بجهی بدان آنچه تو . نزد1الأرباب ورب للتراب ما را  قدیم حاد  یابد

 باشی   کرده چه نهی، کف بر جان اگر آنکه

 شعر )رمََل(

 عاشخخقانت بخخر تخخو تحفخخه اگخخر جخخان آرنخخد
 

 به کرمخان آرنخد   رهیبه سر تو که همه ز 
 

 چنخین  چخون  نخرخ   چخه  و آرد  آبخروی  چخه  و قیمخت  چخه  بخری،  کرمخان  بخه  زیره

بخه   دارد. دوسخت  نیخاز  نیخاز  بخی  کخه  ببخر!  نیخاز  تخو  اسخت.  نیخاز  بخی  او اکنخون  ست ! بارگاهی

 آن و پیونخدد،  بخه تخو   چیخزی  قخدیم  از بجهخی.  ناگخاه  حخواد   ایخن  میخان  از نیخاز  آن واسطه

 آن از اسخخت. 2یحخخبّهم تخخاثیر یحبّوتخخه کخخه او پیچیخخد. در و آمخخد عشخخق دام عشخخق اسخخت.

 کخخه سخخخن، ایخخن تمخخامی ایخخن اسخخت «۳.الابصخخار یخخدرک هخخو و» بینخخی. بخخه را قخخدیم قخخدیم،

 صخخدنکنخخد. اگخخر  میخل  هخخیچآیینخخه  شخد.  نخواهخخد تمخخام القیامخخه  یخوم  الخخی نیسخخت. تمخامش 

دارپنهخخخان  اوهسخخخت. از  ویروی  در عیخخخبیخخخك  ایخخخنکنخخخی کخخخه   سخخخجودش

                                                 
 یعنی خاک کجا و پروردگار جهانیان! 1

 دوست را او آنان و ددار دوست را آنان که را گروهی بیاورد خدا باشد زود یعنی ویحبونه یحبهم ۹۵ آیه پنجم سورة 2
 شده(  وارد مؤمنان وصف در ) دارند

، یعنی خدا را لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو یدرک الابصارفرماید:  سوره قرآن که خدا می 1۱۳جز آیه  ۳

 کند. ها را ادراک می کنند ولی خدا دیده ها ادراک نمی چشم
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از دوسخت   که البته ممکن نباشخد. گفختم اکنخون    دیگو یم که او دوست من است! او به زبان حال

 راتخو   سخخن  کخردن.  تخوانم  نمخی  بهانخه  بخه بیخنم.   تا ده من به دست آینه که کنی می درخواست

 بخر  بگویم اگر که زیرا ندهم. بدو آینه و کنم  بهانه البته که گوید می دل در و شکستن. توانم نمی

 کخه  هلد نمی محبت باز بِتر. است عیب آینه روی بر یمبگو اگر نکند؛ 1احتمال است عیب تو روی

 آینخه  از آن را بینخی،  عیبی آینه روی بر اگر ال ا بدهم. تو به دست آینه اکنون گوید می گوید. بهانه

 منه! عیب آینه روی بر نه، خود روی بر عیب دان! خود عکس و آن را  دان عارضی آینه در مدان!

 و کخردم  قبخول » گفخت:  مَنخه!  آینه بر و ام آینه صاحب که نه  من رب باری نهی، نمی خود بر اگر و

 بهانخه  بخاز  خواجخه!  ای گفخت:  دهد. نمی دلش باز «نیست! صبر مرا که بیار را آینه خوردم. سوگند

 اکنخون  گفت: نداد. دستوری محبت باز دارد. 2نازکی آینه کار و آید باز شرط از این که باشد بکنم،

 زمخین  بخر  را آینخه  بینخی،  که عیبی هر که باشد آن عهد و شرط» گفت: .کنم تازه شرط دیگر بار

 ایخن  هرگز کل ا! و حاشا» گفت: «نیست. شکستن قابل او گوهر اگرچه نشکنی. را او گوهر و نزنی

 و بینی  من ادب تا ده  به من آینه اکنون نیندیشم. عیبی هیچ آینه حق در نیندیشم. و نکنم قصد

 بخا  گرفخت.  گواهان این بر و «است. چندین او گوهر قیمت بشکنی، اگر» گفت: «بینی! من وفای

 چخرا  نیکوسخت،  اگخر  کخه  خخود   بخا  گویخد  می او بگریخت. او داد، به دست را آینه چون همه این

 سخخت  دید نقشی او در بداشت، خود روی برابر چون الجمله فی گرفت. شکستن اینك گریخت 

 و سخیم.  تخاوان  و ۳دیَخت  ایخن  برای از کرد، خون من جگر او که زند، زمین بر که خواست زشت.

 خنك خود دل من تا نبودی  سیم گواهان شرط آن کاشکی گفت می آمد. یادش گرفتن  گواهان

 عتخاب  کخس  آن بخا  بخا آن حخال    باز آینه و گفت. می این کرد. و باید می چه  بنمودمی و کردمی  

 دوسخت  را خخود  آن اکنخون  کخردی   چخه  نمخ  بخا  تو و کردم، چه تو با من که دیدی که کند  می

 را آینخه  اگخر  و برآیخد   خخود  از دارد، دوست را خود اگر که زیرا است. نهاده آینه بر بهانه دارد، می

  بخا  اوسخت.    غیر  آینه  که پندارد می حق است. عین  آینه  این  نیاید. بر  دو هر  از دارد، دوست

العکخخخخخس  علخخخخخى او اسخخخخخت، میخخخخخل آینخخخخخه بخخخخخا را او چنانکخخخخخه همخخخخخه ایخخخخخن

                                                 
 احتمال نکنند: تحمل نکنند و نپذیرند. 1

 آورد. رنجد، و رنجش خاطر می شکند و می عنی زود میی 2
 بها و یا جزای نقدی. خون ۳
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 کند آینه میل که محال است . حاصل،1المنکسرة عند انا باشی. شکسته مرا بشکستی، آینه را اگر

 ترازو! که بگویی بار هزار اگر است. به حق او میل که و ترازو محك همچنین و کند؛ احتیاط و

 کنی. شسجود و کنی  تیمار سال دویست اگر ال ا به حق، نکند میل نمای! راست را کم این

 این نشکنیمش هم و را  سخن گوییم روزی باشد. امروز را  سخن کنم. خود می و گویم می

 معلم آن که سخن است همان گفتن. باز راست سخن این نفاق، بی توان می دشوار که سخن،

 که روز آن از جنید! ای» گفت: رسید. او به مقام دراز، سفر از بعد بود، حواله بدو را جنید که زندیق

 تو با که یابم چیزی نمی و ام، مانده در این تو. حال از واقفم به منزل منزل کردی، من عزم تو

 «گویم  چگونه را سِر  تو با نیستی، محرم را موشی تو که گفت را صوفی آن شیخ چنانك بگویم.

 اال  و شنود. می بگویید آهسته که دهد  دستوری چون عقل شنود. نمی و گویند می بلند بانگی

 جنید چون دارد  طاقت چگونه رسانم، بدو جهد اگر و سخن. این از غیر شنود می دیگر چیزی

 برما اسلام و کفر گویند ایشان باشد. دیگر چیزی شیخان قوت و بود شیخ او آنکه با نبود؛ محرم

 نمای انگشت گفتن. نتوان هیچ تو به» گفت: ها قوت همه این است. با کسوت دو یکی است، 

 چیزهای و جنید این باشد خورده بسیار انگور که وقتی همه این با «جهان. رسوای و دیش جهان

 باشد آن با که بادها آن ال ا نگویم، را انگور آن کند، حد  و بنشیند حاجت به قضای و بادانگیز

 و الجلال است ذو پاک صفت این هله، فلان. همچون هزار از صد به افتد، سو آن و سو این

 دگر این و حکمت، پر و است حق احادیث این چیست  تو آن از کیستی  تو اوست. کمبار کلام

 تعلقی هیچ خود حال از گویم می سخنی من کدام است  تو آن از هست. آری بزرگان. اشارت

 از شود دقیق سخنی وقتی اگر کن! بحث و داری، سخنی اگر بگو مرا نیز تو .ها این به کنم نمی

  باشد. روا شود مشرح تا احادیث و قرآن از نهد بر مهر فرماید؛ ولانام استشهاد، چنانك بهر

خود هستی  عالم از  ایشان  باشد.  بیشتر سماع  در  را  خدا مردان ،2رؤیت و تجلی این

                                                 
دلانم و در کنوز  شکسته نزد در من یعنى قلوبهم المنکسرة عند انا فرماید: می خدا که عبارت این با است قدسی حدیث 1

 ( و نیز هجویری در کشف المحجوب آوورده است.2۱الحقایق نقل شده است. )ص 
 کند: همچنان روزی از سر سماع سؤال کردند، فرمود: این تجلی )الخ( ناقب افلاکی نقل میدر م 2
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 آن بخی  کخه  دستی و به لقای حق بپیوندد. 1سماع آردشان برون دیگر های عالم از اند. آمده بیرون

 بخه  البتخه  برآید حالت آن با که دستی و باشد. معذب به دوزخ پایش و تدس آن البته برآید، حالت

 آب را ایشان که است و زهد ریاضت اهل سماع آن و مباح است که سماعی است و رسد. بهشت

 . آید رقت و دیده

 است عین فرض آن که حال است. اهل سماع آن و است 2فریضه که سماعی است

 است عین فرض ضرورت. به وقت خوردن نان و آب چنانك و رمضان، روزه و نماز پنب چنانك

 صاحب سماع است، به مشرق را سماعی اهل اگر ایشان است. حیات مدد زیرا را، حال اصحاب

 مولانا که گفت یکی باشد. خبر دیگر هم حال از ایشان را و باشد سماع به مغرب را دیگر سماع

 فلان آن است.. قهر صفت هم و است لطف صفت هم الدین شمس مولانا و است لطف همه

 رد من غرض که خواهد می عذر و کند می تأویل آمد آنکه و اند. همچنین خود همه که گفت

 عذر چه و کنی تأویل چون رفت می هم من سخن چون ابله! ای شما. نقصان نه بود، او سخن

آن سخن او نبود لطف.  هم و دارد قهر هم که خدا به اوصاف کرد می موصوف مرا او گفتن  توانی

 را همه که گویی که رسد رفت. تو را چون و احادیث نبود. آن سخن من بود که به زبان او می

 ادب و عقل این با ایشان را آنگه باشد  چون را همه کنند  منسوب به من که لطف و قهر هست

 آن عاملهم صفت اگر شوند. کاسه هم و برسند روزه به دو شبلی و جنید و ابایزید در که باید

 محجوب. خدا از همه این با شود عقلش یاوه شنیدن از کنند کار آن آنك بی او پیش کنند مشایخ

 آن خدا. و او میان است مانده حجاب یك را مرد این که گفت و رفت او گور سر بر درویشی مرد

 تهس جمال مرا و خوب است جمال را مولانا پرس. دیگر درویشی از بود. درویش آن کرم خود

 زشتی و کنم نمی نفاق بار این بود. ندیده مرا و زشتی بود، دیده مولانا مرا جمال هست. وزشتی

 . مرا و زشتی مرا نغزی ببیند، مرا تمام تا کنم می

 سرد بر او دیگران صحبت که آن است علامتش یافت ره من به صحبت که آنکس

ایشان با  نتواند  چنانك  بلکه  ،کند می صحبت  همچنین و شود سرد و تلخ شود. نه چنانك شود

                                                 
 حالت توجه و بیداری است که با شنیدن آیات قرآنی و با اشعار عرفانی برای سالکان دست دهد. 1

 فرضیه یعنی بایسته و لازم است و ترک آن جایز نیست. 2
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 چیزی خود اینجا فرشته خیال دیو است. خیال آن شوند.  گرم به سبزک ما یاران کردن. صحبت

 باشد، چه خود دیو فرشته. خیال خاصه نباشیم، راضی خود را فرشته عین دیو. خیال خاصه نیست،

 کخه  کنخد  چنان را مردم آن ما نهایت یب عالم از نباشد ذوق را ما یاران خود چرا بود  دیو خیال تا

 «نیسخت.  سخبزک  حرامخی  هست. قرآن در خمر حرامی» گفت: اشکال باشد.  دنگ نکند فهم هیچ

 خوردند ع( نمی ) پیغامبر عهد در را سبزک این شد. می وارد شد، آنگه می سببی را آیتی هر»گفتم: 

 آمد. فرو می نزول به سبب و آمد فرومی حاجت به  قدر آیت هر «فرمودی. کشتن نه اگر و صحابه

 ایها یا» آمد آیت مبارکش. خاطر شد تشویش صحابه، خواندند بلند قرآن صلى الله عليه وسلمرسول  نزد چون

 را موسخی  نصخرانی،  ای» گویخد:  می عیسی همدیگراند. معرف همه انبیاء .«1ترفعوا لا آمنوا الذین

 موسی جهود، ای نصرانی، ای» گوید: می محمد «بشناسی! را موسی تا ببین مرا بیا نشناختی نیکو

 همدیگرانخد.  معخرف  همه انبیا «بشناسید! ایشان را تا بینید به مرا بیائید نشناختید. نیکو عیسا را و

 من معرف نبی هر الله رسول با که گفتند یاران آن از بعد همدیگر است. مبین و شارح انبیا سخن

 یعنخى .« ۳ربخه  عخرف  فقخد  نفسه عرف من» :گفت باشد  که تو معرف النبیینی. خاتم تو .بود 2قَبلِه

 تخر،  غامض فکرش چند هر مقصود. از دورتر تر فاضل که هر .« ۶ربی عرف فقد نفسی عرف من»

 دروازه به فلان که یافت نامه گنب آنك قصه نیست. به پیشانی کار دل است؛ کار این دورتر است.

 بیفند تیر جا هر بیندازی. تیر و کنی به قبله روی و کنی قبه بدان پشت ای است. قبه روی. بیرون

 شخیخ  و راهخرو  و راه؛ نشخان  جهخت  و مقصخود  نشخان  بیان جهت گوید می وعظ واعظ گنب است.

 سخخن  یکخى  چنانك .شود می رسواتر دانا، پیش نشان و بیان جهت گوید می شعر شاعر و ناکامل

چیسخخت  مخخاهی کخخه دانخخی چخخه خخخاموش! تخخو  کخخه گفخختش یکخخی گفخخت. مخخی مخخاهی

                                                 
  پیغمبر. صدای برابر نکنید بلند را خود صدای سلام با ویدیدگر کسانیکه ای یعنی 2 آیه حجرات سوره 1
 . خود از پیش پیامبران من قبله یعنی شناساننده 2
 فرموده تفسیر شمس حضرت ولی است. شناخته را خود خدای شناخت را خود نفس که کسی حدیث نبوی است یعنی ۳

 شناخته. مرا خدای شناخت منم که را خدا نفس که کسی یعنی
 (2نی که محمدیان من جمیع الوجوه معرف حال و قال محمداند )مناقب افلاکی ج یع ۶
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 اگر آری.» گفت:« چیست ! ماهی که ندانم من» گفت: دهی  ندانی  چه  شرح  چیزی که

 همچون دارد شاخ دو همچنین که آن است ماهی نشان» گفت:« بگو! ماهی نشان دانی می

 دیگر. چیز دادی نشان که اکنون ال ا دانی. نمی را ماهی که دانستم می خود من خه!» گفت: «اشتر.

 شعر «دانی. نمی تراش از را گاو که شد معلوم

 یدیخخخ پخخخر نخند  رهیخخخ لالخخخه گخخخر خ 

 غلطخخان اسخخت      شیگرچخخه در خخخون خخخو 
 

 یدیخخخدلخخخش کجخخخا د یاهیکخخخس سخخخ 

 دلان آن اسخخخخخت هیسخخخخخ یرو سخخخخخزا
 

 آفت عقول قدر آن پس .1عقولهم قدر على الناس کلموا که هست این همه ال ا آری.

 لا یقول والعشق تبالغ لا ولیق العقل العقال، محلل العشق و الرجال عقیلة العقل ایشان است.

 من پدر نه. واقف داعی حال از بود. کس افتاده عجیب واقعه را داعی این خردکی عهد از .2تبالی

 هم ریاضت تربیت داری  روش چه دانم نمی نیستی. دیوانه تو اولاً» گفت: می نی. واقف من از

 مرغ زیر را بح خایه که یچنان من با تو بشنو! من از سخن یك» گفتم: «نیست. فلان و نیست

 آمدند. جو به لب مادر با شدند. تر کلان بچگان  بح آورد. برون بچگان  بح و پرورد نهادند. خانگی

 ای اکنون نه. آمدن در آب امکان رود. می جو لب لب خانگی است. مرغ مادرشان آمدند. در آب در

 از من یا منی از تو اگر است.این  من حال و و ظن است شده من مرکب بینم می دریا من پدر،

 با»: گفت «است! نآویخی تو را این و خانگی مرغان بر برو نه اگر و دریا آب این در درآ توام،

 اند. مانده یقین در  قومی اند، مانده شك در قومی آری «کنی  چه به دشمن کنی، چنین دوست

 فی الشهداء ارواح یقین و شك میان  قومی رفت، شك در حلاج قومی است. مرتبه این گویی می

 ارواح عصافیر حواصل فی الاطفال ارواح بیض طیر حواصل فی المؤمنین ارواح خضر طیر حواصل

 . ۳سود طیر حواصل فی الکفار

الله فخی  و الخبغض  الله فخی  الحخب  دارنخد.  سخلیم  زیرا دل حلال است، سماع را خواص

                                                 
1 شان فهم و هوش باندازه گوئید سخن مردم با یعنی است نبوی حدیث   

2 نکن پروا گوید عشق نکن مبالغه گوید عقل بندهاست کننده باز عشق و است مردان پابند عقل یعنی   
۳ های سفید و روان کودکان در چینه دان  های سبز و روان مومنان در چینه دان مرغ یعنی روان شهیدان در چینه دان مرغ 

دانند. گیرند. و این سخن را علمای خاصه مردود می های سیاه قرار می ها و روان کافران در چینه دان مرغ گنجشك  



 2۳    یزیشمس تبر    

 به بهشت شود، ولی رسد به مؤمن اگر شود، مؤمن رسد ساله صد به کافر دشنام اگر سلیم دلاز 

 این را او رسید، او به سینة من سینه چون که گفتم خوابت در دیدی واقعه تو آخر عاقبت رود.

 رود. سلامت رود. مسلمان عاقبت است. پیش در ها واقعه بسیار را او شد. مقام

 نهد مصطفی یبرقفا شکنبه ابوجهل نبودی 1یعلمون لا فانهم قومی اهد اللهم معنی اگر  

 هست این را او ایشان. راه در است سواره یك آنك آخر برنیاماسیدی. یا و نشدی خشك دستش

 و آدمیخان  او پخیش  کخه  مخردی  پخس  حخال.  در هخم  برسخد  بلایی به قصد کند ادبی بی کسی که

 یکی چنانك شوند  می حیران او سخن از باشد چون او، عظمت از نهند می برزمین سل م فرشتگان

 گخر  نظاره دل او باکی بی و او دلیری از و رسن بلندی از شوند می حیران خلق کند می بازی رسن

 بخر  زند می را شیر باک بی و است نشسته سیاه شیر بر بیند که خاصه شود؛ می سست و سبك ان

 ایستاده پیش چنانك باشد دنیا از آنك یکی باشد: می نوع دو بر نسیان این خرکاهل. همچون سر

 هخم  خخودش  از کخه  آخرت، مشغولی نسیان، سبب دیگر را. آخرت ذکر است 2منسی دنیا که باشد

 آن را او خخدا  بنخده  صحبت از گربه. به دست موش که چنان است او به دست دنیا شود. فراموش

 محبخت ، نسخیان  سبب سیم نباشد. آن نشسته سجاده روی بر سال سی را شیخ آن که باشد شده

 علخى  حخرام  والآخخرة  الآخرة اهل على حرام الدنیا شود. فراموش رتشآخ از و دنیا از که خداست

 محبت و در هست مستی مرا اما باشد. معنی این ۳الله اهل علی حرامان والآخرة والدنیا الدنیا أهل

 هشیاری اما محبت، در هست مستی که زیرا آن را کند فراموش یعنی هست. محبت در هشیاری

 در یخا  کنخد  حجاب مرا که باشد زهره چه را دنیا مستی. در نباشد نسیان آن مرا نیست. محبت در

 مولانخا  فخارغ اسخت و   دنیخا  از که هست این مرا که اید گفته مجرمید. تان همه من  از رود حجاب

زهخخخی و هسخخخت کخخخه مؤاخخخخذه زهخخخی کنخخخد. جمخخخع مخخخی  تبریخخخزی الخخخدین شخخخمس

                                                 
 .نادانند آنان که کن هدایت مرا پیروان خدایا است پیغمبر سخنان از 1
 کننده فراموش 2
 .است نبوی احادیث جمله از 16 ص 2 ج صغیر جامع ۳
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 بحل آن از بعد نگفت. یا گفت که بگوید او بپرسم. خدا از نکند 1بحُلِ حرمان. اگر  این کس

 او «.است داخل تو در خواست من خواست که خواهی، می تو چون» بگویم: بگیرم. یا کنی می

 چون دیگر بار این باشد عفو اگر شود. دراز مناظره الجمله فی «صدچندان. من طرف از» گوید:

 آن اگر پس بهشت. در خاصه بیند، نه مرا نیز قیامت در و نشود برخوردار هیچ دگر شود اعادت

 هرگز مرا بودی چون شما حال آنگاه  رفتمی. بیرون اینجا از پیاده و برهنه من نبودی درم چند

  بودی  معاودت دیگر

 و اندرون  در شد عقده را درویش کردن. سماع از است کرده منع خلیفه گفت شیخ

 ندید. بود خوانده که باسبا و ها علت این گرفت. او نبض آوردند. را حاذق طبیب افتاد. رنجور

 عقیق همچون آورد. بیرون را عقده و را او و سینه را او گور بشکافت طبیب یافت. وفات درویش

 انگشتری نگین آنرا خلیفه رسید. به خلیفه رفت. به دست دست بفروخت. حاجت به وقت آنرا بود.

 نظر چون خون. از دید آلوده جامه نگریست. فرو سماع در روزی انگشتر. در داشت می ساخت.

 بودند فروخته که را خصمان گداخته. دید را نگین به انگشتری. برد دست ندید. جراحتی هیچ کرد

 گفت. شعر باز احوال طبیب برسید. طبیب به تا طلبید باز

 ییجخخا ینخخینخخه ب دخونیخخره ره چخخو چک
 

 بر کخه بخه چشخم مخن بخرون آرد سخر       یپ 
 

 اکخل  همخه  باشخد.  به نفس خوردن آن ست.خوردن ا او سماع جسمانی، کند چه 2سماع

گفخت:   «گخوئی   مخی  سخخن  خخدا  با هیچ» گفت: .۳الانعام تأکل کما ویتمتعون یأکلون باشد شده

. شخد  خواهخد  ظخاهر  سخاعت  همخین  دروغ «شخود.  ظخاهر  ساعت همین تو دروغ» گفتم: «آری.»

 بود. مشکل مه اول»گفتم:  «است. مشکل این» گفت: «گوید. می جوابت او»گفتم:  بیفشارمش.

درآمد به عجز حُجّاج با فقیه آن چنانك «مشکل است. که بایست گفتن می اولت گفتی. آسان تو

                                                 
 بحل نکند یعنی حلال نکند و نبخشد. 1
سماع شنیدن و در اصطلاح عرفا حالت تنبُّه و توجهی است که برای سالکان راه رفته، از شنیدن آیات قران یا اشعار  2

لاقه او به تن و پرورش تن است عبارت از عارفان حاصل شود و سماع جسمانی برای کسیکه از عالم روح خبری ندارد، و ع
 برند مانند چهارپایان. خورند و از آن لذت می فرمایند کافران می خوردن و آشامیدن است که خداوند می

 .خورند می چارپایان چنانچه برند می لذت آن از و خورند می کافران یعنی است قرآن آیه ۳



 2۹    شمس تبریزی    

 صف اول 1آمنت قال الغرق که ادر اذا حتى ننمودی  عجز همین چرا اول که گفت حجاج به آخر.

 اخوشن و گرفت نمودن دیگرگون شیخ صورت که همین داند. نکو ما کار آخر که ماند کسی بدان

 دفع ما از حالت این خدای ای که خلق از مخفی شب نیمه ناله و صالح عمل و نیاز جز نمود،

 رسید.آخر به تو روشنائی آن و دیدی آن حالت آخر کن! دور را پرده این ما چشم پیش از گردان

 . شد دیگرگون آن که بود حجایی

 بخخخه نخخخزد عقخخخل هخخخر داننخخخده هسخخخت 
 

 کخخخه بخخخا گردنخخخده گرداننخخخده هسخخخت   
 

 از کس هیچ تا بسوزد  را پرده آن که باید می نیاز آتش شد آویخته پرده این چون اکنون

 جواب او به سخن هم کتاب. نه و حساب نه دنیاوی، نه و دینی نه چیزی، به هیچ نبرد صرفه ما

  گفتن. توانی می او

 و کند تدااق و شود معتقد او آنچ آخر مهابتی. و نوری و دارد فر ی مولانا که فرمائی چون

 در مفرد ولی پنجاه که باید می که فرمایی می نوری  و باشد فری چگونه این به باطل کند متابعت

 ای تو کی باشد. ها نشان را اولیا که گویی می کند  اقتدا چگونه به نابینائی آخر رود. مولانا رکاب

 زیرا تاریکی. یا شود می داپی روشنایی عجز آن از یا شوند، می عاجز چون بدانی  نشان تا را اولیا

 حق آیات کند. چنین معجزه شدند. روشن عجز از ملایکه شد، تاریك عجز  از ابلیس که

 که نظر اول را مرد من که گوید می آنچ. آیند می در به سجود شوند می عاجز چون باشد. همچنین

 شادند بدان و اند کرده اعتماد آن بر و است یافته آنچ او جنس او. عظیمت غلح در بشناسم، بینم به

 آن که گذشتن، در آن از و رفتن باید می تو اندرون آتشی است ناری است، نظر آن اند مست و

  هواست.

 نمای ره که کسانی این ام. نیامده ایشان برای نیست. کاری هیچ عوام با 2عالم این در مرا

 . نهم می ایشان بر ر  به حق، انگشت اند عالم

 و به زن شدن مشغول البته منطقیان. جمله پیش بود مقبول شقدم در هریوه شهاب

هیچ عقل که بودش گفته گویانی محمد این است. عقل فتوی گفتی و نهادی ضعف را شهوت

                                                 
 آوردم. ایمان به خدا گفت دریافت غرق را فرعون که آنگاه یعنی است قرآن آیه 1
 نیز تکرار شده است. 1۱۵این چند سطر در ص  2
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 «کند. می خطا که دیگر است چیزی آن نکند. خطا فتوی در عقل نی» گفت: نکند. خطا فتوی در

 اسب چنانك شده یاوه دیدم را صدقه زین و .«رود باز و بیاید نباشد آن ایمان حلاوت» گفتم:

 فرق لغتی و نحوی اوست. از به باری عماد این رود. می گمراهی در بگذاری بیابان به سر را دونده

 . کند

 ای نه باری تو آن از» گفتم: «تودد التردد» :گفت می مرا سهروردی شهاب نبیره

 چشمهاش بودمی من اگر بود. گرینده قوی خواند. ولی قرآن در ع( را یحیی ) «توی! که غرخواهر

 انبیا خود بگو بیا کیست  ولی این است. گریه موجب که است گناه و بود معصوم چوا  کردمی پاک

 از تا باش گفتند می نداشتند خبر من حال از که ایشان. اعلم والله است نگفته ولی هیچ قرآن در را

به  کردن خواهد استماع چنان من سخن اگر کن! رسف آنگه بیاورد، راه خبر بیاید، کاروان دمشق

 برخوردار من از نه شنید تواند سخن او نه قرآن، یا حدیث یا مشایخ کلام از بحث و مناظره طریق

 باشد. فایده را او نیازست، سرمایه که شنیدن و آمدن استفادت خواهد و نیاز به طریق اگر و شود.

 شنویم. می نهیم زنح زیر در دست ما گوید می او صدسال بلك نه، روز ده و روز نی یك نه اگر و

 ده در و پیچیده، سیاه مندیل در و باشند، کرده غلیظ حقه در را گوهری که نیست عجب این

 . نبینید کشیده, پوستین با آستین در و کرده پنهان لقافه

 بود. دیده را خود روح آنك نه بود، رسیده بدو روح خوشی و روح بوی که 1سید چنانك

 آنجا از خدا راه رادید، روح آنك از بعد دیدن. را روح تا رسیدن روح به او خوشی از دور است مرتبه

 که چه اگر دنیا. در این هم که گویم نمی حیات، این در هم ببیند؛ معاینه را خدا تا رفتن باید می

  تا نظر است، کامل که آنکس زند. می برون که هست شعاعی را گوهر هاست، پرده آن در گوهر

 آوردند، بیرون که این است عجب نداند. آورده نا که بیرون نیست عجب این داند. می آورده برون

یونانیان  و صفا اخوان و بقراط و سقراط سخن نه اگر و بیند. نمی دارند، می او پیش دست کف بر

 خدا و گوید هک گل و آب فرزندان نه 2محمد دل و جان فرزندان و محمد آل و محمد حضور در

 .حاضر هم

                                                 
 شاید مقصود سید برهان الدین ترمذی باشد که از مولانا بها الدین ولد تربیت یافته بود. 1
 بینند. یعنی سخنان فلاسفه در حضور محمد و آل محمد ارزشی ندارد زیرا آنان گوهر را از درون می 2



 2۵    شمس تبریزی    

 او دست از را جزو صلى الله عليه وسلممصطفی  کرد. می مطالعه توریة از جزوی عنه الله رضی عمر

 . کردی من متابعت بودی زنده شد نازل بر وی توریة که آن کس اگر که ربائید در

 به تن و کردی بذل ها مال هوس این در بگذارد، بلخ ملك آنك از پیش ادهم ابراهیم

 خفته تخت بر تا شبی شود  نمی گشایش که است چگونه این و کنم چه گفتی و کردی ها طاعت

 که گفت می خود با او زدند. می ها بانگ و ها نای و ها و طبل ها چوبك پاسبانان و بیدار. خفته بود.

 شما از خدائیم، رحمت نظر محتاج ما است. خفته من با دشمن که دارید بازمی دشمن را کدام شما

 از سر. ربود می سودا را دلش ها اندیش این در او. لطف پناه در ال ا نیست امان که د آی ایمنی چه

 بام بر تند نهادن قدم بانگ و غلبه ناگاه .1ینام کیف للمحب عجباً نهاد. می باز و داشت می بر بالش

 شاه کوشك. از آید می هاشان قدم بانگ و روند می و آیند می جمعی چنانك رسید، بدو 2کوشك

 آن از باز دوند  می بام بر این که را ها این بینند نمی شد  چه پاسبانان را این که خود با گوید یم

 و کرد می سرا را فراموش و را خود چنانك آمد، می عجب ۳دهشتی و حیرتی را او قدم های بانگ

 فرو رس کوشك بام از یکی میانه این در و کند. خبر سلاحداران را و زند بانگ که توانست نمی

 دو ما»گفت:  «بام  براین کیستید شما شاهم. من» گفت: «تخت  بر این تو کیستی»گفت:  کرد.

 «توای! دیوانه» گفت: «دیوانه!» گفت: «جوییم. می کوشك بام بر این ایم. کرده گم شتر قطار سه

 ملك تخت بر را خدا» گفت: «را  شتر جویند اینجا کرده  گم کوشك بام بر را شتر» گفت:

 «جویی  می اینجا را خدا ویند ج

به  ندادی به چیزی را خود تا. ۶او پی در ها جان و برفت ندید. را او کس دیگر بود همان

 نمانخد.  دشخوار  دیگر دادی به چیزی به کلی را خود چون نماید. می دشوار و صعب چیز آن کل یت،

را  او کخه  باشد آن ولایت لكب ها  دیه و شهرها و باشد لشکرها را او آنك باشد  چه ولایت معنی

 و قهخر،  محل در قهرها و خویشتن، سکوت و خویشتن کلام بر و خویشتن، نفس بر باشد ولایت

[بکنخخخخخدچیخخخخخزی آغخخخخخاز  ]عارفخخخخخان  و چخخخخخون لطخخخخخف، در محخخخخخل لطخخخخخف

                                                 
 و خوابد می چگونه که عاشق بر شگفتا یعنى حرام المحب على یوم کل اینست آن دنبال و است عارفان بعضی تکلما از1
 .است حرام عاشق بر خوابی هر
 کوشك به معنی کاخ 2
 دهشت به معنی ترس و بیم ۳
 یعنی براه خدا افتاد و مه جانها را نیز به سوی خدا کشید. ۶
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 در سکوت بر و خود، صفات همه بر باشی قادر که باید می عاجزیم، او قادر است. نی،  ما که نکند

 نه اگر و لطف. محل در لطف و قهر، محل در قهر و جواب، محل در بجوا و سکوت، موضع

 تفسیر فلسفی مُفلسفِ بود. او حاکمِ نبَُوَد، او محکومِ چو عذاب. و باشد بلا بر وی وی صفات

 تا اینجا آمد جان که گوید می و دهد. می تقریر معقول طریق بر مر  از بعد و کرد می قبر عذاب

 حسرتش برود عالم این از چون تا برگیرد، عالم از این خود کمال تبضاع و کند کامل را خود

 . نباشد

 به صورت چون خوکردی. به جان تن و آمدی به معنی صورت از که بایست می اکنون

 آن از نماند. فراخی و فسحت را جان و شد بسته بلا در آن خوکرد، تن با جان و شد مشغول

 پس لذات؛ انواع و شد. حاصل طرف از این حریف و مونس و زن، حرمت و دید مال مثلا طرف.

 آن از مرادها او اگر باشد. مر  هزار را او او، پیش بگویند مر  نام اگر طرف. بدین کرد میل

 . بودی زندگی بلك نبودى، مر  آن پس عالم. به آن بودی رفتن مشتاق دیدی عالم

 دیگر نقل پس .۹لونینق بل یموتون لا المؤمنون  فرماید که می صلى الله عليه وسلممصطفی  چنانك

 را، روشنایی کردن  نتوانی 2تفرج تنگ، و باشی تاریك خانه در تو اگر بود. مثلا دیگر مر  و بود

 در او که بزر  سرای و بزر  به خانه خانه آن از کردی نقل کنی. دراز پای که نتوانی و او در

 . نگویند مر  آنرا روان، آب و باشد بستان

 مشختاق  که هست ذوقی و روشنایی را تو اگر است. وشنر آینه همچون این سخن پس

 و نخوری  چنخین  اگخر  و مکن! فراموش دعا از هم را ما و باد  مبارکت فیك، الله بارک باشی مر 

 چنخین  بجخویی  اگخر  کخه  دهد می خبر قرآن که کن! وجهد بجو و بکن تدارک پس نداری، ذوقی

 و صخادقان  مخردان  از چنانك و مومنین ۴صادقین کنتم ان الموت فتمنو بجوی! پس بیایی. حالت

صخخخادقات و مؤمنخخخات زنخخخان از همچنخخخان جویاننخخخد، را مخخخر    کخخخه هسخخختند مومنخخخان

                                                 
 روند می دیگر به خانه یك خانه از بلکه نمیرند مومنان یعنی دار لى دارا من ینقلون بل حدیث بقیه 1
 گشایش یافتن، پیدا کردن و سیر و گشت. 2
 گویانید. راست چنانچه کنید آرزو را مر  دارید بآخرت ایمان اگر یعنی بقره سوره از 1۷۷ آیه ۳
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 حال آن در که کاری هر حالی، هر بیایی. در او خود حال شرح که است هستند. این آینه روشن

 بنگر هآین این در باشی متردد که کاری دو هر میان پس نکوست. کار آن داری دوست را مر 

 به مر  منتظر مستعد صافی نوری بنشینی که باید تر است. لایق کدام به مر  کار دو آن از که

 او حسرت برگیرد لذات که آن کس که پنداری می این حال. وصول اجتهاد در مجتهد بنشینی، تا

 شرح در آنچ باشد. کرده خو بیشتر عالم این با که زیرا باشد، بیشتر او حسرت حقاکه باشد  کمتر

 . کردم بیان تو با معنی روی از من مثال، و صورت روی از اند گفته گور عذاب

 و قبله تحسین که خاصه است، وزیر مقلد حاجب و به حاجب. داد را گوهر محمود شاه

 هم نیکو جای چه» گفت: «هست  نیکو این گوهر» گوید: می را حاجب وزیر. حق در شنید شاه

 اکنون» ادبی/ بی آن هم شاه به تحسین زیادت «خوب. رهزا صد هست. خوب ادبی  بی

 لایق اکنون نیرزد. گوهر ربع شاه ملك همه که گوید می وزیر که بشکنم  چگونه» «بشکن!

 این هم افزود. 1جامگیش و دیگر خلعتی خلعت آن بر و خلعت احسنت که فرمود «هست. خزینه

 به اندرون شاه ایاز. با تا آید می به دست دست گوهر شود. پیدا هست اگر تا کسی امتحان 

 محبوب بگوید اگر که گوید می باز گوید. این او مباد که گوید می و لرزد بر وی و من ایاز گوید می

 پهلوی تا کسی اند بسته تخته این طرف، و بدین طرف. رسید گوهر بگوید. تا خواهد چه هر است

 کرد نظر ایاز گوید. همین باز که نباید که بیم از بگیرد  را گوهر تا کند می دست پادشاه نباشد. ایاز

 او مکمل دل پرورده او اندرون بلرزند  وی بر که باشد آن من  ایاز بر لرزی می چرا که به شاه

 . مودت او حقیقت

 بنخده  آن زیخر  در بگیخر!  بنخده  ای نخه،  را! گوهر بگیر سلطان ای که را ایاز گفت سلطان

 که برنجد گوید سلطان اگر باشد. مخفی تا آید خوشتر بار هزار را او بود. بیش سلطان هزار گفتن

 هیچ آن بر «است. خوب» گفت: «هست  خوب» بگرفت. را گوهر انداختی. یزید من در مرا بر او

 او «بشخکن! » گفت: نکرد. زیادت هیچ آن بر «والله. است لطیف» «هست  لطیف» نکرد. زیادتی

بخخخزد کخخخرده آسخخختین و در آورده خخخخود بخخخا سخخخنگ دو و بخخخود دیخخخده خخخخواب پخخخیش خخخخود

                                                 
 یعنی مقرری و حقوق دولتی 1



     مقالات     ۳۱

 چنین» گفت: «است  غریو چه هست  چه» گفت: همه. از برآمد آه و و خشخاش کرد. غریو

 کشیدند. فرو سرها «گوهر  این یا است تر باقیمت شاه امر» گفت: «شکستی! را قیمتی گوهری

 بگیرید کنار از که فرمود را جلاد هنگان سر شاه کرد. چه که آرند می بر دل از آه هزار صد بار این

  .«[حلیم! العفو اولی] شاه ای» گفت: ایاز کنید! پاک را احمقان این کنار، تا

 خیالخخخك فخخخی الکخخخرى یومخخخاً اتانخخخا    

 و بخخخخخات معخخخخخانقی لخخخخخیلا طخخخخخویلا
 

 و مخخخن سلسخخخال وصخخخلك قخخخد سخخخقانا  

 1بانخخخخا الصخخخخبح وجخخخخد بخخخخان فلمخخخخا
 

 این که خدایی آن افزون، سر آنگاه خدا طلب ،«مشغول بکلك کلى مبذول بکلك کلى»

 نه کردن. نتوانستند ادراک را ستاره یك که شود می کم عقل و وهم در او که آفرید آسمان

 را عالمی آن اکنون ستاره آن نیست. آن گفتند چه هر شان، طبایعیان نه منجمان، نه حکماشان،

 را خدا این که خواهد جنید می سرگین بر که کرمکی باشد  عالمی چگونه آمد پیدا آن از این که

 و آمد فرود از ایشان و شد پاره پاره جگرشان تا اند کنده ها جان سرافزون وانگه بداند. و ببیند

 ملك بخشید. حیاتی بودند رسیده به مر  که آن از بعد نگریستند. می آن در همچنین ایشان

 آنك آخر بود. حق راه طالب شهر، پادشاه ادهم ابراهیم چنانك جان. و جاه و مال و برانداختند

 گوید می .2برآویزندت گویند می کار. نه شناسد نه شغل دکان  نه امردی یا بود زنی عاشق و طالب

 معشوق آن آنك با نی. محل را مال نی، خطری او پیش را جان بیاویزید. تا جویم می آن خود من

 عیب بی پاک ابدی ازلی خدای معشوق پس روند. می خاک زیر میرند، می دو هر نیست بقا را

 . کند می طلب افزون بس منزه،

 فدای جان دیدی درویشی جا هر و طلب. این تجه کردی فدای وافر مال ادهم ابراهیم

 بخرآوردی.  پنهانی هاء خلوت و داشتی روزه پنهانی روزها و پوشیدی پلاس جامه زیر در و کردی.

خلخخق از ترشخخی را درویخخش شخخود. نمخخی گشایشخخی هخخیچ کخخه شخخدی تنخخگ دل آن از بعخخد

                                                 
  اینست: آن فارسی ترجمه است زبان تازی شعراء از شعر 1

 آمخخد مخخا بنخخزد روزی خخخواب در تخخو خیخخال
 را درازی شخخب  شخخد  مخخن  آغخخوش  هخخم  و

 

 کخخرد سخخیراب را مخخا تخخو وصخخل گخخوارای آب از و 
 جست دوری من از شد پدیدار صبح روی چون و

 

 

2
 یعنی تو را بر دار بیاویزند و بکشند.  
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  زیان  چه را بح گیرد دریا را عالم همه چه زیان 

 یو وفقتخ  یتنخد ارزقنخ  گف ایهرچه از اوله ب
 

 گفتنخخد آمنخخا و صخخدقنا ایخخهرچخخه از انبه بخخ 
 

 طلب را اولیا آن از گفت، آمن ا همین طلب کرد. را انبیا آن از که است لطیف معنی اینجا

 خبر این را او اگر شود. معلوم به قراین مرد سخن که نیست، او کار این اما وفقنی. و اُرزقنی کرد،

انبیا  به حال من آنك دیگر و قافیه. و نظم جهت که بود همین را او نبودی. متلونّ سخنش بودی

 هنر یك و بپوشاند، را هنر هزار که آدمی در باشد عیبی .وفتنی و ارزقنی بلی، را اولیا الا  رسم کی

 پوشانید. را هنرهاش بود. دار کینه ال ا نبود ها عیب همه را یکی آن بپوشاند. را عیب هزار که باشد

 . نباشد عیب بر نظر را نیك مردم خود الل عنه، علیك ان و چه امشسرانج و

 به شتاب و گردانیدند روی و بودند نهاده بینی بر ها دست همه کرد. گذر مُرداری بر شیخ

 گفت: «نگری  می چه» گفتند: کرد. تیز گام نه گردانید، روی نه گرفت، بینی نه شیخ گذشتند. می

 نامخه  را. شما گفت می جوابی حال به زبان مردار آن دیگر و !«خوب و سپید است چه دندانهاش»

 بخد  طایفخه  ایخن  را جبر این آخر منویس! متلوّن نامه جبر است. از تلوّن این متلوّن است. کردارت

 بخرویم  بگخویی  کخه  که نیست چندانی مانی. باز فواید بسیار از کنی معامله جبر بدین تو اگر دانند.

 شکایت که هر نیست. عیب نظر نیست. شکایت کسی از نیك را مرد د فرمای چه خدا تا بخسبیم

 کند، می شکایت طرف از این او اوست. از عیب که آید پیدا بیفشار! البته را گلوش اوست. کرد، بد

 جبخر  خود. طرف در 1قدری خود، یار طرف در جبری خود. طرف در متلوّن دو هر آن طرف. از آن

 چرا تقلید در آخر. است تقلید تحقیق است  را جبر آخر را  جبر دانند چه ایشان دانند. طایفه این را

 دعخا.  در کنخیم  زیخادت  تا مخا  خدمت، در کن زیادت تو نگری  نمی چرا تحقیق سوی آخر نگری 

 . موازینه ثقلت فمن

                                                 
 و قادر و توانا خود افعال در را او و دانستند می. یشاما فعال خود کار در را انسان که بودند گروهی جبریه مقابل در قدریه 1
  اند. کرده سلب خدا از اراده و قدرت و علم مانند را ازلی صفات و ندارد توانایی و قدرت آدمیان کار در خدا گویند و دانند آزاد
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 شعر

 مخخد فخخارقنی جسخخمك اظلخخم بصخخرى    
 

 1کخخخخالمطر مقلتخخخخی سخخخخحاب وانهخخخخل  
 

 مطمئنه و ،2اللوامة النفس و کرد یاد بدان قسم این جهت از دارد. هیبتی عاشقان سخن

 که طلب آن و باشد راستین که گویم می را عشق آن  کند. نمی ظاهر و دهد نمی یزید من در را

 عاشق یك کفش خاک کجاست  کاشکی! یعنی تَمنَ ی است. [دگر طلب نیست.] آن باشد. راستی

 ها خیال آن پرده از که بازان شب همچون هک روزگار. مشایخ و عاشقان به سر ندهم را راستین

آن  است؛ باطل که مقُِرَّند و کنند می بازی که مقُِر ند همه آن که زیرا از ایشان. به نمایند، می

 تو بر تو و و زیر بالا ال ا هست، تَمنَ ی اند.  به ایشان اقرار، این جهت کنیم. می نان برای از ضرورت

 بر وی است آمده برون هوا از که آن کس سخن پرتو یا کسآن  پرتو آن ساعت، گرفته است.

 گرفت. فرو را او و آمد فرود آن هوا باز شد. خوش رسید؛ بدو این سخن شد؛ باز او از پاره هوا زند،

 مراد و هوا که باید را او باشد. حجت بر او خود آن خود، به کار رفت و شد خوش بدان سخن او

 ندارد، نگاه درویش حرمت و کند، سفاهت بعضی با و کند، نخز و لاغ کس هر با و کند، حاصل

 دیده کسی سرافزون کند، سرباری خدا طلب و آموزد  عقل مرا که باشد که تر عاقل من از که

 هوا در که[ آن]گرفت.  باید سر از عمل رسند، به ما اند طبقات اند، سرآمده مشایخ که است  آنها

 دیوانه باشد. محال متلوّن  او و متلوّن، سید متلونّ، سنایی فت.گ نتوان او را متلونّ است؛ مانده

 . نگوید نیز بد دیوانه از این این. نگوید

 کن! همچو ارمنی گردن در خرقه نیاز و به تضرع و بگو اخلاق این ترک یك سال آخر

 کن! جان رد ا نصیحت ر این اند. نیافریده هوا برای تو را کن! رها به هوا خوردن آن بخرید نوبرده

 رسخد  به معشوق که عاشق شکنی. هم در را خلق بازگویی! بسته و شکسته این که مباش آن در

« چگونه بشخکنم   را گوهر این» گفت: وزیر نیاید. نیکو ناز رسد به معشوق آنك از پیش کند. ناز

اکنخخخون داد. چشخخخمش بخخخر بوسخخخه «شخخخکنی  چخخخون گخخخویی. راسخخخت مخخخی»شخخخاه گفخخخت: 

                                                 
 ریخت اشك و گشت كتاری من چشم شد دور من از تو جسم که آنگاه از یعنی است زبان تازی شعراء بعضی سخنان از 1
 باران مانند من مژه ابر
 فرماید و لا اقسمو به نفس لوامه یعنی سوگند به نفس لوامه می خورد. از سوره قیامت است که می 12آیه  2



 ۳۳    شمس تبریزی    

 ال ا گفت و کرد ها دلداری مبلغی جوید. می عاقلی امتحان این جوید. می لیعاق ،هبه این حرکت بوس

 . پیچید می خود با و حالت در جنبید می که

 چوب زخم از جنبد. می هم کنند، می شکنجه را یکی است: نوع دو بر جنبیدن گفتم

 مرو! جنبش هر پی جنید. می هم نسرین و ریاحین و زار لاله در آن دگر و جنبد. می

 کخخخار افتخخخاد نیپروانخخخه شخخخمع را همخخخ 
 

 نخخور رفخخت در نخخار افتخخاد    یکخخو در پخخ  
 

 . برد می گمان همین خدا بندگان حق در نار است. از او جنبش ناری است. او چو اکنون

 شعر

 ینگخخر یبخخد مخخ دهیخخاز د یدر هخخر کسخخ
 

 ینگخخخر یاز چنبخخخره وجخخخود خخخخود مخخخ  
 

 یادش که را او منگر بدان .افتاد نور در رفت نار است. عکس با این کار که دانست می

 . کنی

 یدر دل نگخخخذارمت کخخخه افکخخخار شخخخو  

 1دل دیخده و  در نخه  جخای  کنمخت  جان در
 

 ینخخدارمت کخخه بخخس خخخوار شخخو دهیخخدر د 

 یشخخخو اریخخخ نیتخخخا بخخخا نفخخخس بازپسخخخ
 

 گوید می را کافر خدا بنده این آخر بیند. می قهر همه خود به دیده نگرد، می لطف در قهر

 سبقی لطف او. لطف صفت من اویی، قهر صفت تو لیکن اویم؛ آن از من و اویی آن از تو که

 نهد چیزی نبی این یعنی دارد. تر خوش چاشنی آن پیوند! لطف در قهر است، که بگذر دارد. از این

 کوشد می و کند می افسون هست حجابی آن پیش در و هست آنچ بلکه نیست  که خود امت در

 اگر جواب اکنون کن! حاصل آینه که این است انبیاء گفت خلاصه برخیزد. همه حجاب آن تا

 کم را نه طبق آن نهی، بالا بر که در طبقه در چون مقابل. طبق دو هر یعنی بگو! مطابق گوئی،

 . افزون نه آید

 اگر و بگویم. من تا بگوید سخن که بیاید من با کسی که خواهم که گفت پادشاه آن

 زن» گفت: «داری  زن» گفت: آمد باز چون نی. ادتزی هیچ بگوید. مطابق جواب بگویم من

که شاهبه  بنوشت رقعه او «ندهید. راهش»گفت:  و هیچ مراعاتش نکرد شاه «بچه. دو و دارم

                                                 
 ل خ – دل دیده در نه بنشانمت جان در 1



     مقالات     ۳۶

 علیها کوم اتو عصای هی» داد:  جواب او .«بیمینك ماتلك و»کرد:  سؤال ع( را ) موسی آخر

  .«1بها واهش

 دهد. جواب مطابق که بود آن فاعل اما د.بو دیگر حکمت آنجا که نبشت جواب شاه

 بیش تون یك در نامطابق. و دروغ است این ها. تون در گفت باشی، می کجا تو پرسیم می را یکی

 ایشان جهت عالم که را کاملان و را بزرگان این باشد. محال حَیِز دو در .2متحیز یك نباشد

 تا متلاشی خدا با گویند می راراس گاهی گاه که آن است آن و هست. حجابی هم کرد، هست

 . گویم نمی کلام گویم. می اسرار حجاب. نباشد دیگر وقت نشوند.

 نباشند. قبیل از این بایزید بزرگان از این نمود. روی نیز کلام چون را بزرگان این عجب

 که کند آن خمر صدهزار خم نویسند. نتوانستند شدند، مست کلام از مگر رسل. و باشند انبیا

 . کند العالمین رب مکلا

 خبر خود را او شد، کلام عارف اول که آن کس تنگنااند. در سخت خود قرآن، عارفان

 تنگنا در او کرد، گذری قرآن بر شد کلام عارف که آن از بعد هست. قرآنی جهان در که نیست

 طل للیلى فقلت قوله کردن. قرآن شرح داند او یافت. فراخنا او یافتن قرآن آن از پیش زیرا نباشد؛

 ان المحبوب بین و بینی الذی للجاب أو غیرهما بین و بینهما الذی للحجاب یعنى ۳البدر رقد فقد

 حجاب. بینهما کان

 تخو  نبخوت  صخفت  نتوانسختم  منخافق  عخرب  آن برودت و ظلمت از الله! رسول یا» گفت:

 یا» گفت: «شود ! حجاب عربی تو را نشوند. حجاب اعراب جمله که بایستی تو را» گفت:« گفتن.

 بخه کلمخة   ال ا دارد  سود چه را او تو نکوهیدن این» گفت: «است. دشمن و منکر است الله! رسول

.طخل للیلخی   فقلخت  بینی. عرصه و هم دارد سود آنش که باشد کنی. هوا در برداری سر او را حق

                                                 
 آن داد پاسخ است؛ چیز چه توست راست دست در که این پرسید ع موسی از خداوند که طه سوره از 1۵ و 1۷ های آیه 1

  ریزم. می را درختان بر  گوسفندان برای آن با و کنم تکیه بدان که منست عصای
 تواند در دو جا قرار گیرد. یعنی یك نفر جایگزین نمی 2
 گشت. )به روایت دیگر ماه بیدار تمام ماه زیرا باش دراز گفتم به شب که این است آن معنای تاری اشعار از است مصرعی ۳

 شب چهاده من بخواب رفت(



 ۳۹    شمس تبریزی    

 الله استغفر ،بیننا و الغیور رغم على اوست. لیل اوست، حجاب کارک نیم آن آن شاگردک تا

 به مهر چو نگر! در خوش به مهر خصم در بتوانی تا برد. می پرانیم می چه اگر لله الحمد پرانیم. می

 از باشد. خشم و کینه توقع را او که زیرا باشد؛ دشمن چه اگر آید، خوش را او روی، در کسی در

 صحابه مصلحت کنی. یم حواله به من همه را الله! یا رسول» گفت: آید. خوشش بیند مهر چو تو

 در قیامت روز مردمان را این ظاهر. شما امانت و امینی زیرا آری، فرمود: «چرا  کار این در را

 قیامت و و عاقبت امر در و شده. معاینه و است ایستاده نظر پیش آن را شما تقلید کنیم می گردن

 خبر هم روایت و ماعس روی از دیگران را که است ایستاده پیش و معلوم است چیزی را شما

 کند پرهیز تو از واحد زمانك من لك صفا اذا که واحد آن که نیستی آن مرد تو زیرا آن. از نیست

 با که کند آرزو را واحد آن فرد بلکه گوید آنچ گوید متشابه و مغلطه به لفظ و سِر کردن فاش در

 سخت همان برای لطیف ختس طعام اما للعالمین رحمة انداخت عام مائدة میزبان کند خلوت تو

 .کرد شاید پنهان تو از نواله این که نیستی آن از تو که 1ربك الی ارجعی داشت نگه لطیف

 چنخدانك  گویخد،  مخی  خواهخد  کخه  هخر  فخراخ.  و درازسخت  بس سخن عرصه گفت شیخ

 فراخی آ تا پیشتر سخن از فراخ است. معنی عرصه تنگ است بس سخن عرصه گفتم خواهد. می

 بخا  را مخا  گفت بدانید، شما گفت دوری! نزدیك یا و نزدیکی دور تو که بنگر ببینی! هعرص و بینی

 تخو  بخا  اگخر  و .رحمة الجماعة که آی پیشتر صورت. روی از ال ا هستی، هستی آنچ نیست. کار آن

 زیرا طریق؛ سر از گویند می سخن من با صورت ورای از که مگریز و مرم آن از نیاید گفته سخن

 اخلاق تو را اگرچه شود، خلوت که وقتی تا تو  وجود اندرون هم بیرون هم هست، راغیا جمعیت

 وجخود  ایخن  در ولخیکن  دزدی، و خیانت از و داری کین صفات از و خویش وجود در هست خوب

 دزدی بخه سخبب   داود بخه عهخد   گریخت به آسمان زنجیر چنانك هست. نهانی ها دزدی و خیانت

 کخه  یقخین  دانسختند  همه زنجیر به گریختن کردند نظر چون اما نبود. واقف هیچکس که پنهانی

طالخخخخب از چخخخخون ذوق و وصخخخخفا دلخخخخی روشخخخخن داد غیخخخخر اکنخخخخون هسخخخخت. عخخخخذری

                                                 
 سوره - 2۷ آیه خود خدای به سوی برگرد مطمئنه نفس ای فرماید می به انسان خطاب خداوند که است قرآن از مأخوذ 1
۷۵ 



 مقالات     ۳6

 .1بانفسهم ما یغیروا حتى قوم على انعمها نعمة مغیراً یك لم الله ان او نباشد. بی عذر کشید در سر

 گیری، کردن پاک را پنهانی های خیانت آن و نباشی مشغول خود نیکی و پاکی به تماشای اگر

 در ها دل کننده خوش که دار خوش دل صدیق، طالب ای شود. بیشتر داری که نیکی و پاکی این

 دو این غیر که هر مطلوب. کار در یا است طالب کار در یا شان فی هو یوم کل که توست. کار

 که دانند 2الله به نور ینظر که نددار الهی تمییز که آنها بیند. نه را خود حماقت و گوید ابلهی گوید

 حماقت است ماند باقی نظرهای از بعد که نظری در است، بینی دقیق و هنر است وی نظر در آنچ

 . حجاب و

 آن از جملخه  باطنا. هم ظاهرا، شماست؛ هم کار تکمیل در تعالی حق صدیق، ای اکنون

 .تشخاؤن  ومخا  الله یشاء ان ال ا نتشاؤ ما و که باشد خاص این نخواهد. قوت هیچ شما از شماست.

 این که گویند بعضی نباشد. هوا نباشد، نفس باشد. ما خواسته آن خواهی تو چه هر مصطفی، ای

 کخه  مخن  تا بودن. طریق طالب و خواستن نتوانید شما که امت، و است صحابه به عاید تشاؤن ما

 کخه  آنهخا  الله کخه  و .اسخرار  خزانخه  وعقد حل نیست محمد دل و به دست جز بخواهم ام الله نایب

 مثلا کجاست  خود سخن این معنی شوند. سرگشته سخن این صورت در اند کرده وضع را خلوت

 آن خخود.  سخخن  و خخود  از شخوم  گرم من که نباشد، سخن مرا نباشد آیتی و نباشد شعری مرا تا

 عرصه آخر پروردند  کان در مرا یا آفرید تنها مرا باشم  چه من پس نبود، عالم در خود که شاعر

عرصخخخه فراخنخخخای در آیخخخد مخخخی تنخخخگ معنخخخی کخخخه فخخخراخ اسخخخت  سخخخخت سخخخخن

                                                 
 تغییر را خود نفس آنها که آنگاه تا داده نعمت گروهی بر که را نعمتی دهنده تغییر نیست خدا یعنی ۷ سوره از ۹۹ آیه 1

  اند. نداده
 با او که بپرهیزید مومن هوشی تیز از یعنى الله بنور ینظر فانه المؤمن فراسة اتقوا فرموده که است نبوی حدیث از أخوذم 2
 فرماید: می اشاره مثنوی در نیز مولوی. کند می نگاه خدا نور

 نبخخخخود الله بخخخخه نخخخخور  ینظخخخخر ار مخخخخؤمن

 

 نمخخخود چخخخون بخخخه مخخخؤمن  را مخخخؤمن عیخخخب 

 

 فراسة فاتقوا فرمود جعفری سلیمان که کند می نقل( ع ) الرضا موسى بن علی امام از را این نظیر نیز برقی محاسن در و
 منه. خلق الذی الله بنور ینظر فانه المومن



 ۳۵    شمس تبریزی    

 کشندش، می فرو را عبارت های فراخ آرد می تنگ که عرصه این معنی ورای نیست، معنی باز و. او

معنی  کمی  نه او خاموشی پس ماند. نمی عبارت هیچ که را و صوتش را حرفش کشند می در

 پشم چه گوهر؛ آنگه با پشم غواره به مناظره ماند شیخك ریشاهك آن طعن ُپری است. از است،

 . او به قول هم الزامش نیالایم. بدو را خود سخن خود. به قول نکنم الزامش گنده. آلوده

 از بلك نقصان، از نه آمد. سخن در سال چهل بعد محمد ،1گفت سخن حال در عیسی

 برخواند، خود ورق اندیش نقصان شخص آن تی تو کیس گویند را بنده بود. محبوب زیرا کمال؛

 کرده، تصوری خود با باطل. تاریك، کژمژ، خح همه او ورق آن در بس. و خواند برنمی یار ورق

 بتان، آن همچون 2مختار ایام این شده. آن درمانده و بنده تراشیده و خود بتی چون کرده. توهمی

ما  در شما که آنیم آرزوی در خود ما جویید می تبرک به ما که خویشتن از خبران بی ای گویند می

 . نماند جمادی جماد را نماند، ساعتی را ساعت نماند، روزی را روز تا نگرید

 باشد آن برای او کند. سرد را دیگران نبود دردمند که گر نوحه و نبود عاشق که مطرب

 که یکدیگر را. باید دندارن نگاه که آن است جمعیت و یاران خلل همه کند. گرم ایشان را که

 .دانند لاینفك را ایشان که زیند چنان

 بیگانه غیر این از آنك دیگر راست. معنی باشد: یکی معنی دو را غیری یعرفهم لا

کرد. هر که ]فهم  همه را کرد، فهم الف را آن که هر که تاخت، بیرون الفی معنی عالم از خواهد.

 برای اما الف. آن فهم برای از میلرزند بید چون نطالبا نکرد. فهم هیچ نکرد،[ آن الف فهم

 . کردند دراز سخن طالبان

 زنخی  ره نکردنخد.  بری ره به حقیقت ظلمت از است، حجاب هفتصد که ها را حجاب شرح

 یخك  هخا  حجاب همه بگذریم  ها کی حجاب این از ما که کردند. نومید ایشان را قومی. بر کردند

 تخوانم  خخود  بخا  سخن است. وجود این حجاب آن نیست. یحجاب هیچ یکی آن جز حجاب است.

 نبخودی  تو آن مینمایی. نیاز که آنی تو گفت. توانم سخن او با او، در دیدم را خود که هر با گفتن.

رنجانیخخدمش مخخی آن بهخخر از بخخود. تخخو دشخخمن آن نمخخودی. مخخی بیگخخانگی و نیخخازی بخخی کخخه

                                                 
قرآن است که درباره عیسی فرموده که در کودکی سخن گفت و در جواب آنان فرمود من  1۵از سوره  ۳2اشاره به آیه  1

 من داده و مرا به پیامبری برگزیده است بنده خداوندم کتاب آسمانی به
 شاید اشاره به بدرالدین مختار باشد که یکی از خلفای عارف اوحدی کرمانی بوده است. 2



 ۳۵    شمس تبریزی    

 خلد در من مژه که ترسم دهم بوسه تو برپای اگر که رنجانم  چگونه تو را من که تو نبودی. آخر

 . کند خسته تو را پای

 از نیسخت  فخارغ  تبریخزی  الدین شمس محمد م و فارغ است دنیا از( مولانا ) م که گفتند

 کخه  داریخد.  نمی دوست را تبریزی الدین شمس م شما که آن است از این که باشد م گفته و دنیا.

 . ننماید مکروه و ننماید طمع به شما دارید دوست اگر

 1کلیلخخة عیخخب کخخل عخخن الرضخخا عخخین و
 

 المسخخاویا تبخدى  السخخخح عخین  ان سخوى  
 

 گرفخت  دیخدن  که عیخب  همین ،المحبوب عیوب عن یعنى 2یصم و یعمى الشیء حبك

 کنخد  مخی  حد  اگر دارد، می دوست را خود طفل مادر چون که بینی نمی شد. کم محبت که بدان

 . ضعف است معرض در سخن این باد. نوشت گوید و نکند رهیزپ جمالش و لطف همه آن با مادر

 را لنخگ  خر یکی این بشنو! من از اکنون گفت می خود آن که فرماید می الدین شمس م

 نشسخته  بر تازی اسب آن و دیگر است. این دید. خر به زر می و دهد می علف روز و شب و بربندد

 اگرچخه  کخرده.  خلاص و است برده برون راهزن و آفات و خطر هزار صد از را او اسب آن و است

 ال ا نیخاز  نبود جایی طمعی هیچ را ما است.  کرده ثابت حق بر او مرکب آخر ال ا بود سر تأییدی آن

 کخه  آن اسخت  نیاز یك معنی و ال ا صورت تنهایی، صورت نیاز ال ا ۳للفقراء الصدقات انما نیازمندان.

 کرده  گفخت  جنگ ما با داری  عتابی با ما تُرُش، واجهخ ای نباشد. منقبض و روتُرُش شیخ پیش

 خخوش  و باشخد  خندان دیگر این با و است رنجیده او از که کند کس آن با ترش آدمی اکنون نی.

 اگر و شود  خوش همه نماند هیچ آزارش تا خندد. می ببیند این را کند. می ترش ببیند آن را باشد.

رو سخخخخخوی خخخخخخود دارد.بخخخخخا  کخخخخخه جنگخخخخخی اسخخخخخت  نیخخخخخز آن دارد، رنجخخخخخی

                                                 
  کند می آشکار را ها بدی خشم دیده آنکه جز است کند عیبی هر از رضا چشم 1
 و کند کور را تو را چیزی تو داشتن تدوس یعنی 1۶۹ ص 1 ج است صغیر جامع در سیوطی نقل با مطابق و نبوی حدیث 2
 .فرماید می اشاره نیز مثنوی در که کند کر

 مخخخخن کخخخخوری ایخخخخن عشقسخخخخت کخخخخوری
 

 حسخخخن ای اسخخخت یصخخخم و یعمخخخى حخخخب 
 

 

 .است نیازمندان برای ها صدقه فرماید می که است قرآنی آیه ۳



 ۳۵    شمس تبریزی    

 این دانستن دانست ح خندد. می کند می دوست این سوی روی و کند ترش می کند می خویش

 کسی معنی و خواهم او معنی برای را کسی دعوی کمال است. کمال این نادانستن و کمال است

  ح خواهیم. او دعوی برای را

 ام برنشسته من که آن وقت» گفت: «نشیند. می بر تو اسب بر دار رکاب شاه! ای» گفتند:

 زودتر آخر به تا داند او گو نشین بر ام آمده فرود چون ال ا دار. رکاب برنشیند من سر بر که باید

 آنك جهت ح به خدمت بودیم مقصر گفت داند. او را زن دادم طلاق من چون اکنون «رود 

 . نداشتیم شما خدمت استعداد

 حقیقت از نیست خبر ایشان را ح و روند می بزرگان به حضور به غفلت که جماعت این

 اگر 1نُغول آبی تیز آب در رسید. به جویی شخصی روند. می استعداد بی که آن است بهر از ایشان،

 فاقتلوا کردن. باید دفع اوست گرانی سبب آنچ افتد. آب میان در بجهد اگر ح و است غرق رود در

 . شد زنده مرغ چهار همان بکشت، را مرغ چهار آن خلیل چنانك .2انفسکم

 با هم اولیا سیر که زیرا شود؛ زنده دیگر به وجه ال ا نشود، زنده مرغ چهار همان اینجا اما

 تعیش من بین شتان ،دیگر وجه اند زنده و شده کشته مرغ چهار این ال ا مرغ است. چهار این

 الله اقرضوا این است. راه البته نیست. چاره ح بربه تعیش من بین و بقلبه تعیش من بین و بنفسه

 . باشد حاجت چه را خدا آخر

 عخن  منخزه  انخت  یارب قال تصنع کیف بابك على جئت اذا موسى یا تطعمنی فلم جعت موسی یا

 واقخع  اگخر  که فرمود می جواب باشد، چگونه این گفت می او چند هر .جئت لو موسى یا قال ذلك

 «میخایم!  فردا که بساز ها طعام رو کن! رها همناظر ام. گرسنه سخت» گفت: کنی  عاقبت چه شود

 در درویش آن کم. آب که ال ا بود، حاضر چیزها  که این از همه کرد. نظر ۳پگه از بساخت. ها طعام

  آب کخه  نهخاد  او دسخت  در سبو دو و «آمدی. نیك» گفت: ۶خ موسی بده! نان الله شیء که رسید

داد.  او  بخخخخه  دسخخخخت   نخخخخان آورد. آب  «کخخخخنم. خخخخخدمت هخخخخزار» گفخخخخت:  بیخخخخار!

                                                 
  ( جامع برهان ) عمیق و ژرف به معنی اول ضم با تقول 1
  2 از سوره ۹1جز آیه  2
 بود بامداد به معنی پگاه مخفف پگه ۳
 یعنی خوش آمد گفت. ۶



    مقالات     ۶۱

 موسى و باشد  چگونه خدای جهت موسی است کرده تکلفی اکنون رفت. و کرددرویش خدمت 

 موسی و شد دیر روز بنویس. به زر را توریة که بود امر زیرا به راستی. دانست می کیمیا علم

 مگر بود  هچ این سرِ که بود مانده مشکل این در نمود. همسایگان میان تفرقه را طعام منتظر.

 تا زمان. کردم گفت آنچ که تعبد، همین یا جماعت، برین رود توسعت که بود همین این سِر

 تا دهی کی نان را ما تو آمدم، اما» گفت: ح نیامدی. و فرمودی وعده که کرد سؤال آمد. انبساط

  ح «آوردن  نفرمایی آب سبو دو

 آن و .عارفان مقامات و معرفت اسرار در کردند می مناظرت و مفاخرت هم با عارف دو

 آن دیگر خداست. آن من به نزد آید می است نشسته خر بر که آن شخص که گفت می یکی

 سخنشان در غیره و ابایزید ح رفتند فرو به جبر اغلب حاصل، خداست. او خر من نزد گوید می

 چیزی آن که روش. از این حجاب است ها سخن بدان شدن مشغول و نیست. چندان پیداست

 سرد تو دل بر آنها شنیدی ما سخن این مثلا» گفتم: «باشد  چون چیزی آن» گفت: دیگر است.

 است. 1بدنا حللنا روحانیان سخن اند. نزدیك به حلول ایشان «باشد. چیزی چنین حجاب آن شد.

 اهو تغییر از این پیش آخر خواهیم. نمی شهوت هوای از این خ پری  هوا از که کنی ادراک تو کی

 صد اگر بجنبد هوا آن که حالت آن در که چیزی است هوا شهوت است. قاطع هوا که ام کرده

 یا شنوی حکمت سخن که آن وقت ح دیوار. کلوخ که تو را نماید چنان آرایند تو پیش حور

 سبعون تعالى الله» که است حجب نور پرتو هوا کو آخر آید. می جنبش در هوا آن کنی، مطالعه

 .«2ورن من حجاباً

                                                 
  اینست: آن آغاز و( ۳۵۱م ) بیضاوی حلاج منصور بن حسین از است اشعاری جزء 1
 انخخا أهخخوى مخخن و أهخخوى مخخن انخخا
 نشخخخده اذا المنشخخخد سخخخهى قخخخد

 ابصخخخخخرته أبصخخخخخرتنی فخخخخخاذا
 

 غیرنخخخا فخخخی المخخخرآة فخخخی لخخخیس 
 یخخخخدنا حللنخخخخا روحخخخخان نحخخخخن
 ابصخخخخخخخخرتنا رتهابصخخخخخخخخ و اذا

 

 

 لأحرقت وجهه عن کشف ولو نور من حجاباً سبعین و سبعاً الله ان که: شده نقل فیض وافی در که است به حدیثی اشاره 2
 تهران چاپ قمی سعید قاضی اربعین - ۷1 ص 1 ج وافی بصره که ادر ما وجهه سبحات



 ۶1    شمس تبریزی    

 آن باشد. هوا همه آن کنی، بحث اگر و کنی  بحث چگونه نور پرتو از هوایی. غرق تو اکنون

 چون ح خدا کو  نور پرتو کو  هوا باشد. هوا جنبش آن جنباند. می سر باشد؛ مست عماد صوفی

 یك ولیکن گشاید. می مهر آن از کارشان جنبد. می مهری به مال، کنند می خدمتی خدا بندگان

 در زیرا باشد. او تبع آید قبول هرکه آن از و باشد. غیر دینار هزار صد برابر بدهد که صدیق ولپ

 افعال و خوب سخن همین و خوب صورت به همین شیخ! از زنهار گشاید. صدیق صدقه را بسته

هست:  سخن دو را او ح طلبید! آنرا هست! چیزی آن ورای که مشوید راضی خوب اخلاق و

 آنند آرزوی در ایشان روان و اولیاءِ ها جان همه است نفاق آنك اما «راستی. یکی و نفاق یکی»

 است نفاق بی و راستی است آنك و نشستندی. او با و دریافتندی را تبریزی الدین شمس م که

 او بودیمی تا در صحبت او بودیمی و سخن او زمان در کاشکی آن است آرزوی در انبیا روان

 انبیا روان که بنگرید نظر بدان منگرید! نظر بدین و مکنید ضایع باری اشم اکنون بشنیدیمی.

 حسرت! و به دریغ نگرد می

 شوری چنین مجنون که ببینم من تا بیارید را لیلی این که الرشید هارون گفت چنانك

 خرج اند. ساخته خود آینه عاشقان را او عشق قصه مغرب تا مشرق از و انداخت دنیا در او عشق از

 در او برافروخته ها شمع شبانگاه خلیفه درآمد. به خلوت بیاوردند. را لیلی بسیار. وحیله کردند سیارب

به  باشد درآرم. سخنش در که گفت خود با انداخت. می پبش سر ساعتی ساعتی، و کرد می نظر

 گفت: «تویی  لیلی» گفت: و کرد به لیلی رو شود. ظاهرتر چیز آن او روی در سخن واسطه

                             «.نیست تو سر در مجنون است سر در که چشم . آن1نیستی تو مجنون، اما منم. لیلی لی.ب»

 شعر

 بهخخا تخخری بعخخین لیلخخی تخخری وکیخخف
 

 2بالمخخخخدامع تهخخخخا مخخخخاطهر و سخخخخواها 
 

                                                 
  آورده به نظم 11 ص 1ج مثنوی در مولانا را مضمون همین 1

                ای تخخو کخخان خلیفخخه را لخخیلی گفخخت

               نیسخختی افخخزون تخخو خوبخخان دگخخر از
 

 وغوی پریشان شد مجنون تو کن 
 نیستیی مجنون تو چون خامش گفت

 

 

 : اینست آن معنای است عامری مجنون دیوان از 2
 ای نکرده پاک ها اشك با را آن و بینی می را دیگری آن با که چشمی با ببینی را لیلی چگونه تو



      مقالات     ۶2

 این است از خلل یحبهم که نگرند، محب به نظر را محبوب «نگر! مجنون به نظر مرا»

 نظر فلسفه. نظر و معرفت به نظر و نگرند می علم به نظر ح نگرند، نمی محبت ه نظرب را خدا که

 من ح گفتن نتوانم سر تو با من گفتم بگو. سری من با که آمد سری بر دیگر است. کار محبت

 در من گویم. خود با را خود سر بینم. در او را خود نبینم، در او را او که گفتن توانم آنکس با سر

 .بینم می را دیگری تو در بینم؛ نمی را خود تو

 بخه وجخه   یا یاری، به وجه یا بود، مریدی یا نباشد: برون قسم سه از آید کسی بر کسی

 در را او معلوم است.» :گفت باشی  می فلان پیش نه آخر  کدامی  قسم سه هر از این تو بزرگی.

 چنانخك  که آن است مرد گفت نیستم. من او چو نباشم، تو در من باشد تو در او چو «بینم. می تو

 باشد ولایتی مرا و شود ظاهر اگر رنگ است. یك همه من باطن نماید. چنان ظاهر باشد باطنش

 ایخن  که نیست الله سنت این و نماندی. قهر نماندی، شمشیر شدی؛ یکرنگ عالم همه حکمی،  و

 مخن اسخت   اندرون آنچ که آن است من ظاهر و نما معنی شد. کوته دراز . سخن1باشد چنین عالم

 و ابایزیخد  حکایخت  آوردی چخون   بخودی  دیگری عالمی خود آن نبودی. عالم این پس افتد. بیرون

 هخم  را قاضخی  کخن  رهخا  مبتخدعان  سخن محمد، دین در بدعت است این گفتم کرد. آغاز خلوت

 گفختم  ه.نخ  انتقخامی   هیچ دیگر و همین گفتی باز او علت پر های تفحص و ها حکم آن و بیاوردی

 بنخدگان  حخق  در 2معلخول  نقالان حدیث و شنوی دیگران سخن که مکن اینچنین دیگر برو! خیز

 پخس  نیت به آن اگر بجهند. جو از و تر، پیش آیند باز که نیت به آن روند تر پس بعضی. آری خدا

 تنیگذش جو آب بدین البته و خذلان است. روند، می واپس دیگر نیت به اگر و نیکوست. روند، می

 بخا   حرامی هر نتواند سو آن از ال ا کند. زبون تو را حرامی بمانی اگر از این  را.  مسلمان و کافر است

 بسیار نیز اگر اکنون رسد. در مددها و ها قوت نیز و جوی آن سوی باشد قوتی تو را آویختن. در تو

 آن که قدر همین ل اا گیرد. درد عضویت که نباید راه بسیار، جهی سوی آن تا آن جهت روی پس

 .فروکشخد  را پخای  از آب تیخز اسخت،   افتخد،  آب در پخای  یك اگر که تو. پای دو افتد جوی سوی

 كیخ کجا گنجد در خانه دلم  که خانه پُخر اسخت.    شهی. آن اندییجفا نگو یاگر صبر کن دیگو یم

را آورده اسخخخخخخخخت کخخخخخخخخه  ی. تخخخخخخخخون انبخخخخخخخخار سخخخخخخخختیسخخخخخخخخوزن راه ن

                                                 
است که خداومد می فرماید یحبهم و یحبون یعنی خدا آن را دوست دارد و مومنان نیز او را دوست  ۹از سوره  ۹۵جز آیه  1

 دارند.
 یعنی پایه جهان روی اختلاف و دو رنگی گذاشته شده است. چون این عالم تضاد و تزاحم است. 2



 ۶۳    شمس تبریزی    

 چیزی که فریفتن توان چون به دنیا را خدا فتگ نماند! جای نهم  کجا بنه! اینجا

 .است خسیس

 گشت. می عالم گرد وصف در بود گوهری باشد. شده ملول نفیس از خدا بنده آری

 کرد. می صدف حکایت ایشان با نیز او کردند. می گوهر و صدف حکایت گوهر. بی دید می ها صدف

 همچنانك والله» گفت: «هست. تو پیش گوهر حکایت شنویم می ما او با ها صدف آن» گفتند: می

 والله نی.» گفت: «زنی  می مغلطه مرا داری تو مکار، طرار ای» «شنوم. می نیز من شنوی می تو

 آنچ گفت بیافت. یگانه جوهری روزی تا قرار بر این عالم در صدف این رفت می همچنین «ندارم.

 در او صدفی مگو! صدف این را ،گویی می صدف آن را اگر .1اوحی ما عبده الی فاوحی گفت. 

 تو پیش هرکه را خوانی  نام به یکی چون پاره سفال آن با است. آمده به جوش حق اسرار گوهر

 گویند بدی چو همچنین و کنند می تقاضای نیکی تو از پرسند کسی نیکی تو از یا گویند نیکی

 .کنی پرهیز تو تا نیك و بد در کند می محاسبه تو با حق که دان چنان، کسی را

 در گویی چه» گویند: را پسر آن، کنند راست که خواهند را پسری نیسابور در چنانك

 نیست، کب و است طبع خوش گوید اگر «هست  طبع خوش برآید  خوش ما با پسر  فلان حق

 که هستند بعضی چگونه. تو اکنون بگویند ها، از این دورست او گوید اگر و باشد. رام هم این خود

آتش  از را قلعی چنانك آیند بیرون چون باز و شود مسلمان ایشان اندرون شنیدن وعظ التح در

 را او کردن توان نرم دیر به چیزی. نشود نرم هم نیز وعظ در که بود بعضی و نفسرد. آری برون

 هر کردن نرم محسوس در چنانك شوند. نرم دیگر به چیزی خود بعضی و های صعب. به خوری

 .باشد آلتی با چیزی

 هزار چه اگر نباشد، رجوع آن را سماع به وقت انداختند که خرقه که آن است ما نزدیك

پنداشختم   من که شود چنین است. بوده مغبون آن حال در و سماع آن در نه اگر و ارزد. می جوهر

 را قومی  این سخن ارزد. نمی مغبونم، 2واریدم  چون اکنون دادم. ارزید می خرقه بدین ذوق آن که

کخخه پخخس هخخر شخخود.  ظخخاهر شخخربتی بیافشخخارند دنخخدان آن تلخخخی بخخرتلخخخ آیخخد. اگخخر   

                                                 
 د بر بنده خود محمد آنجه را که وحی نمود.از سوره نجم یعنی خداوند وحی نمو ۶آیه  1
 یعنی چون به دقت نگریدم. 2



     مقالات     ۶۶

 افتادن  صبر، معنی پس است. عاقبت شیرینی بر او نظر که باشد آن سبب در تلخی خندان باشد،

 کسی آن بر صف اول کار. به آخر نظر است نارسیدن صبری بی معنی و کار؛ آخر بر نظر است

 .اندد نیکو کارها آخر که ماند

آیی   می در سر کم تو آیم، می در سر بسیار من که چون است که پرسید را شتر استر

 و بلندسرم، زیرا بینم، به عقبه پایان تا کنم نظر برآیم، عقبه سر بر چون من که گفت جواب شتر

 .پا پیش به یك نظر و نگرم می عقبه به پایان نظر چشمم. یك روشن و همتم  بلند

 در دارد بیشتر پیوستگی بدو که کس هر و نظر است. کامل که است شیخ شتر از مراد

 در نگری هرکه در گیری. او و با هرچه باشی، خوی نشینی  چه هر با لاشك او. اخلاق دزدیدن

 و کشد. خویشتن عالم در تو را همنشین، زیرا درآید. نازکی نگری گل و سبزه در درآید. پختگی تو

 صورت ایشان، احوال و یادکنی انبیا از زیرا کند. صفا را دل ندن،خوا قرآن که روی است از این

 و کردم نفس لایزالی  ابدی بزر  گوهر آن با شود. من همنشین شود، جمع تو بر روح ایشان

 چون «خواهی. تو که کردم چنان» گفت: کرد. آغاز نرمی  و حلم گوهر، شدم. آن گرم و تندی

 نیندازی. دور و کنی قبول که خواهم باید؛ می گوهری فلان آن از مرا که کردم  آغاز یافتم امکان

 پیش حلم کشد می من  گرمی چون او که کردم آغاز نرمی  و حلم من کرد. آغاز تندی و گرمی  او

 باز «تو راست. حکم نخواهم. هیچ کردم. ترک هله» گفتم: آرم. پیش حلم را او گرمی  نیز من آرد.

 همان است گفتم که «بگو! نی.» گفت: «دانی. می تو» گفتم: د بای می چه تو را که کرد آغاز

 معامله آخر» گفتم: «چیست  بگو معین نی.» گفت: کردم. صلح کردی اگر صلح  سبب.

 «بگو تو. معاملة که به است ما را قول تو از» گفت: «کردی. منع و گفتم گفت. از ترست قوی

 «.است شده مسلَم تو را داردن سودش نزند تا دانی می که همان است نه» گفتم:

 نمخرود  نسخوزد.  آتخش  را او کخه  باید ابراهیمی  است. آتش دنیا اهل صحبت گویند تو را

 تخا  رحمخت.  نتیجخة  مخن  قهری، نتیجة تو نمرود! ای سوزد  که را می آتش ببینی تا کرد بر آتشی

 م اسخت، معلخو  سخبق  چون»گفت:  ابراهیم «غضبی رحمتی سبقت» گفت آخر سوزد. می که ببینم

گفخت و قخدم   «الله! بسخم » گفخت:  «معاملخه.  البتخه ال خا   نخی. » گفت:« حاجت است  چه آزمایش



  ۶۹    شمس تبریزی    

 آری باشد. چنین رحمت قدم آمد. قهر قهر، رحمت پس کند. قهر را قهر که باشد چنین رحمت

 و کرد 1پرتاوش را دوست (کنی چه دشمن با کنی چنین دوست با)باشد  ها امتحان را دوستان

 دو کنی می ناز چه گفتند را مطرب کرد. پرتاوش که داند آن کس حالش شود  چه تحال تا رفت

 نیز شما یعنی نمود، نمی نیاز چنین که کردم می یاد کس فلان نیاز از شنیدن. خواهی تو بهره

 که کند، مفاخرت این با کسی که باشد چه این که کرد، می انکار اندرون در یکی آن کنید. چنان

نیاز  ره که نمایم. می ره من کنم. نمی مفاخرت من نمود. نیاز و کرد، خدمت چنین کس فلان

 و کرد ضرب جامه پولی، به خیار صد شنود بغداد در عارف که گفت آنچه پرنیاز است. شه و است

 چگونه را طالب یکی آن و، آمد کجا از خیار صد یکی است، طالب شد. رنجور و شد خود بی

 نهند، دست چرا خود نی گفتی چرا که برنهد دست را او نباشد، کفر پولی، به خیار گویی،

 .آری اجرا سخن نظیر این از بود، که کنند رها همچنانش

 گریزند. می آن از همه اکنون، دریا خاصه و مهیب با گرداب دریا. در گردابی است مثلا

 جمادات افعال و جمادات گفتن سخن گذرم. آنجا از البته گوید می پرهیزد. نمی خود مرد این

 اکنون، حنانه استن حدیث کنم چه را خود دیده این اکنون، شوند می منکر را این حکما گویم. می

 و، بشناسم ساعتش همان گوید  سخن مرد اگر قوله: و( 2لسانه طی فی مخفی المرء  ) آنك کجا

 فهم لایق و قدر بر باشد، نبوده حال آن که شاید ولیکن بشناسم. روزش سه در نگوید  سخن اگر

 ماازددت الغطاء لوکشف: عنه الله رضی علی یعنی، باشد گفته او هم زیرا باشد. گفته مستمعان

 . نباشد او حال دوم سخن این پس باشد او حال آن اگر . و۳یقیناً

 قابلیخت  و ببایخد  اسختعداد  است. استعداد قصور بزرگان حضور به و خدمت به آمدن مانع

قاصخر  چخه  اگخر  نیخاز  بخه  کننخد  زیخارت  زیارت ثمره دهد. آنها کهتا  ها مشغولی از فراغت و بباید

                                                 
 پرتاو یا پرتاب انداختن چیزی 1
 خود زبان زیر در شخص لسانه تحت مخبو المرء شده نقل عبارت این با کتب اغلب در و است السلام علیه علی سخنان از 2

   است. پنهان
 نشود. افزوده یزیچ من یقین بر شود برداشته پرده اگر یعنی ۳



     مقالات     ۶6

 از پیش که بینم نمی بهتری امید را بعضی کوشید. باید بهتری در اما نباشد. ضایع باشند هم

 . شوند بیدار ندامت

 را ها طبل بود، شده خشم در مشتری تا است، کرده 1مکیس پول یك که بقال آن

 اکنون بود. کرده تلف درم پنجاه نزدیك گرفتند. را او آمدند مردمان تا زد می هم در و ریخت می

 است شده تو بر که بود شده غالب بر وی خشم چنان ساعت آن اما کند. غصه بسیار به آخر را او

 مناظره اگر افتد می من در آید می آتشی نترسم. کسی مناظره از که گفت می که ساعت. این

 چنان که بود نزدیك تو، به بود آمده آتش ساعت آن هست. آتشی انایش در که بعضی با کنم می

 کریم که دان، آمده نزدیك را آتش آن حق، جهت از خاص نه آید، تو در خشم که بار هر و شود.

 است. بسته باز به من ال ا کردن، جفا در نماند باقی هیچ من طرف از که فرماید می تعالی مطلق

 کنی می کاری تو غفلت. فراموشی نه عفو، فراموشی، شود راموشف آن که کردن باید می خدمتی

 . دهی می یاد را جفاها را آن که

 خود نیز و سباح یکی این ال ا، گریزند می همه گرداب این از که گردابی است چنین چون

 آن گردد. می آب گرد او بگذریم. که گیرد می را دیگری ال ا بگذرد. گرداب از این که نیست راضی

 از هسخت  باریخك  رهکخی  و گرداب و دریا در هست رگی گرداند. می گردابش که پندارد می ییک

 مرا که به خشم گفتی چرا و گفتی چون اکنون، است آب گرد بر این ممر البته زیرا گذرد. می میان

 اهل من گویی نخوری غم چون نخورم غم و آید خوشترم بلکه نباشد؛ مناظره مانع خصم غالبی 

 نخخوری.  غخم  چون گنجد پس نمی دین اهل که آری چگونه را دنیا اهل من سخن بر مگفت دنیا.

 خرمخا  روز هخر  بقخال  ایخن  مختمکن.  مخردی  بود کفشگری مقابل در گویند. فامی تازی به را بقال

 جمخع  نِشکِرده سنگ هم تا را خرما دانه این کرد می جمع کفشگر زدی. کفشگر بر دانه و خوردی

 نزنخد  من بر دانه امروز اگر همه این . با2مثلها سیئة جزاء و که گفت خود با روز آن و ها. دانه شد

 از را بازار همه و گرفت. انداختن بر او دانه و گرفت خوردن فامی  آن باز روز آن کنم. عفو را همه

معلخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخوم. قضخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیّه ایخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخن

                                                 
 مکیس )م و س( بااج و خراج و حق و مزد یعنی یك پول اضافه به عنوان دستمزد گرفته بود. 1
 .اوست خود مانند بدی ، بدی پاداش یعنی است قرآن آیه 2



 ۶۵    شمس تبریزی    

 بکشید، 1نشکرده د.ان کرده خبر خود را شاه تا آییم فرو کند حرکت این اگر که بازار همه اند گفته و

 . نزد دم دیگر بود. همان پیشانی. بر بزدش

 اهلا تکلف او پیش اولا شاه ای گفت زیارت. به رویم کفشگر بر که گفت را وزیر پادشاه

 بهر از التفاتی بی آن و مدار! طمع سهلا  و اهلا و بنشین دکانش گوشه بر آ فرو سهلا نیست. و

 چون است. باز کرم در و راه است او پیش را تونیان همه ت.اس منع و نیست ره آنجا که نیست آن

 همین دیگر گستاخی نبود. زیارت جز به امکان بود. گفته وزیر که بود همان زیارت به بیامد شاه

 هنوز حکایت این بازگشت. 2یُرتایُرت آن به و نشست بر کرد، بوسی دست بخواست دست که کرد

 کرد. بباید جفا آن تدارک که است نصیحت مقصود ست،نر اگر رست، اگر نرست است. عالم در

 فاولئك نفسه شح یوق من و» که دنیاست ایثار طریق آن آموختیم. طریق هم و فرمودیم تدارک

 آن را تا ام داشته نگه فراق جهت که جفا آن تا بکوش تدارک در چنین فرماید می «۳المفلحون هم

 کند. خدمت نعمت وقت به و گرداند رو حق از نتمح وقت به اینك نماند. پیش در دارم پیش در

 شوی. می ترش تو شوم می ترش من آیی؛ می در خوش تو آیم، درمی خوش من که گوید معشوق

 این شدن باژگونه است  شیرینی ترش این ترشی آن در است خلاصه چه آن نیست چندان این

 چندان من اسلام در و زندقه در من است. اتحاد در خوشی است. حلم غضب این گفتم اینك راه.

 در بنگرم آینه چو باشد رفته که را جفا آن فراق وقت در که گفتم که سخن آن نیست. خوشی

 زیرا، است غیر برای سخن که دیدی اکنون، زدی اعراب نوشتی کردی قبول دارم می خود پیش

 مخالفت از نشدی حاد  چیزی نصیحت آن از بعد که بودی آن نصیحت آن و سخن آن معاملت

 . شد او

 ۶مضخارب  پنجاه یعنی داشت. سفر نفر پنجاه شد کرده بازرگان حدیث و حکایت آنك با

 آوازه با بود. رفته گوهری طلب به او کردند. می تجارت مال به بحر. و بر از رفتند می طرفی به هر

بّاح مکتوم بود. بازرگان و س انیسبّاح از آن سبّاح در گذشت. سبّاح در عقب او آمد. احوال گوهر م

بخخخود از جهخخخت گخخخوهر. بخخخر آن خخخخواب اعتمخخخاد داشخخخت.      دهیخخخد یبازرگخخخان خخخخواب 

                                                 
 (  برهان) کفشگران و صحافان گازان ، کاف و نون کسر به پیچیده وزن بر نشکرده 1
 شکوه و دبدبه بمعنی است ترکی کلمه یرتایرت 2
 یعنی هرکس از بخل نفس خودداری کند و بر مردم نیکی و بخشایش نماید از رستگاران خواهد بود. 6۶از سوره  16آیه  ۳
 مضارب کسی است که با سرمایه کس دیگر کسب و کار کند و  یا سفر کند برای تجارت و در سود با او شریك باشد. ۶
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 و او پیش ستاره و ماه و آفتاب سجده خواب اعتماد از که علیه الله صلوات یوسف چنانکه

 و مولاناست غواص امروز بود. شده خوش یوسف بر شبش و زندان و چاه آن تأویل معرفت

 گوهر طریق که گویند می ماست. میان گوهر و .برکته خلدالله تبریزی الدین م شمس من. بازرگان

 چیزی من به گویم نمی من این است. طریق ولیکن آری گفتم یابیم. راه بدان ما شماست. میان

 بگو! است  کدام خدا راه که است پرسیدن حال زبان به آن نیاز. صورت به آیید می دهید.

 جاهدوا1 پول. بر است گذشتن آن البته و است به آقسر گذر البته است این خدا طریق گویم می

 . 2انفسهم و باموالهم

 گخذر  هخیچ  اسخت.  به آقسر ممر اول ال ا است. بسیار کارها آن از بعد است. مال ایثار اول

 پران تیر چنانك، راه از شدی غایب که گر  و غول همین و بیابان در ال ا هست. آقسرا ال ا نیست.

 داد  خخواهی  چه و کرد خواهی چه اکنون برد. فرو و کرد لقمه یك را تو شد همراه و رفیق و آمد

 بیخاموزم  طریق من را، مانع بازگویی من با هست، مانعی اگر هست! آنچه بگو چیست  دلت پیش

 خیزی. نمی بر پولی از تو گویم، می گوهر حدیث من دانم. تو از به طریق من شود. سهل تو بر که

 در مخاه  بخه  ال خا  نرسد. در دیده من وجود آفتاب به است. م مهتاب این گویم  نفاق بی یا کنم نفاق

 به آفتاب مگر ال ا نرسد؛ آفتاب به ماه آن و ندارد آفتاب طاقت دیده روشنی، و شعاع غایت از رسد.

کخدام   جعبخه  سخخن  این کدام است  تیر این.« ۳الابصار یدرک هو و الابصار لاتدرکه» برسد. ماه

. ۶مخدادا  البحخر  لوکخان  قل نیست. نهایت را تیر این حق  کدام است قدرت کمال حق المع است 

 انخداخت.  نتوانم که تیرهاست جعبه در حق. عالم به تیر  این بزندش آید، بر او تیر که آنك خنك

.مشخغول  دیگخر  چیخزی  در بخود  کخه  جعبخه  بخه  رود مخی  بخاز  انخدازم  مخی  و انخداختم  که تیرها آن

                                                 
 مقصود پل است. 1
 هاشان. ها و جان کنند با مال ه توبه است یعنی پیامبر و آنانکه به او گرویدند  در راه خدا جهاد میاز سور ۷۵جز آیه  2
 .کند درک را ها دیده او ولی نکنند ادراک ها دیده را خدا یعنی 6 سوره از 1۱۳ آیه ۳
 کلمات و رسد پایان به ریاد شود مرکب مانند من خدای کلمات بر دریا اگر آنان به بگو پیغمبر ای یعنی 1۱۵-1۷ سوره ۶
 .نشود تمام خدا



  ۶۵    شمس تبریزی    

 آنچه هستی که حال هر در مگو! ما ترک و مگردان  ما از روی ستیه آنچه در باری،

، سازی دیگر یاران دعوت جهت آنچه از کنی! حاصل که باش آن بر نداری اگر و بده! داری

 العهد ان دین العهدة که دادیم! تو بر که وام آن جهت لکیس در لکیسی دار!  نگه ما جهت اندکی

 بهر از همچنین ای نصیبه چیزی هر از و باشد  چون خود دکنن خدا با که . عهدی1مسئولا کان

 تو بر ال ا نشوم؛ درویش آن بی و نشوم  توانگر آن از من بود، لکیسی مقدار اگر کن! پنهان ما وام

 آیی فارغ که آید حاصل غیب از گشایشی یك بار به ناگهانی که خود وقت آن تا بگشاید.  چیزها

 هوا فرماید، چیزی عقل مثلا مکن! فراموش مرا جانب یك بار به چنین هم و همه. ها این از

 شیرینی که بیار شیرینی نی گوید غلام، بیار ترشی گوید خواجه که باشد چنان فرماید. آن خلاف

 من گوید می خواجه گوید. می خواجه که بیاور آن اول که بگوید که باید نیست. لایق این است. بد

 ساعت این، بیایم آمدن وقت  آیی نمی چرا آیم. نمی من، معك الله گوید غلام روم، می فلان

 نه ره این در آموختن باید می اتفاقی است. آموختن خلافی آن نیست. لایق آن  هست. عذری

 آن نیاز. چنانك را تو من، آموز ناز مرا تو یعنی اتفاقی. را تو من آموز خلافی مرا تو نی خلافی.

  است کدام دو این از نداری. بحث سر یا ملولی یا بحث در یدان می که را جنگی آن گفت فقیه

 بایست زیرا، را او بود می بیش فایده، کرد می بحث اگر نکرد. بحث کرد. تسلیم هم محمد شیخ

 . کند بحث او که مرا بود

 فایده آن بودی. بیش فایده 2ازوشان صلى الله عليه وسلمرسول با کردندی بحث اگر صحابه آری

 من. را شما آید حاصل فواید، شود کرده بحث اگر، شود حاصل بحث هب آنچه ال ا رسد. خود معنوی

 جوان، پیری اگر و شد باید می تازه، ملولی تو کنید. می چنان من با اندیشم. می این شما حق در

 هم و بشنوی معنی هم، شوی نصیب با تا باید باز، کردن باز هوش و گوش و سر از شد. باید می

 هم به کار دو باید می کنند  چون هم به کار دو دیگرم. کاری در تساع این گویی می. خوری بر

.نکنند

                                                 
 .شود می پرسیده شما از عهد که کنید وفا خدا عهد بر یعنی مسوولا بالعهد ان العهد کان اوفوا ۳6-1۵ سوره 1
 رسد. فایده زیاد می او برای ایشان از مقصود 2



     مقالات     ۹۱

 است غالب خدا  بکنم. یك بار فریضه مخالف کار هشت هفت که است داده این خدا مرا

 اما نباشند.  غالب چنان اما و، نمایند غالب را تو که نمایند تیزی اولیاء بعضی .1شیء کل علی

 تا باید دیر خواهند. ایشان که شود آن باشند. غالب و فعال سخت اما، دنماین نرم نرم اولیاء بعضی

 در که آنك گفتن. معرفتی نتواند نماند. معرفتش که باشد آن نشانش آید.  بر تهی دعوی از مدعی

  ،است رفتن فرو تیره آب در آن، 2لهاوری شرف همچون آرد در سخن ما سخن

 ۳به زنهار انگشت دو و رفت می فرو بزر  تیره آب در که دید خواب به چنانك

 میان فرق. کرد آغاز من حضور به باز .۶نشد پند آنش گیر! دستم الدین م شمس که جنبانید می

 حدیث  بنمایند. معجزه خواهند که وقت هر انبیاء که کرد می شرح  اولیاء کرامت و  انبیاء معجزه

 رافضیان بعضی، نامستمر را بعضی، مستمر رافضیان بعضی که کرد آغاز کجا و تو از کجا  از اولیاء

 از بگردانیم روی چون خود. خیال به را او حال را کرد ولی می تصور اختیار. بی را بعضی، اختیار به

 جهودان که دارم خوی خود من دارد. کین و دارد حسد من با که گو، او مصلحت بهر از او سخن

 او خدایا که گویم، می دعا دهد می دشنام مرا که را آن دهاد. هدایت خداش که گویم کنم. دعا را

 عالم مشغول، تهلیلی و گوید که تسبیحی این عوض تا، بده کاری تر خوش و بهتر دشنام از این را

 یا هستم ولی اگر چه را تو نیست  ولی یا ولی است که من به افتادند کجا ایشان گردد! حق

 «چه  را ما» گفت: ۹جحی برند! می ها خوانچه هک بنگر سو این که گفتند را جحی چنانك نیستم 

 پرهیز خلق از سبب این از چه  را شما اکنون «چه  را شما» گفت: برند. می تو خانه به که گفتند

 . کنم می

 دو یکخی  که نکنم. ظاهر ال ا هست، مهری و دارم  می دوست اندرون در را بزرگان بسیار

 حق نشود. سرد بود که مهر آن که گیرم خود بر، مدآ چیزی معاشرت در من از هم و کردم ظاهر

 نتوانم راست  نشد. کم و شد افزون کردم ظاهر که بود مولانا به نشناختند. و ندانستند صحبت آن

 مخرا  شخهر  یکبخار  بخه ، کنمی راست تمام اگر کردند. می بیرون مرا کردم آغاز راستی من که گفتن

 شکر جوالی مثلا. بسیار معنی و اندک است لطف یعنی. بسیار بر دال است اندکی کردندی. بیرون

انخخخخخخخخدک آن آوردنخخخخخخخخد. شخخخخخخخخاخ یخخخخخخخخك انخخخخخخخخد. نهخخخخخخخخاده آنجخخخخخخخخا

                                                 
 قرآن یعنی خدا غالب است بر فرمان خود. 12از سوره  21جز آیه  1
 در مناقب افلاکی نام ا شرف لهاوی ضبح شده و شخ مشهور و با شمس دوست بوده است. شرف لهاوری 2
 امان و مدد خواستن ۳
 یعنی از این خواب هم پند نگرفت. ۶
 مخفف جوحی، کسی که مسخرگی پیشه او باشد. ۹
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دال است   و اندکی کژی و نفاق مرد،  دال است بر بسیار  کی راستی مرد،دال است بر آن بسیار. اند

 بر بسیار. 

نهم الله ع به راست گفتن. صحابه رضی 1در عهد رسول علیه سلام مردی بود مولع

گویی او  گوی بود. رسول را علیه سلام با او عنایت بود. از راستی و راست جهت آنك او راستی

توانستند چیزی گفتن. ال ا پر بودند از او. بر خاطرشان گذشتی که اگر  رنجیدند و او را نمی می

راست  رسول علیه سلام در نقاب خاک رود، ما از او انتقام بکشیم. بعد از وفات رسول، همچنان

بزنیم، ال ا از شهر بیرون کنیم. در آن حالت که او را برون   گفت. بر نتافتند. گفتند او را زخمی می

کرد  که این عزیز  کردند، آن آواز به گوش زنی رسید. بر بام بر دوید  و با صحاب جنگ می می

زد  کنید  و بانگ می بود، نزد رسول و مکرم بود. شما از روان رسول شرم ندارید که او را برون می

کنی، تو  ای زن! اگر این وقاحت پی دستوری خصم می»کرد. او رو کرد بالا و گفت:  و جنگ می

 « هم در لعنت خدائی و خصمت.

لا آری یاران رسول  کار به گزاف نکنند و آنکه لایق بیرون کردن نیست، بیرون کنند. 

کنند. تو بد  ایشان نکو می». او گفت: نصر کم اللهکنید.  نیکو می 2تجتمع امتی علی الضلالة

 « مکن!

کخه بخه فخلان شخهر      جنید را از بغداد بدو حواله بود و همچنین حدیث احمد زندیق، که

احمد زندیق است، بنده ما را این مشکل تو بی او حل نشود، و اگر صد چله بخر آری. برخاسخت و   

زندیق را خانخه کجاسخت  تأویخل    که احمد   با خود گفت ادب نبود که بپرسم .عزم آن شهر کرد

که او  .پرسید. از بس معرفت که در اندرون او بود  مانع آمد او را از مقصود احمد صدیق می .کرد

و گشت  ت روز در آن شهر سرگردان میشص .تأویل و بشنید به تأویل را در واقعه سخنی گفتند بی

تأویل گفتنخد، او بخه تأویخل     ا بیآن که او ر  پرسید که احد صدیق را وثاق کجاست  به شومی می

 آواز به در آن مسجد ویران بگذرم. چخون روان شخد آن سخوی،    پرسید. تا به خاطرش آمد که می

نید، چنانکخخخخخخخه دلخخخخخخخش رآن خوانخخخخخخخدن قصخخخخخخخه یوسخخخخخخخف شخخخخخخخ   قخخخخخخخ

                                                 
 عید کردند.رزنبه از قراع شام تب iاین شخ ابوذر جندب بن جناده غفاری است که در خلافت عثمان او را ب 1
یعنی امت من   اشاره به حدیثی است که در کتب عامه نقل شده از پیغمبر اسلام با این عبارت لا تجمع امتی علی الخطاء 2

 بر خطا گرد نیایند.
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تأویل بپرسم. پرسید.  آمد. گفت از این مرد بی از جا برفت. جوانی از آن مسجد ویران بیرون می

جنید نعره بزد و بی خویشتن شد و بیفتاد. « شنوی  از قرآن خواندن نمیآخر آو»آن جوان گفت: 

آن جوان در پای او افتاد. از برکات راست گفتن به مقصود رسید. چون به خود آمد در آن ویرانه 

داد. تا دیری بعد از  رفت. از دور بنشست. نه جنید گستاخی کرد به سلام و کلام و نه او مجال می

داند  گفت در دل خود ای عجب چون می!« اهلا بالجنید»ز نظر کرد و گفت: آن رحم آمدش. با

چون ندانم که از آن روز که تو را آن عقده شد و آن مشکل »که من جنیدم ! تبسم کرد. گفت: 

یابم چیزی که با تو گویم.  آیم که چون بیاید من چه گویم با او  نمی افتاد، من گرد خود بر می

گفت.  آغاز کرد جنید چیزی برمی« گفتن انگشتکی بزن، چیزی برگو!اکنون چیزی دانی بر 

های مقدس آمدند که اگر یك دو چرخ دیگر بزنی،  برخاست. احمد زندیق چرخی چند بزد. جان

ای است که چون سخن راستی مَکنون  بند چرخ از هم بگسلد. شرم داشت. بنشست. این قاعده

تأویل  اغلب رقت آید و ذوق آید و حالت آید. و چون بیکنی، و به تأویل گویی، اندکی برنجند، و 

گویند، نه رقت آید و نه حالت. مگر آن را که خدای تعالی مخصوص کرد به قابلیت، و لذت 

راستی بدو رسانید. در آن مقام سؤال نباید کردن. و خلق را خود چه سؤال رسد  که گوینده حیران 

ی آن شخص را شب و  کنند  خانه م، چون فهم نمیگوی مانده است که من چه گویم و با که می

گفت: « زنی،  در این خانه کسی نیست. این سحوری برای که می»روز شده بود. آن یکی گفت: 

زنم. من  کنند برای خدا. من نیز برای خدا چیزی می ها و کاروانسراها می خاموش! مردمان خانقاه»

 «گویم. برای خدا می

زد. در این  زن است که نای می تو و من همچون آن نای کنی  مثال تو سؤال چون می

تو را راه « زنی، بزن! اگر تو بهتر می»میانه بادی از او جدا شد. نای بر اسفل خود نهاد. گفت: 

خر  باید. رفتن تو را با رهبر چه بحث رسد  ره رو ای خر! نه آن خر که بر پل گذرد، نه از آن می

یم منزل نیز رفتن با هزار و باز گردد همان روز. تو نتوانی ن مصری که به روزی به منزل برد

و ناله . شکایت1یانفسهم ان الله لا یغیر و اما بقوم حتی یغیرو اما  گفتنراندن و 

                                                 
 آیه قرآن است یعنی خدا تغییر نمی دهد آنچه را که به گروهی از نعمتها داده تا آنگاه که آنان تغییر ندهند خودشان را 1
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اش سخت آمد. گفت:  دانم، زیرا راستی گفت این را می «انك لا تهدی من احببت»از خود کن!  

« گردی  پس به چه نیت گرد این کار می»گفتم: « د.گویی  مرا از تو فایده نخواهد ش چه می»

سخن راست را بگردانیدم و شعر « ها بسیار کردم. کاری هیچ. خیز خیز من از این خیره»گفت: 

« محروم نباشی.»من گفتم: « این نفس بد من!»گوید:  آغاز کردم. رقتش آمد و گریان شد. و می

اکنون تفسیر آن »گفتم: « محروم نباشی.آری. سید نیز مرا گفت که »هم خموش نکرد.گفت: 

نهد  گیرد در دهان او می بشنو و تفسیر این بشنو. آنکه در مهمانخانه خاص شاه باشد لقمه می

محروم نباشد. آن کجا و آنك نان ریزه و استخوان بماند، برون در ریزند  تا سگان محروم 

که انا عرضنا الامانه علی نی همان مع»را تأویلی بگو! گفت:  1لایسعنی السماءِ« نمانند.

یعنی معرفت الله این معرفت بر درجات است. معنی این حدیث هم با این تعلق دارد. « 2السموات

فرمود که دگر چیزی نیست پیش شما از معنی این حدیث. سعت حقیقی ممکن نیست. خاموش 

کنند فایده بیش باشد. گریزند. اینجا اگر بحث  نشدند. فرمود که این محل بحث است. از اینجا می

دنیا بد است، اما در حق آن کس که نداند که دنیا چیست. چون دانست که دنیا چیست، او را دنیا 

گوید فردا.  گوید آخرت چه باشد  می گوید غیر آخرت. می پرسد دنیا چه باشد  می نباشد. می

ها از بهر  اهدتگوید فردا چه باشد  عبارت سخت تنگ است. زبان تنگ است. این همه مج می

آن است که تا از زبان برهند که تنگ است. در عالم صفات روند. صفات پاک حق. عجب چه 

گویند  صفات عین ذات است یا غیر ذات است  بر این اتفاق هستند  نی نیستند. زیرا عالم 

 آید.  رنگ برون نمی متلونّ است. سخن یك

و باز آمد. آن متلوّن چه  ۳یم سناییپرسید از آن درویش که رفته بود به زیارت حک می

ها پاک  گویند مگر کسی که از این تلونّ عالمیان می»گفت  درویش سر پیش انداخت. گفت: 

 آن جهود، « متلوّن است. رود، در او نه؛ و اگر عالم سخت انه خود میباشد نرمك نرمك سوی خ

                                                 
اره به حدیث قدسی است که لایسعنی ارضی و لاسمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المومن یعنی : من در زمین و آسمان اش 1

احادیث مثنوی استاد  2۹ض 2نگنجم ولی در دل مومن بگنجم ای عجب عوارف المعارف سهروردی خ حاشیه احیاءِ العلوم ج
 فروزان فر

یت( بر آسمان و زمین عرضه نمودیم و آنها از قبول آن امتناع نمودند و انسان از سوره ازاب یعنی ما امانت را )ولا ۵2آیه  2
 آن را قبول کرد

 هخ درکذشت. ۹۵۱مجدوالبن آدم سنایی غزنوی از بزرگان و شعرا و عارفان مشرف که در سال  ۳
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 آن ترسا، آن گبر...

م لازم آید. این راه بحث معتزله نیست. این راه گویند که از قدم کلام قدم عال معتزله می

و ترک حسد و عدوات. و چون سرِ ی کشف شد بر تو،   باشی و بیچارگی، شکستگی است و خاک

باید که شکر آن را بگذاری. به نفاق گویم معنی شکر را یا به راستی. به حمدالله نومید مشو! 

ها  ها گذشت و کدورت راحت. رنبرویت صفاست و نور پاک و روی به صحت است و روح و 

داند  ( کسی که نداند که خیر چیست چون خیر کند  چون نمی1خیرالناس من ینفع الناس گذشت. )

خواهند  یك درم به صاحب دلی  که سال چه باشد و عمر چه باشد، یکدیگر را سال عمر چه می

نتوانم کردن که نفس تو  رود از مال، بهتر از هزار درم که به صاحب نفس رود. شرح این به تو

 زنده است و در حرکت است. اگر بگویم تو سخنی بگویی از ما انقطاع باشد تو را. 

هخا ذکخر ایشخان     ورای این مشایخ ظاهر که میان خلق مشخهورند و برمنبرهخا و محفخل   

 هخا او  تر. و مطلوبی هست. بعضی خلق مشهورند. از این رود، بندگانند پنهانی از مشهوران تمام می

را گمان م آن است که آن منم. اما اعتقاد من این نیست. اگر مطلوب نیم، طالب هستم. و غایت 

طالب از میان مطلوب سر آرد. طالب خدای است مرا اکنون. ولخیکن چخون قصخه آن مطلخوب در     

هیچ کتاب مشهور نشد  و در بیان طرق و رسالات نیست، این همه بیان راه اسخت. از ایخن یخك    

نویم، لاغیر. و آنروز حکایت کردم که گفت جنید: ده خیار به پولی باشد. مخا بخه   ش شخص آن می

چه باشیم  و بر این خاک گرد، چنانك ده رنجور به ضعف او نرسد از این سخن. و به نزدیك مخا  

این کفر است. باقی هم برین قیاس. چون او آن است، این قصه درویشان در حق او راست است. 

و وقف مکن، آن دو هزار به من ده تا جهت تو بگردم! چون بگردم آردهخا   گفتمش آن آسیا مخر

کند  صد ریاضت به اختیخار ایخن نکنخد. گفخت      بینی که رنجوری چه می دهم که صفت نیاید. می

بدین قدر تواضع به درجه رسد  گفت آن تواضع را نگویم. بلکخه در راهخی کخافری در کخوزه آب     

آن  آب  بخخخخخدو رسخخخخخید. هخخخخخیچ در او رود. او را بخخخخخه آب حاجخخخخخت  شخخخخخد.   مخخخخخی

                                                 
 )احادیث مثنوی( ۷ص 2جامع صغیر ج 61حدیث نبوی است و با این عبارت خیر الناس انعهم للناس کنوزالحقائق ص 1
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نظر لطف نکرد، ال ا اندرون او از آن آب آسوده. آن کافر صد هزار مسلمان را دست گیرد. کار خدا 

علت است. کسی باشد در حق درویش دویست درهم خرج کند. آن اثر ندارد که آن یکی پنب  بی

س خاک عالم بر سر ببایستی ها به تعلم و بحث به شایستی ادراک کردن، پ درهم. اگر این معنی

کردن  ابایزید و جنید را از حسرت فخر رازی که صد سال شاگردی فخر رازی بایستی کردن. 

گویند هزار تا کاغذ تصنیف کرده است فخر رازی در تفسیر قرآن؛ بعضی گویند پانصد کاغذ، و 

خانه نی  آن در خاصصدهزار. فخر رازی در گرد راه ابایزید نرسد  و چون حلقه بر در باشد؛ بر 

خانه دیگری است که سلطان با خاصگیان خلوت کرده است.  بلکه حلقه آن در بیرون آن! خاص

خواهی که به  حلقه آن در نی، بلکه حلقه دروازه برونی. این کوشش بحث همان است که تو می

سال باید و کوشیدن. مثلا بحث راه دمشق و حلب اگر صد  علم معلوم کنی این را. رفتن می

کردی، هرگز توانی متاع حلب را اینجا آوردن  تا خطر راه بر خود نگیری  این مال خود گویی 

حرامی است باش گو، خواه گو بتر باش، تا آن کار کرده شود. سؤال کرد که اول عالم راه بحث 

م. گفتیم و بیان کردی 1باید کرد، آنگاه راه رفتن مسیر شود. جواب گفت که قصه راه رفتن آقسرا

گویم تا آنجا برو، بعد از آن خود بنگر که کدام سو  پرسی  من با تو می نرفتی و از آن سوی را می

هاست. مال  . تو را مانع۳یا راه ابلستان 2و غیرهم، یا راه ملطیه ترست از دزد و گر  و حرامی  امین

ست از جان قدر اغلب خلق است. رهروان آن را فدا کردند. یك پول عزیزتر است پیش دنیاپر

شیرینش. گویی او را خود جان نیست. اگر جان بود، پس مال پیش او از آن عزیزتر نبودی. والله 

 یك پول، پیش دنیاپرست قبله است.

حدیث ابتلای ابراهیم از غیرت ملائکه بود نه غیرت حسد و انکار؛ کخه اگخر آن بخودی    

که قدم جسمانی بخلت از مخادر   ابلیس بودندی. بلك از آن تعجب که ما جوهر نوریم. چون است

ها ترک هوا کردند. گفتند که او را اسباب هوا حاصل است از رمه و مخال.   گذرد  گفت که این می

، ولیکن عجب است! گفخت امتحخان   آمنا و صدقناگفت او از آن آزاد است و پاک است. گفتند که 

سخر  گخذرد  و   چه از شما درمیکنید تا پیدا شود و در آن امتحان سِر  دیگر هم کشف شود که  به 

هم اندکی بر شما کشف شود. یا جبرئیل از پس سنگی پنهان شو  و بگو که  انی اعلم مالاتعلمون

سخخخبوح قخخخدوس! خلیخخخل بشخخخنید. نظخخخر کخخخرد. صخخخورت شخصخخخی ندیخخخد. گفخخخت:         

                                                 
 از شهر های ترکیه است 1
 از شهر های ترکیه است 2
 نام کوهی است در ترکیه )آثار البلاد قزوینی( ۳
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باز گفت و از پس سنگی بیرون آمد، ظاهر شد. « یك بار دیگر بگو  و این همه گوسفندان تو را!»

من نه آن صوفیم که از سر آنچ »گفت: « من جبرئیلم. مرا حاجت گوسفندان نیست.»گفت: 

بعضی فرشتگان بدین حرکت، حال خلیل دانستند. معلوم کردند « برخواستم بر سر آن رجوع کنم.

. بعضی را هنوز معلوم نشد. گفتند که کار ما سهل باشد. ال ا به القلیل یدل علی الکثیرکه 

 ید کردن. فرزندانش امتحان با

« گوید. زیرا قاری دروغ می»گفت: « زنی  چرا می»بهلول قاری را سنگی زد. گفتند: 

گویم. قول او را  من صورت او را می»فتنه در شهر افتاد. خلیفه بهلول را حاضر کرد. گفت: 

اگر »گفت: « این چگونه سخن باشد  قول او از صورت او چگونه جدا باشد »گفت: « گویم. نمی

ای، فرمانی بنویسی که غلامان فلان بقعه، چون این فرمان بشنودن باید که حاضر آیند  فهتو خلی

خواندند. و البته  قاصد این فرمان را آنجا برد. خواندند و هر  روز می« هر چه زودتر بی هیچ توقف.

فی یوم کان مقداره  سمعاً و طاعهآیند. در آن خواندن صادق هستند و در آن گفتن که  نمی

بیاید تا  خمسون الف سنهکنی. اگر هم بر این ظاهر،  رمز قرآن فهم نمی.« ۹سین الف سنهخم

آنجا بوی بهشت بری  اگر از اینجا، که عالم انبیا کو و اولیا کو  سرگشته شوی بیفتی. ال ا دست 

خطوتین نو از باع تا باع، از شبر تا شبر، از زانو تا زا 2تقدم الی باعها را روان شود   بزن از آن جای

خطوة محمدی نداری. در تو فرعون سر بر کرد. موسی آمد، او رفت. باز فرعون آمد،  و قد وصل

موسی رفت. این دلیل کند بر تلوّن. تا کی باشد  خود موسی را همچنین بگیر تا فرعون دیگر 

  نیاید این تلوّن، حساب کار نیست.

                                                 
یعنی فرشتگان بالا روند در روزی که مدت آن برابر با پنجاه هزار سال است : و آن روز رستاخیز است  ۵۱از سسوره  2آیه  1

علق به عذاب واقع است یعنی عذاب کافران هر روزش برابر با پنجاه هزار و بعضی از مفسرین گفته اند که فی یوم مت
 (۳دنیاست )تفسیر نیشابوری ج

جزء ِاحادیث قدسی است که خدا فرموده من تقدم الی باعاً تقدمت الیه شبراً و در مجمع البحرین نقل کرده به این طریق )  2
ع مد الیدین یعنی اگر کسی به من دو وجب نزدیك شود من یك انگشت به اذا تقری العبد منی بوعاً اتیته هروله( البوع و البا

   او نزدیك شوم



 ۹۵    زیشمس تبری    

هم در این عالم گفتند آنچ غافلان آنجا ها که  آن ان الذین قالوار بناالله ثم استقاموا.

تلوّن، ایشان را در قیامت درآرند.  خواهند گفتن که نه ما را خدایی است و در آن ایستادند بی

الموت کجاست  ایشان را ملك  همین که به لب گور رسیدند  صد هزار شعله نور بینند. ملك

یکی را  .الدنیا سجن المومندان. الحیات است. گور کجاست  ایشان را خلاص است از گور و زن

گویند همین که از این زندان برون آیی حریف سلطان شوی و پهلوی او بر تخت روی  می

 چون صادقانی.  فتمنوا المموتبنشینی. آید گلوم بگیرد زود بیفشارد تا خلاص یابم. 

رشان اگر ایشان را به قیامت در آرند، قیامت کی ماند  آن روز کشف سرایر است. سرای

حق است. حق ظاهر شود. قیامت کی ماند  ایشان را به زنجیرهای نور بسته باشند تا در قیامت 

ها بکنند. بهشتی را به بهشت برند، دوزخی را به دوزخ برند.  نیایند. تا آنچ کردنی است با این

تا آن وقت که بندند،  درانند تا در قیامت آیند. باز زنجیری دیگر از نو بدیشان می ایشان زنجیر می

 آخر آید.

اکنون سخن از بهر معامله است نه معامله از بهر سخن. تا بدانی که آسایش با درویشان 

اند و  ها پیشوایی را نشایند. ایشان پشت و پناه عالم آن .الوضوءِ علی الوضوء نور علی نوراست 

د که صد هزار عالمیان. سگ نیست که چرک اندرون پاک شود، که ذره از چرک اندرون آن کن

چرک بیرون نکند. آن چرک اندرون را کدام آب پاک کند  سه چهار مشك از آب دیده؛ نه هر 

. بعد از آن بوی امن و نجات بدو رسد. گو فارغ 1آب دیده ال ا آب دیده که از آن صدق خیزد

 بخسب! او را خود نوم کی باشد  نوم دیگر باشد و سنه دیگر.

                                                 
 عین این مضمون را نظم فرموده . ۳مولوی در مثنوی ج 1

 ایخخخن نجاسخخخت ظخخخاهر از آبخخخی رود 
 جخخز بخخه آب چشخخم نتخخوان شسخختن آن

 این نجاست بخویش آیخد بیسخت گخام                          
 

 شود یو آن نجاست باطن افزون م 
 چون نجاسات بواطن شد عیان
 و آن نجاست بویش از ری تا به شام
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نیاز تا لب گور پیش نرود، از لب گور بازگردد با  از بینیاز و نم اما آب دیده بی

بازگردندگان. آنچ با نیاز بود اندرون گور درآید و در قیامت با او باشد، همچنین تا بهشت و تا به 

رود. اگر چنین بیداری دل دارد تا نخسبد و اگر نیست زنهار خواب  حضرت حق. پیش پیش او می

ه باشد سهل باشد. یکی در پهلوش زنند بیدار شود. از دور است. بر ره گذر سیل هم اگر خفت

سیلش بنماید. از بیم سیل درد ریش از او برود در پای او افتد. اما آنك خواب گران دارد نیم 

گلوش بریده باشد دشمن، هنوز چشم باز نکرده باشد. چون چشم باز نکند او باقی بریده باشد. 

 لاغ گوئیم.

بینی. تاکنون محبت  او سخن لطیف باید گفتن. نمی م اهل حق است. پیش خدمت

گفتیم. پیش اهل دنیا سخن خوف باید گفتن. مثلا بگویی حکایت آن دو شخص یکی زر  می

بود که او بخسبد تا زخم بزنندش. او خود خواب سبك  داشت بر میان، و آن دیگر مترصد می

بیداری خلقتی بود و اگر نه نتوانستی  خفت، چنانك این نتوانستی  بر او ظفر یافتن و او را آن می

از او نومید شد. گفت مرد بیداری است. اگر در  داشتن. چون به منزل آخرین رسیده به تکلف نگاه

بیداری بر او قصد زخم باشد که از روی بیداری تدارک اندیشیده باشد. حال او را کم گیرم. با او 

تا سنگی بر سرت »گفت: « چرا خسبم »گفت: « خسبی  خواجه چرا نمی»لاغی بکنم. گفت: 

 «گویی. اکنون بدین دل خوشی بخسبم. راست می»گفت: « زنم، سرت را بکوبم و زرت بر گیرم.

اکنون یکی در میان راهی با خطری خفته است. یکی آمد از بندگان خدا او را بیدار کرد. 

ومید شوی از خویش. اما آن خفته نسبت با او خفته است. اگر تو را صفت این خفته بگویم ن

 نگویم تا نومید نشوی. نومید مشو که امیدهاست.

مرد چون پیر شود طرح کودکان گیرد. گفتم همه را نیست. انبیا و اولیا از این قبیل 

عجباً للمحب کیف »کنم.  کنم. تفصیل می تر. این سخن را رد نمی نیستند. هر روز داناتر و عالم

ظر فقیر. فقیر جوهر عشق است و جوهر عشق قدیم است. آدم بدانك آدم پرده است پیش ن« ینام

 ود. هر کسی سخن از شیخ خود گوید.دی ب



     مقالات     ۹۷

الله در خواب خرقه داد. نه آن خرقه که بعد از دو روزه بدرد و ژنده شود، و در  ما را رسول

 ی صحبت. صحبتی نه که در فهم گنجد؛ صحبتی که آن را ها بدان استنجا کنند؛ بلکه خرقه تون

بخفت مردود است؛ و اگر گوید  صلى الله عليه وسلمدی و امروز و فردا چه کار  اگر کسی گوید که رسول 

الله  عاشق نبود. خود جهودان رهایی یابند و امیدشان باشد و او را نه. اگر از من پرسند که رسول

شود.  عاشق بود  گویم عاشق نبود، معشوق و محبوب بود. اما عقل در بیان محبوب سرگشته می

 ا عاشق گویم به معنی معشوق. پس او ر

کاشکی جهود »گفت: « نی. فقیهم.»گفت: « خواجه تو جهودی »چنانك گفت یکی را: 

باید. آنجا عادت بود که جهودان پگاه بیرون نیایند  مرا کبریت می»گفت: « چرا »گفتم: « بودی.

شند و جنس از خوف ایذای مسلمانان، که ثواب دارند ایذای ایشان را. و کبریت ایشان فرو

مرا از بهر این جهود خوانی یعنی به مرور زمان، و آن صورت است و توابع »گفت: « کبریت.

 «صورت.

الاناء خواهند جنبیدن، هر کسی از آنجا که وی است  بعضی گفتند که اکابر به معنی می

فرود آید. . اکنون به خدمت آن پیر سؤال نباشد. گویی درخت را در جنبانید تا میوه 1یترشح بمافیه

وقتی باشد که بجنبانیدن باز رود و نیاید. همه چنان نباشد که نیاید. چخاره نیسخت، ال خا سخکوت و     

تسلیم است. هر شجر در این صورت نباشد. اینجا هیچ طریق دیگر نیست. الاسخکوت و تسخلیم.   

گوید  ست که میمثلا متکلم سخنی آغاز کرد. آن مثال نکته ا .2واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

هیچ اعتراض نیست تا او نکته فروخواند تا آخر. بعد از آن که تخو فهخم کخردی و ضخبح کخردی،      

چنانك اعاده توانی کردن همه را من اوله الی آخره، آنگاه تو را اشکالی در دل اسخت. شخاید کخه    

عخادت   بگویی؛ نه چنانك نیم نکته بازگویی و نیم نگویی. عادت این نیست. گویم کخژ اسخت آن  

. راست نیست. گویی کمال این است،کمال آن است که گر هزاران بگویند او را هیچ خلل نیسخت 

اسخخخخخخخخخت. گخخخخخخخخخویم آن کمخخخخخخخخخال و بخخخخخخخخخه صخخخخخخخخخورت دیگخخخخخخخخخر    

                                                 
 از امثال نازی است و فارسی آن این است و از کوزه همان برون تراود که در اوست. -الاناء یترشح بما فیه  1
 یعنی هنگامیکه قرآن خوانده شود گوش دهید به آن و خاموش باشید. ۵از سوره  2۱۳آیه  2
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نکردم و ضبح نکردم. در آن سؤال هم  کمال آن  است که  نقص بر خود گیری که  تمام فهم

ل للفقیر، لم ذهبت البرکة عن اذا قیها گفته شود. اما آن سخن اول برود چنانك فرمود  فایده

 آن سخن اول که مطلع بود آن رفت. . یعنی برکتالمجلس

 از آتخخش عشخخق، دل کبخخاب اسخخت مخخرا  

 معجخخون لخخب دوسخخت شخخراب اسخخت مخخرا
 

 وزخون جگخر چهخره خضخاب اسخت مخرا      

 مواخخخذ و لبخخاب اسخخت مخخرا  یچخخه جخخا
 

د بکند، آنگاه ای خوردی چندانی صبر کنی که آن لقمه نفع خو نفع در این است که لقمه

ی دیگر بخوری. حکمت این است، و همچنین در حکمت و استماع. اما اگر کسی باشد که  لقمه

خورد آن کاری دیگر است. او داند. اما بر طعام ما آن آزمایش  سوزشی و رنجی دارد، زود زود می

به دیگری های ظاهر شروع کردی، تا یك درس را ایفا نکردی  نکند. اگر حکیم الهی در این علم

تواند اشکالی گفتن و  خواند، بر این نکته هیچ نمی شروع نکردی. مثلا این که چندین گاه می

نشده باشد چنانك همه فواید و اشکالات تواند  1زیادت کردن از بهر آنك چون این درس مخمر

خمر اعاده کردن، باید که هرگز درس دیگر نگیرد. همان درس را باز خواند. کسی یك مسئله را م

کند چنانك حق است بهتر باشد گر زانك هزار مسئله بخواند. بعضی را گشایش در رفتن، بعضی 

 را گشایش در آمدن. هشدار و نیکو ببین که این گشایش تو در رفتن است یا درآمدن. 

 هش دار که وصخل او بخه دسختان ندهنخد    

 نندیآنجخخا کخخه مجخخردان بخخه هخخم بنشخخ   
 

 از قخخدح شخخرع بخخه مسخختان ندهنخخد ریشخخ 

 ندهنخد  پرسختان  شختن یك جرعه بخه خو ی
 

گریست چو نامه نصیر فروخواند، خواستم کخه در مخا بنگخری تخا      می 2آن زمان که عماد

گویخد. مخن    گوید، بلکه از غایت حب جاه مخی  نماید که از رحمت و رقت می بگویم  ما نیز که می

غلبه معنی لال شخوند.  چون شعر گویم در اثناء سخن باز شکافم و معنی سِر  آن بگویم. بعضی از 

را قلت معنی. مرا از این هیچ نباشد. این مردمان را حخق   م را لالی نیست، ال ا غلبه معنى؛ و قومی 

نماید. قرآن و  آید. همه دعوی می است که به سخن من الف ندارند. همه سخنم به وجه کبریا می

منیخخخخخخاز آمخخخخخده اسخخخخخخت، لاجخخخخخخر  سخخخخخخن محمخخخخخخد همخخخخخخه بخخخخخه وجخخخخخخه  

                                                 
 ه و مقصود ممارست و تکرار است.سرشته شد 1
هخ که از مشایخ صوفیه  6۳2ممکن است مقصود عماد الدین ابو جعفر فرزند عارف معروف شیخ شهاب الدیم سهروردی م  2

 .۳۶هخ درگذشته است. مقامات اوحدی ص  6۹۹بوده و عماد ادین در سال 
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ای که  از بلندی به مثابه .طریق طلب و نه در نیاز شنوند، نه در سخنی می .نماید همه معنی می

است که گویند خدا متکبر  چنان .اما این تکبر در حق خدا عیب نباشد .افتد نگری کلاه می برمی

الجمله تو را یك سخن بگویم: این مردمان به نفاق  گویند. و چه عجب باشد  فی است. راست می

ای.  شوند. او را گفتم مرد بزرگی و در عصر یگانه به راستی غمگین می شوند، و دل می خوش

دل شد و دست من گرفت  و گفت مشتاق بودم و مقصر بودم. و پارسال با او راستی گفتم.  خوش

باید زیست تا درمیان ایشان  خصم من شد  و دشمن شد. عجب نیست این. با مردمان به نفاق می

آغاز کردی، با کوه و بیابان باید رفت. اگر آن سخن را قبول  با خوشی باشی. همچنین راستی

ها به تو نهد. زیرا که چون تعظیم کنی و بر وجه  کنی چنانك آن روز تو را رقت آمد، بسی دولت

و هر وقت خیال درویش این مجلس خوش نماید  و درز استماع کنی، این مجلس خوش رود نیا

نرمد. آن میل، دلی راحت بار دهد. غرض تو از سؤال یادش آید از این مجلس، دل میل کند و 

آن  شود و از ها شیرین شوی. چون برعکس می هاست که در دل کردن و سخن گفتن قبول دل

 دارد.  شود دل روا نمی و رنب آن به تو عاید میآید  ها حاصل می تَغَیُّر دل

  2قلبوقال: لاصلوة الا بحضور ال 1لا صلوة الا بقراءة«: ع»قال النبی 

گمان بردند که چون حضور قلب یافتند از صورت نماز مسختغنی شخدند. و گفتنخد:     قومی

ایشان خود راست گرفتیم کخه ایشخان را حخال     ۶. بر زعم۴طلب الوسیلة بعد حصول المقصود قبیح

تمام روی نمود و ولایت و حصول دل حاصل شد. با این همه ترک ظاهر نمخاز، نقصخان ایشخان    

را حاصل شخده باشخد. اگخر گویخد نشخد       صلى الله عليه وسلمال که تو را حاصل شد رسول است. این کمال ح

کنخی    گردنش بزنند و بکشندش؛ واگر گوید آری حاصل شده بوده، گویم پس چرا متابعخت نمخی  

چنین رسول کریم بشیر نذیر بی نظیر السراج المنیر، اگر اینجا ولیی از اولیاء خدا باشد که ولایخت  

الدین که ظاهر نشده باشد  و این فلان که هیچ شبهه نمانده باشدتقدیری  او درست شده باشد، بر

ولایخخخخخخخخخخخخت او، مواظبخخخخخخخخخخخخت نمایخخخخخخخخخخخخد بخخخخخخخخخخخخر ظخخخخخخخخخخخخاهر.   

                                                 
 (16۵صحدیث نبوی است که در کنوز الحائق عبدالرووف منادی نقل شده ) 1
در کتاب اسرار الصلوة شهید ثانی نقل شده  1۷۹و نوادر الاصول ص  11۱ص  -حدیث نبوی است در احیاء علوم الدین ج  2

 )احادیث مثنوی استاد فروزانفر(
 یعنی دنبال وسیله گشتن پس از رسیدن به مقصو ناپسند است. ۳
 زعم: گمان و عقیده. ۶
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کرد.  1الدین الدین کنم و بر آن سلام ندهم. بعد از آن روی به مولانا صلاح من پیروی این فلان

ابی حکم تو راست. هر چه گویی ما را جو»الدین گفت:   مولانا صلاح« گویم  چون می»گفت: 

 « نیست، و حالتی نه.

من »گفتم: « به خانقاه نیایی »باشیدم. آن فلان گفت:  سرایی می در آن گنب کاروان

اند که ایشان را پروای  دانم. خانقاه جهت آن قوم کرده بینم و نمی خود را مستحق خانقاه نمی

مدرسه »گفتند: « پختن و حاصل کردن نباشد. روزگار ایشان عزیز باشد. آن نرسند. من آن نیستم.

من آن نیستم که بحث توانم کردن. اگر تحت اللفظ فهم کنم آن را نشاید که »گفتم: « نیایی 

بحث کنم. و اگر به زبان خود بحث کنم بخندند و تکفیر کنند  و به کفر نسبت کنند. من غریبم و 

داد. تو امینی.  خواهی که در بگشایی، کلید را به دزدان باید کلید می« غریب را کاروان سرا.

صحبت با دزدان خوش است. امین، خانه را باز دهد. دزد مردانه و زیرک  باشد. خانه را نگاه دارد. 

 صحبت با ملحدان خوش است تا بدانند که ملحدم. 

مؤمن است. پر است از ایمان خودش. فراغت من ندارد. اگر این سخن  2محمد گویانی

قیامت نیز، و پل صراط نیز تا به وصال حق. و اگر این در  بماند به او همه عمر بسش است، و در

 او نماند، او به اصل خود باز رفت و این سخن نیز به موضع خود باز رفت. 

و اگخر چیخزم    گفت آه اگر بزنند من طاقت ندارم چنانك آن شخص را عسسان گرفتند.

اند. گفت من شما را دلالخت   تهبستانند بَتَر. اگر یك درم از درویش ستانند چنان است که او را کش

طلبید، یعنی متهمان. گفتند راست  کنم بر مجلسی که پنجاه کس نشسته باشد از آنها که شما می

گوید ما را از این درویش چه آید  بیا بنما کجا اند  تا اکنون به سیر ایشان بخود. ایخن سخاعت     می

شما اینجا بنشینید »رد تا با پدر. گفت: و حریف و یارکان شدند. ایشان را آور او شدند ایشان به سی

ایشان در گمخان افتادنخد کخه اگخر سخخن      « تا من بروم ایشان را به بینم. اما هیچ سخن مگویید!

باید گفتن پس او چرا گفت  فی الجمله دروازه را بست و بر بام رفت و نشست. دید که هیچ  نمی

گفتنخخخخخخخخخد:« ایشخخخخخخخخخان را نیخخخخخخخخخافتم.»رونخخخخخخخخخد. گفخخخخخخخخخت:  نمخخخخخخخخخی

                                                 
هخ( باشد که مولانای رومی بعد از شمس خدمت او ارادت  6۹۵م   ) ممکن است مقصود شیخ صلاح الدین زرکوب 1
 گوید: ورزیده است که در وصف او در دیوان می می

 یکخی گنجخخی پدیخخد آمخد در ایخخن دکخخان زر کخخوبی  
 

 صورت زهی معنی زهخی خخوبی زهخی خخوبی     زهی 
 

 

 برده شد.نیز نام او  1۱۷شاید مقصود از محمد گویانی همان محمد جوینی باشد که در ص  2
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سر در دیوار زنید! من به خانه »گفت: « کردی آنچ کردی. ما هم بکنیم آنچ توانیم. ای عیار!»

چو قایل سخن نیابد سخن به خانه خود رود، « خود رسیدم. خواهید این سو روید، خواهید آن سو.

سر از بام فروکند، همین گوید. اگر قایل آن سخن گوید که قایل باشد سخن غیر را، چون عاجز 

ما از عجز همین »گفت: « آید. عاجز نمی»خن گفتن و جواب گفتن  گفت: آید از س می

آید.  آید. سخن دوزخیان خوش می مردم را سخن نجات خوش نمی« خواهیم که جواب نگفت. می

سخنی که در آن نجات باشد، آن راستی است. لاجرم ما نیز دوزخ را چنان بیفشانیم. فاطمه 

 . پیوسته از پیغمبر سخن دوزخ پرسیدی. 1بودالله عنها عارفه نبود، زاهده ن رضی

یکی بود که با هر که کشتی گرفتی او را بینداختندی، اگر جهودی نیز بودی. قضاء الله 

ای را آمده بود آنجا افتاده، هرگز جنگ ندیده. چون بینداختش در  یکی را بینداخت از این بیچاره

آخر این تو را چه کرد  تو هر کجا »جست و گلوی او بگرفت  که من این را خواهم کشتن. 

نی، البته « »کشی  انداختند. این بیچاره افتاد. او را چرا می گرفتی همه جهان تو را می کشتی می

بر پادشاه رفتند « من در همه عمر یکی را اندازم. او را نکشم »گفت: « آخر چرا « »او را بکشم.

او را »گفت: « خدا او را از سر این مسکین دور کن!از برای »که پادشاه را با او عنایت بود. گفتند: 

هزار دینار   هر عضوی از آن آدمی»آوردند. فرمود که صد دینار بستان و او را بهل! گفت: « بیارید!

 را چون از ره نیاز در آید، قیمت او پیدا نیست.  آدمی« ارزد. اکنون او را چند عضو است 

صفت امید دار و چشم بنه کخه مقصخود درآیخد.     را دو صفت است: یکی نیاز. از آن آدمی

نیخاز. نهایخت طلخب     نیاز چه امید داری  نهایت نیاز چیست  یافتن بی نیازی. از بی صفت دیگر بی

یت مطلوب چیست  دریافتن طالب. گفت من کافرم و تو مسخلمان.  هاچیست  دریافتن مطلوب. ن

ش کنم  تو بگو که من کافرم تا تخو را  مسلمان در کافر درج است. در عالم کفر کافر کو تا سجود

ای! از بنمخ  پرستند  مراگوئی برهخان  که را می شناسند. در این عالم پس بوسه دهم! اینها مرا نمی

برهخخخخخخانحخخخخخخق خواهنخخخخخخد، امخخخخخخا  برهخخخخخخانمخخخخخخن برهخخخخخخان خواهنخخخخخخد؛ از 

                                                 
 این جمله استفهام انکاری است یعنی آیا عارفه نبود  زاهده نبود؛ یعنی بود. 1
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همین  خوش و بس  مردی آن است  خوشم، با این سخن  خوشی  گویی  تو چونینخواهند. 

ا خوش کند. مردی باشد که خویشتن خوش باشد. آن کار خداست که دیگران را که دیگران ر

 خوش کند. 

الدین گشایشی نیست. گیرم کسی که از من گشایش طلبد.  گفتند که ما را از م شمس

مرا یابد و گشایش جوید. تو آن نیستی. اما مسلمانی، مؤمنی. مسلمان کم آزار بود، ستار بود. مثلا 

ام. تو را یافتم. امانم ده! نگویی  گریخته 1کشت. آمد در خانه تو که از عوّانان کشیشی مسلمان را

یابد. ال ا امانش دهی تا او را میل شود به مسلمانی. اگر چه  کشد امان نمی مسلمان مسلمانی را می

تر! هر مسلمان را ملحدی دربایست است، هر  تر و مسلمان مسلمانی بر این قناعت مکن، مسلمان

را مسلمانی. در مسلمانی چه مزه باشد  در کفر مزه باشد. از مسلمان هیچ نشان و راه  ملحدی

تر  مسلمانی نیایی. از ملحدی راه مسلمانی یابی. آنچ گفت نهایت مطلوب طالب است، از آن عالی

 بایست گفتن. ال ا بر نمح سخن ما واقف نیستند، سرگشته شوند.  می

اسخت تخا از هخوا ایمخن باشخد، از نظخر شخیخ دور        با این همه چون مریخد کامخل نشخده    

بودن او را مصلحت نباشد. زیرا نفخس سخردی او را در حخال سخرد کنخد، زهخر قاتخل باشخد؛ کخه          

اژدهایی در دمد به هر چه رسد سیه کند. امخا چخون کامخل شخد، بعخد از آن غیبخت شخیخ زیخان         

آن لیخل شخد. چخون    یعنخی چخون میخان مریخد و شخیخ حجخابی شخد         2و سبحه لیلا طویلاندارد. 

بایخد کخه بخه جخخد تسخبیح کنخی و کوشخش کنخخی در زوال آن        تخاریکی درآمخد ایخن سخاعت مخخی    

شخود، کوشخش خخدمت     تخر مخی   شخود و شخیخ بخر تخو مکخروه      پرده. و هر چند تاریکی افزون مخی 

لخیلا  افزون کن و غخم نخخوری  و غمگخین نشخوی و نومیخد نباشخی از دراز شخدن ظلمخت کخه          

عخه، و  مخن ثخخن دینخه ثخخن بلا    آیخد، بعخد از آن روشخنی در آیخد.     . چون تخاریکی در  طویلاکه

نیامخخده حجخخاب کخخه زیخخرا آن وقخخت. ۶بقخخدر الکخخد تکتسخخب المعخخالی. ۴دینخخه رق بلاعخخه مخن رق 

                                                 
 یعنی جنگجویان و جنگ دوم باز. 1
فرماید از اول شب سجده کن بر خدا و تسبیح او کن  اشاره به آیه واقعه در سوره دهر است که خطاب به پیامبر بزر  می 2

 در شب درازا.
بر و استوار باشد بلای او نیز سخت باشدو کسیکه دینش سبك باشد بلا و آزمایش او نیز سبکتر یعنی کسی که دینش ست ۳

 باشد.
4
و کسی که اندازه کوشش فضیلتها بدست می آید من طلب العلى سهر اللیالی. یعنی به  ومصرع دوم این شعر اینست:   

 ماند. خواستار بلندی ها باشد و شبها را بیدار می
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و نفخت فیه من آرد، زیرا هر که یابد تاثیر محبت و روشنی  بود آن ذوق و نور خود در حرکت می

 باشد.  1روحی

خبر شود  و نفس  ، و حجابی و بیگانگی، که از حال بار بیکار آن دارد که تاریکی در آید

توانست دم زدن. هر چند نفس تأویل کند،  تصرف کردن گیرد. زیرا در آن محبت و روشنی نمی

در اغلب دوزخیان از این فیلسوفان، از این  ۳ح 2ان اکثر اهل الجنة البلهتو خویشتن را ابله ساز که 

زاید، همچون نسل یأجوج.  ب شده. از هر خیالشان ده خیال میدانایان که آن زیرکی ایشان حجا

روی، از  گاهی گوید راه نیست، گاهی گوید اگر هست دور است. آری، ره دور است. اما چون می

گرد بر گرد باغ بهشت،  ۳حفت الجنة بالمکارهنماید. چنان است  غایت خوشی  دوری راه نمی

آرد، آن خارستان  آید  و خبر معشوق به عاشقان می یخارستان است. اما از بوی بهشت که پیش م

بوی دوزخ پیش شود. و گرد بر گرد خارستان، دوزخ. همه ره گل و ریحان است. اما  خوش می

 نماید. اگر تفسیر خوشی این را بگوییم، بر نتابد.  ناخوش می آید، آن رهِ خوش می

مغلطخه  « شخما!  ایخن سخاعت حضخور   »پرسید پسر علا که خوشخی چخه باشخد  گفختم:     

زند که انشاالله بهشتی باشم. گفختم: بخاری پخیش مخن انشخاالله نیسخت، مخرا دیخر          زدم. بانگ می

مریخد کخه    و حخال شخده اسخت. امخا آن نخو     علوم شده اسخت، و از معلخوم گذشخته    است که تمام م

خوشخخش  آیخخد، خبخخر نخخا طالخخب اسخخت، آویختخخه اسخخباب و علامخخات اسخخت. ناگخخاه غمخخیش مخخی نخخو

اسخختآیخخد. آن بشخخارت خخخوش  اش مخخی گهخخان گشخخاد و شخخادیشخخود، نا یآرد، سسخخت مخخ مخخی

                                                 
  1۹سوره  - 2۵جزء آیه  1
بحار باب اخلاق از رسول اکرم نقل کرده که بیشتر اهل بهشت ابلهانند و مقصود از آنان کسانیند  1۹این حدیث را در ج  2

که از بدی غافل و در امور دین دارای خود باشند و این حدیث را غزالی در احیاء العلوم وسیوطی در جامع صغیر نقل کرده و 
اند  ع( نقل کرده که پیغمبر فرمود، دخلت الجنة فرایت اکثر اهلها الابله و بعضی گفته دق )صاحب بحار بواسطه امام صا

ابلهان آنانی هستند که صافی دل و خوش گمان نسبت به مردم باشند بطوریکه دنیا را فراموش کرده، و به آخرت مشغول 
 باشند. 

 ج اشاره است بر حجاب یا اگر خ باشد اشاره به خیال است  ۳
دیث نبوی است که در صحیح مسلم و مسند احمد حنبل نقل شده و در کتب خاصه در مجمع البحرین طریحی نیز نقل ح ۶

شده که بهشت پیچیده شده با نا خوشیه او ناراحتیها و مقصوده خالفت هوای نفس است که مستلزم رنجها و شکیبایی 
 هاست مانند صبر بر نماز و رنب روزه.
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او به جوش است، و این از بهر آن گفتم تا او  اندرون آردش. آنچ گفت آن شخص را که که می

بینم  گرم شود او خود سرد شد. که اگر این شیخ واقف بودی، این گواهی دروغ چرا دادی  من می

ت. شاید که آن شیخ از نقصان علم گفته باشد،  و که به جوش نیست، آتش به من نرسیده اس

پنداشته باشد که او بدین گرم شود، و شاید که گفته باشد که او از این خواهد رمید، و قاصد گفته 

 باشد. 

زیرا که معنی ظاهر قرآن را نیز به  .گویند این ائمه معنی ظاهر قرآن را هم راست نمی

نه به نار هوا. ایشان را اگر نور ایمان بودی که چندین هزار نور ایمان توان دانستن و توان دیدن، 

دادندی، قضا و منصب بستدندی. کسی دامن زر بدهد از مارگیر ماری بخرد؛ نه آن مار که 

زهرش نباشد، بلك از این مارکوهی پرزهر. آن کس که از قضا و منصب گریزد، چو از بهر خدا 

 بود. چون مار شناس شد، یار شناس شد. های دیگران، از نور ایمان  گریزد نه علت

 شعر

 عروس حضرت قرآن نقاب آنگخه برانخدازد       
 

 1که دارالملك ایمان را مجرد بیند از غوغا 

این مرد که این گفته است عجب مجرد بوده است خود از خود. کلام او کلام خدا باشد. 

او را میان ابر و میان آفتاب نگه  کلام خدا کامل باشد، تمام باشد. این انگور چون نرسیده باشد،

دارند تا سوخته نشود چندانك کامل شود. بعد از آن آفتاب هیچ زیان ندارد. تا شیرین نشده باشد، 

شود. این  خداوند باغ از سرما بر او ترسان باشد. چون کامل شد در حلاوت، در زیر برف پرورده می

مست است در لذت حق. رهبری را نشاید، زیرا مرد به این کمال رسیده. غرق است در نور خدا  و 

مست است. دیگری را چون هشیار کند  ورای این مستی هشیاریی است چنانك شرح کردیم. 

که بدان هشیاری رسید، لطفش بر قهرش سبق دارد. و آنك مست است، بدان هشیاری  مردمی

لطف غالب است.  نرسیده است؛ لطفش با قهرش برابر است. لیکن ذات او همه لطف است. پس

لی مع الله وقترا هم یکی بود  قال)ع( نبی را وحی بود به جبرئیل، و وحی قلب هم بود. ولی 

                                                 
 حکیم سنائی غزنوی است. شعر جزء قصیده ای از 1
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خنك اقبال »گوید  در ره سخن نگفتم. آن ارمنی می .1لا یسعنى فیه ملك مقرب و لا نبی مرسل

پس این همه  گویی این که تو می»گوید  آن کافر دیگر می« آن کس که همه روز با تو باشد.

. چون 2الحق ینطق على لسان عمراز آن جنس بود که « مردمان و ما گاو و خریم و چهار پاییم.

در دریا افتاد، اگر دست و پای بزند، دریا در هم شکندش، اگر خود شیر باشد. ال ا خود را مرده 

بمرد. چون غرقه برد، چندانك غرقه شد و  سازد. عادت دریا آن است که تا زنده است او را فرومی

شد و بمرد، برگیردش و حمال او شود. اکنون از اول خود را مرده سازد و خوش بر روی آب 

دان  از خاک. ۳من ارادان ینظر الى میت یمشى على الارض فلینظر الى ابی بکر الصدیق . رود می

این همه رسته، در صحبت آب لطیف جانفزا مقیم شده. آن دریا بنده باشد از بندگان خدا اگر 

 واقعه تو بود. اگر چه این ساعت واقعه نشده باشد، در زمان آینده واقعه شود.

افتد، همه  وجود من کیمیایی است که بر مس ریختن حاجت نیست. پیش مس برابر می

شود. کمال کیمیا چنین باشد! خدای را بندگانند که ایشان همین ببینند که کسی جامه  زر می

و را حکم کنند به صلاحیت. چون یکی در قبا و کلاه دیدند، حکم کنند صلاح پوشیده و خرقه، ا

نگرند. از جنگ به در رفته  و از رنگ و بو  دیگرند که ایشان به نور جلال خدا می به فساد. قومی 

به در رفته. آن یکی را از خرقه بیرون کنی دوزخ را شاید. آن یکی در محراب نماز نشسته مشغول 

 کند.  به از آن است که او میکند  ر خرابات زنا میری که آنك دبه کا

ند و رست، و اگر توبه کند.بزن. اگر آن ظاهر را حد ۶الزنا الغیبة اشد من

                                                 
گنجد فرشته  اشاره بحدیثی است که در کتب عرفاز باد نقل شده که پیغمبر فرمود مرا با خدا زمانی است که در آن نمی 1

 مقرب و نه پیغامبر مرسل و این اشاره بمقام استغراق وفنای مقام نبوت است.
 از احادیث موضوعه است.  2
 القضات همدانی با این عبارت است فلینظر الی ابن ابی قحافه. آخر این حدیث در تمهیدات عین  ۳
و شهید ثانی در رساله کشف الریبة از جابر و ابو سعید خدری از رسول اکرم نقل  این حدیث را در ارشاد القلوب دیلمی ۶

ن مضمون نقل شده و معنای اند که فرمود وایاکم والغیبة فان الغیبة أشد من الزناء و روایات زیادی نیز نزدیك به همی کرده
 .شود غیبت اینست که در غیاب کسی چیزی را به او نسبت دهند که عرفاً نقص و عیب شمرده می
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. اما این اگر چنان شود به ریاضت  که از لطف بر هوا پرد، نرهد. اگر یبدل الله سیئاتهم حسنات

بینم چنانکه اول  تو خود را نمی کسی را هم لباس صلاح بود هم معنی، نور علی نور! در دل

کنم دوستان را  که دعا  کنم و وصیت می دیدم. خدا در دل تو ما را شیرین گرداند. دعا می می

سلام علیك کنید؛ بعد از این کار خواهد بود. چون نصیحت ممکن نبوده است در عالم زدم. 

! اگر از این نصیحت باز چون پدر، خلیل را تهدید کرد که دیگر نصیحت مکن ساستغفر لك ربی.

 ایستی سنگسارت کنیم.  نه

پس »گفتم: « ما دایم عارفان را عاشقیم.»گوید:  آن درویش می .حدیث عارفان گفتم 

پس بر معشوق حکم نرسد. چون حکم »گفتم: « حال را توئی معشوق.»گفت: « معروف کیست 

تو گفتی روزی که من موئی  نه»گفتم: « آن حکم به معنی بر فلان کردم بر تو.»گفت: « کردی 

هر که دوست ماست باید « کند. آن چنان است، اما حال این تقاضا می»او گفت: « نیستم برین 

گویم. صدقه چنان به که غیر  کرد. اما هم صحبت را نمی که عبارت از آن بیشتر کند که اول می

که شیخ کند، همچو دهی. اقلش آن بود که چون ببیند حسدش آید. امری  نبیند که تو آن می

جوز شمرده باشد. البته ثمره دهد. خطا نکند. بعضی از آن بگردند؛ ثمره ندهد. عیب بر شیخ نهند. 

تری آرد کاری را. کار،  اند. پندارد که نزدیك از خود تصرفی کنند در آن چه او را فرموده

کار، موجب کند. یك سبکی و تخفیف جستن در اول وقت  آمده را صد فرسنگ دور می نزدیك

کل امرء فی نفسه کند، هرگز نکردی.  فوات صد تخفیف است. اگر کودک داند که کودکی می

 . 1شعرى فمن الجاهلیالیت  عاقل

 آخخخخر یکخخخه ز پنداشخخخت برسخخخت رمیخخخگ
 

 اسخت  یبخاق  یآن بت که ز پنداشت پرست 
 

گفت:  شود. همچون آن شخص که می بیند. بدان شاد می خود را بر دیگری فضیلت می

ه، آن مقام  خندد. اگر ن به  فلانش  می»حکیم گفت: « خندید. می 2لان زن متوفا، بر تن شورف»

من عذر خود»گفت: « چه جای خنده است  من تو را امری کردم، چرا نکردی 

                                                 
 دانستم که نادان چه کسی است. داند. کاش می یعنی هرکس در پیش خود خویش را خردمند می 1
 مقصود از تن شور در اینجا مرده شور و غسال است. 2
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من بدان عذر راضی نبودم، نفاق کردم. اندرون من با آن بود که همچنان کنی » گفت:« گفتم.

از رنب. چون ما تو را در این عالم از این رنب خلاص نکنیم تا  که من گفتم، تا خلاص یابی

اندرون تو خوش باشد و با گشاد و پر ذوق. در آن عالم چگونه یاری آید از ما  که هر کسی به 

 « ریش خود درمانده باشد!

 کند 1وکچولکی  در وعظ شیخ طعن زد که چه وعظ  دوسه ترانه بالای منبر بگوید

گوید تا حاشا چنین نکنند  و زنش را چرا  گوید  چرا فرزندانش را نمی میچرا خود را ن .وعظ

گوید  حاشا، شیخ را خود فراغت است از وعظ. به اشارت حق و شفاعت اهل حق. گوید آنچه  نمی

کنی، چرا علاج  گوید. از وعظ شیخ سنگ در کار آید. اگر طبیبی را گویند که علاج این رنجور می

و علاج فرزندت نکردی  و مصطفی را گویند چرا عمت را که بولهب  پدرت نکردی که بمرد 

هایی است که قابل علاج نیست. مشغول  است  از تاریکی برون نیاوردی  جواب گوید که رنب

  هایی است قابل علاج است. ضایع گذاشتن آن بی رحمی شدن طبیب بدان جهل باشد. و رنب

 باشد.

ها که خانه تو است  چرا در آن زمین»گویند  کارد. او را یکی در زمینی چیزی می 

آن سخن من هیچ زیان ندارد، بلکه سود دارد. اما کدام « زیرا شوره بود. لایق نبود.« »نکاشتی 

 از آن محروم نیستند    سود است در عالم که قومی

اگر آب نیل بر قبطی خون باشد، در آب نیل طعن نرسد. و اگر آواز داود را منکر در نیابد 

وهخو عخن   . جحود حسخود  2ماضر شمساً اشرقت بنورهاو زشت نماید، در آن آواز نقصان در نیاید. 

اگر تو را حال را سخن من مکروه نماید، از این حالت بگریز! سخن مرا احترام کخن     .۴نورها عمی

دران تا محترم شوی! و آنچه دعوی کرده از ایمان و اعتقاد تاکید کرده باشی، و بر بینایی خود و پ

 ای، بر نابینایی بوده باشد، و دیگران ها که بیشتر کرده ها وخدمت خود گواهی داده باشی، و حرمت

ادبی کنی و با من خواری کنی، خوار تو باشی؛ زیرا  را هم گمراه کرده باشی. و چون برعکس، بی

کخخخخخخخخخخخه بخخخخخخخخخخخر نابینخخخخخخخخخخخائی و بخخخخخخخخخخخر بطالخخخخخخخخخخخت خخخخخخخخخخخخود 

                                                 
 نباندنکجولکی سر و دست ج 1
 یعنی زیان نمیرساند بخورشید اگر روشن شود چیزی با پرتو آن. 2
 است که فرموده والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیهم عمى. ۶1از سوره  ۶۶اشاره به جمله واقعه در آیه  ۳
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اند  من از آن  کرده او را چرا تعظیم می گواهی داده باشی؛ که این مستحق خواری بوده است.

ای در سایه شفقت. حرکتی کنی  ترسم که این ساعت تو از وخامت فراق غافلی و خوش خفته می

بینی، زیرا دیدن  که شفقت منقطع شود. بعد از آن این حالت را به خواب بینی. شیخ را به خواب نه

اری. به مجرد امیدی پوشیده بماند، یعنی شیخ نتوان بی اختیار شیخ، نه در خواب و نه در بید

 امیدت منقطع از اسباب امید. 

مرد جوان  2امیدیِ امید دارد که خدا او را فرزندی دهد به سبب  به 1همچنانك خصی

فحل که زن جوان دارد. آن امید را با این امید چه نسبت کنی  این خصی و نامردی از انقطاع 

که کارش به یاسین افتد. یعنی از شیخ آنگاه ذوق یابد که شفقت شیخ باشد. وای بر آن رنجور 

شیخ با او نفاق کند و سخن نرم و شیرین گوید. آنگه شاد شود. نداند که خوف در آنجاست. اما در 

آنکه پادشاه سخنی گوید با تهور و درشت، هیچ خوف نیست. چون سخن گوید همواره مناسب 

 حالت شاهی خویش. 

 شعر

 لیخخخخث بخخخخارزة اذا رأیخخخخت بنخخخخوب ال 
 

 ۳فخخخخلا تظخخخخنن ان اللیخخخخث مبتسخخخخم   
 

تو ز شاهان در حالت اکرام ترس! در خواب سخنی گفتی. شیخ یگان یگان بر من 

اعادت کردی. آنکه شیخ را مصدق ندارد نه در فعل و نه در قول، سبب انقطاع است. همین عجب 

ز شیخ امید دارد بر دارد  تا آن غرض را بر کف دست نهد، و آنچ ا از بهر چه غرض  مصدق نمی

ارزد. شیخ را عالمی است عظیم پرذوق. مشغول  کف دست دیگر نهد، تا بنگرد که این به آن می

شود به چنان عیش. بیش از این موافقت و شفقت چون  شده است تا غایت. مرید مشغول نمی

 باشد  

ر گشخت د  گخرد او مخی   چنانك آن ده صوفی که یکی از ایشان بر ترسابچه عشخق آورد، 

خخخود حخخال« گخخردی گخخرد مخخن  تخخو چخخه مخخی»کلیسخخیا و غیخخره. دریافخخت ترسخخا بچخخه. گفخخت: 

                                                 
 خصی مرد عقیم و بی عقب.  1
 یعنی مانند امید مرد جوان سالم.  2
 عنی آنگاه که دندانهای شیر را دیدی بیرون آمده است. گمان مبر که شیر خندان است.از اشعار شعرای تازی است ی ۳
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ما را نفرت است که از در ببینیم غیر اهل ملت خویش. چون طمع »ترسا بچه گفت:  باز گفت.

« خیر است!»چاره ندید. زود برفت و یاران را وداع کرد. گفتند: « داری که تو را نزدیك کنم 

که ما نیز موافقت کنیم. ده زن ار  گفتند« روم اینك تا زن ار بخرم. می» قصه باز گفت. و گفت:

ای در ابدان متفرقه. چون ترسا بچه ایشان را بدید،  بخریم، برمیان بندیم آخر مانند نفس واحده

پرسید. قصه باز گفتند که میان ما یگانگی است. انس در دل ترسابچه افتاد که زنار خود را 

نده چنین قوم که با همدیگر این وفا دارند. که این وفا در هیچ ملتی من ب»بشکست. گفت: 

پدر و خویشان ترسابچه جمع شدند، و او را ملامت آغاز کردند که به فسون صوفیان  « ندیدم.

بینم شما ببینید، صد چنان عاشق ایشان  اگر آنچ من می»کنی. گفت:  دین خود را ویران می

 « شوید.

نصیحت او را صیقل باشد بر روی آینه. و هر که را سعادت  هر که ر ا سعادت باشد

ه صیقل نباشد سخن نصیحت او را تاریك کند و آینه او را زنگ افزاید. آن خود آینه نباشد که ب

 زنگ افزاید، ال ا در زعم.

 ماندسخت       یفرما، کخز مخا رمقخ    یجانا نظر
 

 ماندست یو اکنون غم کارم خور کاخر شفق 
 

گفت: آن روز سنگی انداختم در چاه،  ست که این به او بیاموختمی. میبای عاشقی می

کردم. آنچه گفتم  کردی  من بسیار یاد می سرا. هیچ یاد می سوی سر راه آقسرا نزدیك آن کاروان

بحل کردم ایشان را، مقصود تو بودی. ما را با ایشان چه کار  مهمان را دو وقت باید نیکو داشتن؛ 

نی اینك اول نیکو داشتی؛ از آن وقت همه تا ابد حکم رفتن دارد. استغفار یکی وقت رفتن، یع

 کردی، ال ا تو را هر روز استغفاری است. 

گرفتند که گرد شهر بگردانند، و خرک  حکایت برادر آن شخص لوطی که هر بارش می

نم تو این کار بی ای برادر، می»نشاندند. روزی گفت:  می انداختند، و او را بر برادرش را بار فرو

 « خواهی کردن همیشه. اکنون تو را خرکی باید خریدن.

فرق میان ما و بزرگان همین است که آنچ ما را با طن است  خدا مرا این داده است که 

تر باشد. کسی به طریق معین منفعتی یافت. آن طریخق را   با بیگانه توانیم نشستن، با دوست اولی

شخته شخود. یعنخی    ود سر گشته شود، آن به باشد که بر سخر ر سخت گیرد. هر کسی که به کار خ

حریخخخخخف راسخخخخخت یخخخخخاری کنخخخخخد، و همخخخخخان طریخخخخخق مجخخخخخرد را بگیخخخخخرد، بخخخخخا
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 حریف خود را نادان و ابله بینند. 

شنیده بود. روزی همدیگر را بدیدند، نشناختند. هر دو از یك  1ابوبکر ربابی آوازه جوحی

ا بدزدیدند. آن شخص از غصه طبلکی در گردن اش ر های او را و کیسه شخص خر او را و جامه

آویخت که مرا هم بدزدند. آن طبلکش را هم دزدیدند. همچنین به حریفی هر دو همدیگر را 

نمودند. هر گاه که این چستی بنمودی، آن هم طراری و چستی دیگر بنمودی که  صنعت خود می

گفت: « جوحی.»گفت: « تو کیستی بدین چستی »برچستی او غالب شدی. تا روزی گفت: 

کند، زیرا که بدان  دل به هم افتند. و آن یکی تعظیم می همچنین دو درویش صاحب« صدقه.»

داند که  کند زیرا می می 2گوید. جفاییش داند که او چه می مقصودها رسیده است. و آن دیگری می

 داند.  و می بیند تر می طریق سعادت تحمل جفاست، و آن طریق سعادت را از قرص آفتاب معین

پرنجاست افتاده بود. یکی آمد  ۳آنك از جفا بگریزد به آن نحوی ماند که در کوی نغول

اعبر انت لست من » . معرب نگفت. کاف را مجزوم گفت. نحوی برنجید. گفت: هات یدککه 

آمدند و  همچنین می.« اعبر لست من اهلی»دیگری آمد. همچنان گفت. رنجید. گفت: « .۶اهلی

لیدی دید. همه شب تا صبح در آن پ دید و ماندن خود در پلیدی نمی تفاوت در نحو میآن قدر 

داد. چون روز شد، یکی  و دست به کسی نمی گرفت قعر مزبله، و دست کسی نمی و در مانده بود

دست با او داد. او را .« یا ابا عمر قد وقعت فی القدر، قال خذ بیدی فانك من اهلی»آمد. گفت: 

کند برصوتی، که این صوت به  بود. چون بکشید هر دو در افتادند. یکی حالت میخود قوت ن

کند بر موافقت  و نداند که  صوت فلان ماند و از حقیقت صوت او را خبر نه. و یکی حالت می

 موافقت چیست  

،جامه را پاره پاره کرده بود .و فی اشراق ۹فی کل عیسةچنانك آن نحوی از مفتی شنید 

                                                 
 جوحی نام کسی است که کارش مسخرکی باشد.  1
 احتمال سقح دارد و ظاهراً باید اینطور باشد جفاییش میکند ظ  2
 ژرف و گود )برهان(. ۳
 یعنی بگذر و برو که تو سزاوار من نیستی. ۶
 شیة باید باشد ولی در نسخه خطی متعلق به دانشگاه فی کل عیشة درج شدهظاهراً فی کل ع ۹



 ۵۳    شمس تبریزی    

زد تا خلق برو گرد شد در محفل. و قاضی در او حیران مانده است که این مرد هرگز  ا میه و نعره 

زند و اشارت  گوید و نحوی نعره می آید. باز می اهل حالت نبود. و مفتی پندارد که او را خوش می

کند به خلق که آخر بشنوید ای مسلمانان! ایشان پندارند که او از غیب مگر آوازی عجب  می

لته کرده بود  و  کند! چون روز دیر شد و فارغ شدند، نحوی جامه را لته ود، ما را بیدار میشن می

و آب و گلاب بر او زدند. چون ساکن شد قاضی او را دست  نداخته و برهنه شده. گردش آوردندا

« به جان و سر من که راست بگویی تو را این حالت از کجا بود »گرفت، به خلوت درآورد. گفت: 

چرا حالتم نگیرد و هزار حالتم نگیرد  که از دور آدم تا عهد نوح  تا عهد ابراهیم خلیل تا »ت: گف

 «کرد اسما را، و این ساعت نصب کند. می جر فیدور محمد، حرف 

اکنون چون بدین قدر حالت شود هر یکی را به غرض فاسد، اگر آن قوت را صرف به 

من اشترى ما ق چون باشد  آن قوت سرمایه است. حقیقت غرض جاودانی باقی جانی کند، آن ذو

این را »گوید:  . یکی را در چشم او نمَی است و غباری، میلا یحتاج الیه فقد باع ما یحتاج الیه

زنیم. آن کفش کهنه را وقتی  روند که ما مشغولیم، کفش کهنه را پینه می ایشان می« دارو کنید.

 گویند نه. آن مهم در کار است.  پوشم به حمام، مهم من این است. نمی می

گفخت. و   کرد بر زن خواستن و تزویب کردن و احادیث مخی  واعظی خلق را تحریص می

کرد بر  ارد تحریص میکرد بر سر منبر بر شوهر خواستن. و آن کس که زن د زنان را تحریص می

یکخی   گفخت. از بسخیاری کخه گفخت،     ها. و احادیخث مخی   و سعی نمودن در پیوندی میانجی کردن

باید. واعظ رو به زنان کرد و گفخت:   . من مرد غریبم. مرا زنی می۹الصوفى ابن الوقتبرخاست که 

تا برخیزد پیشختر  »گفتند که هست. گفت: « ای عورتان! میان شما کسی هست که رغبت کند »

ز رسخول کخه   رو باز کن تا تو را به بیند، که سنت این اسخت ا »برخاست، پیشتر آمد. گفت: « آید.

«بنگخخخر! ای جخخخوان،»روی بخخخاز کخخخرد. گفخخخت:  « ببیننخخخد. پخخخیش از نکخخخاح یخخخك بخخخار  

                                                 
 از سخنان جنید است که مولوی نیز در مثنوی به نظم آورده: 1

 صخخخوفی ابخخخن الوقخخخت باشخخخد ایرفیخخخق 
 

 نیسخخت فخخردا گفخختن از شخخرط طریخخخق     
 

مدارج عرفان بالا می رود. قدر یعنی صوفی فرزند وقت است زیرا بوسیله وقت و واردات بحال و مقام معنوی می رسد و 
 وقت را می داند.
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ای عورت، چه داری از »گفت: « هست.»گفت: « شایسته هست »گفت:  «نگریستم.»گفت: 

خرکی دارم. سقایی کند  و گاهی گندم به آسیا برد و هیزم کشد. اجرت آن به من »گفت: « دنیا 

نماید و متمیز. نتواند خربندگی کردن. دیگری  می زاده این جوان مردم»واعظ گفت: « دهد.

گفت: « پسندیده است.»همچنین پیش آمد، روی بنمود. جوان گفت: « هست.»گفتند: « هست 

گاوی دارد.گاهی آب کشد، گاهی زمین شکافد، گاهی گردون کشد. از اجرت »گفت: « چه دارد »

گفتند: « انی کنند. دیگری هست این جوان متمیز است. نشاید که گاوب»گفت: « آن بدو رسد.

« باغی دارد.»گفت: « از جهاز چه دارد »بنمود و گفت: « تا خود را بنماید.»گفت: « هست.»

تر است  اکنون تو را اختیار است. از این هر سه آنك موافق»واعظ روی بدین جوان کرد. گفت: 

گفت: « خواهی  یزود بگو که کدام م»آن جوان بن گوش خاریدن گرفت. گفت: « قبول کن!

آری. ولی چنان نازنین »گفت: « خواهم که بر خر نشینم و گاو را پیش کنم و به سوی باغ روم.»

 «نیستی که تو را هر سه مسلم شود.

کرد. اَبرَ  کشید و خدمت مشایخ و غیر مشایخ می ها مجاهده بسیار می صوفی طالبی سال

 امیدی، هنوز وقت نیامده بود. 

 شعر

 عخده هخر کخار کخه هسخت     تا در نرسخد و  
 

 سودت نکنخد یخاری هخر یخار کخه هسخت       
 

بعد آن که پیری در آمد و نا امیدی. روزی به گورستان رفته بود و از امیدهای خود یاد 

کرد و بسیار گریست. خشتی زیر سر نهاد، بخفت. در آن خواب کار او تمام شد. گشاده شد و  می

رفت با خود  نهاد. هر جا که می و روی می مراد او حاصل شد. برخاست و آن خشت را بر سر

برد از مهمان، از مسجد، از سقایه، حمام، تفرج زیارت، سماع، بازار و مرد لطیف و ضعیف همه  می

در گور نیز »گفت: « نهی  دهی و نمی ای نمی چرا این را به گوشه»روزان خشت زیر کرده. گفت: 

و باز امیدوار شده، و باز  دید، و نامید شدهاین با من بود. که من چیزی گم کرده بودم مدت م

 بیافتم.  نومید شده هزاران هزار بار. روزی سر بر این خشت نهادم؛ آن چیز
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چون  1زرغباًاگر اشکال گویند که  من بورک له فی شیىء فلیلزمه. صلى الله عليه وسلم النبی قال 

ادبی حاصل شده  بیدانیم تا فلیازمه گوئیم، آن در حق ابو هریره فرمود، و امثال او که از صحبت 

بود، و سیری در نظرشان، در حق ابوبکر رضی الله عنه هرگز نفرماید، که او را به غزا نیز 

گذاشت که از رسول غایب شود، و به غزا مشغول. تا روزی در حربی از جانب کافران مبارزی  نمی

بب چیست که رفت. پرسیدند که س در میدان تاخت. یاران باز پس تاختند. هیچ کس پیش او نمی

جویند که شاعر  ، که مر  را چنان میفتمنوا الموتفداییان  2کانهم بنیان مرصوصجان بازان 

قافیه را، و بیمار صحت را، و محبوس خلاص را، و کودکان آدینه را  این گریز و پرهیز از چیست 

و فرزند ابوبکر  و از کیست  گفتند از خوف جان نیست. ال ا از مبارز که در میدان تاخت، قرة العین

آید که پیش او روند. این سخن به گوش ابوبکر صدیق رسید و او  صدیق است. یاران را شرم می

در عرش بود با رسول. پرسید که این چه غلغله است  گفتند پسر تو است که حمله کرده است. 

شت. صدیق درآمد. چون پسر روی پدر را بدید باز گ انا بری منکمدر حال بر نشست و در میدان 

یعنی .« دخر لنا نفسك یا صدیق»نیز بازگشت. رسول دست مبارک بر کتف صدیق نهاد و گفت: 

نفس را پیش تو قدری نیست. پیش ما قدری عظیم دارد. از برای ماش نگاه دار! تو هیچ در جنگ 

 میا! به غزا برون مرو! ملازم صحبت ما باش! پس او را چون گوید زرغباً، غزا در حق مؤمنان

حسنات الابرار سیئات هست، در حق صدیق معصیت است.  دیگر فریضه است و عزیزترین طاعت 

 .۳المقربین

تخخا قلعخخه از آن یخخاغی بخخوده باشخخد، ویخخران کخخردن او واجخخب بخخود و موجخخب خلعخخت، و  

هخای   آبادان کردن آن قلعخه خیانخت بخود و معصخیت بخود. چخون قلعخه از یخاغی بسختدند و عَلخَم          

و آبخادان آن ویخران و خخراب کخردن قلعخه غخدر باشخد و خیانخت،        از  لعه، بعدپادشاه در آمد در ق

                                                 
اشاره به حدیث نبوی است که در مجمع البحرین ودرحلیة الأولیاء ابو نعیم نقل شده که بابو هریره فرمود، زرغباً تردد حیاً  1

 یعنى یك روز در میان مرا ببین تا دوستی زیاد گردد.
 ی هستند با بر جا و استوار یعنی مؤمنان مانند بنیاد 61از سوره  ۶آخر آیه  2
 اند. مؤلف اللؤلؤ الموضوع آن را از احادیث ندانسته و بعضی آن را با بو سعید خراز از عرفاء متقدمین نسبت داده ۳
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 فرض عین و طاعت و خدمت.آن  کردن

 تسبیح و دین و صومعه آمخد نظخام زهخد   

 نشخخود مخخانیکفخخر و کفخخر ا  مخخانیتخخا ا
 

 آمخخد قخخوام عشخخق کَخخدهیزنخخار و کفخخر و مِ 

 یك بنده حخق بخه حخق مسخلمان نشخود     
 

ست، مگر به طریق عرضه کردن چنانك نقد را سخن پیش سخن دان گفتن بی ادبی ا

پیش صراف برند  آنچ قلب است جداکن! اما اگر صراف، عاشق و محب گوینده باشد یا مرید او 

 حبك الشیء یعمى و یصمو قلب او سره نماید که  که پیش او همه زشت، او خوب نمایدباشد 

ن چنین باشند که هر چیز را خود عاشق حلاوت گفتن او باشد. جواب آن گفتیم که همه عاشقا

. ایشان ۹المؤمن ینظر بنور اللهبینند که  چنان بینند که آن چیزست، زیرا که آن را به نور حق می

 لا احب الافلین.خود هرگز بر عیب عاشق نشوند. چنانك فرمود 

 حسخخخخن کخخخخان قابخخخخل زوال بخخخخود 
 

 عشخخخق مخخخردان بخخخرو محخخخال بخخخود  
 

تاد که یکی یکی را معتقد شد به تقلید. تا منکر شد هر فسادی که در عالم افتاد از این اف

به تقلید  المی به ذات آن عزیز رسید. ندانستند که او عزیز است ال ا به تقلید. و تقلید کردن آن 

باشد: ساعتی گرم و ساعتی سرد. )کی روا باشد هم مقلد را مسلمان داشتن ( چون رنجی به ذات 

. گفت این فعصوارسول ربهم فاخذهمسبب ویرانی عالم شد.  او رسید و او در نفس امر عزیز است،

برد  خود خوب است؛ اما این نیز هست که اگر اول معتقد بود کسی را به تقلید، در پرده گمانی می

و آخر پرده برگرفت. تا چنین که پرده بر گرفت، خود پرده افزود، و آن اعتقاد بگشت. ولیکن ظاهر 

ولیکن »خیزد. گفت: لق در او فاسد نشود  و اعتماد از پسند او برنکند که من بگشتم تا ظن خ نمی

چون ظاهر کند  که او را بر خود »گفت: « مردمان را در ضلالت افکندن باشد. اگر ظاهر نکند

 « اعتماد نماند.

مخلص سخن این باشد که اگر ظاهر کند که بگشتم تأویل دارد و اگر ظاهر نکند هخم   

داند مضى هذا. چون سخن آغاز کردی در  ین گفت. دم آن درویش را میدرویشی چن .تأویل دارد

و. و اگخر سخر   حضور این چنین سخن خایی، پس دیدی که صلاح بر ظاهر توست، نه بر باطن تخ 

او رود کخخخخه ملخخخخت  متابعخخخخت مخخخخردی مخخخخی  کخخخخه سخخخخر  نهخخخخاده در ایخخخخن مقخخخخام 

                                                 
 این کتاب شود. ۳6مراجعه به صفحه  1
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لمان، و اگر نصرانی را است، اگر جهود را گویی نصرانی به یا مسلمان  گوید مس ها بهترین ملت

گویی همچنین. دیدن اینها موجب آن است که در حق ملت راست، اعتقاد زیادت شود آن را که 

 .۹قد علم کل اناس مشر بهم نیکبختی است.

 بشخخختابم یانخخخدر طلخخخب دوسخخخت همخخخ

 افخت یکه وصال دوست در خخواهم   رمیگ
 

 و مخن در خخوابم   دیعمرم بخه کخران رسخ    

 بمایخخخآن عمخخخر گذشخخخته را کجخخخا در  
 

طریق از این دو بیرون نیست: یا از طریق گشاد باطن، چنانك انبیا و اولیا، یا از طریق   

ما خلقکم تحصیل علم. آن نیز مجاهده و تصفیه است. از این هر دو بماند، چه باشد غیر دوزخ  

. پس دعوت ۴المؤمنون کنفس واحدة؟ نظیر این احادیث کجاست 2ولا بعثکم الاکنفس واحدة

خبری  بیا ای جز و از کل  همین است که ای بیگانه، به صورت تو جزو منی؛ از من چرا بی انبیا

زنم.  تو آشنا نشوم. و دریغا می گوید خود بکشم و با بی خبر مشو! با خبر شو، با من آشنا شو! او می

شود، و پیش پیش رو  های ظاهر. هر چند پیش روند خیال بیش می فی الجمله در آن خلوت

 د. و دری ان روش متابعت هر چند پیش روند، حقیقت بر حقیقت و تجلى بر تجلی. ایستن

پرسید که تلوّن این است که ساعتی مشغول طاعتیم و ساعتی مشغول اکل و شرب. آن 

کن انبیا و اولیا در ریاضت نفس است و این تربیت نفس. گفت نی انبیا را و اولیا را برخاست و لی

است؛  اند نه تربیت نفس. در جنگ فرَ از حساب کرَ  کرده ربیت میتحالت خوردن و در طاعت 

تناقضی نیست. اما تو خود را به پنداشت، مساوی ایشان نگیر که اگر مساوی ایشان بودی در فعل 

 و در عبادت مساوی ایشان بودی، در حال و در کشف. 

الصحة من طلب حفظ الصحة اسهل رساند.  تو را به جایی فانصاف بده تا انصا

                                                 
 2از سوره  1۵جزء آیه  1
تفسیر  یك دم زدن یعنی مقدور واحد ) یعنی نیست آفرینش شما و زنده شدن شما مگر مانند ۳1از سوره  2۵آیه  2

 نیشابوری(.
 کند. این حدیث را بعضی شارحان مثنوی حدیث نبوی میدانند و مولانا در مثنوی نیز اشاره می ۳

 چخخخون نمانخخخد خانخخخه هخخخا را قاعخخخده  
 

 مؤمنخخخخان کردنخخخخد نفخخخخس واحخخخخدة  
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. چون بدان رنب مبتلا شوی، بعد از ترک پرهیز، صبر کردن و حفظ الذنب اسهل من طلب التوبة

 گیری و گفتن گیری که آن قدر صبر چرا نکردم  آن وقت آن قدر صبر خود چه بود  

اگر چنان توانی کردن که ما را سفر نباید کردن جهت کار تو و جهت مصلحت تو، و کار 

دیم برآید، نیکو باشد. زیرا که من در آن معرض نیستم که تو را سفر فرمایم. هم بدین سفر که کر

شود که آن  من بر خود نهم سفر را جهت علاج کار شما، زیرا فراق پزنده است. در فراق گفت می

گفتم  قدر امر و نهی چه بود، چرا نکردم  آن سهل چیزی بود در مقابله این مشقت فراق. آنچ می

بایست کردن  گفتم. صریح می داشتم، و معما می ، و هر دو طرف خاطرها نگه میکردم و نفاق می

چه قدر بود آن کار  من جهت مصلحت تو پنجاه سفر بکنم. سفر من برای برآمدن کار تو است. 

اگر نه مرا چه تفاوت کند از روم تا به شام  در کعبه باشم و یا در استنبول  تفاوت نکند. ال ا آن 

تر یا پخته  کند. اکنون مهذب و پخته وصال اولی کند و مهذب می فراق پخته می است که البته

فراق  اینکه در وصال پخته شود و چشم باز کند کجا، و آن کجا که بیرون ایستاده بود تاکی در 

پرده راه یابد  چه ماند بدان که در اندرون پرده باشد مقیم  آنچ گفتی که تعریف و گواهی عاشق 

این  ۹حبك الشیىء یعمی و یصمرا که خاصیت عشق آن ست که عیب هنر نماید. نشنوند، زی

امکان »نتوان طرف امکان گرفتن که هم عاشق باشد و هم قوت بینایی و تمیز باقی باشد. گفتم: 

 « را نتوان منع کردن.

در این مسئله قول اصخولیان بگیخریم کخه قضخایا سخه قسخم انخد: یکخی واجخب اسخت،           

صخفات او. و دوم محخال اسخت، همچخون اجتمخاع نقیضخین. وسخیم جخایز         چنانك عخالم حخق و   

است که هر دو رو دارد، شاید که بخود و شخاید کخه نبخود، هخر کخه ایخن قسخم بگیخرد آن کخس           

خخخلاص یابخخد. آنخخچ گفتنخخد کخخه آن جنخخت کخخه آدم از آنجخخا بیخخرون افتخخاد برسخخر بیشخخه بخخود بخخر  

ان را کخه بخالای افخلاک نشخان     بلندی، هم برزمین بود، نخه آن جنخت کخه موعخود اسخت مؤمنخ      

گخویی؛ بخاری فلسخفه تخو آغخاز کخردی.       مخی  2گفتی کخه فلسخفی   دهند. گفتمش که تو مرا می می

                                                 
 این کتاب. ۳۷مراجعه شود به حاشیه ص  1
 فلسفه ظ 2
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توانسخت رفختن. بسخیار گخاو را زد و      رانخد. آهخن در چیخزی مانخد. گخاو نمخی       روستایی گاوی مخی 

ویخخد، افتادنخخد از زخخخم سخخیخ. چخخو آن جایگخخاه را بخخاز کا رانخخد. ممکخخن نشخخد. گخخاوان در روی مخخی

سنگی دو برگرفت. آهخن را دیخد حلقخه آفتابخه بخزر  افتخاده و سخرش گرفتخه. چنخدانك جهخد           

تخوانی برگخرفتن  سخرش بخرکنم  بخه هخر        کرد که سرش بر کنخد نتوانسخت. گفخت چخون نمخی     

طریق که هست. هر چه جهد کرد ممکخن نشخد. گفخت عجخب در ایخن جخا پخول باشخد عجخب          

رود، زیخرا روسختایی اسخت. بخه آخخر       همخش بخه زر نمخی   در اینجا درم باشد قلعی باشخد، والبتخه و  

کار برکند. پخر از زر خخالص بخود. پخاره بخرون آورد بخه روشخنایی در مشخت گرفتخه، نظخر کخرد.            

کخرد. ایخن    رانخد.کاری مخی   غصخه و رنخب بود.گخاوی مخی     تا اکنون بخی « والله که زر است.»گفت: 

چنخین کخنم تخا بخه سخر بخرم،        های عالم  وسوداهای عالم  بر اوگخرد شخد کخه    ساعت همه خیال

فلان جا پنهان کنم، یا به پادشخاه راسخت در میخان نهخم از ایخن جخنس  در ایخن میخان پادشخاه          

گشت. دلتنگ، از دور روسختایی دو سخرهنگ را دیخد. بانخگ کخرد تخا بخه ایشخان          از شکار باز می

ت: خوانخد  بخاری آب بخده تخا بخخوریم! گفخ       گفتنخد عجخب مخرا چخه مخی      سپارد. چون آمدند مخی 

آمدنخد پشخیمان شخده بخود از     زیخرا تخا ایشخان    « شما را به آن خواندم که راه شهر کدام اسخت  »

فخخلان سخخوی »خندیدنخخد و گفتنخخد: « پرسخخی  راه شخخهر از مخخا مخخی»ظخخاهر کخخردن گخخنب. گفخخت: 

چخخه »و رفتنخخد. بخخاز پشخخیمان شخخد. بازشخخان بخخه جخخد خوانخخدن گرفخخت. آمدنخخد کخخه     « اسخخت،

راه شخهر کخدام اسخت    »ده بخود از ظخاهر کخردن. گفخت:     باز روستایی پشخیمان شخ  « خواهی  می

آن یکخخی خواسخختش زدن. آن « کخخه نمودیخخد  فرامخخوش کخخردم. ایخخن سخخوی اسخخت یخخا آن سخخو 

دیگر دستش گرفت کشید. چخون بخه نزدیخك پادشخاه آمدنخد بایسختادند. آن یکخی در آن دیگخر         

هخخر دو را  اش گرفخخت از لاغ روسخختایی. پادشخخاه خشخخم آلخخود بخخود. فرمخخود کخخه نظخخر کخخرد، خنخخده

ای شخاه عخالم! آخخر    »تخر بخود. امخان خواسخت و گفخت:       بکشید!   از هر دو آن یکخی کخه حلخیم   

اگخر راسخت   »قصخه بخاز گفتنخد.    « فرما پرسیدن که سبب آن خنخده چخه بخود از بهخر خخدای را      

سخخرهنگان دوان شخخدند. روسخختایی دیخخد. ترسخخید. گفخخت:  « اسخخت برویخخد روسخختایی را بیاوریخخد. 

بخا زر  گویخد   خوانخد. روسختایی بخا خخود مخی      آمدند که پادشخاه مخی  « آیند. یوالله به سوی من م»

ن غم و بی زر غم؛ آخر غم با زر به، مرا غم بی زر بخه بخود. بخاری خطخر جخان نبخود. ایخن سخخ        

بهتخخخخخخخخخخخخرشخخخخخخخخخخخخد از حکخخخخخخخخخخخخایتی بخخخخخخخخخخخخرون افتخخخخخخخخخخخخاد. لاغ  
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 . ی داردبا این قوم از سخن. اگر چه کسی که بزرگی او معلوم شده باشد که عالمی دارد و ولایت

 سخخت درشخخت و انخخدرو مخخن میخخرم        شخخهری
 

 رمیخ تا خخود زنخم و خخود کشخم و خخود گ      
 

این چنین کس لاغ کند، آشنایان را از لاغ او هیبتی آید. اما چنان هیبت نیاید که از 

تر باشد. آغاز کردند و آن بیچاره را  سخن. لاشك در لاغ، خشونت و هیبت کم باشد و خوب

اش را در میان نهادند. هر یکی را تاریخ  گیری جامه اش را بفروشند، به کول امهبرهنه کردند تا ج

فتوت که فتوت به آدم رسید چنین بود و چون به ابراهیم رسید چنین بود، و چون به امیرالمومنین 

گفتند به اندازة خویش به نوبت. چون نوبت من رسید هر چند  علی رسید چنین بود. هر یکی می

گویم. آنجا درویشی بود سر فرود آورد و او هیچ نگفته  ، من چیزی نگفتم. گفتم نمیالحاح کردند

باید که در همه عمر یك بار زلت کند، اگر کند. باقی همه  بود. میلم شد به گفتن. گفتم آدمی می

آدم را و تقدیر  2و آغاز کردم عذر زلت 1من اشبه اباه فماظلمعمر مستغفر آن باشد بر سنت پدر. 

 او.  توبة

لاادری »چه بود  گفتم چون این آیت نازل شد که  انا فتحناپرسیدند که سبب نزول 

دانم که با من چه خواهند کردن و با شما چه خواهند  ایشان جز  . نمی«مایفعل بی و لابکم

داند که با او  کنید که نمی ظاهری فهم نکردند. آغاز کردند طعنه کردن که پس روی به کسی می

کرد و با قوم او چه  انا فتحنا نازل شد. سؤال کردند که این چه جواب ایشان بود   چه خواهند

دانم جهل و سرگردانی نیست، بلك معنی این است که  گفتم تقدیر سخن چنین شود. آن نمی

دانم پادشاه مرا کدام خلعت خواهد پوشانیدن و کدام ملك خواهد بخشیدن  سؤال کردند که  نمی

ست که مثل او نداند که او را چه خواهند بخشیدن چه نقصان باشد  و نیز هنوز اشکال باقی ا

ها رسیده بود باقی چون معلوم نشود  چو اندک دال است بر بسیار. گفتم این  چون بعضی خلعت

: و مافرماید نادانی نباشد. این مبالغه باشد در بزرگی و بی نهایتی آن عطا.  چنانك جای دیگر می

                                                 
 شعرای عرب در ستایش عدی بن حاتم به نظم آورده.این مضمون را یکی از  1

   لکخخرمو بخخا بخخه اقتخخدی عخخدی فخخی ا    
 

 و مخخخخن یشخخخخابه ابخخخخه فمخخخخا ظلخخخخم 
 

 

که می فرماید: آدم از فرمان خدا سرپیچی کرد و از بهشت بی بهره شد و  2۱از سوره  11۵لغزش و خطا. اشاره به آیه  2
 ه او را پذبرفت.سپس می فرماید: او را هدایت کرد و توب



 ۷1    شمس تبریزی    

حقیقت این سخن بدیشان نرسید، ال ا معنی بدیشان . 2و ما ادراک مایوم الدین 1ماالعقبهادراک 

رسید که رنگشان دیگر شد. تغیر آدمی را سببی باشد. هر آینه از بهر تفهیمشان آن مکرر 

مایگی شماست. این سخن من  کند. گفتم بی مایگی سخن مکرر می کردم، طعن زدند که از بی می

ار بگویم، هر باری معنی دیگر فهم شود و آن معنی اصل همچنان نیك است و مشکل. اگر صد ب

خواستم جوابش گفتن که بلکه عرصة « عرصة سخن بس فراخ است.»گفت:  بکر باشد. اینك می

کردم؛ با آنك او کوهی بود،  معنی بس فراخ است، عرصة سخن بس تنگ است. ال ا با او نفاق می

به گوش دیگر شنو، بدان گوش مشنو که سخن مشایخ  این سخن را»نفاق را نیز نداند. گفتمش: 

 « !سبحانیای! آنجا که این سخن است چه جای ابایزید و  شنیده

من کافرم و تو »نمود. ترسابچه گفت:  مسلمانی بر کافر بچه عاشق شد و نیاز می 

ه هر مسلمان شد که هر که او را مسلمان نگوید گبر باشد، بلک« دین من شو! نشود. هم  مسلمان؛

که او را گوید که این گبر بود گبر بود. ذکر آن چرا کند  اکنون دنیا صاحب جمال است. کافر 

نعم المال شد و  ۴واسلم شیطانیچون خدا را دید عاشق شد و مسلمان شد و اهل آخرت شد. 

شد. آنچ گوید نفس که به تدریب مسلمان شوم، نیك شوم، عین مکر  ۳الصلاح لر جل الصلاح

ن طلب فراق است. ضعیف شده و چارة دگرش نیست، مداهنه آغاز کرده است. چه است و عی

فرمایند در آنك اتفاق است که نفس مطمئنه از نفس لوامه بهتر است  و عزیز است؛ پس قسم 

چرا به بهتر سوگند یاد نکرد  نخواست که آن . لااقسم بالنفس اللوامهچرا به نفس لوامه فرمود  

از غایب پنهان داشت. چنانك یکی گوید ای شاه به خاک پای تو اگر جان  را در معرض ذکر آرد.

. آن شیخ۹و الظالمین اعدلهم عذا باالیمااو عزیز است. و جواب دیگر گفته شد در تفسیر این آیت: 

                                                 
 از سورة بلد یعنی نمیدانی که عقبه چیست  11آیه  1
 آیه قرآن است یعنی نمیدانی که روز قیامت چیست. 2
اشاره به حدیث نبوی است که در کتب عرفاء نقل شده که پیغمبر فرمود: اسلم شیطانی علی یدی یعنی شیطان من به  ۳

 دست من مسلمان شد.
نقل  2۵۷ص 2و فتوحات مکیه چ 1۹ص  1۱و حلیه الاولیاءٍ ابونعیم ج 1۳۵در کنوز الحقایق صاز احادیث نبوی است که  ۶

 شده )احادیث مثنوی(
 آیه آخر از سوره دهر است یعنی خداوند آماده کرده برای کفار عذاب دردناکی را. ۹
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پندارند که به خدای سبحان الحی الذی لایموت گویند پیش جنازه  گفت که اینچ می در تبریز می

تر است که نام او را به مر  یاد کنند. ال ا همان مرده را  خدای تعالی از آن عظیمگویند.  تعالی می

فلما اضاء الصبح  کنند. یعنی چنان زنده شدی و چنان زنده گشتی که دیگر نمیری. خطاب می

باید مسلمانی. از مسلمانی او  گوید مسلمانی می می .و ای نعیم لاینوره )لایکدره( الدهر 1جمع بیننا

گوید که سخن فلان تند است. ماهی و دو ماه  د خبر نیست و نه از صورت مسلمانی. میرا خو

گوید خدای مرا چیزی  پیاپی به صدق آن سخن را استماع کند، بوی نبرند. خاصه که سرسری می

ام که بر آن واقف نشدند اولیان و آخریان. ما  عظیم بخشیده است، و از خدا چیزی بزر  یافته

ام و بدان چیز اندک  مرا چیزی اندک بخشیده است و از خدا چیزی بزر  یافته گوئیم خدای می

گویی مرا چیزی عظیم داده است و بر آن  توانم پرداختن. تو می چندان انس داریم که به تو نمی

گوید  م را که  نمایم. او می گویم مرا چیز اندک داده است و برهان می نمائی، و من می برهان نمی

 آرد. دارم و دیگر را از بهر تو دوست دارم، و استشهاد شعر مجنون می وست میمن تو را د

 احخخخخب لحبهخخخخا السخخخخودان حتخخخخی            
 

 2احخخخخب لحبهخخخخا سخخخخود الکخخخخلاب  
 

گخویی اگخر مخرا از بهخر او دوسخت داری       الدین تبریزی را مخی  م شمسبگو که این غیر 

گویی که غیر محبوب  ست داری. اینچ میفاضلتر باشد و مرا خوشتر آید از آنك او را از بهر من دو

تبع داشختن   هبهرا به تبعیت محبوب دوست دارند که چنین کنند و وقتی که محبوب راضی باشد 

ها کردی و  گفت، و او با خرقه خود مشورت آن غیر. گفت درویشی را خرقه بود که با او سخن می

سخن آرد، مگر بخه تخواتر ثابخت     را در ها پرسیدی. گویم آن سنت خدا نیست که غیر آدمی  سخن

نطق نیست   شوند از بهر معجزه انبیا. بعد از آن تو که آدمیی چون است که تو را سخن نیست و

گخخخخو! ن و اشخخخخعار عخخخخرب. اکنخخخخون سخخخخخن تخخخخو زنخخخخا ال خخخخا حکایخخخخت کخخخخنم پیخخخخر

                                                 
 وشن نکند )یا تیره نکند(. یعنی چون بامداد روشن شد برای ما اجتماع افتاد و کدام نعمتی است که روزگار آنرا ر 1
شعر از دیوان مجنون عامری است یعنی برای دوستی لیلی سیاه ها را دوست دارم تا آنکه برای دوستی او سگ های سیاه  2

 را نیز دوست دارم.
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فقر، شیخی و بالای شیخی، قطبی و بالای قطبی. فلان چیز خواستم  بالایگفت که فقر است و 

تو این فقر را به هیچ باز آوردی؛ این فقر را از این شیوخ بی خبر واپس تو کردی. پخس   گفتن که

افصح العخرب و  اما ، ۹آدم و من دو نه خلف لوائی و لافخراین مهتر که خواجه عالم و آدم بود که 

ا اندازی از شیخی  ام تو با این فقر چه میخواهی که آنرا واپس می .2العجم و لا فخر، الفقر فخری

گفختم  « بایسخت زدن.  اگر خار بودند آتش در ایشان می»هیچ نگفتم. جواب او سکوت بود. گفت: 

گفت:  می .۴علی لارض من الکافرین دیارا لاتذریکه متابعت نوح بودی نه متابعت مصطفی، نوح 

داران متابع موسی شدند  چو از متابعت  این حله  .۳فانهم لایعلمون اللهم اهد قومیمصطفی گفت 

مزه نیافتند. حاشا! بلکه متابعت محمد به شرط نکردند، از متابعت موسی اندکی مزه  صلى الله عليه وسلمحمدم

رونخد   گویی ولی، مفرد است همه نظرشان به دنیاست یعنی با او کسان می یافتند، آنرا گرفتند. می

پس و پیش، چنانك در پادشاه به خواری نگرند که یك سواره است، و در عسس باشی به تعظیم 

 برند. ها پس و پیش او می که چوبنگرند 

                                                 
اوی در اشاره به حدیث نبوی است که پیغمبر فرموده: آدم و دیگر انبیا در پشت لوای منند این حدیث را ابن ابیجمهور لحس 1

 مجلی المرآت و سیوطی در جامع صغیر از پیغمبر اکرم نقل کرده اند و مولوی نیز در مثنوی اشاره فرموده:
 مصخخخطفی زیخخخن گفخخخت کخخخادم و انبیخخخا          

 

 خلخخخخف مخخخخن باشخخخخند در زیخخخخر لخخخخوا   
 

 و این فارض مصری در قصیده جود اشاره به مقام کلیت معنوی آن حضرت میکند:
 صخخخخوره            فخخخخانی وان کنخخخخت ابخخخخن آدم  

 

 یشخخخخاهد بخخخخابوت یمعنخخخخ هیخخخخف یفلخخخخ 
 

 و عراقی گوید: 
 گفتخخخا بخخخه صخخخورت ارچخخخه زاولاد آدهخخخم           

 

 لکخخخن بمرتبخخخه زهمخخخه حخخخال برتخخخرم     
 

 

حدیث نبوی است و طریحی در مجمع البحرین نقل کرده با این طریق: الفقر فخری و به افتخر علی سائر الانبیاءٍ، مقصود  2
برم و اتقطاع شدید به حق تعالی است زیرا اتصال آن حضرت به مقام الهی و جنبة ربانی در درجه ای بود که از فقر نیاز م

 کسی به آن مقام نمی رسد پس فقر او کاملتر از همه انبیا بود.
 یعنی خدایا در روی زمین یکنفر از کافران باقی نگذار.  ۵1از سوره  – 2۵آیه  ۳
 راست راهنمایی کن زیرا آنان نادانند. یعنی خدایا ملت مرا به راه ۶
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الدین تبریزی خلد الله برکته، بامداد روز شنبه بیست و ششم جمادی  قدوم م شمس

شود، ملازم نیست که  2اگر اندکی از آنچ با خود قرار داده باشی مخبح .۹الاخرسنه اثنی و اربعین

اکنون پایش بر کفش همیشه خبح کنی. یکی در تار یکی خواهد که از میان جمع بیرون آید، 

و عذر که آن کفش را ببرم که خبح کردم  دیگری افتاد شکسته شد گوشه کفش. لازم نیست

 باید که نگاه دارند. ظاهر است. اگر چه تاریك است، کفش خود هر کسی می

ها جدا  چنانك از اهل ده صالحان بودند، ولیکن بر سنت صوفیان  هر یکی نان 

نرود  و نباید که در میان یکی راضی از شرم در میان نهد.  ۳دن حیفیخوردند، یعنی تا در خور می

خوردند. ترکی سواری  روزی در راهی بودند. وقت طعام شد. هر کسی بر سر نان خود نشست. می

چرا جدا جدا »داری و آمیختگی(. ایشان را گفت:  باشند به مهمان ۶و ترکان مولع برسید )

تازیانه « سنت قدیم در ده ما این است.»گفتند: « شکنید  ها در هم نمی خورید  چرا نان می

ها درهم شکنید. زودتر  بکشید که فلان آن کس که این سنت نهاد و آن کس که قبول کرد. نان

ها درهم  گوید به زبان ایشان که اگر چه نان به ضرورت درهم شکستند و در افتادند. پیر دیه می

 ا شناسد، افزون نرود.خداش بیامرزد که نان خود ر  شکستید،

یکی قوم در سخن سجع نگاه دارند، همه سجع گویند. قومی همه نثر گویند. هر یکی از 

ها آن تو باشد، و چیزی دیگر  این جزئی است؛ کلام خدا کل است. دست در کل زن تا همه جزوه

برآمد باید  . دست در جزو من نزن! نباید که کل فوت شود. یکی در خانه او درختی پیدا شد.۹مزید

ها آن او باشد، و تنه زیاده. اما اگر دست در یك شاخ  که کل درخت را در بر گیرد تا همه شاخه

 و خطر باشد که آن شاخ بشکند و از آن شاخ بمانی، و از خود هم بمانی.  زنی باقی شود،

ایخن  آن گفخت کخه  « صخورت او حخاد  اسخت.   حخاد  نیسخت اگخر چخه     معنی »گفت:  

                                                 
 .( باشد و لفظ )ستمائه( باشد هخ 6۶2ممکن است اشاره به آمدن شمس الدین محمد تبریزی به قونیه در سال ) 1
 یعنی در آن سهو و اشتباه واقع شود. 2
 یعنی تجاوز به حق دیگری نشود. ۳
 حریص و آزمند ۶
 یعنی افزونتر ۹
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گویم که معنی  نی، این کفر نیست. اسلام است. زیرا من از این چه می: »است. او گفت کفر

در علم الله نبود. وجود او »گفت: « خواهم که در علم الله بود وجود او. ابلیس قدیم است، آن می

تر بود که  علی کل حال، معنی ابلیس سابق»گفت: « در علم الله بود که وجود او خواهد آمدن.

الارواح جنود « های ایشان. و. چنانك ارواح آدمیان، مقدم است بر صورتوجود او از صورت ا

و این ماجرا پیش از قوالب بوده است. اکنون اینچ  .2و قوله الست بر بکم قالو ابلی 1مجنده

های آدمیان در آید، همچون خون روان شود، چون  که ابلیس در ر  صلى الله عليه وسلمفرماید مصطفی  می

های  که این صورت ابلیس است، در ر  ۶ازند با برطلهس قطعا آن صورت زشت که می ۳در ر 

های بنی آدم درآید، اما در سخن درویش در نیاید. آخر  آدمیان روان نباشد. معنی ابلیس در ر 

آید. چنانك پوست  متکلم درویش نیست. این درویش فانی است، محو شده. سخن از آن سر می

دمی، هر بانگی که آید بانگ تو باشد نه بانگ بز،  کردی، بر دهان نهادی، درمی ۹انبان بز را نای

زنی، بانگی  آید؛ زیرا بز فانی شده است. و همچنین بر پوست دهل می اگر چه از پوست بز می

 آید. وآن وقت که آن حیوان زنده بود اگر پوست زدی بانگ آمدی !  می

 دانخخد آن کخخس کخخه او خردمنخخد اسخخت              
 

 چنخخد اسخختبانخخگ تخخا بخخدان  نیخخکخخه از ا 
 

ست. اکنون اعتراض بخر  آید این مثال که درویشی کامل متکلم خدا از ضرورت گفته می

سخخؤال ناشخخنیدن و از سخخؤال مشخخوش شخخدن نقصخخان  »گفخخت:  کخخلام درویخخش چخخون باشخخد  

                                                 
نقل  ۶1ص  ۷و صحیح مسلم ج  1۶۵ص 2جمع البحرین از کتب خاصه و در صحیح بخاری جحدیث نبوی است که در م 1

شده که الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف یعنی روح ها مانند لشکریان گرد آمده باشند 
ن ها که از هم دور بودند در این جهان نیز آنانکه با هم آشنا بودند قبل از جسد در این جهان با هم الفت و انس ورزند و آ

 باهم اختلاف نمایند.
 1۵1-۵س 2
بحار چاپ  ۷و  ۹اشاره به حدیث مشهور نبوی است که: ان الشیطان لیجری من بنی آدم مجری الدم فی العروق درج  ۳

 گمپانی نقل شده.
 بُرطُله کلاه مخصوص کاغذی ۶
 وصل بر انبان پر باد است و با فشاری که با انبان وارد می کنند نواخته میشود.نای انبان یا نی انبان نوعی از نی است که  ۹
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آن کس کمال فهم دارد داند که این کمال باشد؛ که جانب خدا نقص نگنجد. » گفتم:« باشد.

صبری آمد  چون تأنی کند هم جواب بیابد، هم  ن ترانی از بیصبری اوست. آخر ای نقص از بی

گوینده. اگر جواب نشنوی و نیاید معنی بیاید، برکت صبر قوت شود مستمع را و بر علم دگر مدد 

تا اکنون یك اشکالی را یك جواب گفتی، بعد از این صد جواب بگوید و آن مجلس خوش « شود.

خوش رفته و خوش ایستاده باشد و میل باشد او را رود، و پیش نظر درویش خیال آن مجلس 

بدان جمعیت، و از میل او کارها کند و ثمرها دهد. آخر این درویش از این سو تعلیم نکرد. تعلیم 

او از آن سوی است. به لطف خدا تعلیم آن سویی بدین سو افتاد. از حدیث این سو با او چه 

تمام امید  و هو یدرک الابصارومیدی است. گفت ن ۹لاتدر که الابصاراشکال توان گفتن  گفت 

است. چون حقیقت رویت رو به موسی آورد، او را فروگرفت و در رویت مستغرق شد، گفت: 

بینی. این مبالغه است و  یعنی اگر چنان خواهی دید، هرگز نه  «!لن ترانی»جواب داد « !ارنی»

نم  و اگر نه، چون گمان بریم به گوئی بنمای تا ببی تعجب، که چون در دیدن غرقی چون می

و من احب شیئا اکثر ذکره ولکنانظر الی موسی نبی الله و کلیم الله که بیشتر قرآن ذکر اوست  

یعنی در خود  .آن جبل ذات موسی است که از عظمت و پابرجایی و ثبات جبلش خواند .2الجبل

د لاتدر که الابصارو هو یدرک من عرفه نفسه فقبینی. این به آن نزدیك است که  مرا به ،نگری

. چون در خود ۳الابصار و من احب شیئا اکثر ذکره ولکنانظر الی الجبلمن عرفه نفسه فقد عرفه ربه

نظر کرد، او را بدید. از تجلی آن خود، او که بود مندک شد. و اگر نه چون روا داری که دعای 

یعنی از گنه که غرقه باشم در  ت الیكتبکلیم خود را رد کند، به جمادی بنماید  بعد از آن گفت 

 دیدار و دیدار خواهم. 

د. زیرا چیزهخا باشخد کخه در    بندگان خدا خواب نباشد، بلك عین واقعه بیداری باش ۶منام

واو در خخخواب ببینخخد تخخا طاقخخت دارد.     نکننخخد. از نخخازکی و ضخخعف   بیخخداری بخخر او عرضخخه  

                                                 
 6از سوره  1۱۳آیه  1
قال ربی ارنی انظر الیك قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل یعنی حضرت موسی گفت خدایا خودت را به  1۳۵جزء آیه  2

 مرا ولی نگاه کن به کوه. من نشان ده تا تو را ببینم گفت
 از سخنان علی )ع( است که در دررالکلام آمدی از آن حضرت نقل شده. ۳
 .منام، خوابیدن ۶
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 چون کامل شد، بی حجاب بنماید. 

ه خدا چقدر راه هست  گفت چندانك از خدا به بنده. زیرا اگر پرسید که از بنده ب

اندازه  هزار سال گوید درست نباشد، زیرا آن را نهایت نیست و اندازه نیست. و اندازه گفتن بی سی

نهایت سخت دور  نهایت را محال است و باطل است. و بباید دانستن که بی را و نهایت گفتن بی

نهایت تعلقی ندارد. سخن کجاست  آن جا  ورت سخن است. به بیاست از بانهایت و این همه ص

 . الکلام الی یوم الوقت المعلومکه خداست. 

چون درویش سخن آغاز کرد اعتراض نباید کرد بر وی. آری، قاعده این است که هر 

سخن که در مدرسه تحصیل کرده باشند به بحث فایده آن زیادت شود. اما آن سخن از این فایده 

 ث دور است. بدین هیچ تعلقی ندارد. و بح

تیغ »گفت: « این شمشیر هندی است.»آن یکی به یکی شمشیر هندی آورد و گفت: 

الصوفی ابن »گفت: « چنان باشد که بر هر چه زنی دو نیم کند.»گفت: « هندی چه باشد 

. شمشیر دو شمشیر را بر آورد و بر سنگ زد« بر این سنگ که ایستاده بیازمائیم.»گفت:  .«الوقت

نیم شد. گفت که تو گفتی که شمشیر آن باشد به خاصیت که بر هر چه زنی دو نیم کند. گفت: 

تر بود. آن ولی  موسی از فرعون فرعون« تر بود. اگر چه شمشیر هندی بود، سنگ از او هندی»

ی لقاء و اشوقا القسم رابع لفظ « پس صورت او چه بود »تر بود. گفت:  بود، اما این از آن ولی

» د: گفت که شما یاران منید. گفتن« بری. الله، اخوان ماییم که آرزو می یا رسول»گفتند:  .1اخوانی

اند که  خواهم. بندگان نازنین از این اخوان ایشان را نمی»گفت: .« اند گذشتهاند که  اخوان تو انبیا

 « بعد از من بیرون آیند.

عشق سی چهخل روز گذشختی. آرزوی طعخامم    بودم، بالغ نبودم که از این  2هنوز مراهق

۶قاصد ۳اند. واعظ  شهر بر آمد. و مقریان نبودی. آن شخص به وعظ رفت در همدان که  مشبهی

                                                 
این حدیث را ابن فهد حلی از علمای شیعه در تحصین نقل کرده با این عبارت: آه و اشوقا الی اخوانی من بعدی فقال  1

من بعدی شانهم شان الانبیاء قوم یفرون من ابوذر یا رسول الله اولسنا اخوانك قال لا و انتم اصحابی و اخوانی یجیئون 
و نیز در امالی صدوق نقل  ۳الإباء و الأمهات و من القرابات کلهم ابتغاء مرضات الله الی آخر الحدیث و در مسند احمد ج 

 شده.
 مراهق: نزدیك به سن بلوغ 2
 مقری کسی که خواننده قرآن باشد. ۳
 قاصد یعنی از روی عمد و قصدا ۶
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امنتهم فی السماء  و قوله  ۹الرحمن علی العرش استوی هائی که به تشبیه تعلق دارد چنانك  آیت

آغاز کردند.  ن ربهم من فوقهمیخافو  و جآء ربك و الملك صفا صفا 2ان یخسف بکم الارض

گفت و احادیث روایت  بود معنی ایت مشابهانه می ۳پیش تخت خواندند. واعظ نیز چون مشبهی

سترون ربکم کما ترون القمر لیله البدر خلق الله آدم علی صورته و روایت ربی فی قلیه کرد.  می

خدا را بدین صفت تشبیه وای بر آن کس که »گفت:  کرد مشبهانه. می نیکو تقریر می .ءحمرا

نکند و بدین صورت نداند. عاقبت او دوزخ باشد، اگر چه عبادت کند. زیرا صورت حق را منکر 

باشد. طاعت او قبول نباشد. و هر آیتی و حدیثی که تعلق ببی چونی و لا مکانی. سایلان بر 

کرد  را تأویل می همه .و هو معکم اینما کنتم، لیس کمثله شیئکردند که:  می ۶خاستند دخل می

ها رفتند؛ با فرزندان و عیال  به خانه« مشبهانه. همه جمع گرم کرد بر تشبیه و ترسانید از تنزه.

حکایت کردند و همه را وصیت کردند که خدا را بر عرش دانید، به صورت خوب و دو پا 

ورت را فروآویخته بر کرسی نهاده، فرشتگان گرداگرد عرش، که واعظ شهر گفت هر که این ص

 نفی کند  ایمان او نفی است، وای بر مر ، وای بر گور او، وای بر عاقیت او. 

قولخخه هخخای تنزیخخه خواندنخخد.  هفتخه دیگخخر واعظخخی سخخنی غریخخب رسخخید. مقربخان آیخخت  

و آغخخخاز .۹لخخخیس کمثلخخخه شخخخیئ، لخخخم یلخخخد و لخخخم یولخخخد، و السخخخموات مطویخخخات بیمینخخخه  

                                                 
 یعنی خداوند بر عرش احاطه نموده و استوی به معنی استولی تفسیر شده. 2آیه  2۱سوره  1
 از سوره ملك یعنی آیا شما ایمنید از خدائی که در آسمان هست که شما را به زمین فروببرد. 16ایه  2
نستند، هشامیه نیز از مشبه دسته ای از مسلمانان بودند که خدا و صفات او را تشبیه به بشر می کردند و او را جسم می دا ۳

 این دسته بودند.
 دخل یعنی اعتراض ۶
یعنی آسمانها پیچیده شده است در درست قدرت خداوند و لفظ یمین برای تصویر عظمت خداوند  2۵از سوره  2۵آیه  ۹

 است.



  ۷۵    شمس تبریزی    

هرگخز   1ه گوید کافر شود؛ هر که صورت گویدکه هر که تشبیکردند مشبهیان را پوستین کندند،  

 2ها که به تشبیه مانخد  از دوزخ نرهد؛ هر که مکان گوید وای بر دین او، وای بر گور او. و آن آیت

همه را تأویل کرد و چندان وعید بگفت  و دوزخ بگفت که هر که صورت گوید طاعت او طاعخت  

گوید. وای بر آنان که این سخن بشخنوند.   نیست، ایمان او ایمان نیست خدای را محتاج به مکان

مردم سخت ترسیدند و گریان و ترسان به خانه ها باز گشتند. آن یکی به خانه آمد، افطار نکخرد.  

رانخد هخر یکخی را و بانخگ      گشتند؛ مخی  به کنب خانه سر بر زانو نهاد. بر عادت طفلان گرد او می

خواجخه خیخر اسخت.    »ش او نشست و گفت: زد. همه ترسان بر مادر جمع شدند. عورت آمد پی می

برخیز از پیشخم  »گفت: « رانی. همه گریانند. زنی و می خوری  کودکان را می طعام سرد شد. نمی

بدان خدای که بدو امید داری کخه  »گفت: « آید. آتشی در من افتاده است. که مرا سخن فراز نمی

ای صعب بسیار پیش آمده؛ صخبر   هدر میان نهی که چه حال است  تو مردی صبوری و تو را واقع

کردی و سهل گرفتی  و توکل بر خدای کردی و خدا آن را از تو گذرانید و تو را خوش دل کرد. 

مرد را رقت آمد « ها این رنب را نیز به خدا حواله کن و سهل گیر تا رحمت فروآید! از بهر شکر آن

فته آن عالم گفت خدای را بخر عخرش   چه کنم  ما را عاجز کردند. به جان آوردند. آن ه»و گفت: 

دانید، هر که خدای را بر عرش نداند کافر است و کافر میرد. این هفته عالمی دیگر آمد بر تخخت  

رفت  که هر که خدای را بر عرش گوید یا به خاطر بگذراند به قصد که بر عخرش اسخت یخا بخر     

ام گیریم  بر چه زییم  بر چه آسمان است، عمل او قبول نیست. منزه است از مکان. اکنون ما کد

ای مرد، عاجز مشو و سرگردان میندیش! اگر برعرش است و اگر »گفت: « ایم. میریم  عاجز شده

جاست، هر جا که هست عمرش دراز باد، دولتش پاینده  عرش است، اگر در جایی است، اگر بی بی

 « باد! تو از درویشی خود اندیش و درویشی خویش کن!

که ایخن قخوم کخه در ایخن      .ه الو او والباء والتاء یعنی والله و بالله و تاللهحروف القسم ثلث

 نیکو ۳کنند که مفید شویم مدرسه بگیریم. گویند حسنیات کنند جهت آن می ها تحصیل می مدرسه

تخخخا فخخخلان موضخخخع  گوینخخخد هخخخا آن مخخخی  کخخخردن. کخخخه در ایخخخن محفخخخل  بایخخخد  مخخخی

                                                 
 مانند حدیث خلق الله آدم علی صورته 1
 2۳آیه  ۷۵مانند آیه و جاء ربك و الملك صفا صفا س  2
 خیر که امید ثواب در آن باشد. کارهای ۳
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  این رسن از بهر آن است که از این چَه کنی جهت لقمه دنیوی چه می بگیریم. تحصیل علم 

های دیگر فروروند. در بند آن باش که بدانی من کیم و  برآیند نه از بهر آنکه از این چه، به چاه

ام و روی  روم  و اصل من از کجاست  و این ساعت در چه ام و کجا می چه جوهرم  و به چه آمده

 شه. ذکر الغایب غیبه و ذکر الحاضر وحبه چه دارم  

کند از این دو حالت بیرون نیست. یا حاضر است یا غایب. اگر  این کس که ذکر می

انگیزد. پیش سلطان ایستاده است  کند و اگر حاضر است وحشت می غایب است غیبت می

 . 1گوید سلطان چنین گفت و سلطان چنین کرد می

زشتی از گناهان دیگر اما غیبت از کبایر است. از آن چهار گناه کبیره است که آن را از 

اند. از آن چهار یکی غیبت است، دوم بهتان، سوم خون، چهارم مظلمه. که تا خصم  جدا داشته

بحل نکند از عذاب خلاص نیابد. اگر چه پادشاه با او راز گوید، چرا این غذای جسم است روح 

و بگیرد، کجا رویم  نشسته که هنوز نصیب ما نرسید، این نصیب ما نیست این ما را نگوارد، در گل

کجا رهیم  در دوغ افتادیم؛ آنگاه کدام دوغ  دوغی که پایانش نیست. کاسّه نیست که او را کرانه 

 رود.  باشد تا از دوغ برآید. نی، خود عسل است؛ هر چند بر میزند تا برآید فروتر می

د که برای مشکلی در چله نشسته بود. چند بارش واقعه دی 2بو نجیب قدس الله روحه

این مشکل تو بی او هیچ حل نشود، ال ا فلان شیخ که بروم به زیارت او. عجب کجاش بینم  

از چله برون آ و در جامع در آ! و »گفت: « پس چون کنم »بینی. گفت:  بانگ آمد که تو او را نه

اکنون حال « گرد! باشد که او تو را ببیند، در نظر او در آیی. صف صف به نیاز و حضور می

بونجیب چنین بود. اگر بی شیخ بماندمی نماندمی. از مخالفت که کردم به اعتماد دیگر بود. ا

 وثوقم به چیز دیگر بود. 

« علمی داشت « »هنرهای این مرد بگویید!«  گر آوردند. گفت: شخصی متوفا شد. نوحه

و نخان و   داری مسکین »گفتند که نی. روی به قبله بکرد. گفت: « زهدی داشت »گفتند که نی. 

گفتنخخد کخخه نخخی. فخخی الجملخخه از هخخر چخخه پرسخخید، نشخخان نیافخخت. آغخخاز کخخرد        « نوالخخه 

                                                 
در تذکره الاولیا در حالت جند بغدادی می نویسد شبی در حضور او گفت الل جل جلاله جنید گفت ای شلبی اگر خدای  1

 غائب است ذکر غایب غیبت است و غیبت حرام است. و اگر حاضر است در مشاهده حاضر نام او بردن ترک حرمت است.
 ( هخ ۹6۳ النجیب عبدالقاهر سهروردی است که از اکابر عرفاء قرن ششم بوده وفاتش در سال )شاید مقصود شیخ أبو  2
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 ای خیر و خبر مرده!  رسته، که ای خیر و خبر

نظر « بنگرید به میان صوفیان ما اغیاری هست »گرفت. شیخ گفت:  سماعی در نمی

گفت: « هست.  بیگانهآری، کفش »ها را بجوئید! گفتند:  کردند. گفتند که نیست. فرمود که کفش

 برون نهادند. در حال سماع در گرفت. « آن کفش بیگانه را از خانقاه بیرون نهید.»

برد. آنجا عقل حجاب است و دل  برد، اما اندرون خانه ره نمی عقل تا درگاه ره می

 حجاب و سر حجاب.

موی را گفت که تارهای موی سپید از محاسنم بر چین! مزین نظری کرد  1یکی مزینی 

سپید بسیار دید. ریشش ببرید به یکبار به مقراض  و به دست او داد. گفت که تو بگزین که من 

گریی و نان، که مرا چگونه خوار نگرند یا فلان  کار دارم! تو اصل را بگیر! و آنچ جهت جامه می

ا بیگانه شود و فروع دگر. جهت اصل گری، وجهت اصل دلتنگ نشین  و ناله کن تا آن فروع ر

گان در هر  ها و همه سر آمده افتد، و همه تصدرها وامیرها ورئیس آید و در پای تو می بینی می

نهند، و تو را بدیشان هیچ اتفاق نه؛ و هر چند برانی  آیند، و پیش تو روی برزمین می فنی می

 نروند. 

. شود. خواهم که نصیحت کنم رود و فرع حاصل می گیری، اصل می اما این فروع را می

آمد و بر  رنجید. و آن رنب او به من می ال ا چند بار نصیحت کردم؛ بعضی خوش شنید و بعضی می

زنان و عاجزان آغاز کنم، تا روش بخه   2من زده. گفتم جایی که نصیحت دست ندهد دعای کمپیر

افتاد که خان و مان رهخا   ۶در پایم ۳گریی چنانك آن اخی آن کنند بی گفت. در پی هر فرعی می

دم در پی فلان و از همه کارها ماندم، توقع همین یك سلام است که سلام علیك کند، تا به کر

کخنم.   گویی هیچ نمخی  ها که تو می از این» :خانه باز روم یا یك نظر همچنین در مانك زد. گفتم

گفت: «  چه کنم»گفت:  «و کمر خدمت تو در میان بندد  چنین نشنوی که هزار چو او بیاید چرا

اسخخخخخخت. اصخخخخخخل  آن را باشخخخخخخی کخخخخخخه اصخخخخخخل اسخخخخخخت و مقصخخخخخخود    م :»

                                                 
 سلمانی و آرایشگر. 1
 کمپیر بر وزن زنجیر زن فرتوت و سالخورده. 2
 پیران وارسته و راهروان روشن ضمیر را می گفتند که در راه متوت و جوانمردی قدم می نهادند. ۹و  ۶اخی در قرن  ۳
 ی در پایم افتادیعن ۶
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که روزی همه فرع شود و در طلب او به جد نه آن اصلی  ها و مقصود همه مقصودهاست. اصل

ایستی، و هر چه ضمیر را زحمت دهد و از مقصود دور دارد آن را عظیم شمری. و اگر سهل 

لى الاعمى حرج ولا على لیس عشمری تدارک آن را، مگر مقصود به نزد تو خوار بوده باشد. 

اش است. چون همه نسبت به او اعمى و اعرج   ها خواست نصیحت باکی چو این .۹الاعرج حرج

گوید جبرئیل را بیا!  اند. چون بینا اوست و خوش رفتار اوست، که جبرئیل در تك او نرسد. می

رنگ مستقیم و  مرض اوست. و صحیح بی 2لودنوت الملة لاحترقتگوید نتوانم کردن.  جبرئیل می

اش نیست. چگونه است این تفسیر  در   شنود. با کسی گوید و خود می مزاج مستقیم. پس خود می

گوید  نالد و می دوزخ ما همه عارفان باشند. دوزخ ما چنین باشد. آن یکی هست که دوزخ از او می

. در آثار است ۳یجز یا مؤمن فان نورک اطفى نارگوید:  دوزخ آمد. دوزخ آرزومند مؤمن است. می

 بزرگی به سرگور عزیزی آمد. دید که محجوب رفته بود از دنیا. بر سر گور او چهل روز نشست تا

کار او تمام کرد. بیا بگو که این طلوع آفتاب و دور فلك در تصور تو چگونه نشسته است آن نوع 

. المؤمن مفتشریم!  شود  بیا تا بنگ دهند  از ظاهر قرآن چنان مفهوم می که منجمان تقریر می

، در مذهب ابو حنیفه چیزی ۶اکنون آنچ معقول است از نجوم قبول باید کردن. مثلا من شفعویم

رود و نیکوست. اگر قبول نکنم الحاح باشد. این عارف بر حال  یافتم که کار من بدان پیش می

ت. آن کس و داند که در کدام مقام اس خندد.  می شنود، می همه مطلع است. هر سخن که می

بدان مقام گرفتار نکرده کند که خدا او را بیند. و شکر می مقامات هر یکی را می

                                                 
  2۶سورة  6۱آیة  1
 یعنی اگر بقدر انگشت نزدیك آیم بسوزم که سعدی همین مضمون را بنظم آورده: 2

 اگخخخر یخخخك سخخخر مخخخوی برتخخخر پخخخرم  
 

 فخخخخخروغ تجلخخخخخی بسخخخخخوزد پخخخخخرم  
   

که  اشاره به حدیثی است که در جامع صغیر سیوطى وجامع الاخبار شعیری نقل شده که آتش به مؤمن گوید از من بگذر ۳
 نور تو شعله مرا خاموش کرد و مولوی در مثنوی اشاره با این حدیث کرده و گوید:

 مصخخخطفى فرمخخخود از گفخخخت جحخخخیم  
 

 کخخخه بمخخخؤمن لایخخخه ور گخخخردد از بخخخیم 
 

 

 نسبت به شافعی چنانکه گویند شافعیم گویند شفعویم یعنی مذهب شافعی دارم. ۶
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است، از آن گذرانیده است. و او را بندگان بسیارند. از هر یکی معنی خواسته است و حکمتی. و 

آن عارف بر حال همه مطلع است. ایشان او را مبین. و دیگری است که بر این عارف مطلع 

 بیند.  بیند و او را جز خدا کسی دیگر نمی او را میاست. 

گوید من خدایم. بیزارم از آن خدای که از  گفت دی از شکم مادر برون آمده است، می

 فلان مادر بیرون آمده است. خدا خداست. 

گفت که فلانی از سفر دور به آوازه فلان شیخ بیامخد. چخون برسخید گفختش چخه       و می

همین بود بر او بخاز  « خدا کیری در هواگرد! در کسی کرد!»گفت: « ا.به طلب خد»آمدی  گفت: 

کرده. گفتم سرد گفت و کفر گفت، و آنگه کفر سرد و دشنام آغاز کردم. و در راندم، رها نکخردم،  

نه نجم کبرا را نه خوارزم را، نه ری را. چه غم دارم  حق تعالی چون سِر خود را از این بنده دریغ 

سِر دریغ دارد  اما اگر اسرار دنیاوی را در غلاف گوید، با او باکی نیست. از آن بود دارد. کدام  نمی

و و آن را سببی هست و این را سببی نیز  ۹انا اعلم بامور دینکم، وانتم اعلم بامور دنیاکمکه فرمود 

آن دگر گفت در کشتی بخودم.   .2ما تدرى نفس ماذا تکسب غداً و ما تدرى نفس بای ارض تموت

هری چون آفتاب پیدا آمد در روی دریا. یکی نظر کردم در آن گوهر. خواسخت نخور چشخمم را    گو

تماشخا  » :گفخت. گفختم   ربودن. به دو دست دو چشم را گخرفتم. و تماشخا و عجائخب دریاهخا مخی     

خواهی  بیا اندرون من تماشا کن! تفخرج عخالم خخود کخردی و انخدرون خخود        روی  تماشا می می

گوید  آن دگر پنداشت که در حال ما نقصانی درآمد. می«و اندرون من بکن!کردی؛ تفرج عالم من 

همت ما را دیدی که چه کرد  ای زنك تو چه دانی که همخت  »اند:  با یاران خود که با ما دشمن

م. پنبخه  چیست  برو وضو ساز، نمازگذار و توبه کن! بگو در کفر بودم، ایمان آوردم، از کفر بگشخت 

ریخخس! تخخو کخخه باشخخی  خخخود مخخردان مخخرد را آرزو آیخخد کخخه         بخخخر و رو بنشخخین دمخخی  

                                                 
 بکار دنیای خود. یعنی من داناترم بکارهای دین شما و شما دانا ترید 1
 میرد. داند که فردا چه کاری میکند! و نمیداند کسی که به کدام زمینی می یعنی کسی نمی ۳1از سوره  ۳۶آیه  2
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بالای قرآن هیچ نیست. بالای کلام خدا هیچ نیست. اما این قرآن « نهند. درمدو سبوی آب بر 

گوید  که برای عوام گفته است جهت امر و نهی و راه نمودن  ذوق دگر دارد. و آنك با خواص می

 ذوق دگر. والله اعلم.



 ۵۹    شمس تبریزی    

د که خرقه کامل تبریزی این پیش او چه بودی  چون عصفوری که پیر محمد را پرسیدن

زید. سؤال کخرد   زیر پنجه باز آمدی بعد از آن باز گفتی چه کشمش  رهاش کنم تا برای خود می

آنگخه بگخویم حرمخت     .شرح این زنبیل چیست  او گفت که خواهم که سخن بزرگان ضبح کخنم 

یوزه کنند به خلوتی پیش سگان اندازند. بعد از آن اند که اول در داشت سخن ایشان. اگر چه گفته

چون حال به چنین جا برسد، پیش درویشان نهند و او نخورد. و بعد از آن چون حال به چنین جا 

برسد،  او بخورد. ال ا این ظاهری است. سِر این آن است که کسی از دل شیخی نیفتخد یخا یخاری.    

گمان بخرد کخه او را دلخی هسخت از گذشختگان و از      کند پیش هر که  رود و دریوزه می اکنون می

شب از میان زن  زندگان. بعد از آن خود را نیز فراموش نکند. روی به دل آرد و در کنجی رود. نیم

و بچه به گوشه خانه رود و زار زار بگرید تا وقتش آید، و دل روی بدو نماید. آنگاه در سجود رود 

تعالی او را با آن کس باز شیرین گرداند. آنك قابل  تا حقکه پیش اغلب خود آن صفا باشد. بزارد 

نباشد که همه از او نومید باشند، مرا میل به اصلاح باشد که آن ناممکن را ممکن کخنم. قخدرتی   

کخه امیخد نباشخد، روی بخه دوسختی آرم. دوسختان را روی بخه         ۹ابرى الاکمه والابرصهمچنانك 

من نهایة الرجوع شد حال اولیا و محبان و محبوبان. رو! پس معلوم  صحبتی آرم. همچنین می هم

کرد  لیل میه. یکی معنى ظاهرش این باشد. یعنی چنانك اول تعبد ظاهر و تسبیح و تالى البدایة

حسخنات  در آمد که بی اختیار آن عبخادت نتخوان کخردن     والهیشد بعد از آن.  و او را حجاب نمی

کخخخخخخخخخخخخخه هخخخخخخخخخخخخخر 2الابخخخخخخخخخخخخخرار سخخخخخخخخخخخخخیئات المقخخخخخخخخخخخخخربین

                                                 
نویسد که روزی  که حضرت عیسی گفت من شفا بخشم کور و پیسه دار را. در مناقب افلاکی می ۳از سوره  ۶۳جزء آیه  1

باید که تمامیت مشایخ  و اکابر شهر حاضر بودند. فرمود که مرا چنان مریدی می حضرت شمس در بندگی مولانا نشسته بود
کامل و عارفان و اصل از کمال او قاصر مانند. واورا اصلا قابلیت کمال نباشد و همگان از آن عاجز مانند.. فرمود: که به 

تی چنانك ابری الاکمه و الارض و در ریب و تخمین به وی نمایم. قدر کمال برسانم و کامل مکمل گردانم و خدا را بی
 قدرت کن فیکون کسی سخن قابلیت نگوید.

اند. و ترجمه آن  در الأولو المرصوع آن را جزء موضوعات آورده ولی بعضی آن را به ابو سعید خراز نسبت داده 2
 «ة قرب به حق.های مردان نیکوکار نزد مقربان خدا گناه شمرده شود و از جهت اختلاف درج نیکوئی» این است 
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گویم آن  صحبت را نمیکرد. ال ا هم کند از آن بیشتر که اول میعبادت  دوست ماست

رسوا استاد نیز افتاده است. رفت. چه جای ابایزید و جنید ، و آن حلاج  ن که دی میسخ

و آن که دوازده سال بیخ گیاه  1برگیریدش که ایشان بر تن او مویی نباشند. و آن ابو سعید

بود به این سخن بوی نبردی. چو با او این سخن بگویی، گوید:  خورد. آن ره که او برگرفته می

چه ها ها  چون هاهایی پس چه در عالم مشغله در انداختی  فریاد برآوردی که تأویل « ها!»

 احادیث، بزر  کاری است! درجه بزر  است که از سخن، مقصود گوینده را بداند. 

کرد به علم تأویل  و شکر می کرد الصدیق پیغامبر بزر  بوده است. فخر می یوسف

وانما اقول هذا لان یطیب له و انا زعمه هذا والا انا ما ارى  2الانبیاء فی حسرة حضوره احادیث

لنفسی فضلا فخرج منى کلام یطیب له وذلك لیس حالی الا انی اذا مللت یوما من الکلام آخذ 

این یقول الى رجل کبیر وهوا بعنق واحد من هذه الکلمات تمر على من این یقول من الله الى 

قول ایش انا فی الوسح ایش تمر على مر على بیت رجل بملول من مرور، اخاف اعمل هکذا 

یقطع المرور منى وانحسر على ذاک افضله على اخیر هم اما المصطفى الله علیه لا اقول لان امره 

خرج من کل قطرة منه  عظیم ان الله غمسه فی بحر الکرم غمسة فاخرجه فقطر منه قطرات النور

نبی وبقى من القطرات فخلق من ذلك الأولیاء فکیف لا اقر به الا اقول افضل ممن بعده و کیف 

اقرن به احدا والذی وصل الى بلا العلم والعقل والکد ذلك ببرکات متابعته و اول کلام تکلمت 

ک فعرف مولانا م الى التمام معه کان هذا أما أبا یزید ما لزم المتابعة و ما قال سبحانك ما عبدنا

والکمال هذا الکلام و أما هذا الکلام الى این مخلصه و منتهاه فسکر من ذلك الطهارة سره لان 

سره کان منقاً طاهراً و ظهرا علیه و انا عرفت لذة ذلك الکلام بسکره وکنت غافلا عن لذة هذا 

الى اعلى عن هذا او ادنى منه و لکن الکلام و اما قولى بان هذا الکلام لیس حالی اما ان یکون ح

اخر به زمان حق نه به زمان است نه حق. حق نمیرد. چه  ماقر هذا الکلام و اما قولى على احد. 

جای آنك ه به زمانش آری. به زمان حق نمیرد. اما تو آن نیستی. تو را نام است. نام رسیده است 

کند. گفت از مریدش پرس.به تو. مرید را شاید که شیخ خود را تعظیم زیادتی 

                                                 
 هخ  درگذشته است. 6۶هجری که در  ۶ابو سعید فضل الله بن ابی الخیر میهنه از عرفای بزر  قرن  1
 دانشگاه. 1۱2۹-۳1فطهر فیلم شماره  2
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شیخ تو »گفتند: « شیخ.»گفت: « شیخ تو بهتر است یا عم : »که دندیکی را سوال کر 

 «دانم. ام. غیر آن یگانگی نمی من یگانگی و توحید آنجا یافته»گفت: « یا خ 

( این نحن روحان حللنا بدنامشبه یکی خودکی باشد. او و آن سجعکش و تشبیهکش )

با آن تشبیه راه دور است. مبلغی راه است. و از آن تشبیه تا عالم توحید سخن تشبیه است. اما 

باید که ظاهر شود که زندگانی ما با هم به چه طریق است، برادری است و  بسیار است. مرا می

آید استادی و شاگردی. سرگین به دهانش گویند  یاری، یا شیخی و مریدی  این خوشم نمی

ی بگرداند همان معنی باشد. چنین گویند، به ولایت ما از این برنجند. کسی را که خواهد که لفظ

 زهی خر مقلد که ایشان را خرگوید! 

تأویل  گویم. پیش من این است. بی نهی مرا بر خود. من آن نمی اکنون تو فضل می

ن آموزی. من چون اینجا آموختن بیابم، رفت گویم. سبب فراق اگر بود این بود و آنك مرا نمی می

آری، کونم »گفت: « بر سر!»به شام رعنایی و ناز باشد. معشوق ناز کند ببایدش برنهادن. گفتم: 

چون این شرط بجا آوری، رفتن به « هیچ نَیرَزد، سیاه و پر مو؛ روی من چو سگ است و اعضا.

نگرم. مثلا چو من ترش  طلبم. من معامله را می شام رعنایی و ناز باشد. ال ا من معامله می

کنم، تو هم سلام  خندی؛ من سلام نمی خندم، تو می باشی؛ چو من می باشم، تو ترش می می

های ما  هست جدا، فارغ از عالم ما. و نیز وقتی نبشته  آید. تو را خود عالمی کنی. همچنین می نمی

ی آمیزی، ما نبشته تو را با قرآن نیامیزیم. با آنك تو رجحان دعو های دیگران می را با نبشته

 ام و وقتی چیزی گویم بنویس، کاهلی کنی.  کرده، من آن دعوی نکرده

ازة فخخی مقبخخرة بقیخخع فاتانخخا جنخخ عنخخه  قخخال کنخخا فخخی صخخلوة   1الله  عخخن علخخى رضخخى  روى

                                                 
این حدیث در صحیح مسلم و جامع صغیر سخیوطی ومجمخع البحخرین نقخل شخده علخى دع. فرمخود مخا در نمخاز جنخازه            1

ر بخخودیم کخخه پیغمبخخر خخخدا و ص، نخخزد مخخا آمخخد و فرمخخود نیسخخت زنخخی و مخخردی مگخخر آنکخخه ای در گورسخختان بقیخخع حاضخخ
جایگاه او نوشته شده در بهشت. بخا دوزخ، مخا گفتخیم آیخا خخودداری نکنخیم در برابخر قخرآن، فرمخود عمخل کنیخد کخه هخر              

 کسی آماده کننده چیزی است که برای آن آماده شده. کسی که برای بهشت

 بقیه در صفحه بعد
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فقال ما من رجل وامرأة الا و قد کتب مقعده من الجنة أو النار قالوا افلا تشکل  صلى الله عليه وسلمالله  رسول

اما من خلق للجنة فییسر لعمل أهل الجنة واما من  1خلق له على کتابنا. قال اعملوا فکل میسر لما

 2خلق للنار فییس العمل أهل النار ثم قرأ: فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وقوله: برحت

لنعم الرجل الا ان فیه عیباً انه یحب النسیم و انه لیضحك الله فی کل یوم سبعین مرة قال على 

ف تشید قال دخلت بیتا فرأیت امرأة مستلقیة على قفاها ورجل رضی الله عنه للشاهد الرابع کی

یتنافسان خ ل(، ورأیت رجلاها یتحرکان کاذنی الحمار، و ما  فوقها وهما یتحرکان و یتنافشان )

حذراً من کردی.  تو از کسی چیزی یافتی. مثلا هر که را نطقی بود تعظیم می .رأیت اکثر من هذا

اعطى ذلك وتغیر به الحال ولولا هو ذلك الفقد لما حصل بتعظیمه فوات ما هو المقصود، والله 

هذا المعنا الا ان ذلك فی العقیدة الثانیة ینبغی أن یکون فی المعاملة کالآخرین لانی لما رأیت 

فضلکم فی الانواع لا استجیز منکم الجلوس بالتذلل أما الشیخ ابوبکر کان عنده الفقراء اذا دخل 

الوزیر أو غیرهم من الناس کان تعظیمهم له مایة جزو مما کان قبل دخول  على الشیخ من اعوان

( و یقومون و یقعدون من بعید بالادب اذا دخل واحد وکان للشیخ منهم  الاجانب الاجابة خ ل

 فراغة، وغیره من المشایخ کان یموت على دخولهم. 

شان را اگر چه علمخی  باید، که تا مردم را بپرسند که ای چو خواهم که بروم معشوقی می

ها را به اندرون هیچ تعلقی نیسخت.   گردند، تا بدانی که این عمل هست ولیکن از حال به حال می

نشنود. و این لفخظ  کند که گوید نی. من ببینم هیچ قول کس  زیرا که قوت اندرون این تقاضا می

هخخخخر کسخخخخی زبخخخخان  بخخخخهمعرفخخخخت و درویخخخخش هخخخخم مسخخخختعمل شخخخخده اسخخخخت    

                                                 

کند عمل  ق شده برای خود آماده میکند عمل اهل بهشت را، و آنکه برای دوزخ خلق شده برای خود آماده میخل
اهل دوزخ را. آنگاه این آیه را خواند و اما کسیکه به مردم ببخشد و تقوی ورزد و مستمندان صدقه کنند. ما نیکی 

 بهشت جای اوست
 وی نقل شده.از احادیث نب 1این حدیث در ججامع الصغیر ج  1

 برحت ای تعجبت 2
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باید گردانیدن تا معرفت با چیزی دیگر از  بشنوند. ای خواجه نام میکنند چو از  ایشان. همین فهم

 ها که به زبان بردند.  تنگ این

 شعر

 که در او هخزار جخان قربخان اسخت     یشور
 

 سخامان اسخت   یدهخل زنخان بخ    یچه جخا  
 

چه جای عمارت این ظواهر است آن وقت که به اعتقاد کامل به اشتهای صادق آمده 

 1ای. بی ما او بیات گریستی. از م شنیده وحال م دیده افتادی و می در پای من می بود  چهار بار

نشد کم خرید. دیده تو بیات شد. در آنجا مخسب که بیات شوی! با اهل هوا منشین که بیات 

باید که بازجویی که او تغیر نکرد. از اول خرقه تا آخر او بصیرت نیست مستمر. من  شوی! می

 خاستم از اهل هوا که بی ذوق شدم.  پاک نشستم و پاک

. چون این خطاب بشنوی به 2خود را تازه داری تا مستحق این خطاب نشوی که زرغبا

زبان حال در خلوتی روی و زار زار برخود بگریی که آخر مرا چه بوده است و چه رفته است که 

آب دیده بیاری تا  این خطاب است مرا  این خطاب صدیق را نیست و یاران دیگر را نی. به آن

رود به دیدن زیادتی،  ذوقی و راحتی بیایی. زرغباً برو چون نظر نداری. و آنچ داری به زبان می

نهاد، و این بار  مالید و بر سر می داشت بردیده می سبب این آن بود که کفش مصطفی را بر می

 اند این را.  نعلین او را بیاراست کرد، نگفته

نالیدم  نهادی. من خود می اول بر سر و دیده می ویم. گفت: خهگ این سِر ی است من می

به خداوند که کفش من چنان خوار شد که به سر و دیده او برسد. اکنون بیات شدی کخه مخن در   

نمایم. مرا به نظر بیاتی مبین. غرض از این زرغبا یعنی به آن نظر مرا بعد از غب  نظر تو بیات می

بین که من هیچ کهن نشوم. تو کهن مشو و اگر کهنی در نظرت آمد  نگرند. جهلا  مرا تازه و نو

 رجوع کن که عجب سبب چه بود با اهل هوا نشستم  چه شد  عیب سوی خود نه که زرغباً یعنی

زود زود مخخخخخرا ببخخخخخین بخخخخخه حقیقخخخخخت! ایخخخخخن سخخخخخود خخخخخخود را نخخخخخو کخخخخخن!     

                                                 
 مقصود از بیات اینجا کهنه است و در شکی نیز به غذای مانده و کهنه بیات گویند. 1
در جامع الصغیر سیوطی این حدیث را از پیامبر اسلام نقل کرده که به ابوهریوه فرمود و معنی آن این است: که مرا یك  2

 «زرغبا تزدد حبا»روز در میان ببین تا دوستی ما زیاد گردد. 
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من چون ثابت شوم با کنی از بی ثباتی توست.  من نوام. خود اثبات کن! من ثابتم. اثبات من می

ثبات تو  قوی اثباتی گفتی مراکه مرا ثابت کردی. فریشتگان بپا برخاستند. تو را خدات عمر دهاد 

به هستی! خدا را چه سر گفتن باشد که خدا هست  تو هستی حاصل کن فریشتگان همه شب 

و  ن ر آنیطوبی لمن ر آنی و حاو بی لمن رای مگویند که هستی خدا را درست کردی  ثبات می

بینم پس همچو من باشد.  همچنین اگر صد بار بگوید همان باشد. هر که مرا دید که من او را می

زند. آخرین همان است  نگرد که فهم کردند  و مغلطه می گوید و می این سخن گوینده سخن می

شود. اگر  تر خورد مست شود( مگر در خم ریزد تا مزاجش قوی ناچار هر آنك مِی  و اولین همان. )

سخن به فهم تو رسیدی متلاشی شدی و محو شدی. چون مرا دیدی و من م را، دیده چنان 

ام که مرا آن قوت نیست که م را  . من خود صد بار گفتهطوبی لمن ر آنیباشد که م را دیده 

کشند  گوید. اما پیش من یاری نیست، که بعد از م خویشتن را می ببینم. و م در حق من همین می

 ه در نیافتیم فوت شد. اکنون غنیمت دارید جمعیت یاران را. ک

آنك گفت اختیار من آن است که برخر نشینم  و گاو را در پیش کنم، سوی باغ روم، 

گفت تو آن نازنین نیستی، علم است و تلوّن است در علم. و این صعب است و روشن است  و در 

ها بگذرد پیدا شود  بود، تلوّنی در روشنی اینروشنیِ تلونّ است. چندانك آن روشنایی در این 

مطمئنه. استمراری در رسید که بعد از آن بالغی و رسیدگی؛ و استمرار هم چیزی باقی است که به 

ادخلی . بعد از آن خود حاجت نیست، ال ا جهت تاکید. و 1قوله فادخلی فی عبادیحق رسیده است. 

خورد که از آن عزیزتر است که نمی ۳، به مطمئنه2خورد سوگند به لوامه مییعنی حقیقتی جنتی 

                                                 
فرماید، یا ایتها النفس المطمئنة إلى ربك راضیة مرضیة وأدخلی فی  اشاره به آیه واقعه در سوره فجر است که خدا می 1

 عبادی و ادخلی جنتی. 
است و اند که لا در اول کلمه زائد  فرماید ولا اقسم بالنفس اللوامة، مفسرین گفته از دوره قیامت است که می 2اشاره بآیه  2

مقصود این است که قسم میخورم به قیامت و نفس لوامه. و آن عبارت از نفسی است که نورانیت پیدا کرده و پیوسته 
 کند و این نفس از د عرفاء مرتبه دوم از مراتب نفس است. صاحبت را علامت در اعمال خود نموده و او را ارشاد می

رتبه نفس مطمئنه است که از حالت تلونّ به حالت تمکین  استقامت مطمئنه استمراری در رسید، مقصود رسیدن به م ۳

 رسد و آن مرتبه حق الیقین است که حالت استمرار و ثبات و استقامت سالك است. می
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را به قسم در آورد. آنچ گفت که خدا به همه ملائکه برنشیند نتواند گردانیدن و برداشتن آنچ  آن

 بنهادیم در آن کس! زیرا که خدا آن است که نهاده. دیگرش کدام خداست  مگر ابلیس باشد. 

ه از مذکور باز ندارد، و آن ذکر دل باشد. خواهیم. فرمود که دیگری باید ک گفت ذکر می

ذکر زبان کم باشد. ابایزید ذکری که به دل بود خواست که به زبان بیارد، چون مست بود 

سبحانی گفت. متابعت مصطفی به مستی نتوان. و از آن سوی مستی است. به مستی متابعت 

 . اند هشیار را نتوان کردن. سبحانی خبر است. همه در خبر فرورفته

کرد.  آموخت با هفت قرائت، به هر آیت دیناری قول می حکایت آن مرد که قرآن می

گفت که  به یادگار دارم از شانزده سال که می 1صور مختلف است و اگر نی معانی یکی است، از م

خلایق همچو اعداد انگورند. عدد از روی صورت است. چون بفشاری در کاسه، آنجا هیچ عدد 

 ر که را معامله شود، کار او تمام شود. هست  این سخن ه

نفس اماره را هیچ چیز چنان نکشد که جمال دل بیند. در حال اعضاش سست شود، 

همچو پادشاه قاهر که کسی را عاجز کرده باشد؛ اندک زهر در چیزی به او دهد دست و پایش 

د؛ ال ا دو چیز دریغ پادشاه را زر و ملك و مال هیچ دریغ نبای .و همه قاهریش کم شود سست شود

که جایی نیز ننهد که خزینه دار ببیند. وقتی  .آید: یکی حرم به کسی ندهد و یکی گوهر دُر یتیم

به دست پرتوی بر خاص خاص بزند، باز از غیرت بازگیرد. اما از حرم خود هیچ بر تو نزند. قصه 

 . فلاح که آفتابه بداد و پادشاهش بیاویخت، واگر اول دادی نیاویختیش

داری.  اگر پخر تخو محمخد بزنخد هخم تخو بسخوزی و هخم آن کخس کخه اعتقخادش مخی            

دهد؛ خواه برجه، خخواه فروجخه. خخود کخه باشخی کخه مکخی باشخی  اگخر کسخی را            گوهر نور می

چیزی نمود، بخاز در کشخید منکخر نشخود. طخرف امکخان بگیخرد ایخن یادگخار نیخك اسخت. ایخن             

شخخق قمخخر کنخخد. مخخن قخخرآن را    تخخرجیح نهخخد آن  یادگخخار باشخخد بخخر مصخخطفی چگونخخه     

                                                 
 فرماید: به این معنی اشاره می 1۷ص 1شاید اشاره بر مولانا جلال الدین باشد که در مثنوی ج 1

 ند ، یك شود گر بفشریصد نما گر تو صد سیب و صد آبی بشمری
 سخخختیقسخخخمت و اعخخخداد ن یدر معخخخان

 

   سخخختیو افخخخراد ن هیخخختجز یدر معخخخان 
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کنی  کنم که خ گفت از دهان او برون آمد.کسی را که ندیده چگونه تصرف می بدان تعظیم نمی

 در وی  

گاو زور کرد، دسته آفتابه برکند. سر به مهر پهلو برون داده گران سخت پر. فلاح در 

شد. زیرا فلاح است. گوید پر زر با سودا افتاد. عجب این پر قلع است، پر سرب است. هیچ نمی

 رود. همه ظن او به ادنی می

گیریم. سِر نیست. سِرغیر این است. و آنچ سرِ است  با هم می 1این کلام با هفت بطنش 

هم برای غیر است. چون الف خود بسیار است برای غیر است. بنگر که سخن چند حرف است! 

 پوشاند.  میپوشاند و سوم دوم را  شکند و می آنگاه سخن دوم اول را می

آنگخخاه بخخاز ظخخاهر کخخردن گرفخخت و رو بخخه سخخخن اول آورد. ایخخن دیگخخر در دامخخنش    

گویخد   گویخد زود زود جخوابش مخی    آویخت. این صد هزار تلوّن اسخت و رنگارنخگ. هخر چخه مخی     

گفتمخی کخه    رفخت. مخی   . روح مخن در مقخامی بخود کخه از آن بیشختر نمخی      شکر المنعم واجبکه 

کخرد در روح مخن تخا بلنخد رفخت و درعخین لطخف و رحمخت          این بیشتر مقخامی نباشخد. تصخرف   

گخویم، غخرض خخود را دانخی در چیخزی کخه لایخق         پرواز کرد. باید که در آنخچ بخا دیگخران مخی    

نگخری، ال خا    خواهخد کخه بخا مردمخان بنشخین. از دور مردمخان را مخی        این نمخی  2لارهبانیةتوست. 

و ایخن بگویخد کخه سِخر     سخن حخق بگخویی خوشخك و نغخزک. اگخر کسخی بیایخد در روزگخاری         

کلام دیگر است، و کلام کخه حخرف وصخوت نیسخت دگخر، فخرق بپرسخی. چخون تمخام کنخد، و           

هخا   در پای او افتی، و بگوید که ایخن سخر کخلام چیسخت  و آن نیخز بخرای غیخر اسخت و برهخان         

نماید خ ل( چنانك بر تو روشخن کنخد و آثخار هیبخت و عظمخت و قخدرت خخدا بخر او          بنماید )می

کخه وهخم و خیخال و تخردد را      بایخد کخه دردی باشخدش    در خرد ما باشد. ال ا مخردی مخی  ببینی برا

حخال، یعنخی ایخن چنخین چیخزی     هخم دعخوت اسخت نخه      لی مع الله وقخت و بر هم دراند. بسوزد 

                                                 
 اشاره بحدیث نبوی است که ان للقرآن ظهراً وبطناً الى سبعة أبطن. 1
اشاره بحدیثی است که در نهایه ابن اثیر ومجمع البحرین نقل شده که پیغمبر فرمودة الارهبانیة فی الاسلام یعنی در  2

 اسلام گوشه گیری از مردم و ترک دنیا نیست مانند نصاری.
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اند. دیدی که آن روز چگونه نشسته  ها همه دنیااند. به دنیا زنده این .شما شود کنید که این حال

اری ها پوشیده که  ب نبود، معزول بود؛ و امروز چون نشسته است  آن جامبود و شکسته، که نای

است. یك بار من بروم بر عزم، تا هیبت خدائی بیند.  2. آن کبرک است که منسی1طول العهد منی

آن همه حالش در هم شکند. نه وجد ماند، نه واقعه، و نه مراقبه، نه قال و نه حال؛ همه به تاراج 

ای آفتاب، نور مده که خاطر خفاش »گوید:  نگوید چنان است که می رود. گفت تا سخن

کار او این است. البته نور دهد. جهت رنب او نخواهد ترک کردن. گفت اگر چه از « رنجد. می

پرستان را خوف است که او از غصه  باشد، ال ا آفتاب آفتاب را غم نیست و نور می ۳خفاش و اعمش

پرست را این اعتقاد بباید در حق  تاب دور مانند. گفت لیکن آفتاببا ایشان مکری کند که از آف

آفتاب که زهره ندارد کسی در حرمت آفتاب که او را تعرض کند. قوت اعتقاد بیاید معتقدان را که 

از کوه گذاره کنند. شیر هفت سر را ببیند، گوشش را بگیرد و به قوت اعتقاد و عشق آفتاب غم 

دعوت است، و اگر نه آن  لى مع الله وقت. ها را ببرد یر کند و همه ترسنخورد. اعتقاد و عشق دل

کجاست  ملك مقرب نبی مرسل، سه چهار  معکجاست،  لیرود. در آن حال  حالت است که می

چیز مختلف، و این حروف هر چه در حرف آمد دعوت است. اما هیچ ناامیدی نیست. اگر دو دم 

. در آن دوم نعره بزن و گذشتی هم به امید، که امیدهاست و مانده است، در آن دم اول امید است

ها این است. هر کسی را شادیی است؛  هاست! خنده هرگز از غمی نبود و بالای همه شادی خنده

زاهد را و عالم را، و عابد را و ولی را و نبی را. آخر اگر این سِر  سخن قدیم است، سِر  سرِ  سخن 

به گردن فروکردند به شمشیر. این سخن خوب است، اما دراز  تر است. این صورت خود قدیم

به  صلى الله عليه وسلمچندان نیست کلام مصطفی  خیر الکلام ما قل و دلکشیده است که نومیدی آرد. 

 است. 

چندین پرده ظلمت و چندین هزار پرده نور که رشته امید را نگسلد به ذات خدا. که اگر 

هیچ سود ندارد؛ و چنان باشد که خری را کنخد   هزار ساله بخواند، کسی او را همان مشرب نباشد

خخخخروار کتخخخاب. و آن نخخخه کخخخه تخخخو گخخخوئی اگخخخر چخخخه  هخخخم مشخخخرب بیخخخات نباشخخخد، و  

                                                 
 بینم درازی مدت عهد آدمی را فراموشکار کند. یعنی می 1
 یعنی آن تکبر و غرور است که انسان را فراموشکار کند 2
 کسی که چشمش ضعیف باشد و از آن آب بریزد. ۳
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های خود و معرفت و  آن ذوق را. زیرا تو تأویل سخن او به علم شربی باشد که ادراک کند

هیچ خبر  اند از حال او های خود تأویل کنی چه راحت باشد. چندین به کسی عمر کرده فلسفه

ندارند. پس ایشان از چه خبر دارند  به چه راه یابند  از اوشان نصیب نباشد ال ا تواضع ظاهر و 

گوید، میل او مهر  کنی پیش او  و هیچ نمی وجه می مراعات ظاهر. همین که دیدی که چیزی بی

نك مللت تتعلم الخلاف کا پری. کند تا بر قرار محبت رود و تو می شکسته است. و او جهد می

من الصحیح المستقیم اذ الخلاف هو الکلامان المختلفان، لوکان کلام واحد کذب لا یکون 

خلافا، ولو کان کله صدق لا یکون خلافا، لعدم التعارض و الاختلاف ولا یزال تقول هذا وتعارضه 

ن کان ذلك ابداً، ولو ظهر علیه الصدق لا یظهر من نفسه هذه الحقیقة التی تدعیها من نفسك، ا

 کذباً لا یفقدک الاعتراض واللجاج، وان کان صدقاً فالله یعاتبه بمخالفتك، ولوکان هو ولیاً. 

. یافت خدا تو را گمراه و راه نمود. همه 1و وجدک ضالا فهدیچه باشد معنی این آیت 

 اش گمراه کرده بود که بیافت. چنانك چوپانی گوساله گم کند، وی این سو و اند: کی همین گفته

و وجد محمد نفسه ضا لا اى و جد نفسك نفسك ضالا فهدی و انما رود تا بیابد. بلکه  آن سو می

قال )ع( الجبرئیل ما منزلة عمر  2لم یؤنث لان الصیغة تعود الى معنى النفس وهو الذات والوجود

مع  قال: لوکان اربعة امثال عمر نوح و ذکرت لك فضایله ما اتمت، قال واما ابوبکر، قال: عمر

  فضائله کلها حسنة من حسنات أبی بکر.

گفت اگر چه به کسب مشغول شوی آن از بهر ماست، که اگر ما را وقتی چیزی بایست 

بود بدهی، پس اکنون باید که کسب بیشتر کنی. گفت فلانی را چه خوش حالی بود. کاشکی مرا 

ر روی من چنین آن حال بودی. من گفتم که تو دعوی دوستی من کنی و شرم نداری که د

آن مقام عالی لست و حال بلند است، »گفتم: « یعنی آن مقام عالی نیست »سخن گویی  گفت: 

 « ال ا آن کس که دوست من باشد بدان راضی نشود.

 مثال تو  در این سخن پیش  من  همچنان است که  یکی پیش  وزیری  مقرب  گشته،

شکی من شحنه قونیخه بخودمی. وزیخر، قخوی     شنود و همراز گشته. گوید: کا گوید و می خوش می

دوسخخت گیخخرد او را و معتقخخد شخخود، همخخت عخخالی وزیخخر کخخه نایخخب سخخلطان اسخخت کخخه فرمخخوده  

                                                 
 1۳از سوره  ۵آیه  1
ذات و حقیقت محمدی که از عالم وحدت بود پرتو تجلیات خدا بر او تافته بود. یعنی محمد نفس خود را گمراه دید یعنی  2

همنکه دید نفس و جسم او به عالم کثرت گراییده او را از کثرت بوحدت رهنمون شد که هر سخنی بگوید از عالم وحدت 
 گفته باشد.
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است که من نامی هستم، باقی همه حکم تو را. شحنه اگر صد هزار چاپلوسی کند و ده جا زمین  

زمان و صفا روی رود زمان  بوس، زهره ندارد که نزد او رود. بلکه چنان باید که نفس می

کند بر او. و نفس واپس رود چنانك دیگر پیش نیاید. و اگر نه آن  نماید، و روشنائی اثرها می می

گذر آن شدی روزی در تو قرار گیرد. این  روشنایی بر او عاریت باشد، از آن او نباشد. ولیکن چو ره

ر خواهم یافت، اگر چه گفتن بهر آن است تا تأخیر نشود و گفتن گیرد گیرم که وصال دوست د

آید. قوله من در  نماید، ال ا قوی حال بوده است. از این ضعف، بوی وصل می در بن بیت ضعفی می

بایست  خوابم این بیداری است، در خواب که داند که من بیدارم. گفت اگر خارند آتشی در می

اهر قول اهد قومی از این ظ صلى الله عليه وسلمزدن. گفتم آن متابعت نوح بودی، نه متابعت مصطفی 

داران متابع موسی شدند. چون اندکی مزه یافتند اکنون سهل است. چون  خواهد این حله نمی

خانه بگریزد،  چنان باشی کار آمدن من سهل است. من در او جهم از سنگی به سنگی. شاه از مات

غیر، مات خانگی بیرون رفت، باز آید. این شاه را مات نبود، ال ا نسبت با آن  چون آن خانه از مات

 های آن خانه باشد که او این گفت، تو هیچ نگفتی.  باشد. از مات

توان گفتن. گفت  چند کلمه گفتن در اظهار حق، بر هر یك سخن صد دلیل قاطع می

عصای عبادت به دست کوران داد، که این قوم به حقیقت عبودیت نرسند. باشد که به واسطه آن 

گیر! اگر کسی را این اعتقاد  با آن کمال می 1د  خود )ع م(دعا و نماز بویی برد. چرا چنین باش

کرد، گبری باشد. بی خبری او را هیچ بهره نباشد و خبری نباشد.  باشد که او جهت تعلیم عوام می

 که الله اکبر کردی از دنیا بیرون رفتی )رفتی خ ل(.  2تو رمت قدماهکرد. حتی  بلك از عشق می

. او از دلتنگخخی تکبیخخر ۳)خ( بردنخخد بخخا گنخخدم    صخخد شخختر یغمخخا  چنانخخك آن بخخار و  

                                                 
 است. « ص»مقصود حضرت رسالت  1
ایستاد که پاهای او  و عبادت پیغمیر که آن حضرت آنقدر برای نماز می اشاره بحدیثی است که وارد شده در وصف زهد 2

 ورم کردو )سیرة سید البشر محد  قمی(
 اشاره بر خدیجه است که نخستین زنی است که بر پیغمبر اسلام ایمان آورد. ۳
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سلام داد. او را در آن مقام ندید. روی بر وی ترش کرد. او آن  صلى الله عليه وسلم. مصطفی 1کرد  اول فوت

بود تا عذر رها  2عذر بگفت با پیغمبر. )م ح( همچنان روی ترش کرده بود با آنك خ او از عشره

شد. دو هزار اشتر بفرست تا گندم بیارند کرد. گفت توبه کردم. فرمود که بخشکی )بخشندگی( نبا

 و بخش کن. بعد از آن روی با او خوش کرد.

خواند.  حشر اجساد باشد. فلسفی گوید حشر ارواح باشد. احمق است. ورق خود بر می

اش( برداشتی  یعنی هر چه او نداند نباشد، اگر چه بودی و آفتاب بودی. ابایزید غاشیش )غاشیه

باشی. همه خلل از آن شد که چیزی گفتند و  که وقت جواب خاموش می شود چندان دلم بد می

جواب نگفتی، خاموش کردی. آخر تو در خانه امانت من دیدى. حالت من دیدی. اگر یکی از 

بینم به معاینه اظهر من الشمس بگفت تو چون غلح کنم و  برون سخنی گوید نگوئی. من آنچ می

 چون بگردم  

گر نمودن گرفت و ناخوش نمود، جز نیاز و عمخل صخالح  و   همین که صورت شیخ تو د

ناله نیم شب مخفی از خلق که ای خدا از ما دفع گردان، از پیش چشم ما پرده را دور گردان! آخر 

آن حالت را دیدی و آن روشنائی به تو رسید؛ آخر حجابی بود که آن دگرگون شد. اکنون نیخازی  

س از ما صرفه نبرد به هیچ چیزی، نه دینی و نه دنیاوی، نه باید که آن پرده را بسوزد. هیچ ک می

توان، که چون فرمائی که او فری دارد و نخوری و   حساب و نه کتاب. به سخن او جواب گفتن می

فرمایی که  د و نوری  میمهابتی. آخر آنچ او معتقد شود و اقتدا کند به باطل، این چگونه فری باش

گخوئی کخه   ئی چگونه اقتخدا کننخد  مخی   رود. آخر به نابینارکاب او  مفرد درولی باید که پنجاه  می

                                                 
 فوت کرد یعنی تکبیر اول را نگفت و فراموش کرد 1
نفرند که پیغمبر طبق روایات عامه آنان را به بهشت بشارت داده و آنان علی  مقصود از عشره عشره مبشره است و آنان ده 2
 ع، وخلفاى ثلث وطلحه وزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبی الوقاص وسعد بن زید وابو عبیده جراح است.  )

 و مقداد است.ع، و خدیجه و فاطمه و حمزه و جعفر طیار و حسنین )ع( و سلمان و ابوذر  ولی نزد خاصه علی )
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ها باشد. تو که اولیا را نشان ندانی! چو عاجز شود تا از آن عجز روشنائی پیدا شود یا  اولیا را نشان

تاریکی. زیرا که ابلیس از عجز تاریك شد.، ملائکه از عجز روشن شدند. معجزه همین کند، آیات 

 آیند.  شوند به سجود در می جز میحق همچنین. چو عا

گوید من مرد را اول نظر ببینم بشناسم، در غلخح عظخیم اسخت. اولا بخا قاضخی       آنچ می

. تخو بگخو از ایخن    احب غیرک لاجلكچیزی نتواند گفتن و همچنین با وزیر. تو اول بر او بنشین. 

ا جهت او دوست داری. و الدین را خواهی آنگاه دل من بر قرار باشد که مر غیره اگر مولانا شمس

انت کخانوا فخی خخوف وضخیق انخه قخد قتخل        هر چه بگوید جواب و اگر نگوید، تو آغاز کن معنی 

الحرامی فی المکان الفلانی ثلثین نفسا و اسروا ثلثین وذاک الرجل ترونه رأسه مخدوب مرضخوح  

شخروح الصخدر لاخخوف    واقرأ الاشعار م 1اعنى خ ل( بالدم و انا ارى الدنیا طیب ساکن ایمن اغنى )

 ۶انت ایضاً حتى تخذبح منجلخى   ۳فرحك قدامك ذبحوا ثلثین نفس قلت رح 2عندى یقول لى ایش

على روحك یقول کیف اروح لا ترح اقعد ایش تعرفنی من العماد ایش تعمل بی بما یتعلق بنفسی 

ى ذلك یقول آخذه و انتف لحیته واحد واحد وما نقدر )یقدر ظ( یتکلم تضربنی لاما وصل الأمر إل

للمریدین اضربوا ذا ما یفعل فایش یضرنی )نصرتی( حتى یحضرنی منه کل ساعة شیئاً قد جربت 

)لاش  انه یضرنی ما اقربد و لواند روحی لان نفسی قد ملکته ما یتأمل ان الله تعالى لاشی خلقنی

انخت درسخت شخد. همخان سخخن کخه گفختم       شوهر مخخواه، ام خلقنی خ ل( آنچ گفتم بعد از من 

                                                 
 اعنى خل  1
 ایش فرحك اصطلاح مکالمه عربی در عراق و سوریه است یعنی چطور نوشادی در اصل لای شییء بوده.  2
 رح در مکالمه روزمره عربی )بضم راه( به معنی برو  ۳
کنند و در بعضی  منحل باحا ومهمله بمعنی سوهان و زبان تیز و باجیم منقوطه بمعنی نیزه و داسی که بدان گندم درو ۶

 نسخ منجلی با جیم نوشته شده.
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گویند که آن عالم خوشتر است، پس گو تو چرا به هم  روی بدین عالم است. پس اگر راست می

 گویم لا.  بیرون نیامدی  می

لا اوحش »گویم:  آمدم. می با جمعی نشسته بودیم و آنجا عربی نیز بود. من بیرون می

« هم بیرون آئیم.خه. غرض من آن بود که به »گفتم: .« اهلا و سهلا»گوئی:  تو می.« الله منکم

    گفتمی گویم چرا بیرون نیامد تا به هم می . میو انهل سحاب مقلتی کالمطرگویم در راه  می

کنی خود را ملول مکن، چو تو  خوش کافرکی بود شهاب. زبان نیسابوری گفتی کار می

باز  . واجب الوجود لذاته.1از این هر دو فارغی غلام و زن. اما محمد )محمد ماخ ل( گبر است

. ما 2اند  یك سر موی از او نماند که معین ندیدم جنبانیدی الله گفتی خندیدی که چه نام کرده

موی از من معلوم نکرد.  شکیبد  یك سر برهنه اعتقاد او و خوشی او، که از چیست که از غذا می

مرا  های او فروختی، هیچ کس را التفات نکردی. همین در تفحص افتاد. آن شاگرد او که حیزک

کنی  که م را  ها را معتقد می کنی که این تو چه می»گفت: « خیر هست.»دید خدمت کرد. گفتم: 

خموش که شیرین کسی »او گفت: « الله اگر شب بر من آید ملول شوم. گویم که محمد رسول می

 «است.

گیرم محمد جوینی عامی است. م را باری چه کردی  گفتم که مرا در عالم به این عوام 

اند  به حق، انگشت بخر ر    چ کار نیست. برای ایشان نیامدم. این کسانی که رهنمای عالمیانهی

نهم. البته مشغول شدن به زن و شهوت را ضعف نهادی و گفتی که فتوای عقخل ایخن    ایشان می

است. محمدش گفته بود که این عقل در فتوای خود هیچ خطا نکند. گفت نی، عقل خطا نکنخد.  

. حخخخلاوت ایمخخخان آن نباشخخخد کخخخه کنخخخد مخخخیر اسخخخت کخخخه خطخخخا  آن چیزهخخخای دیگخخخ

                                                 
بیند و هم  اما محمد گبر است یا محمد ما گبر است  مقصود قائل قدس سره این است که گبر است یعنی هم خود را می 1

داند که خدا را. پس مانند این است که بدو میدا قائل شده و هنوز از کبری بیرون نیامده است و خود را واجب الوجود لذاته می

سعدی میفرماید خدا بینی از خویشتن بین مخواه )اشاره بر یکی از متصوفه است که در زمان شیخ شمس الدین قدس سره 

 دانستند(. جاده ارشاد گسترده و خود را کامل می
 ام خ خطی دانشگاه ندیده 2
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زین صدقه را دیدم یاوه، چنانك اسب دونده را سر به بیابان بگذاری در گمراهی  رود. بیاید و باز

 از آن تو نه.  التودد ترددرود. این عماد باری به از او. نحوی و لغتی فرق کند،  می

ینده بود قوی. اگر من بودمی ای غرخواهر که توی یحیی را ولی خواند قوی. گر

، چو او معصوم بود. گناه است که موجب گریه است. این ولی کیست   چشمهاش پاک کردمی

 . 1خود انبیا را در قرآن هیچ ولی نگفته است

گفتند باش تا کاروان از دمشق بیاید خبر راه بیارد.  از حال من آگهی نداشتند. می 2ایشان

د کردن که به طریق مناظره و بحث از کلام مشایخ یا حدیث یا اگر سخن من چنان استماع خواه

قرآن، نه او سخن تواند شنیدن، نه از من برخوردار شود. و اگر به طریق نیاز و استفادت خواهد 

آمدن و شنیدن که سرمایه نیاز است، او را فایده باشد. و اگر نه یك روز نه، ده روز نی، بلکه صد 

شنویم. این عجب نیست که گوهری را در حقه غلیظ  زنب نهیم می گوید، ما دست زیر سال می

 کرده و در مندیل سیاه پیچیده و در ده لفافه پنهان کرده و در آستین و پوستین کشیده، نبینند. 

چنانك سخید کخه بخوی روح و خوشخی روح بخه او رسخیده بخود، نخه آنخك روح خخود را           

سخیدن تخا او روح را دیخدن. راه خخدا از اینجخا      دیده بود. مرتبه دور اسخت از خوشخی روح بخا او ر   

در ایخن دنیخا. اگخر چخه آن      گخویم  مخی باید رفتن. تا خدا را معاینه ببینخد هخم در ایخن حیخات،      می

زنخد. آن کخس کخه     گوهر در آن پرده هاست، ال خا آن گخوهر را شخعاعی هسخت کخه بیخرون مخی       

نخاآورده ندانخد. عجخب     دانخد. ایخن عجخب نیسخت کخه بیخرون       کامل نظر است بیرون ناآورده می

. کخه سخخن  نخد یب ینمخ   چیهخ  دارنخد،  یتخو مخ   شیپخ  این است که بیرون آوردند، بر کخف دسخت  

                                                 
خواست و گفت: فهب لی من لدنك ولیاً است که در قرآن حکایت میکند زکریا از خداوند فرزندی  ۵از سوره  ۹اشاره آیه  1

 یعنی خدایا بمن بده ولی از اولیای خود را که مقصود یحیی و ع ه از پیغامبران گذشته است
تکرار شده است. و شاید مکرر از گوینده بزر  شنیده شده  26در ص  11۱این چند سطر تا آخر صفحه و پنب سطر از ص  2

 است.
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و یونانیان، و حضور محمد و آل محمد و فرزندان جان و  1سقراط وحکایت اخوان صفا

 دل او، نه فرزندان آب و گل، وخدا حاضر. 

جزو را از دست در  صلى الله عليه وسلمفی کرد. مصط عمر رضی الله عنه جزوی از توراه مطالعه می

ربائید که این را بینداز که اگر صاحب این که بر او فروآمده بود زنده بودی، پیروی من بایستی 

 کردن او را. 

ها را برانداخت. قوت دین خود گسترد. کسی از راه او  مردی آمد. این همه کارخانه

جهت آن است با آن کس که نصیب نیست. چگونه به وجود او سخن آن گوید. این  روزی و بی بی

بیند،  نماید خلقان را که نابینائی ایشان می خدا او را راهی نمود و هنوز او را گمانی هست، بدو می

بیند. روزی که از این در آید و ما را ببیند و ایمان آورد و روی  بیند و بنده خدا را می و خدا او را می

. زیرا از خود پر باشند و سرمایه ایشان که نیاز است به ما آرد، از ما بیشتر برخورد از این مشایخ

 ی دهر.  روزگار باد داده و ایشان پراکنده

خندیخد در حخال سخید و غیخره، کخه ایخن چخه سخخن باشخد کخه همخه             شیخ محمد می

کخنم. و   پنداشخت کخه مخن موافقخت او مخی      خندیخدم. او مخی   تن من خدا گرفته اسخت و مخن مخی   

بینخی. او خخواب دیخده بخود شخهاب       ه تخو از آن خخود نمخی   خندیخدم کخ   من خود بخر حخال او مخی   

نیسابوری را هم رفیقان بودنخد، و آن شخهاب بخر شخیخ شخهاب الخدین فضخلی عظخیم دارد، )آن         

گفخت کخه او مریخد شخیخ شخهاب الخدین بخود( او را خخواب          مرید او نجیخب حخلاج، بیهخوده مخی    

بخر سخر کخوه رسخید و از      دویخد  و  دویخد و زنخی در عقخب او مخی     دیده بود که بر سر کوهی مخی 

. آمخخد مدرسخخه رایبخخرد آن سخخوی کخخوه فرودویخخد. آن زن انگشخخت در دهخخان گرفخخت کخخه جخخان

                                                 
اسلام بودند که انجمنی تشکیل دادند و مقصودشان سازش دادن شریعت با فلسفه بوده، و  اخوان الصفا عده ای از حکمای 1

پنجاه و یك رساله نوشتند و نام آنرا رسائل اخوان الصفا نام گذاشتند ولی نام خود را ظاهر نکردند و عده ای از آنان که 

 نامشان در کشف الظنون مذکور است عبارتند از:

ابو احمد نهر جوری ورزید بن رفاعه، و  _البستی، ابوالحسن علی بن هارون زنجانی ابوسلیمان محمد بن نصر 

 ابو احمد مهر جانی.
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سحرگاه پگاه در بکوفت، که شهاب الدین در گذشت. ایشان غلو کردند. شیخ محمد پنهخان شخد.   

سم جان ها. سر بر دست نهاده بود، متب گفتند که این دیو بود. روز ظاهر شد. در آمد در میان کتاب

گفتند که نخی آن   داده. شیخ محمد بر چشم و بر رویش بوسه داد و وداع کرد و رفت. جماعت می

این تالی را به  1رب تالی القرآنهای دور دارد عجب نیست.  خضر بود رفت یا فریشته بود  اگر علم

خاصخه  لفظ رب گفت و این عموم را نیست. پس تالی دیگر ماند که اهل قرآن است و اهخل الله،  

این هفت  2للقرآن ظهر أو بطناً و لبطنه بطن الى سبعة ابطنکه واقف است بر آن هفت معنی. که 

لازم نیست. از این هر چه مرسوم و معهود خلق است غیر این و ورای این دانست و آن معامله او 

د و خخاص  شد. هفت را و صد هزار را دانست. ال ا لطیفه دیگر و وقتی ناز یار کند، آنك طالب باشخ 

حق باشد بالای این مرتبه هست، و آن اخص است و ذکر ایشان در قرآن نیست مگر به اشخارت.  

اند، نه از آن قسم. که اهل  نه از این قسم تالی القرآن ربو ایشان را با این هیچ تعلقی نیست. که 

ت تکلخف  الله خاصه پیش از این من این گویم پیش تو این معنی همچنین بود. گفتم که نه؛ گفخ 

شود.  آید در سفایه رفتن و صحرا برف است لازم می مکن! اینجا تکلف نیست. گفت مرا دشوار می

فرمود که چیزی که آدمی از ازل با خود اندیشه کرد که بر او خواهد آمدن این این و این تا آخر، 

ی. اگر به جای و قرار نهاد، دشوار نماند و صعب نماند. خاصه اینکه قانون قدیم است. زمستان، آر

ار زمسخخخختان آمخخخخدی، گفتخخخخی وای ایخخخخن چخخخخه بخخخخود ! مخخخخن بخخخخا خخخخخود       بهخخخخ

                                                 
این حدیث در جامع الاخبار شعیری از احادیث نبوی نقل شده باین طریق و رب تال القرآن والقرآن یلعنه، یعنی بسا  1

 خواننده قرآن هست که قرآن او را نفرین کند.
مقدمه تفسیر صافی نقل شده و ترجمه آن اینست که قرآن ظاهری دارد و باطنی و برای باطن نیز بطن این حدیث در  2

 کند:  مثنوی بر این حدیث اشاره می ۳دیگری هست تا هفت بلن، و مولوی معنوی در ج 
 حخخرف قخخرآن را مخخدان کخخه ظخخاهر اسخخت
 زیخخخر آن بخخخاطن یکخخخی بطخخخن دگخخخر  
 همچنخخین تخخا هفخخت بطخخن ای بخخوالکرم  

 

 هخخم قخخاهر اسخخت   یر بخخاطنظخخاه ریخخز 
 خیخخخره گخخخردد انخخخدرو فکخخخر و نظخخخر   
 مخخی شخخهر تخخو زیخخن حخخدیث معتصخخم   
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 اندیشیده بودم. این قانون نیست از آبا و اجداد. ال ا بعد تابستان پاییز بعد از آن زمستان.  نه

آن شخص که در حمام زنان رفت، برهنه شد. این همه قخرار داده بخود کخه او را زنخان     

پاره کنند و طاس و شانه زنند، و دشنام دهند و به شخحنه برنخد، و   ریش و مو بکشند، و به دندان 

بگردانند. اما این قرار نداده بود که ذکر و خایه او ببرند. لاجرم تا آن ساعت فراموش کرده بود. از 

آن ساعت واویلی بر آورد. چون من قرار داده بودم که مرا مراعات کنید و لطف کنید و او بر مخن  

دار. خاصه اکنون اگر چه بر خاطر گذشته بود، اما قرار نداده بودم. بر مخن صخعب   مهربان بود و دل

آمد که ما را چهار بار به قاضی برد. من قادر بودم که مرا نیافتی که ببرد و صد طریق دیگخر کخه   

. آخر بعخد از   رفتم زمستان بودی، بهار نبودی، نرفتمی. هم در شهر تن زدمی اگر آن وقت که می

ر یافتی. پس زمستان وسیلت است به جمعیت دوستان که در هم دیگر غیژند، و در هم دو ماه خب

روم برون رفتخی. پخس چخون بنگخری بهخار       خزند. نه چنانك بهانه کردی که به لب آب تفرج می

 زمستان شود و زمستان بهار گردد 

دو رسد  ها ب اگر کسی مرا تمام بشناسد، همین که با من راستی کند از من بسیار آسایش 

و از من سخت بیاساید. آخر آنچ به خاطر او آید به خاطر من نیامخده باشخد. صخد بخوبکر ربخابی و      

گری خود چه باشد  کار او خود کجا  جحی را شاگردی باید کردن. اینجا ال ا چرا کنم، تا درجه حیله

ن کرده است رسد  خدای تعالی از آن انواری که در اسرار خانه خود جهت بندگان خاص خود پنها

 شما را عطا گرداند. 

مستی بر چهار قسم است و بر چهار انداختند او را که دیدی. چون تو که عمادی دعوی 

داری که درویش حقیقت تفسیر گویخد   بینی، تو گنده بغل چون روا نمی تو این است که )خ( را می

نی موسی در آن حالخت  گوید که مطلقا ندید، یع که موسی دید، گفت یعنی در آن حالت ندید نمی

کم از تو بود  آن چگونه باشد  و من کی گفتم که در این حالت دید. او چرا آید بر تخو  تخو چخرا    

آیخخخخخی بخخخخخر او  عخخخخخالم اسخخخخخت و واعخخخخخظ و طالخخخخخب، و مخخخخخن شخخخخخیخ      نخخخخخه
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حق است به راستی. و تو شیخی به تزویر طالب  و کامل آن علم. او را اقل هنر است. او طالب

کنی  ها همه فارغ. هله، این ساعت تو عمادی. چون از او نقل می . و او از ایندنیا و خانقاه و قبول

کنم از او. من نیستم اکنون.  گوئی  هله، بیا بگو! من نقل می گو تا جواب گویم! دگر چه می می

کنی  اکنون ایشان چه را کار آیند  دین را نه دنیا را نی سرد فسرده عذر گو  بگو دگر چه نقل می

باید یا ایشان را از شما  شما از آن مائید  ما از آن  م تفرج به خلوت! تو را از ایشان میرو که می

شما  والله نه ایشان مایند، نه ما از آن ایشان. او را ریش مرا خود ریش نیست. اینك آخر ما 

 بایست گفتن که مرا دوسه کرد و خلوت خود می جهت مولانا اینجا. چون مولانا از ما احتراز می

باید. معین بگفتی تا من کردمی که چون است. آفتاب است که همه عالم را  روز خلوت می

رود و از گفتارم؛ در زیر حرف، سیاه  بیند که از دهانم بیرون می دهد. روشنی می روشنایی می

 نماید.  می

ها از  ها و زمین هاست. نور آسمان خود این آفتاب را پشت به ایشان است، روی به آسمان

. این مقلوب 1لنهدینهم سبلنای است. روی آفتاب به مولاناست زیرا روی مولانا با آفتاب است و

تر خود آخر  است جهت نظر اول. بدانك غرض از سؤال چیست آنگاه جواب بگو! متلوّن و سهل

. هو کیست  لا اله الاهو گوئی. آن یعنی تر بود، عکس آن را که تو می تذکیر بود. اول خود گرم

گوید تا این منبر است در این جامع، کسی این سخن را بدین  ت به کیست  آن یکی میاشار

گفته است، اما پوشیده و مرموز. بدین صریحی و فاشی  صلى الله عليه وسلمصریحی نگفته است. مصطفی 

گفته نشده است و هرگز این گفته نشود. زیرا که تا این غایت این نوع خلق که منم با خلق 

ته است، خود نبوده است سنت. و اگر بگوید بعد من برادر من باشد. آمیخ اختلاط نکرده است و نه

کوچکین مراتب غب بود. روزی که نوبت بودی هر آینه بشَاشتَ بودی و خوشی و رقص و 

حرکات و خنده. گفتند مگر امروز نوبت نیست  به این بگذرانیدم آن رنب را که کوه را سوراخ 

 کردی. خواجه چه محرومیت از سخن ما. 

نداشختی در وعخظ شخما. بخاری از جخنس او       ن شیخ بوبکر اگر پنب وعظ شخما بشخنیدی طاقخت   آ
نگخخری روزی بیایخخد کخخه چخخون بخخرق از    هخخا را کخخه امخخروز خخخوار مخخی    بایسخخت. ایخخن  مخخی

                                                 
که فرموده: آنان که در راه ما کوشش کنند ما آنان را به راه راست هدایت می نماییم. که شمس  2۵از سوره  ۵آیه  1

 م و علت است.فرماید اگر هدایت و کشش از سمت خدا نباشد، اساسا کوششی صورت نمی پذیرد پس مقد می
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و هیچ فائده نی.  1انظرونا نقتبس من نورکمگوئی  پیش دیده تو در گذرند. تو می از لطف

 « 2ارجعوا وراءکم»گویند:  می

که فهم - ۳ود در کوه. او کوهی بود آدمی نبود. آدمی بودی، میان آدمیان بودیزاهدی ب

کرد  آدمی را با سنگ چه کار  میان  در کوه چه می  -اند دارند و و هم دارند وقابل معرفت خدا

لارهبانیة فی فرماید  می صلى الله عليه وسلمناس باش و تنها! در خلوت باش و فرد باش! چنانك مصطفی 

نهی است از آنك به کوه منقطع شوند، و ازمیان مردم بیرون آیند و خود . به یك تأویل ۶الاسلام

را در معرفت خلق انگشت نمای کنند. و معنی دیگر نهی است از ترک زن خواستن زن بخواه و 

مجرد باش، یعنی به دل از همه جدا و مبرا از همه. و هر سالی جمله مردم شهر و پادشاه به 

وت این قبول خلق چنان کرده بود که اشتها از او برده بود. از طعام زیارت او رفتندی. و او را حلا

عید »گفت:  گذشت قاصد. می به کلی منقطع شده بود. مردی غریبی عزیزی درویشی آنجا می

 « ای. مجنونی. دیوانه»آن کس گفت: « نیست. نوروز نیست. این چه جمعیت است 

 شعر

 را زحخخال مجنخخون چخخه خبخخر   یلخخیمخخر ل
 

 د که حال مجنون چخون اسخت  مجنون دان 
 

 .در پاش افتاد« توبه کردم. حلالم کن!»گفت: « مگو چنین!»چون گفت دیوانه، گفت: 

آید. برکات آن که توبه کرد و تواضع نمخود. از   گفت با خود که از این سخن تو بوی ذوقی می می

در ایخخن کخخوه زاهخخدی اسخخت. »بخخدو رسخخید. گفخخت:   برکخخات آن تواضخخع آن ذوق از آن سخخخن

                                                 
 یعنی اهل دوزخ به اهل بهشت گویند با نگاه کنید تا از نور شما بهره گیریم. 1۳آیه  ۹۵سورة  1
 شود برگردید برپشت خود )رو بگردانید( شما لایق نیستید.  یعنی گفته می 1۳جزء همان آیه  2
 این جمله تا پنب سطر دیگر جمله معترضه است.  ۳
( نقل شده یعنی در اسلام رهبانیت که فرار از ردم و پناه  ص ن ونهایة ابن اثیر از مصطفی )این حدیث در مجمع البحری ۶

بردن بکوهها باشد نیست و رعبه در افت بمعنی ترس است، و چون راهیان دین مسیح بعنوان ترک دنیا لباس مخصوص 
 پوشیدند که از مردم بترسند راهب نامیده شدند. می
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 «آیند. می زیارت او به

آید از دل وروح،  تر می گویم که این جسم را خوش گفت اگر کمال قدرت می 1چنانك م

کنی هم  ومعنى وعبرت هم غین است از گفتن، پس خاموش کنم. جواب آمد که اگر خاموش می

روشنایی است و در گفتن تو هم نور خاموشی هست، هم فائده گفتن. صدهزار رحمت بر آن 

ت باد! که هرگز همه عالم بر آن خاطر نگذشت والتفات نیفتاد، این ساعت برای عالم من، خاطر

 چنین خاطرش در اندیشة من وکار راستی ظاهر من. 

« از من یك کلمه بشنو!»حاصل، درویش به خدمت پادشاه رفت. سلام کرد و گفت: 

یاده شد. و با خود پادشاه عنان بکشید. از حلاوت سخن او و گفت او دلش در جوش آمد. پ

گفت هر چه بخواهد فدا کنم؛ اگر ملك خواهد و اگر دختر صاحب جمال من خواهد، و اگر زن  می

هر چه بخواهی ای درویش آن خواهم کردن. که نفس »مرا خواهد طلاق کنم و بدو دهم. گفت: 

آید که  نمیشاه با خود گفت باری از این سخن بوی آن « ام. برای آن آمده»گفت: « شیرین داری.

از نفس »گفت: « ای درویش، عظیم خوش نفس داری.»او را از این مرادها چیزی نیست. گفت: 

خوش دردی است که با من کلمه گفت، که از حلاوت کلام او کلام من چنین شیرین است که 

تو پیاده شدی و چنین مطیع شدی. اگر تشریف دهی آن سخن به وجود تو تمام شود. ای شاه، 

شاه بر درویش آمد در « لق را از خود دور کن، هم در میان خلق تا به تو آن بگویم.ساعتی خ

 خانه، که نه پیدا بود که درویش این است پادشاه آن، ونه على العکس. 

این حکایت نیست. این سخن است. با تو نخواهم گفتن هیچ، ال ا رحمت غالب است؛ که 

خواستم با تو به پخلاس خخوش اسخت،     تو چیزی می تو آن روز گفتی که من از آن پشیمانم که از

ولیکن این وام کردی، اگر چه نی قرض ماضی آن خود چیزی نیست، آنك متناقض است یخا آن  

 دروغت یا این. اگر آن دروغ است پس بر من پسندیده باشی. عجخب گفختن بعضخی کخه از ایخن     

کار اهخل   خسیسی و دونی است گویند. یعنی بدین عجب میبینند  اند، از این عالم چیزی می عالم

عخخخخخخالم در سخخخخخخخن هنخخخخخخوز ضخخخخخخعیفی هسخخخخخخت، ایخخخخخخن عجخخخخخخب جهخخخخخخت 

                                                 
  لدین است. و خود مولانا در غزلیات هم به این معنی اشاره فرمود:اشاره بر مولانا جلال ا 1

 نخخدیگو یاگخخر دا نکخخنم لطخخف او همخخ   
 

 یبگخو زبخان دار   یخی که سرد و بسته چرا 
 

 باز می فرماید
 میدلا بگخخو تمخخام سخخخن هخخا دان بسخخت  

 

 یکخه گفتخار جخاودان دار    یسخن تو گو 
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موعظه گویند. یعنی که عجب، تو هنوز در ایخن مانخده در ایخن همخان، ایخن سخاعت تمخام شخد         

منبخر بگخوئی کخه تخذکیر      1چه بگوید هر که بخودی عخاجز شخود از جخواب امخر، کخه بخه کخُلای        

را سخود دارد. امخر حختم نیسخت، اگخر هخیچ        گخویم، ایشخان   نخواستم گفختن. جهخت فلانخی مخی    

بخخود، از در محکمخخه قاضخخی  هخخا تخخرک امخخر کخخردی از آنخخك خخخرج مخخی خخرج نباشخخد بگخخو. وقخخت 

بازگشتی. اکنون اگر خرج باشد مگر خدا غیخرت کخرد کخه چیخزی کخه بخه انبیخا و اولیخا ننمخودم          

جخود بباشخد.   بتو نمودم. تو در امر تقصیر کنی. و تخو را ایخن توقخع اسخت کخه همخه عمخر ایخن و        

کند تخا تخابش امخر برزنخد، تخا قابخل امخر شخوی؛ بعخد از آن قابخل امخر             پس او امر از بهر آن می

شخیبتنی  شوی. اکنون تخو تخاب امخر نخداری. تخاب امخر کجخا داری آخخر از تخابش امخر  گفخت:            

آیخد. آخخر او کمتخر     اگر بگوئی او را سود باشخد، تخو را زیخان نخه. گخوئی دریغخم مخی        .2سورة هود

دهخد کخه بگخویم کخه تایخب اسخت.        ر شکوفه دوز نباشخد. آن کخریم نومسخلمان دلخم نمخی     از فخ

بایخخد چنخخان عجخخز و شکسخختگی، و خخخود را فروبخخردن. همخخه ایشخخان را کلخخوخ پنخخداری کخخه  نمخخی

خبرند. و پیش مخن نیخز آن دهشخت نخداری. بخا مخن نیخز، ال خا مگخر جهخت تهخذیب ایشخان،              بی

آیخد   وشخته کسخی را فائخده باشخد، تخو را وهخم مخی       گویم کخه از ن  ظاهر شیر هفت سر،. چون می

گخویم نخی تخو نباشخی. بعخد از مخن و تخو طالخب صخادقی را باشخد            و ترس که آن من نباشم. می

بایخد بخود کخه هخیچ امخری بخر تخو سخخت نبایخد، اگرچخه            که فایده باشد. اکنون در خور این می

پخنب روز و نخه یخك     آن امر بر دیگران سخت باشخد. زیخرا ابایزیخد طاقخت صخحبت مخن نخدارد،       

آیخد، در   روز و هیچ. مگر کسی که عنایخت و میخل دل مخن بخدو باشخد. چخون وعخظ بحخث مخی         

چیزی که اصلی است نظخر کخن تخا آن سخهل شخود و خخوش شخود. و آن اصخل آن اسخت کخه           

چخخون عاونخخت غیخخر حاجخخت نبخخودی. ال خخا مدنیخخاوی بخخودی فخخراوان، خخخود هخخیچ   اگخخر شخخما را

                                                 
 کلا به ضم کاف به معنی بالای منبر.  1
ث در مجمع البحرین از احادیث نبوی نقل شده که پیغمبر فرمود مرا پیر کرد سورة هود و واقعه، و در بعضی آثار این حدی 2

یعنی استقامت و پایداری کن در مقابل ناملایمات آنطور که « عرفاء در آخر نقل شده، وقوله تعالى فاستقم کما أمرت 
 دو سوره از آیات عذاب و قیامت بسیار یاد شده است. فرماید علت آن اینست که درین ماموری، و در مجمع می
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 یدیاو آوردم همچون نوم یسو یشب رو میسر فخ . بعد از ن بیند نیست لازم باشد تا این ساعت

و اما قولك بان الکلام بحضورک حخرام. نعخم الکخلام    در آمدش.  یدی. ناگاهان امدیآ دیکه به ام

  .بحضورنا حرام اذا کان بغیر اذن، اما اذا کان باذنی فهو حلال

لخه فخی قخدم ایخاس     شتم ایاس السلطان لا یقتله لانخه یقخول مخن هخو حتخى اقت      واحد

الف مثل هذا لا یسوى القتل لاجلخه الا انخه یقطخع جامکیتخه  و هخو سخر الإیمخان و هخو غخذاء          

منخه. کرزوانخی کخان یعخظ خیخرا مخن        نقطخع یالروح والسخونة التخی فیخه والخرزق الخذی نصخیبه      

لفخخلان: انخخا اعتقخخد فخخی فخخلان قخخال هخخذا الشخخاب  فقخخالبکثیخخر و الذواسخخخن و احلخخى  یخجنخخد

لا یقول هکذا و ما سکت کمخا یسخکت م بخل اجابخه والله الخف مثلخه مخا یصخل الخى           المعلم قال

شعر م فی جمیع الفنون والله موسى الکلخیم مخا کخان مثخل م فخی کونخه حاضخر الجخواب و هخو          

  .یسکت، وکل هذا الوقایع وقع لك قبلی، کله کان السکوتك

لا عمخخخاد تخخخر!  تخخخر و مبخخخارک افتخخخرا! از هخخخزار راسخخخت منخخخورتر و خخخخوش  یزهخخخ

یسخخخمع کلامخخخی بالعجلخخخه لانخخخه یحخخخرک بحرکخخخة زیخخخادة ولواصخخخغى بالاعتقخخخاد کثیخخخر أ   

اول مخخرة یخخؤل الخخى ان یخخدرک شخخیئاً ولخخو بقخخى     لخخهیکثیخخراً الأذلخخك المیخخل الخخذی وقخخع ل  

مخخن  ىمخخا رایخخت احخخدا یعنخخ   زیخخمخخن عمخخره یومخخا قلخخت لخخخواجکی: مخخذخرجت مخخن تبر    

کخخخان هخخخم  هخخخؤلاء الظخخخاهرین لا مخخخن المحققخخخین لان مخخخراد هخخخم مخخخن السخخخؤال      

الظخخاهرین، سخخبر یخخرجم  علخخى البحخخر انخخه یقخخل مخخاؤه ثخخم أى بحخخر! انمخخا لخخم تقخخدر علخخى      

جوابخخه لانخخك تعتقخخد فیخخه فیأخخخذک مهابتخخه عخخن الجخخواب وا انمخخا لا ینجخخع  فخخیهم.           

انمخخخا تقخخخول  م،جوابخخخك ولا یخخخؤثر لانخخخك لا تخخخذکرنی علخخخى طریخخخق العظمخخخة والتعظخخخی 

ج مخخن الجلخخد، والبخخاطن خخخال   شخخیئاً تجخخب الغخخلاف هخخذا الکخخلام کلخخه الخخذى جخخرى خخخار    

عخخن هخخذا الکخخل وانخخا مسخختمرعلى حخخالی قخخح لاأبخخرح عخخن ذلخخك الحخخال کیخخف انخخی لا        

جئنخخخخخخخا مثخخخخخخخل مخخخخخخخا تخخخخخخخذکر   یاذکخخخخخخخر ذلخخخخخخخك العخخخخخخخالم الخخخخخخخذ  
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انت و تعرف وکلانا من بلد واحد قال لانك جئت سکراناً من الحق لا من الاخمر. انا ایضا شربت، 

ن یسخن اذنیه، ولکن یسکر بالف قدح، ویکون ولکن من الناس من یسکر بقدحین، ومن الناس م

نفسه فی یده وخبره معه فخل الاعتراض لا تقول لا، بل قل نعم. الأولى ان یکون هذا الحمار 

 1اصدقابنا ان اعطوا شیئاً والاجنبی یکون لهم خیر من ان یکون لواحد اجنبی الناس یحسبون

 لو عرفونی کان لطیف لذیذ.  والله الاخوان 2)یحبوا خ ل( ان هذا الاستقصار للطمع

قخخال علخخى )ع( رضخخوا الرجولیخخة فخخی ثلخخث مخخواطن فخخی الحخخرب ومخخع الزوجخخة فخخی    

وکانخت الخخزاین عنخد العطخاء عنخده بفلخس امخا ان         ۳المجامعة. وفی البیع والشخرى ان لا یغخین  

ارواح المتقخدمین اقخول    ۹اظهخرت کلامخا لذیخذا فخی حسخرته      ۶یعظ و امخا امشخی انخا الخى اقصخر     

السخخرحتى لا یسخخمع هخخو فتسخخمع اولا فلمخخا اظهخخرت هخخذا الکخخلام وقخخد اشخختهر ان  معکخخم فخخی 

المانع فلان لولم یعظ فخی الأول مخا کخان یعرفخك احخد کخانوا یقولخون غایخة الأمخر انخه عخالم            

)یحبخخوا خ ل( ان لافصخخاحة لخخه  6کبیخخر فاضخخل لان ل م )لخخه ظ( شخخیىء مخخا لخخم یسخخخن بحبخخوا

الأولخون والآخخرون فیجبخوا انخه منخى معنخى        فان سخن ظهرت به حخلاوة فخی الکخلام یعشخقه    

قولى انا ما اعتقد فی معنى الذی یعتقد م )مولانخا( بهخذا الحخد ولکخن اعخرف انخی لا اخلخو عخن         

شیىء یعنى لا انظر الى ذلخك ولخیس لخی التفخات الخى التفاتخاً مخذموماً هخو انانیخة و انمخا قلخت            

دى فهخوا نخه اضخعاف اضخعاف     ذلك حتى تقول انت ان هذا هو الخذی تقولخه هخو امخا الخذی عنخ      

ما اقول و لاینتهی و همخى إلخى ذلخك. اعصخر الکخلام عصخراً عظیمخاً ولا اتجخاوز عنخه واخلفخه           

الکخخخخخخخلام ان حلتنخخخخخخخی  بشخخخخخخخك  اقخخخخخخخول الا لله تعخخخخخخخالى    ۵و یتضخخخخخخخوع

                                                 
 یحبوا خ ل  1
 للطعم خ ل  2
 لان لا یقین خ ل  ۳
 الى الاقصر خ ل  ۶
 فی حسرة خ ل  ۹
 یحبوا خ ل  6
 یتضرع خ ل ۵
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ومطلوب محبوب فی محبوبیته غیر کامل،  طلبه کامل، طالب فی طلبه غیر کامل، و طالب فی

لى ان لیس فوق العارف شیىء ولکن فرقه شییء آخر. مثلا الوزیر غیر متمکن والکل متفقون ع

عارف با حوال السلطان و خلقه و طبعد و سبب غضبه وسبب رضاه من غیر تقلید، مع هذا هو غیر 

آمن فکم وزیر ضرب عنقه، و لکن ایاس آمن ساکن لا یخاف من شیء، انما یفرح السلطان اذا 

یئاً أو صب الماء على ثیابه، او بدد الطعام على ذیله و السلطان اذنب هو ذنبا او اتلف شیئا اوکسر ش

من القهقهة طول النهار قاعد ینظر جنایة ایاس لانه یعرف انه محبوب لا یبالی فهل یقدر الوزیر 

مع معرفته على شیء من هذا  وانه والله لو نظر الوزیر الى ایاس بمقلة عینه الف رأس لا یسوى 

 الى القبر.  1الى خواجکی ما قالها لاحد ولا )ل م( ووفى بالسر کتماً وودأه بفلس کان أو دعت سراً

الصید کله لو کنت قاعداً مع محمد وتمنیت رؤیة موسى فانت مغبون ولدى عیسى لان 

اما لو رأیت موسى و حدثك عن محمد و متى یحدثك لغیرته على اسمه ولکن  فی جوف الفرى

رى، وتمنیت محمداً و قلت آه یقتلك موسى الف تقتیلة یا لیت لو قرأت وصفه فی الثوریة، وانت قا

ما اعطیتنی هذه النبوة و آخرت زمانی حتى اقعد ابصر صورته الظاهرة فتعال حتى أتاؤه انا وانت 

 ستة اشهر مع سید قاعد اسمع )یس(. 

المتفرح فی الدنیا غیر والمتکلم فی الدنیا غیر، انا جئت مخن بلخدى اقخول امشخى أبصخر      

قال هذا هو عالمك لایخش مخا تخبخرهم     2لمك قال البتة امشی ابصر فلما جاء فی هذه المقربةعا

. قال: فرأى بین ذلك واحد بلدیة عرفه فقال ۳عن ذلك العالم قال: لا یلیقوا خلیهم فی هذا الاتون

ل ایش تعمل هیهنا فعرفه فقال ما تعرف ذلك العالم قال کیف لا اعرف انت تعرف انا ما اعرف. قا

نمشی قال نعم أومأت تتفرح و نمشی قال فایش مکتنا هیهنا قال حتى ربما ینحى جماعة من هذا 

الغیر و ان الدنیا قبر ملصق توقد النار حوالیه حتى تلین لا یجد ان یحرق قال کرز وانخی کخان الله   

لى عبخخخخخخخخخدا اذا اوزی کخخخخخخخخخب علخخخخخخخخخى وجهخخخخخخخخخه فخخخخخخخخخی    تعخخخخخخخخخا

                                                 
 ودأه بتشدید الدال اى غیبه الى القبر ومات. 1
 المقربة بفتح المیم والراء المهملة الطریق المختصر.  2
 ن یفتح الهمزة وتشدید التاء المنقوطة بمعنى کلفن.الاتو ۳
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قلت هذا الرجل کان ضعیفا قاصراً قال  لبلاءالمقابر حتى یرفع رأسه وقد ابلى ذلك الشخص با 

کیف  قلت لأنه ترک متابعة محمد ال واخذ متابعة نوح قال متابعة الانبیاء واجب قلت هل یجوز 

قلت هذا لیس جوابی قال تتأمل فی سؤالك ولا تتأمل فی جوابی تتأمل فی سؤالك تبسمت 

ی بده! شهوت زیادتی گفتن جایی بخش مرا به خاموقلت تأملت فی جوابك فوقع له منى دهشه. 

ت غالب آید حجابش کند. اما چون همه آن باشد ورقی فرض هوراست آید که او را معنی باشد. ش

کن یك روی در تو یك روی در یار، یا در هر که هست. آن روی که سوی تو بود خواندی، آن 

شد. معده را سرد مخور! ترشی است. سرد با 1روی که سوی یار است هم بباید خواندن. یخنی

هخ! چندین  هخ  گرید آه آه آه! چنین مخند هخ  ها به باشد از ترشی. خوش می کند. تو را شیرینی

کند سه بار حقیققو قوقورا تو را باید گفتن و  !  چشمت درد می هخ خ  خ ه   ! بعد از آن ه هخ  هخ     خنده هخ

میان خیری نیست. نبشته بودی تو را چه سود دارد  آن گربکك ما چگونه باشد در حلب  در آد

بایست نبشتن. از بوسعید بوالخیر  چه غم که هزار چو من به جای من است  مقلوب بود مرا. می

کنند  شوند، رسوا می گویند رسوا می اند. نامشان را می . همه همچنین بوده2نقل کرد، سخت لولیانه

نشسته، چندین راه نیست آن، و  بزرگان را. این راه سخت عجب پنهان است! اینك شیخکان

 ممکن نیست. زنهار مروید! شش جهت نور خداست. 

فلسفیك مانده است بالای هفت فلك، میان فضا وخلاء. هر ظاهری را چون حقیقتی 

بینی که  گانند. نمی گوید که کوه است نه سنگ. ال ا آن یگانه بخوان! می ۳والجبال اوتاداً ازعمباشد، 

ها با وجود او کی خیمه برپا  ، ایناَوتادااندازد  اگر  ست که این خیمه را بر میها برجای ا این کوه

کند. نگر با تو کسی چگونه  کند غلام بارکی می شدی  این بوالعجبك کو انگشت به کونم برمی

 زید. 

ز خ تعالی م را عمر دراز دهد! بگو که آمین! خداوند از شرق عالم تا غرب عالم آن کوزه ا

. بخخا دعخخاگوی گفخخت کجخخا گنجخخد دعخخا  ایخخن پخخر اسخخت از آب. تمخخام آب       آب پخخر اسخخت 

                                                 
 یخنی غذای معروفی است. 1
 لولیانه یعنی سرمست و مستانه. 2
 مقصود سوره نبأ است از قرآن که هم نیز گویند. ۳
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انك لا تعرفنی والله لو انك عرفتنی لارتعدت اعضائك و خفخق قلبخك   کنى.  فرستاده است یادم

یقول هذا ولى وهو اعز أولیاء الله تعالى الذى خلق السموات والأرض وما بینهما؛ وهذا الولى هیهنا، 

لابد من حضور الحبیب حیث حضر المحبوب ولکن فی هذا الغفلخة  وهذا المحبوب جالس هیهنا و

مصلحة. ولکن لا بهذا الحد انا کنت ادهش منك استحى ان اخدمتنى قبل هذا، والان لا أدهخش  

لان الخدمة من العارف حسن لانه خال على الأنانیة فانه یقول مخا عبخدناک حخق عبادتخك لان     

ان صادق واحد ولکن صادق شیخ معه ظاهر صدیق لکل زم 1سبحانی ما أعظم شانی»الذی یقول 

واحد؛ والبقیة جاؤا بریح رجعوا بریح. اما لاتیأس وکن ذلك الواحد لان الف صخدیق مخنهم واحخدا    

بین المذنبین هو العاشق الذی تداخله الحجب والا ان نفض المسیح وهو الملك جناحه لا حرقت 

ی طین الشهوات این فان انیته لا یصعد الى سباله الدنیا من نور العقل الفیاض. این هو و الغریق ف

بها ینبغى انه اذا تکلم وطاب القوم یقولی هذا کلام فلان، حتى ینفعهم ربما یهتدى و یصل الیهم 

رائحة من عالم الحق لاشك ان نفسه نفس الجنة بل نفس الحق اذا اردتم ان یکونخوا اعخز عنخد    

قال ایش معنی بلى قل ای والله قخل هکخذا نحخن مخا      الناس فاحترموا الاخوان المقربین قال بلى

تدعوا احداً کل من جاء لله تعالى لا یخیب و یحصل له اضعاف قال م لا تعظ ثلث معخانى احخدها   

دهشة الفرح و الثانی دهشة الحضور والثالث قلة النفع وانه کان ینبغى ان کلیا یمر ببابه عخزم فخی   

لب الهیبة و اما الثانی وقتاً کان المحل غیر قابل کان الکلام الجواب اما الهیئة فان الارادة منى یغ

ولکخخخن مخخخا یکلخخخم، بهخخخذا الا فخخخی عصخخخرى و    . 2ظلخخخم کتخخخب، لا یکلمخخخه بهخخخذا الا   

                                                 
وقال  هخ عند استغراقه، سبحانی ما اعظم شأنى 261هذا اشارة الى ما قال العارف السامی ابو یزید البسطامی المتوفى سنة  1

فی تصحیح مقاله، انه صدر عنه حین غلیان العشق وفی حال السکر والا لا  ۶مولانا جلال الدین الرومی فی المثنوى ج 
 یصح فی حال الصحو.

 یغالخخب شخخود بخخر آدمخخ    یچخخون پخخر 
 هخخر چخخه گویخخد او پخخری گفتخخه بخخود     
 عشخخخخق آمخخخخد عقخخخخل او آواره شخخخخد 

 

 یکم شود از مرد وصف مردم 
 بودزین سری نه زان سری گفته 

 صبح آمد شمع او بیچاره شد
 

 

شاید مقصود از شهاب هر یوه باشد و اینکه وی چه کسی بوده معلوم نیست و هر یوه در نسبت بهران گفته میشود و  2
 .ممکن است که وی اصلا اهل هرات بوده است



     مقالات     122

 من الحشیش و الکذب و لکن الآن سهو.  بها یکذب کثیر و قد تاب عندى زمانی

آوردمی ما نیز  گفتم اگرهخ را با خود کنیزکان آوردند در همسایه من، روی من پنهان. می

خواستند که بربایند آن قطره را به حضرت به  بارید که فریشتگان مقرب می قطره نخود می

 شفاعت برند که ما را بدان وجود آشنایی ده. 

بندگانی کخه ایشخان را بخا علخم مخن لخدنی اسخت بخر دو قسخم باشخند: یکخی آن علخم             

تخر کخه بخر     می از ایخن قخوم نخادره   گخذران علخم باشخند. قخو     چون سیل بر ایشان بگذرد. ایشان ره

گذارنخد کخه تخو را حخالی بخود آراسخته بخه صخورت و معنخی، دیگخر بخر             سخن قادر باشند. جخواب 

انخد کخه صخورت او     شمال آن حال ندیده بودم. همخه انبیخا و اولیخا در آرزوی لقخائی چنخین بخوده      

باشخد؛ ولخی بخه    را ببینند. کسی که او در این مانخده باشخد کخه صخد امیخد باشخد، مطلخع او ایخن         

گرد نبی نرسد. او به کجا رسخد  کسخی منتهخای او بخه کجخا رسخد  کسخی کخه عقیخده او ایخن           

باشد که قرآن کلام خ است، حخدیث کخلام محمخد از او چخه امیخد باشخد  مطلخع او ایخن باشخد.          

بایخد کخه معلخوم او باشخد. او در ایخن تنگنخا        هخا در طفولیخت مخی    منتهاء او به کجا رسد  که ایخن 

پایخخان، عظخخیم مشخخکل. مشخخکل اسخخت  باشخخد. عخخالم حخخق فراخنخخایی اسخخت، بسخخطی بخخیمانخخده 

نزدیك بعضی و نخزد بعضخی آسخان آسخان کخه از آسخانی در تحیخر مانخده اسخت کخه کسخی در            

، ظهخر  للقخرآن ظهخراً و بطنخاً الخى سخبعة ابطخن      این خود سخن گوید او در این مانده باشخد. کخه   

او آدمخی باشخد    لا یعلمخه الا الله ، و آن سخوم درجخة   علما دانند. و بطن اولیخا، وبطخن بطخن انبیخا    

مخا کخذب الفخؤاد    یا او از این راه برخورد در احادیث سِر بخیش اسخت کخه در قخرآن بنگخر قولخه:       

آن همچخو گمخان را مانخد. در  قخرآن اگخر اسخرار نبخودی         1و قوله: لا عین رأت ولا اذن سخمعت 

ون یخخك کلمخخه آن شخخد. چخخ  خخخود نمخخی  بخخی خوانخخد همخخه روز علخخی نصخخوص قخخرآن مخخی   

                                                 
داوند فرموده اعددت اشاره به حدیث قدسی است که در صحیح بخاری و صحیح مسلم از پیغمبر اسلام نقل شده که خ 1

لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، یعنی من آماده ساخته ام برای بندگان شایسته 
خود نعمتهایی را که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده، و نه بر خاطر کسی گذشته است. مقصود نعمتهای باطنی و اخروی 

 یث را فیض کاشی نیز در کلمات مکنونه از احادیث قدسی نقل کرده است.است که نهایت ندارد. این حد
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نماید که او  ها ظاهر شد. آن سخن ابایزید از بهر آن چنان می اسرار شنید بی خود شد و آن فتنه 

هیچ اسرار نگفت. ال ا موعظه جای نام آن اصحاب آورده است بی  1اسرار خود گفته است. ع م

برهنه کردند و رسوا،  نکرده. ایشان خود را 2شرح، چنانك اولوالالباب. اما هیچ از احوال ایشان ذکر

 ۳گفت. ابایزید سوخت. مجال نبود، واشوقا می و او مستور و پوشیده. مصطفی در آرزوی ایشان می

بود و سید به از  ۹او باز به از سید ۶را اگر خبری بودی هرگز انا نگفتی. لاجرم زنار خواست سنائیك

 6نی عماد و غیره. آن گذشتگان را صدبی ها را می تر بود و او را علم بیشتر، این م او را حال خوش

 چندین بگیر، هزار چندین بگیر! آخر این جنس باشد. 

تابد، یکی از ایشان را میان بیابانی  اگر ولی باشد که صد هزار صفا و ولایت بر او می

بیند اگر در اندرون او بگردد که شاید که او این باشد که داند در حال سرش برود و هلاک شود و 

لش به تاراج رود، از بام بیفتد و پایش بشکند. ولیکن آن معنی خلاصه از او برود و ایمان همه حا

از او برود و فسرده شود. مگر که خواست آن کس باشد زیرا که او مراد خدا است. گفتی که 

انك لن تستطیع فرماید  شیطان بدان مقام برسد. آری. چون به حال معنی کلیم الله برسید که می

به مقام او نرسد که صدچون او در گرد  العجلة من الشیطان. تعجیل نمای در سؤال! ۵رامعى صب

 کلیم الله نرسید. 

مخراد او   کنند که کار من کنم. مرا در همه عالم یك دوسخت باشخد. او را بخی    م رها نمی

از  نکنم. بشنوم مراد او نکنم. شما دوست من نیستید! که شما از کجا و دوستی مخن از کجخا  ال خا   

شخنود  بخا    چندین گاه از من کسی چیخزی مخی   باشنود.  برکات مولاناست هر که از من کلمه می

دیخدی، ال خا   آمخدی بخه کتخاب مخرا معلمخی مخی       گفختم. تخو ابراهیمخی کخه مخی      کسی چیزی مخی 

                                                 
 مقصود پیامبر اسلام است. 1
 ذکری نکرده ظ  2
 در گذشته است.  261مقصود ابو یزید طیفور بن عیسى عارف مشهور است که در  ۳
 مقصود ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی است. ۶
 دین ترمذی باشد.شاید مقصود از سید سید برهان ال ۹
 صد چند ایشان بگیر خ ل  6
  که خضر به موسی گفت: تو قدرت تحمل کارهای مرا نداری  1۷از سوره  ۵1آیه  ۵
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کسی در ناشناخت خدمتی کند. خدمت در ناشناخت کو، و خدمت در شناخت کو   بسیار است که

یم سخن، آن را گوش دار که آن همه اسرار باشد! هر که آن سخن عام مرا آن وقت که با عام گو

رها کند که این سخن ظاهر است، سهل است، از من و سخن من بر نخورد، هیچ نصیبش نباشد. 

شود.  1بیشتر اسرار در آن سخن عام گفته شود. سرِی عظیم باشد که از غیرت در میان مضاحکی

آنك بفرستند. عشق این باشد. اکنون اگر این بار برویم، بیایی.  بی بایست آمدن به زیارت تو را می

آید این اگر گفتن اگر. مگر کاشکی  گویم. اما محب را سخت می گویم آخر قطعی نمی اگر می

 گوید از رای انصاف:  پندارم. او شاگرد فخر رازی است. او به وقت مر  این می

  2مین ضلال، و اجسامناًواکثر سعى العال نهایة اقدام العقول عقال 

محرومش نکردند. در آن حالت سِری با او کشف کردند که او . ۳فی وحشة من جسومنا

 را این نفس و مرادهای او وحشت نمود.

 و کخخم مخخن جبخخال قخخد علخخت شخخرفاتها   
 

 ۶و عخخخخال فزالخخخخوا و الجبخخخخال جبخخخخال  
 

باشخند.   آیخد. مگخر کخه مخراد از ایخن جبخال بنخدگان خخدای         از این، بوی قدم عالم می 

عت در ربخع  اما ایخن مخراد او نباشخد. او از ایخن دور اسخت. او مخرد ایخن نباشخد. مولانخا ایخن سخا           

و در منطخق. بخا   ن، خخواه اصخول، خخواه فقخه، و خخواه نحخو       همخه فنخو   مسکون مثل او نباشد در

تخخخخر سخخخخخن گویخخخخد بخخخخه از ایشخخخخان و بخخخخا ذوق   اربخخخخاب آن بخخخخه قخخخخوت معنخخخخی  

                                                 
 سخنان خنده دار  1
 وارواحنا ص )ط(  2
 آخر این فرد اینست و حاصل دنیا نا اذى ووبال.  ۳
 ور وصاحب تفسیر است و ترجمه آن به فارسی اینست: ( دانشمند مشه 6۱۹ - ۹۶۶ این ابیات تازی از فخر الدین رازی ) ۶

 پایان گامهای خردها بندهایی است )بپای آنها(. 
بزهای کوهی و آنان  و بیشتر کوشش جهانیان گمراهی است، و بسیار کوهها هست که بکنگره های آنها بالا رفته اشراف )

 هستند. از میان رفته اند ولی کوهها بر حال خود باقی مانده و پا برجا
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بباید و دلش بخواهد و ملالتش مانع نیاید. و بی مزگی آن تر از ایشان. اگرش  از ایشان و خوب

که من از سر خرد شود، و صد سال بکوشم، ده یك علم و هنر او حاصل نتوانم کردن. و آن را 

توانم  پندارد خود را پیش من وقت استماع )که شرم است نمی نادانسته انگاشته است و چنان می

 و نومسلمان که هیچ از مسلمانی نشنیده باشد. که بچه دو ساله پیش پدر یا همچ گفتن( 

گفت که تا این گوش بوده است هرگز این نشنیده  کردم. می سحرگاه تقریر آن معنی می

الدین را  است. سخت بر او غالب شدست یکبارگی پیر به خدمت مولانا بوده بر او حجت برهان

ن امرود خواستن نیست. کسی یافته، بر او حجه و م  را و آخر مرا. همه حجت نشود. غرض م

خوی من بداند چه نیکو باشد. غرض من دلداری اوست که آن نفس او ساکن شود. اکنون سخن 

و سبز و سرخ رخ در افتاد. امروز تا چه مصلحت باشد. این مغلطه است. چگونه ندانم  ال ا  1فَنگ

بیندیشیم. هیچ گوید جهت تسکین نفس و مراقبه. آن کاری دیگر چه کار بود تا  چنین می

ها کردند مرا. از خواب  آید در اندیشه. چه خدمت آید. خانه خالی است. هیچ پیش نمی نمی

برخاستمی. جلاب نهاده بودی بر بالین. دوست من است، ال ا تا خاموش است. چون سخن گفت 

دریا که )نی ح د(، بی دریا و آب همه در تعبیر مرد بزر  باشد. و یا بزر  چون بیننده تو باشی. 

آن حالت غالب بود بر تو،  دیگری دریا بیند، هوا غالب. ترا خ غالب شود. کوه هم مرد بزر . در 

 حق تو من تعبیر نیکو دانم. 

بخود نخه ایخن تعبیخر. ال خا انخك هخر چخه او گفتخی اگخر چخه             2صدیق را تاویل الأحادیث

، هخخممخخا محمخخد را هخخم تأویخخل بخخود    تعبیخخر آن نبخخودی چنخخان راسخخت آوردی خخخدای. ا    

                                                 
 فنگ بفتح فاء و به سکون نون بمعنى حنظل و تلخ و یافتح نون بی سر و پایی )برهان(  1
فرماید. وکذلك یجتبیك ربك ویعلمك من  است که خداوند در صفت یوسف صدیق، ع، می 12از سوره  6اشاره بآیة  2

 حدیثها وخوابها را.آموزد تعبیر  پسندد خدای تو و پتو می تأویل الاحادیث یعنی همچنین ترا می
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ها را  زن دارد چون عیسی همه دیگ که صد هزار دهل صلى الله عليه وسلممحمد  بود. ابرء الأکمه و الأبرص

نمك اندازه باید. اما چون نمك مصری  خاتم النبییننمك اول کنند. این نمك به آخر کنند که 

باشد تو رها کن که من خود بگویم! از او مپرس! منت بگویم ساعت دیگر. آخر من بهتر گویم و 

 مزه باشد. اما به نیت آن حال  تر. بی آن گناه بی زهبا م

 ۹ابلى الهوى اسفاً یوم النوى بدنی

آن را که خشوعی باشد چون با من دوستی کند باید که آن خشوع و آن تعبد افزون 

باید که بعد از این از حلال  کردی می کند. در جانب معصیت، اگر تا اکنون از حرام پرهیز می

کنند که لحاف فروخته شد. چنان کنند که این را بر دل من سرد  یوه نیکو نمیپرهیز کنی. این ش

کنند. خواهند که با این شیوه جری کنند. یا این بهای خود نامعقول است، اگر به بهای دیگر 

جهانی است نه  آید. نه آن گفتندی بودی که غیر من باور کند. گفتم که در من شادی می

آید از  جهانی است، ال ا آن جهان را ننگ می ی وجود تو. گفت عین آنجهانی. ال ا همین شاد این

آید. بر آن کس هر شش جهت  آید آن جهان بدین جهان می ها. از آن کس که ننگش نمی این

نور خداست، نهان نیست که او را روشنایی نیست. مرا آرزوی دنیاوی از کس طمع نباشد. ال ا 

  علیه که هدیه قبول کرد. آرزوی متابعت که پیغامبر صلوات الله

اگر تو را صد هزار درم و دینار این قلعه پرزر باشد، تو به من نثار کنی، من در این 

بینم، پیش من آن همان  بینم و در سینه او نیازی نه پیشانی تو بنگرم. اگر در آن پیشانی نوری نه

 باشد و تل سرگین همان. 

نید، از ورق یار خوا یاد دارید که ورق خود را میمرا بس است. اگر مرا طمع باشد، این را 

هخخخا از ایخخخن شخخخد  مخخخه رنخخخب ه چیخخخزی فروخوانیخخخد! شخخخما را ایخخخن سخخخود دارد، ایخخخن   

                                                 
 از اشعار نازی است یعنی عشق پوساند و کهنه کرد از جهت تأسف و رشك در روز فراق و دوری بدن مرا. 1
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خیزد و بعد از آن  خوانید. آن خیال از علم و معرفت می ورق یار هیچ نمی خوانید، که ورق خود می

شود. راه دیگر  دراز می خیال، علمی و معرفتی دیگر است، و آن علم و معرفت را خیال دیگر

باید. و قانونی  اند. نامی دیگر می ها هیچ نبود، و آن راه نیز بدنام کرده تر که از این هست نزدیك

سوزد و روزی به آن قانون نیکوست که هرگز دیناری نخواسته باشد،  نیکو نهاده است. روزی می

از جهت من صد بار دریغ خورده باشند  خاطر او به دیناری نکشیده باشد و التفات نکرده. ال ا اکنون

باشد،  1ها پر گاورس که کاشکی هزار بودی تا فدا کردمی. دریغ چنانك اگر کسی را انبارها و خانه

از آن یك گاورس بیفتد چه باشد بر دل او از صرف کردن  همچنان باشد، صد بار گفته شد که 

همچون دهی ایثار کردی که او را آرزو دریغ که امیر زنده بودی، در حیات بودی تا چیزی بزر  

شود به طریق التزام  الدین دیدار خ می پریر گفت بدیع . دی بود که من از او التماس کردمی می

 آمد.  راست می

داشتم. اما اکنون که دیدم به نیاز  الدین را تا اکنون دوست می مولانا گفت که من بدیع

که قیامت است و غیب آشکارا شده است. والله که که معتقد شدم. همان انگار  2در آمد، به خ

 ۳اند، لیکن پیش آن کس که دیده او باز است. قوله جامگی غیب اندر کار است و پرده بر انداخته

بعد از این بر من حرام است، ال ا به خدمتش نثار کنم. گفتم تو پیش رو! غرضی بود مرا در آن. 

تو تعظیم بود. نه. تعظیم آن باشد که امر مرا  گفتی نه. آن سخن مرا رد کردی، اگرچه غرض

نشکنی؛ آن کنی که گفتم. آن حکایت ایاز و قدح شنیده بودی. آن زمان فراموش کردی. تا اینجا 

 ام کند مر چگونه که هست.  ام. جامه آمده است که البته برهنه با من می

. نه. من آنچنان در آن سخن گم شود ۶عماد گفت. آنچ گفت به نحو راست نبود. سیبویه

در متابعخت.  صلى الله عليه وسلمگخویم کخه  ایخن  حالخت  مسخاوات باشخد بخا محمخد          گویم. چنان  مخی  نمی

                                                 
 های ریزی است مانند ارزن که میان گندم باشد.  دانه 1
 یعنی به خدا قسم 2
 وظیفه و حقوق دولتی و دیوانی. ۳
 هخ در گذشته است. 1۷۱لم نحو و لغات عربی که در سال ابوالحسن عمروبن عثمان بیضا وی نحوی استاد ع ۶
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خواهد. یعنی دیدار  . پس منزلت او را میمن امّة احمد لفظی اللهم اجعلنی بود  پس تفاوتی

این تفاوت به نسبت  خواهد. به لفظ ذکر در سخن هیچ سر جهنم نباشد. اقل نشان این است.  می

  ست. این اصل را نگاه دار تا هیچ مشکل نشود بر تو! آن صفه بلند است نسبت به سقف، نیا

رسد. تو بگو مرا از حق  به فهم ایشان نمی  که سخن من گفتم پیش ایشان نسبت به زمین. صریح 

گویم، بر ایشان سخت  که از این نظیرهای پست بگویم. آن اصل را می  تعالی دستوری نیست

رود تا به آخر. هر سخنی آن  گویم، پوشش در پوشش می ید. نظیرآن اصل دگر میآ مشکل می 

ها کردم بر او عیان در  کند. چون با او مبالغه کند. در حق م هیچ پوشیده نمی دگر را پوشیده می

 عیان کی باشد  چون م بگفت تسلیم کردند و عذر خواستند. سری درویشانه فروآوردند، و رفت.

هزار بیهوده بگویند. یعنی چون تمام شد فقر، « 1الفقر فهوالله ا تماذ»اکنون معنی 

اگر نه، آن .«  الفقر تجدالله اذا تم»آنگه خدا عیان شد. بیابی، ببینی، نه انکه الله شود. یعنی  پس

میان  و گفت پس چه فرق باشد میان تو« شاید آن معنی او را نه باشد.»کفر باشد. گفت: 

منصور، و ابایزید و غیرهما. پس چرا او را مذمت  تر بود از این  لطیف نصرانی  آخر عیسی ع م

بل معناه. اذا تم الفقر گویی،  گوید که عیسی خداست  چون تو نیز چنان می کنی که می می

تجدالل.ه یعنی کل من مات نفسه و مات شیطانه و طهر عن الاخلاق الذمیمه و صل الی الله، 

ق الله اذاکان یعرف انه ما وصل الی الله فقد وصل الی طریق الله و حاشالله، بل قد و صل الی طری

عن طریق الله، والنفس بعد حیة والشیطان بعد حی و اذا لم یفرق بین نور طریق الله   الا فهو ضال

و بین نورالله  فهو فی ظلمة و عمی. ان لله تعالی سبع مایة حجاباً من نور او سبعمایة الف حجاب 

لحجب یتجاوز  قلیلا قلیلا حتی یصلحجاب منها احرقت الدنیا بما فیها، فتلك ا من نور لو کشف

                                                 
است  از حدیثی ابن جمله  منسوب بعرفای قدیم است ودر تمهیدات عین القضاة همدانی چندین جا به تکرار آمده واقتباس 1

 «جوهرة کنهها  الر بویة. المبودیة »که امام صادق)ع( فرموده: 
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الذات الوضوء علی الوضوء الخلقی الجبلی یتوضاء علیه نور علی  الی نور الذات، الی نور ینشیء من 

 نور،  لاالذی یتوضاء مرتین.

ت که آری منش کرد، چون گف که من نخواندم عزالدین برآورد کرد.  او را دروغ آنچ گفت

خواندم. چون از م اشارتی شنیدم پنداشتم که اشارت م این است. اکنون م نیز هم بدین نوع 

استظهار تو آوردم که تو دفع کنی، هم قاضی را هم امیر  آوردمش. به بگویدکه من تا اکنون نمی

مثال آن باشد که  کنم که او را فری است. و این که اگر از من نبرد و نیاید چنین او گفته است .داد

بینم. ما  این نفس را از  غلام گوید سلطان راکه تو را پادشاهی است به خدمت. بیا تا ترا می

تا تو این نظر نگری  از حلب از اقلیمی با اقلیمی، من  2نیاوردیم و از کاروان سرای قیماز  1آقسرا

که زهی صبر تو پانزده سال  مرد پیر در این سرما، اگرعقیقی نبود و یقینی، اگر چه که این سخن

کنند و صد هزار شور و حال و قال. بر وجه سؤال نگفت. ال ا  ها اندکی بوی است،کف می که این

این خود سؤال بود به حقیقت. یعنی چون بود جواب گفتم، که نیك هوس داریدکه جواب سؤالی 

ت. پس قهر او بی که مراد اوست. موصوف به جمله صفات اوس جنس م لایق او باید چون بنده

نماید. صبر  کنی صبر دیگری را به وی، بسیار می . پس تو نسبت میهکذا الی صبرهنهایت باشد. 

است   او به صبر خ کن! پانزده سال اندک باشد، چه پانزده چه هزار. حق تعالی را خود بوئی

تجلی  مشك و عنبر، چونمحسوس.، به مشام رسد چنانك بوی مشك و عنبر. اما چه ماند به 

 آن بوی مقدمه بیاید،آدمی مست مست شود. همچنین آن سخن تمام نشده بود.خواهد بود 

! مرا بشناس، او را شناخته باشخی  ای نصرانی محمد)ص( گویدکه تو عیسی را نشناختی. 

محمخخد )ص( را کخخه تعریخخف کنخخد خخخاتم النبیخخین اسخخت، گفتنخخد        و مخخرا زیخخاده. اکنخخون  

                                                 
مایلی قونیه واقع است و یك پنحم جمعیت این شهر ارمنی  6۱ست که در آقسرا یکی ازشهرهای روم و ترکیه فعلی ا 1

 است.
 اند. آمده و قیصریه که کاروانیان در آنجا پائین می  قونیه قیماز اسم جائی بوده است میان  2
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، من عرف نفسه گفت. اینجا هر من عرف نفسی فقد عرف ربی بود که بگوید چه کنیم او را شرم

گفتند که این نفسك پلید تاریك زنده را  خبری تأویل کردند. باز عقلا با خود می کسی از بی

 شناسیم، از این معرفت خ حاصل شود. اصحاب سرِ دانستند که او چه گفت. 

آفرید با من سخن نگوید گفتم مرا چه جای خوردن و خفتن  تا آن خدا که مرا همچنین 

ام که  بی هیچ واسطه و من از او چیزها نپرسم و نگوید، مرا چه خفتن و خوردن  برای آن آمده

خورم از عمیا  چون چنین شود و من با او بگویم و بشنوم معاینه و مشافهه، آنگه بخورم و  می

واقب من چیست، و روم، و مَخلَص من چیست و ع ام و کجا می بخسبم. بدانم که چگونه آمده

 زیم.  فارغ می

 اکنون هم از خردگی این بود. روی به اصول آوردم. 

چنانك مادری در عالم یك پسرش باشد. و آن پسر خوب و زیبا دست به آتش سوزان 

کند. آن مادر چون بجهد، او را چگونه رباید  مرا از آن بِربود بوی حق. چنانك قاضی شمس گفت 

ل عالم آرای یوسفی کمپیری بیاید  گلگونه مالد. مأخوذ باشد تا آن که چنان باشد که بر جما

ها سرد بشود، این علم گرم نشود. گرمی به سردی و سردی به گرمی. این خطاب با م نباشد.  علم

اینك تعبیر در قرآن  1و ینزل من السماء من جبال فیهما من برد فیصیب به او از این قبیل نباشد.

 گران را باشد در تعبیر آن خواب در حق سالك همه نیکی باشد. یافتیم. هر بدی که دی

های خخدا یکخی مریخد اسخت. آخخر ایخن مریخد را مخراد باشخد. یکخی نخامش             پس از نام

گفخختم طالخب اسخت. او را مطلخوبی باشخخد. گفخت ایخن عخخام باشخد. گفخت آخخخر اول مخن طالخب.          

بسخخوزند، ندارنخخد بخخر خلخخق  عخخالم زنخخد، طاقخختاز  طلخخب   طالخخب عخخام نیسخخت،که اگخخر پرتخخوی

                                                 
ست تگر ، و هایی که در آنها آورد از آسمان کوه از سوره نور است که معنی آن این است: خداوند فرود می ۶۳اشاره بآیه  1

 رساند. آنرا بر هر که خواهد می
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. پس 1موسی )ع(. طلب اثر او کرد در جبل، از هم باز رفت یکی زیر و زبر شوند. از این طالبان

 مطلوب چگونه عام باشد  پس بر این سخن هیچ مجال اعتراض نباشد که معنی لطیف برود. 

 گخخخخر زانخخخخك ز شخخخخهرمان براننخخخخد
 

 مخخخا را ز بخخخرون شخخخهر صحراسخخخت   
 

شوم که بانگ بر نیاید. بادهای مخالف این سو و آن سو  خ توفیق دهد تا چنان فارغ

ها بگیر! خوش است. کسی را سندی هست  هاشان دمم. تو گوش دود. چیزی بخوانم. بر گوش

خورد. گفتم اگر شیخ ابراهیم بودی با فخر مرا خدمت  پشتش گرم است، از چیزی غم نمی

را فراموش کردندی. اکنون  ایم، خود کردندی، گفتندی که مانده شده 2کردندی، مغمزی

آیم در عقب شما. ایشان نقش  گفتم که شما یك منزل پیش بروید که من خود می سرپوشیده می

ها  گفتم شما هردم با هم جنگ کنید، نفس آسایی. من با خود می خواندندی که یعنی با ما نمی می

ما را. و باشد که آنچ باشد با زنده، و نیز کار راه است، و گفتند که این کن و آن مکن  گران آید ش

گفتم که من همچنین در عقب شما  این و آن، آن قدر نیاز که باشد آنرا نیز یاوه کنید. ال ا این می

کنم. لا ابالی او را مزد  عجمی مرا چه داند  بر او حکم می ۳آیم، یك منزل تفاوت کند. مکاری می

 گرفته باشم برای این کار. او داند و خرش. 

د آمدم. کنجی آسودم. گفتند باشد که ما یك منزل پیش رویم، تو ده منزل پس من فرو

روی. آنگه به درد چشم گفتم اکنون این از من نبود، غیبی بود. شما بروید. مرا خود اگر تنها نامه 

احمق خر! ای ابلخه   م بودی، خود بس بود. به سر بیامدمی. گفت که پس مرا مولانا بگوید که ای

چنخخخین کسخخخی را بیخخخاری، و تخخخو رفتخخخی      را فرسخخختادم کخخخه  تخخخوعقخخخل! مخخخن   بخخخی

                                                 
فلما تجلى ربه للجبل جمله دکا و خرموسى »فرماید:  است که خداوند در داستان موسی )ع( می ۵از سوره  1۳۵اشاره بآیه  1

 یعنی چون خداوند تجلی کرد بر کوه آن را از هم پاشید و موسی افتاد برزمین، بیهوش.« صعقا
 زش مغمزی پرستاری و نوا 2
 مکاری کسی که خر یا اسب کرایه دهد. ۳
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بایست آنجا نشستن و خدمت او کردن تا صحت یافتی. دانستم  می بود، و او را یافتی. درد چشم

ها وحیل  های خوب، م آموخته باشدشان و آن تواضع، م آموخته باشدشان، و آن گفتن که آن بهانه

تر  جد نباشد در آن کار. مثال سخن از آن عالی بالغه وهمه تلقین م بوده باشد؛ که ایشان را آن م

رسد. او چون فهم کرده باشد سخن  او هنوز که سن زن خود را فهم  گوئیم به فهم عوام نمی می

تازد. این به  نکرده باشد و از غلامچه خود را نکرده باشد  زهی صفات هیچ بریکدیگر نمی

کند و وقتی  کند. وقتی آن صفت سابق می پیش میکند؛ آن، این را  مشورتِ این آن را پیش می

آید. تاریکی را  گویی که از تاریکی سؤال مرا جواب نمی دارد. از آنکه می این را با عقدا اللسان می

کشی دایم، از  بردرّ! آنچه باشد آن هم کمین نفس است. که عطار گفت اگر صد سال ریاضت می

خواهد که آن  پیش بدار، در آن می نگر! این میخواهد. در  این ریاضت آن روز و خلوت نمی

 عقدها را مانع خود نکنی. آن چو مانع شد و سبب فراق، روزی همین خواهد بود. 

. آن معاینه توست  ایشان را گفت نه از معامله غرض تا به تو عاید لیس الخبر کالمعاینه

بیشتر پرده افکند. ترا اگر مخیر نشود آن. لیکن این  بار سفر شود خطر هلاک باشد، زیرا این بار، 

کنند که صد دینار بر دست تو باشد بده، یا با من به قاضی رو، تو آن صد دینار خوشترت آید به 

گوید، ما را مطلوبی، و از  باید. چنین می باید. مراد این است. گویی نه، نمی من دادن. ال ا مرا این می

ا را در تحصیل مطلوب که فلان است، تا هیچ قابل آن آمدن ما را این امید بود که یاری دهند م

 تأویل نبود. 

او گوید کخه پسخر فخلان، متخابع تخوریزی بچخة شخد. خخاک خراسخان، متابعخت خخاک            

تبریز کنخد. او دعخوی صخوفیی و صخفا کنخد. او را ایخن قخدر عقخل نباشخد کخه خخاک را اعتبخار             

ایمخان از ایخن عخالم نیسخت،      مکخه از ایخن عخالم اسخت، و    بولی را آن باشخد کخه   نباشد. اگر استن

1حخب الخوطن مخن الایمخان    مکخی کخه متابعخت او کنخد.     بخر  پس آنچ از ایمان باشد واجب باشد 

                                                 
اشاره به حدیث معروف است که در سفینة البحار از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود: دوست داشتن وطن )زادگاه( از ایمان  1

 است.
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م چگونه مکه باشد که مکه از این عالم است  و ایمان از این عالم نیست. پس آنچ  1آخر مراد )ع(

.  چون غریب 2لام بدأ غریباًالاس از ایمان باشد، باید که هم از این عالم نباشد، از آن عالم باشد.

است و از عالم دیگر است چگونه مکه را خواهد  آنچ گویند که شاید که مکه را خواسته باشد 

 مرتبه است. 

اول مستی هواست. و خلاص از این، دشوار عظیم. رونده تیزرو باید تا از این مستی هوا 

کن مستی عظیم. چنانك مشایخ در درگذرد. بعد از آن مستی عالم روح. روح را هنوز ندیده  ولی

نظر نیایند از غایت مستی و انبیا نیز. و در سخن که آغاز کند هیچ پیش او نه آید از آیت و 

حدیث، و عار آیدش سخن نقل مگر جهت تفهیم. از مرتبه دوم گذشتن سخت صعب و مشکل. 

ه راه خدا برسد. و مستی مگر بنده نازنین حق، یگانه خدا بر او فرستند، تا حقیقت روح ببیند  و ب

پنداشت که  راه خ هم مرتبه سیم است. مستی عظیم، اما مقرون با سکون. زیرا که چیزی که می

آن است خ او را از آن بیرون آورده. بعد از آن مرتبه چهارم، مستی از خ. این کمال است. بعد از 

 این هشیاری است. 

خخواهیم؛ بلکخه گخرد دنیخا نیخارد       ا نمخی اما شرح هوا. بدانکه از این هخوا زر و زن و دنیخ  

را ایخن مسختی هخوا باشخد و از ایخن       ۳گشتن از بیم آنکه مسختی هخوا کخم شخود. اغلخب رهخابین      

ضمایر گویند. عماد و امثخال او در مسختی هخوا کامخل بودنخدی، بخه مسختی روح بخوی بردنخدی          

. سخخخحرة  فرعخخخون در ۹بخخخه تمخخخامی  هخخخوا   تخخخر بخخخود  نزدیخخخك ۶و راه یافتنخخخدی. اوحخخخد 

                                                 
 مقصود پیغمبر است.  1
اً وسیمود غریباً یعنی اسلام حدیث نبوی است که در بحار مجلسی نقل شده که پیغمبر اکرم فرمود: بدأ الاسلام غریب 2

 شود.  شود و بآن عمل نمی گردد بحال غریبی یعنی در میان مردم غریب می شروع شد در حال غربت و زود است بر می
 رها بین جمع رهبان پارسایان نصاری ۳
 مقصود شیخ اوحدی کرمانی از عرفای بزر  است که با شمس در بغداد ملاقات کرده  ۶
 ذبه عشق الهی است، نه هوای نفس.مقصود از هوا ج ۹
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. و لیکن در 1تمام نبود، منطقی بود، واهل فرعون بودند، لاجرم بوی روح به ایشان رسید.ا تمام هو

را بوی روح و مستی روح بیش که مولانا را. او را  2سحره هنری بود که در ایشان نبود. سید

ن را مستی از خدا هست، ولیکن آ ۳های زیادتی بود، آن به هیچ تعلقی ندارد. آن شیخ ابوبکر علم

هشیاری که بعد از آن است نیست. این از روی علم معلوم شد این بنده را که سعادت خود معلوم 

یقین نبود. بنده خاص را بر او فرستادند تا او را از سعادت خود یقین گرداند و بر دست لطف  بود ال ا

رنجاند. از  میرنجاند  خود را  دهد. اندک اندک خ را چون ناسزا گوید   خ را چگونه می تربیت می

ای خدایان تو »داند  سنائی بیاورد که:  آید  مگر خدا را نمی دهانشان چون این سخن برون می

روح پاک اوست. نبی مرسل جسم مطهر اوست. چون این  لا یسعنى فیه ملك مقرب«  خدا آزار.

ال در نگنجد ورای این آن چه باشد که این را بگشاید جز این تبریزی بچه  این مقام و ح

این چگونه حال  ،لی مع الله وقتمصطفی نیست، دعوت است. اینجا چندین عدد را برشمرد. 

کند که از هوا  گویم حال او نیست این کس که طالب است  و دعوی طلب می باشد  من خود می

اند بعضی و بعضی مدعی. بنگریم اگر میل به کارهای  بیرون آید و به بوی روح برسد، هم صادق

ر است کاذب است. و مدعی این سخن اگر چه گرم است، اما نسبت با آن گرمی که در دنیا بیشت

آیم و شما همان انگار که قیامت  و سرد آمد. اکنون می ۶رد  من بود که خواستم که پیدا کنم، بی

است. که درویش را و بنده خدا را این حال هست که پیش او این ساعت و قیامت هر دو یکی 

 است.

آن مجلخس کخه در وی سخخن رود   »گفخت:   ایخن مخی   ید تقوی بر سر منبخر روزی ابایز

                                                 
 واهل بروزن فاعل یعنی اشتباه کار و خطا کار.  1
ممکن است مقصود از سید، برهان الدین ترمذی باشد که بهاء الدین ولد پدر مولانا او را تربیت کرده است. و او معروف به  2

 ه درگذشته و در قیصریه مدفون گردید. 6۳۷سید سراوان بوه و در 
 مقصود شیخ ابوبکر سله باف تبریزی باشد که شمس تبریزی حضور او را دریافته است. شاید  ۳
 رد یعنی بی اثر  بی ۶
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زنی در حال برخاست و روی باز کرد. پیش او گفت: « گویم. خواهم. آن منبر چوبین نمی میآن 

ای شیخ! ای مدعی! دیدی که این حال تو باری نبود  اگر چه »گفت: « بنشین ای عورت!»

از آن تو نیست و معامله تو نیست. قیامت را  سخن حق است؛ اما توکیستی  این سخن را چون

« صفت آن باشد که از هیبت و سیاست، از مرد تا زن فرق نتوان کردن. به هم آمیخته باشند.

 ابایزید خاموش کرد. 

و خا و نون،  1شنیدم بی سین در این عالم جهت نظاره آمده بودم و هر سخنی می

که ای سخن بی حرف، »گفتم:  شنیدم. می ها می کلامی بی ک ولام و میم، و از این جانب سخن

پس مرا به بازیچه »گفتم: « نزد من، بازیچه.»گفت: « ها چیست  اگر تو سخنی پس این

و من نه دانم و « نی. تو خواستی. خواست تو که ترا خانه باشد در آب و گل.»گفت: « فرستادی 

 ه هر سخنی. کردم و مرتب شنیدم و نظاره می نه بینم. اکنون هر سخنی می

نگفت. فقیه گفت  لعالم. قال )ع( الفقیه واحد یمر بسکة لا یدخل الشیطان اربعین یوماً

هاست. این  . نه آن ولد که از مجامعت جزؤی از او منفصل شود، بلکه نوع2کان للرحمن ولد ان

زیان زایندگی، مثلا گویند که این سخن از او زائیده شد. آن نخواهند ولادت. دیدن امیر مرا 

نیست، و او را سود هست. این مشایخ را دیدن و صحبت امرا، اگر خدا را بندگانند که بر حوض و 

ها را دامن تر  ها آن نیستند، که این جوی نگویم، بر دریا گذر کنند ایشان را دامن تر نشود. اما این

تی و تقلیدی که شوند. و امرا را از دیدن ایشان زیان، زیرا قابلی شدن نیست، بلکه غرق هم می

شود  به سبب صحبت این راهزنان دین. پس چون ما را میل هست، ال ا  دارند  آن هم پوشیده می

زادی است از پری یا از دیوی که با او گویند هر کسی را هم زادی هست. چنانك می هم

                                                 
 یعنی کلامی بیرون از حرف و صوت 1
 ۶۳از سوره  ۷1آیه  2
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است. از غایت غیرت چیزی در افکند  و چیزها  1وجود آید، و دوستدار و بس دوک به هم در

خواهد، نیز رضا هم  باید صحبت و می انگیزد، آن کس از ما دور افتد. چون این کس را می

ها هم که  آید که راضی نیست. و قوت ترا است، ال ا از آن تسلیم او بوی آن می گوید که فرمان  می

هست از این روی است شرح دیگر. هر کس که در عالم آمد چیزی همراه او شد، بعضی را هوا 

 « روح.»او شد، و بعضی را عشق همراه او شد. عشق قدیم چنانك قایل گفت: همراه 

، بعضی گفتند حاد  است؛ یعنی 2چون اختلاف کردند، بعضی حکما گفتند قدیم است

. اما این جمعیت به ۶الارواح جنود مجندةاست که جمعیت ارواح بود  ۳اول نبود آنگاه شد. اما دیر

گویم که روح با آن  ها هست و مفسدان را. الا آن جمعیت را می انواع، خراباتیان را هم جمعیت

 انو قوله  5ان الله مع الذین اتقواباشد. علم خدا با همه محیح است ال ا با این جمعیت خ هست 

. پس اگر چه تتار در اول فطرت در آن جمعیت با ما انس داشتی، این ساعت انس بودی؛ الله معنا

خ خطاب کرد که خلیفه آب و گل در عالم هست خواهم کردن، و  را 6و با عماد همچنین آن ح

شما را ذرُیتّ او خواهم کردن در عالم آب وگل. ایشان گفتند که الهی ما در این عالم جمعیت با 

شویم و از این دور مانیم. فرمود که شما این ترسیم که پراکنده ایم، می آسوده تو

                                                 
 دول چوغول بمعنی مکار و حیله گر و بی شرم و اگر دوک باشد بمعنی آمیزش کننده مردم، و دشمنی کننده.  1
 ی از فلاسفه گفتند: روح قدیم است.یعنی بعض 2
 دیر بر وزن تیر بمعنی دور و مدت دراز و طولانی که دیرگاه تیز گویند.  ۳
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف این حدیث را در مصباح الشریعه از امیر المؤمنین علی) ع( نقل کرده که فرمود:  ۶

یانی هستند آنها که با هم آنجا آشنا بودند در اینجا نیز با هم انس ورزند، و آنها که ها لشکر ، یعنى روحو ما تناکر منها اختلف
 با هم نا آشنا بودند در اینجا نیز اختلاف نمودند.

 ان الله مع الذین اتقوا والذینهم محسنون. 16از س  12۵آیه  ۹
 ت. ممکن است مقصود از ح )روح( یا ارواح باشد چنانچه مقصود از خ خداوند اس 6
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ترسید که  گیرید و می گوئید؛ ال ا به من پناه می ی میادب وجه اعتراض و بی سخن را دانم که به

جمعیت شما پراکنده شود. بدانید که من قادر بر کمالم. قدرت مرا نقصان نیست. من شما را جمع 

گردانم و هم در آن لباس و حجاب شما را با همدگر الف و جمعیت دهم. اکنون هیچ شکی نیست 

کسی هست که این سرا پرده جهت او بر  که در این عالم مقصودی هست و مطلوبی، و

 اند و از بهر وی است این بنا، نه او از بهر این بناست.  اند، و این باقی تبع و بنده وی  افراشته

عمارت کند. او باشد در مقام دیگر. این  1چنانك یکی را مهمان عزیز باشد جهت او وثاق

هر قاصدی را به وی راه نباشد، مگر آن قاصد بنا را جهت او اندازد. و این مقصود را قاصدانند. و 

. هرگز قاصدی به خود بدو نرسد. ال ا چون مقصود خود را به آن قاصد نمود  و این 2را که او خود

ها را از آن  قاصد، عالم را زیر پای کرده و پس پشت انداخته  و علم را پس پشت کرده  و عالم

و خود را بر او عرضه کردن گرفت، لاجرم از دست تر برهم زده، مستعد و تشنه آن؛  چون ا لطیف

دهد. این علم به مجاهده حاصل نشود. اگر کسی مجاهده آسمان کند جهت حصول این علم،  می

کند، و قصد او حصول  کند و مجاهده می الله بندگی می تر شود. مگر فی عالم تر و مخسوف مخذول

 این غرض نی. 

ز ما دور ماند، زهی سعادت که او راست که یافت اکنون اگر گویم آن مطلوب منم و م ا

 و بدو رسید، و عکس علی عکس. 

گوینخد کخه آه    ۳تغخابن  اکنون وصخیت ایخن اسخت. روزی در پخیش اسخت کخه آنخرا روز       

چه کردیم. آن هیچ سخودی نخدارد. امخا تغخابن ایخن سخاعت سخود دارد. چنانخك ع م گفخت کخه           

۶مخخن  شخخود. خخخواب  غخخم مطربخخة  ی او را ضخخبح کخخن  کخخه  وقخخت آن مخخرد بیایخخد نقخخش رو

                                                 
 اند.  کلمه ترکی است که آنرا اتاق و وتاق و اوتاق و وثاق نوشته 1
 راه دهد )ظ( افتاده  2
 تغابن به معنی غبن، و روز تغابن به روز رستاخیز است که عاصیان از تلف کردن عمر در غبن آیند. ۳
 ظاهراً کلمه دیدم افتاده و باید اینطور باشد )خواب دیدم( ۶
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عظیم و تو در آن خانه حال عظیم خوش، روی سرخ شده و مستی  داشتیمجمعیتی  که]دیدم[ 

در آن خانه جمعی آمدند جهت زیارت. من  !گفتم که هله رواست، مستی کن کردی؛ و من می می

که  انم. ح صوفیپیش رفتم تا در نیایند و عماد با ایشان. سلطان آن باشد که بداندکه من سلط

 نفسی را افتاده است خواهد بیاید، خواهد برود.

موقوف امروز معین.  باید، نه  این حال عاشق نباشد. استفتاح ازاول می .طول العهد منسی

تر، از این سپیدتر، ماست باشد. رمز قاضی است،  از این مشروح الاستفتاح: نصرت خواستن. سخن

مزگی از توست. او را مخاطب  شیخ ابراهیم را گفتم که بیهرگز خود بی.   خورکه نی شوکی پی

او را پیش دل حجب آمده وخیال از عالم ما،  دانستم که احوال چیست و آن کیست که کردم. می

گویم این معانی راکه اگر ع م بودی بدین معینی  خیال دیگر خاست. چنین می و ازآن خیال

که چنین فروشکافد این  ی بودی که نپرداختی بداننگفتی؛ نه از عجز، بلکه از آنك او را مشغول

رود به این گفتن، هرچند که من خود را در سخن  سخن. ال ا مرا هیچ آن معنی از پیش نمی

کنم، غُفران در پیشم  کجا گریزی  هرچند گناه می .آید کنم آن معنی از بیتم در می مشغول می

 آید. می

. آخر ع م جائی خمر نخوردی، ال ا 2تقدم من ذنبك وما تاخر ما الله   لیغفرلك 1بلدة طیبة و رب غفور

که گفتی. فرمود که غفران از تو کوتاه نشود و کم نشود. تو هرچند که  گناه او این سخن بودی

  گو! کن و می خواهی این گناه می

                                                 
 در وصف شهر سبا در یمن است و ترجمه آن اینست شهری خوب و پاکیزه بود و خدای آمرزنده. ۳۶از سوره  1۶آیه  1
آیه دوم از سوره فتح است که پس از فتح مکه به پیغبر اسلام نازل شده یعنی تا خدا بیامرزد گناهان گذشته و آینده ترا و  2

ای شیعه پیغمبر باید معصوم باشد و الا بر او اعتماد مقصود گناهان پیروان آن حضرت از مسلمانان است زیرا باتفاق علم
 نشاید و امتثال امر او از جانب خدا واجب نگردد.
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این گفتن او را جدائی است و دوری است. از این دوری او، هزار نزدیکی حاصل 

تر بگوید این را؛  ال ا در معرض نتوانند آمدن، و مضمحل شوند و  اند که از این بامزهکنند. او تو می

شوند. صدیق مست  ها یابند، و بامزه می طاقت ندارند. ال ا از این مزه گفتن او، صد هزار مزه

آید تا چندان قوت  شود، وعلی )ع( در معرض تیغ تیز در می شود، و عمر را حال دگرگون می می

 شوند. و پرورده می گیرند 

بعضی را مطلوب مقارن طلب پیش آمد. و بعضی را به وقت مر   مطلوب روی نمود. و 

بعضی هم در آن طلب مردند. در هوس این، مردن کاری بزر  است. اول باری کاریت نبود، 

نهادی. اکنون خود چو رفتی، باری فایده این بود که کارکی یافتی به آن  دستی بر پای ما می

 عول شدی.مش

الله عنها خواب دیده بود، اما با ع م فراموش کرد گفتن؛ که اگر با ع م  عایشه رضی

آمدی از آسمان. آخر چنین  خواب را گفته بودی از آن خانه بیرون نیامدی اگر پانصد بار وحی

 که چنان خواجه 1مطلوبی که همه انبیا و اولیا در آرزوی حصول و وصول او بود، این چنین خواجه

این چند سؤال اولوالعزم را مسلم شد دیدن ایشان، روزی  لقاء اخوانی الی واشوقاهدر آرزوی بود که 

 یا از دور. و باقی، بعضی را از ایشان خبری نبود  و بعض ی را وصال و دیدن نشد.

کخخه چخخون او بیایخخد  حرفخخی چنخخد بگخخو، چخخون معهخخودی رفتخخه اسخخت 2گفخختم بخخا حجخخاج

کخه گفتخه بخودی فرورفتخه بخود، ال خا        گفختن نبخود و درآن سخخن    یخل سخنی بشنود. م را اگر چه م

جهت امر پاس داشت  و ایخن چنخد سخخن گفخت. بسخیار جهخدها کخرد و زد و گرفخت. بخا شخما           

دیخدن   کخردن. بسخیار رنجخش بایخد     که دشخوار تخوان وسوسخه   نماید  د از این، ابلیس  چنین میبع

مفتخخخاح دل او  باشخخخد، ۳ اربعخخخین  صخخخباحاًو کوشخخخیدن تخخخا بخخخا شخخخما چیخخخزی در انخخخدازد،  

                                                 
 نیز نامند.« خواجه دوسرای»مقصود از خواجه یعنی پیشوا وبزر  واشاره برپیعمبر اسلام است که آنحضرت را به لقب  1
 زیسته. در قونیه میشیخ حجاج نساج از مریدان مولانا بهاالدین ولد بوده که  2
که بهمان « الی لسانه من اخلص لله اربعین صباحاً ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه »اشاره به حدیث نبوی است که:  ۳

 مضمون در یاب کفر و ابمان کافی نقل شده.
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گویند که  کردی. اینچ می سجده و اگر نه صدهزار صباح سود نکندش به نهانه یحیی و عیسی

های این جهان بیفتد، و  ایمان پاس قبول نیست، این خدا ایمان پاس کدام است  آنك از رنگ

ده بود هنوز های آن عالم دیدن گیرد، و از سخنان آن جهان شنود. پس فرعون را چنین نش نقش

رود.  بایستی که ایمان او قبول بودی. پس اگر چنین باشدکه به یك کلمه به آخر عمر  مومْن می

آن نخواهد که آن کفر مستمر شود؛ بلك  1ازدادوا کفر ثم آخر در قرآن این سه بار بیش نیست. 

آمد کفر بر  .  پس سبق برد. و آن فزون2همین که چون از دو بار در گذشت، سِیّم بار کافر شد

ایمان، و آن قدر زیادت آمدن، سبب حرمان او کرد، جهت آنك اگر برآن وجه گویم، چنان باشد 

خواهی کن و برهر روشی که  که گویی هیچ نیست، از این خوف و وعد و وعید، هرچه می

رو. آخر جهت عمر، جهت شرع را به لفظ ایمانی بر زبان، و مومّن رفتی. و این  میخواهی می

 کردن باشد و هلاک کردن و خلاف قرآن گفتن، همان اشارت و آن اولیتر.دلیر

این جهخت آن اسخت کخه مخردم را در خخواب کنخی و مغفخل کنخی و از کخار بینخدازی،           

کخخه او خخخود چنخخان کاهخخل اسخخت کخخه در صخخفت نگنجخخد.  ایخخن خخخود بشخخنود: هرچخخه خخخواهی  

ز مخادر آمخده! آری اگخر   دان تا آخر عمر بخه یخك کلمخه چنخان باشخی کخه فرزنخد ا        و می کن می

                                                 
اً لم یکن الله لیغفر ان الذین کفروابعد ایمانهم ثم ازداد وا کفر»از سوره آل عمران است و اول آیه این است  ۷۶جزه آیه  1
 کسانی که بعد از ایمان کافر شدند و سپس کفر آنان زیاد شد خدا نیامرزد آنان را.« لهم
یعنی « حتی اذا ادر که الغرق قال آمنت»از سوره یونس است که خدا در بارة فرعون در قرآن فرموده:  ۵۱اشاره به آیه  2

اسرائیل ایمان آوردند. ولی ایمان او  گفت ایمان آوردم بخدائی که بنی فرعون در آخر عمر که در حال غرق شدن در نیل بود
مانی  یعنی اکنون وقت ایمان تست در صورتیکه نافر« الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین»قول نشد و خدا فرمود 

 نمودی پیش ازین واز فساد کنندگان بودی.
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کافر شد به زبان، اما از روی  1حقیقت در ایمان بوده باشد، تا سوم رود، و بهاینك ظاهراً کافر 

نباشد در حقیقت. و اگر نه این چگونه شرع   2ثم ازداد واکفراًحقیقت، او به حقیقت ایمان است. او 

خوف است، و در چاه  باشد که سبب هلاک خلق باشد  ایشان را این کردن جای صدهزار

کوشی صادقی. چرا دیگری  کنی  و شب و روز می روی مجاهده می افکندن. اگر در این راه که می

اندازی  مگر در این راه مقلدی و راست نیست  بیا  نمایی و او را خواب خرگوش در می را راه نمی

راه، نظر آن مطلوب  بگو این چگونه باشد  چه جای آنك با او سخن گوید. گبری هفتاد ساله بر

هیچ آن گبری نماند، همه مسلمانی گردد. گفت من  ۳بر او افتد به مهر، که در نظر او خوش

الدین به او  بگویم که ش ولیِ اوست. این بر من افتر است. من گفتم که هر که دشنام شمس

یی رسد به شرط آنك آن دشنام به او رسد، آن کس ولی باشد. این نه جهت آن است که جدا

خواهد بودن، ال ا همین که روزی که ما به تفرج برون رویم به بازار، از آن زمان باشد. گفتم: 

ها، بگو! »گفت: « شیخ را چه لازم آید و چه نقصان کند در صوفیی من  که مرا پیراهن نباشد.»

در  هیچ از آداب صوفیان و تربیت چیزی فروگذاشتم  اکنون با تن پیراهن ندارم،»گفتم: « بگو!

خواه این صوفی نیست. فصیح الدین آمده »گفت: « راه ببردند. چه نقصان کند در صوفیی و صفا 

گفتم: « بوّاب که تو کیستی »گفت: « گویم. هر چه خواهی گیر. سخن راست می»گفتم: « است.

گویم که پیش از این روزگار مردی  بعد از آن می« این مشکل است. تا بیندیشم کون رنجی بود.»

ده است بزر ، نام او آدم. من از فرزندان اویم. گفتند او را ما منقطع کنیم تا برود. بگوییم از بو

بپرسیم. من خود پیشین آنرا اندیشیده که چه گویند  و تفحص  ۶آیی و لطم و درم کدام خانقاه می

 آن همه کرده. گفت درآ که بر تو حلال است این لقمه. یکی منم. این بر من حرام است.

                                                 
 یعنی سوم بارظ  1
 بصفحه قبل مراجعه شود. 2
 د ظخوش آی ۳
 لتم یا تاه دو نقطه زخم و جراحت و قوت دست و درم بمعنی پول و درهم ۶
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روز دوم آن خرقه پوشیده پیش شیخ رفتم که این ساعت صوفیی نیکو هستم  صوفیی 

شما به نظاره »گفتم: « از روزن! از کجا خواستم درآمدن »گفتم: « از کجا درآمدی »این است  

ما به خدمت مشاهده سلطان شرع و سلطان تحقیق بودیم، »گفت: « سلطان بیرون نیامدید.

 « نرسیدیم بدان.

الحسن خرقانی  مرد بزر  بود، و در عهد سلطان محمود رحمه الله، و او پادشاه شیخ ابو

بیدار بود و طالب. حکایت شیخ کردند. به خدمت او بیامد به نیاز. شیخ او را التفاتی زیادت نکرده. 

ای »گفت:  ۹اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولى الأمر منکمشاه گفت که آخر قول خداست که 

لامیان! ما را چنان لذت اطیعوا الله فروگرفت که لذت اطیعوا الرسول واولوا الأمر نماند. پادشاه اس

 بگریست و دستش لرزان، دست شیخ بگرفت و ببوسید. « به مرتبه سیم کجا رسیم 

گفت بروید همه لشگر باشد  .پرید و همچنین قول سلطان محمود، همایی دید که می

گفت ایاس من نرفت. باشد که سایه  .ایاس را ندید .دندچپ و راست دوی .که روز شما باشد

افتد. نظر کرد. اسب ایاس را دید، و ناله شنید و زاری. فروآمد تا به بیند. دید زیر اسب  همای بر او

گفت: « کنی  چرا نرفتی طلب سایه همای  چه می»زارد. گفت:  درآمده، سر برهنه کرده، می

او را « طلبم. تو را بگذارم آن را چه جویم  ه جهت سایه توهمای من توئی و سایه تو است. سای»

در کنار گرفت و سایه او با سایه او در آمیخت. چنان سایه که هزار همای در سایه ایشان نرسد. 

 الله. 2السلطان ظل 

آخر عالم الاه نور در نخور، لخذت در لخذت، فخر در فخر، کخرم در کخرم اسخت. ایخن، کخه           

ایه ذوقخی. چگونخه سخ    ، همخه عخالم زشختی و قخبح اسخت و فنخا و بخی       بینم همه دنیاست سایه می

را حرمخخت نیکخخو. چخخوب آن باشخخد  آری، اگخخر شخخاهی باشخخد و او را آن معنخخی باشخخد سخخخت   

                                                 
اند: صاحبان امر پادشاهان  یعنی اطاعت کنید خدا و پیغمبر او را و صاحبان امر از شما را. که عامه گفته ۶از سوره  62آیه  1

 هر زمانی باشند، ولی خاصه گویند مقصود ائمه اطهار )ع( و ولی وقت است.
دیث نبوی است که در جامعه الصغیر سیموطی نقل شده یا عبارات مختلف یعنی پادشاه سایه خداست که ستم دیدگان ح 2

 به او پناه می برند. که فرموده: یا وی علیه کل مظلوم من عباده.
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نباشد سوختن را شاید. صورت نیکوست چون معنی با آن یار باشد،  برای میوه باشد. چون میوه

بندی  اند جهت فهم. سخن م که چشم هها را به صورت آورد اگر نه کار معنی دارد. این سخن

نه،  1اند؛ چشم هر دو روشن، در او سبلی هست لاغ بود عظیم، این سحر است. دوکس نشسته

 بیند. بیند، آن دگرهیچ نمی غباری، گرهی نه، دردی نه. این یکی می

دلان خوش باشد. تعلمی نیست. تعلیمی هست آن تعلیم علیم حکیم  آری سخن صاحب 

 او از خود و هنر خود پر است. گوید که  می

گوید که آن را به زیر آر تا از این آب شیرین پر  چنانك کوزه از آب شور پر باشد، می

افزا که روی سرخ کند و صحت آرد و هر چه در تو صفرا و سودا و بلغم است و  کنم؛ ذره آب جان

به آن آب شور که ی، زیرا ناخوشی از تو ببرد. اما آن ریختنی و شستنی به هفت آب و از آن آب ن

او خود بیند. در  چو این او را شست بشویی که پاک شود  از این آب شیرین بشوی پاک شود.

گوید که  بینم. او می بینم، پر کردن باران نمی گوید حال را ریختن این می حال پرش کند. ال ا او می

ه پیش این شخص این معلوم بینی که کریمم و وهابم و صادق الوعدم، پس باید ک آخر کرمم می

کند هنوز پیش او معلوم  باشد، تا بی هیچ توقف آنرا بریزد. و تا مادام که در ریختن آن تأخیری می

 نیست این معانی. 

لاجرم چون از خود پر است، معده پر را که از آب پر باشد، کی اشتهای آب خنك باشد  

 . کی این سخن به او رسد که بیند  از آن هستی، صد هزار حجاب در چشم و روی خود کشیده

افخزای، کخه    نهخا، و دریخای آب صخافی خخوش جخا      بیخنم و بخاغ   گفت که درختخان مخی   مرا م می

صخخفت آن دریخخا در گفخخت نگنجخخد از لطخخف، درختخخان کخخه بخخیخ آنخخرا در اسخخفل نگخخویم         

                                                 
 د.ای است در چشم که از ورم عروق آن در سطح ملتحمه پدید گرد سبل جواجل نوعی از بیماری چشم و آن پرده 1
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شق بینند در ع ها و سبزهای خوش، و ایشان هیچ نمی المنتهی گذشته، و سایه و شاخ آن از سدرة

شوند. خ  طلبان که اهل شهوت باشد، و آن عاشقان به سر افزون مشغول نمی سری سروری، بی

گویند و  داری از هر طرفی رغبت کنند، و شنیده و می گوید اگر مردمان بدانند که مرا چنین می می

کنند. من آن، جهت طمع نگفتم. جهت آن گفتم تا چون من عذر تو گویم، مرا بهانه  رغبت می

د که ترا تزکیه کنم. آن از او نبود. اینك پشیمان شده رفتی و از ایشان شرم داشتی و آمدی. باش

 ها از جانب من.  تر بود در همه وقت جانب ایشانت قوی

تر اصول فقه. از آن  ترین علوم، علم استنجاست و توابع فقه. از آن مشکل سهل

زنند. که  گویند با انبیا پنجه می که می تر علم فلسفه و الهی، تر اصول کلام. از آن مشکل مشکل

 گویند.  می 1گویند که ثابت کنیم، و ژاژ اگر بیم تیغ نباشد  طریقه خود را می

و توابع او گویند که اگر همه همچو ما بودندی انبیا حاجت نبودی، ژاژ  2و آنچ افلاطون

مثل آن بکردی برادر  کند خاک را، و تو اگر علاج زر می است. چون شنید افلاطون، که یکی بی

بینی،  بینی چون متابعت او را واجب نمی توانی و او را برخود مزید می آن بودی. اکنون چون نمی

تر است.  اند و این صاحب کرامت از ایشان فیلسوف ترین همه حکما ترین وفیلسوف اکنون زیرک

 ند. شوند  و به ادراک آن نرس شوند و منکر می زیرا این قوم در آن یاوه می

ی هخر وقخت کخه خواهخد معجخزه بنمایخد      تخر. زیخرا کخه نبخ     و معجزات از کرامات قخوی 

                                                 
 جوند و ژاژ گوئی کنایه از بیهوده گوئی و مهمل گوئی است. ژاژ همان سقز ترکی است که آنرا می 1
قبل از میلاد چشم بدنیا گشوده و فلسفه او را فلسفه آکادمی  ۶2۵افلاطون از حکمای یونان بوده و در شهر آتن سال  2
 یم و ثا( از عقاید اوست.نامند و فلسفه اشراقی نیز خوانند، و مثل افلاطونی )بضم م می
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از  اجعلنی من امه محمد )ص(برند که  ای که انبیاء تمنی او می صاحب کرامت. اگر بنده خلاف به

تر باشد، پس چون صحبت این چنین کس دریافته باشد  و شما را از  فیلسوفتر و  این همه زیرک

آید، و آن دانش که کارهای شما چنان  که عقل شما را بدتر گرداند، در شمار نمی ها این زیرکی

آید که پشیمانی در نیاید و نگوئید که کاشکی چنین کردیمی، پس کی خواهد شما را از صحبت 

شود. طمع اعلی  او نصیبی بودن  چون آنچ ادنی است از صحبت او شما را چیزی حاصل نمی

 . 1الشان فیه ثبت العرش ثم انقشمع بگو: چون باشد از شما  پیش ج

گیخرد. چگونخه گخویی کخه مخن       آن همه قوت تراست که از قوت تو، دیگری قوت مخی 

ضعیفم  آری. بزرگی این باشد که از کمال بزرگی خود را ضعیف گوید. اکنون خاموش باشید که 

رید از بزرگی، همه نیك دا کنید. من اگر آن هستم که شما اعتقاد می اعتقاد می مرا در حق خود بی

است خود. و اگر نیستم آخر زیرک هستم. مرا با این زیرکی در حق شما اعتقاد طلخب اسخت کخه    

شما طالبید. بیمار که به خدمت طبیب آمده است که استسقای مرا علاج کن، پس بایخد کخه بخه    

را نخان یخا    هیچ چیز مشغول نباشد ال ا به طلب علاج. یا تشنه که آمده است طلخب آب خخوش، او  

حلواهای شکری پیش آرند، اگر بخورد او در دعوی تشنگی کاذب باشد. یخا گرسخنه کخه دعخوی     

گرسنگی کرد امتحان او آن باشد که آب زلال پیش او آرند، اگر بخورد کاذب است. شخما چنخین   

گفتم با م کخه دی   2گوئید حکایت سلطان را و غیره؛ و من رمزی گفتم که رمز حُجّاج شیرینی می

حجاج چنان درآمد که شخصی عرق کرده از گرمی به سرمایی بیرون رود، سرمای بیرون بر وی 

 زند منقبض شود و فسرده. 

اشارت کردم به م کخه سخخنی بفرمخا. اگخر چخه مولانخا را اسختغراق بخود امخر را پخاس           

داشت و سخخن گفخت. حجخاج رفخت و حخال دیگرگخون شخد، و طرفخه آب چشخم او روان شخد.           

دعخخا مشخخغول نبخخودم، کخخهر حخخق یارکخخان جخخز بخخه دو  شکسخختن گفخختم، جخخوهرحکایخخت امخخر و 

                                                 
 یعنی نخست پایه بنا را محکم و آنگاه در آن نقش و نگار نما 1
ولی ربانی مستور قباب سبحانی شیخ حجاج نساج از جمله مقبولان و مریدان بهاالدین ولد پدر مولانا جلال الدین رومی  2

 شود. ب افلاکی دیده میرساله فریدون بن احمد سپهسالار و مناق 16۳بوده است و کرامت او در ص 
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م  1اهخخد قخخومی فخخانهم لا یعلمخخون دار سخخنة محمخخدی )ص( و متابعخخت او خخخدایا ایشخخان را نگخخاه

در چله کی نشاند که ای مرید چه دیخدی واقعخه  شخیخ دیخدی کخه از احخوال مریخد چنخین بخی          

اویخم. بگخو تخا مخن وسوسخه او را تمخام        خبر باشد  یعنی شیطان چه وسوسه کرد مخن نخیم کخار   

کنم تا چنان دور شوی که دیگخر هخیچ بخه راه خخدا بخوی نبخری. ایخن بهشخت مخلخوق هسخت           

جایی که محل دیدار مخلوق باشخد. ال خا جهخت فهخم آنخرا ابتخدا ببایخد نهخادن، تخا فهخم محخیح            

ت آن شخخود. ابخخدی گخخویم امخخا ازلخخی نخخه. خخخدای اسخخت ازلخخی و ابخخدی. تخخو را نشخخان اهخخل بهشخخ

بگویم. علامت اهل دوزخ بگخویم. از آن روز کخه آفریخد چنانخك تیخر از کمخان چخون پخرد، هخر          

 حد باشد که عقل گم شود. روز و هر دم در گشاده شدن است و باز شدن. این سخت بی

هخخر کخخه را خلخخق و خخخوی فخخراخ دیخخدی، و سخخخن گشخخاده و فخخراخ حوصخخله،           

شخخود، و  اد دل حاصخخل مخخیکخخه دعخخای خیخخر همخخه عخخالم کنخخد، کخخه از سخخخن او تخخرا گشخخ    

شخخود، نخخه چنخخان طبخخع گشخخاده کخخه کفخخر      ایخخن عخخالم و تنگخخی او، بخخر تخخو فرامخخوش مخخی    

 2گویخخد کخخه تخخو بخنخخدی، بلخخك چنخخان محخخض توحیخخد گویخخد کخخه تخخو همچخخو سخخراج الخخدین   

ام، و  آیخخخد آب چشخخخمت، و از درون صخخخد هخخخزار خنخخخده باشخخخدت، در قهقهخخخه از بخخخرون مخخخی

بینخخخی، و تنگخخخی و  ن او قبضخخخی مخخخیاگخخخر خخخخون خخخخورد و انخخخدک انخخخدوه و انخخخدر سخخخخ 

خن آن کخخخس گخخخرمسخخخشخخخوی کخخخه از  سخخخخن او چنخخخان سخخخرد مخخخی  سخخخردی، کخخخه از

                                                 
اشاره بروایتی است که در احیاء العلوم و صحیح مسلم نقل شده و از سخنان پیغمبر اکرم است و محد  قمی در سیرة  1

سید البشر از شفاء قاضی عیاض نقل کرده: که پیغمبر پس از اینکه در جنگ احد دندانش را شکستند فرمود: أنی لم ابعث 

و رحمة اللهم احد قومی فاتهم لایعلمون یعنى مرا خداوند نفرستاده که مردم را نفرین کنم ولی من  لعانا ولکن بعثت داعیاً

 ام برای دعوت مردم و رحمت عالمیان، خدایا ملت مرا هدایت فرما که آنان نادانند. فرستاده شده
هفتم است و از کتابهای او مطالع  سراج الدین محمود بن ابی بکرار موی قاضی القضاة قونیه و از دانشمندان بزر  قرن 2

 هخ( ۵۵6الانوار در منطق بوده که قطب الدین شیرازی صاحب درة التاج آنرا شرح نموده است. در گذشت او در سال )
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آن شیطان است و دوزخی. اکنون هر که یابی، بودی، اکنون به سبب سردی او آن گرمی نمی شده

بر این سِر واقف شود و آن مغلطه او شود، به صد هزار شیخی التفخات نکنخد. از مخر  کخی غخم      

ر کجا التفات کند  حیوان به سَر زنده است، آدمی به سِر زنده است. هر کخه بخه سَخر    خورد  به سَ

آخر سِر در این سَر و کلخه کخی    .2و لقد کرمنا؛ هر که به سِر زنده است،  1بل هم اضلزنده است، 

کنخیم،   گنجد  چون در این جا نگنجد من چه کنم، سر را مردانه گرد بداری. م ما ترا تکذیب نمی

در دین محمدی به تقلید نباشیم. بر ما هنوز چیزی ظاهر نشده است. نفاق نکردند و نر مادگی ال ا 

تقلید قبول کردیم. چون در ابن باب مقلد تو شدیم معلوم باشد که  نکردند. اکنون که ظاهر شد بی

 مویخان، و از زیخن طوسخی، و    مویان و بخی  کرد از با بر خلاف آن، مقلد غیر نشویم. سراج طلب می

غیره تا به برکات آن طلب، به این صدر رسانیدش. اکنون ما را علم بود. یعنی نه خود یقخین بخه   

۳رسخخانیدن. تخخراویح  د، واکنخخون توانسخختم سخخخن بخخه فهخخم خلخخقخخخدمت آن بخخزر  حاصخخل شخخ

                                                 
فرماید: اولئك کالأنعام بلهم اضل یعنی آنانکه چشم بصیرت و گوش شنوای  است که خدا می ۵از سوده  1۵۷اشاره به آیه  1

 مانند چهار پایانند بلکه از حیوان هم گمراهتر.  حقیقت ندارند
، که خدا می فرماید: ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات، یعنی ما 1۵از سوره  ۵2جز آیه  2

 پاکیزه قرار دادیم.فرزندان آدم را ارجمند داشتیم و آنانرا در خشکی و رویا راهنمایی کردیم. و روزی آنانرا از چیزهای 
هجری مقرر داشت  1۶خوانند و خلیفه ثانی در سال  تراویح بیست و رکعت نماز نافله است که در ماه رمضان اول شب می ۳

کنند لذا تراویح  نشینند و استراحت می که نمازهای مزبور را با جماعت و امام بخوانند و چون در آخر هر چهار رکعت می
 نامیده شده است. 

از عبد الرحمن بن عبد القاری نقل میکند که من « صلاة التراویح»جزء اول در کتاب  2۳۳اری در صحیح خود ص و بخ
شبی با عمر در ماه رمضان به مسجد رفتم و دیدم مردم دسته دسته، با حال پراکنده مشغول نافله رمضان هستند، عمر گفت 

د مردم را امر کرد پشت سرابی بن کعب نماز نافله بخوانند. بعد شبی اگر اینها را با یك قاری جمع کنم بهتر خواهد بود. بع
یعنی چه خوب « نعمت البدعة هذه»خوانند و عمر گفت:  دیگر بیرون مسجد بیرون آمدم، دیدم مردم با یك نفر نماز می

 «ا بدعة جیدة.هذ»کند: در متن که تراویح را فرماید یعنی خلیفه ثانی  بدعتی است این و بر همین مطلب اشاره می
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آن بدعت باشد که جان عاشقان  هم جهت دل او تا درهم نشکند. جیدة هذا بدعه را فرماید

ادبی  د جمله ملت جهودان او را به خلوت به غرامت بنشاند که دیگر این بیآساید. این چه باش می

گوید خدایا  آن خود رفت. بعد از این بالای استاد دکان مگیر. می  نکنی. گفت براندازم. گفت نی.

فرمایی که این عالم ورای آینه است. که من از این آینه نور  بعد از این که کوشش به آخر آمد، می

ینم. اکنون مرا قدرت و قوت نماند. مگر قدرت و قوت دهی. فرمود که آری. اما تو بر ب جلال می

جنبم و به تکلف در این مقام صعب  دهیم. گفت یارب می خود اندکی جنبش بکن تا قدرت می

گزارد تا  1جلاله چنانك حجام کودک خرد را به جوز و مویز، نیش زنم. حق جل دست و پای می

از او برود، بنده را مشغول کرد بر آن کوشش. و تجلی بر او ظاهر  2و محله کم گزندش رسد و رنب

کرد. که آینه شکسته شده صاحب دل بود، صاحب حق شد. چنین چیزی شد  و او متلاشی شد. 

. آخرفقیهی چرا قلب نکردی که تو خود ۴دین دینکم ولی لکمخوان که  تو همان آیت منسوخ را می

بایست شیخی ازسر نهادن و بزرگی، و رفتن تا بدانستی  ، یك روز میروزی برمولانا چنان نرفتی

 که راه او چیست. او فرزند جان و دل محمدی است. او شیخ پرورد لایزالی بوده است.

ا اکنخون بخه   و فرزنخدان نخازنین او همخین بخوده اسخت. بیخ       ۳ادبنی ربخی فاحسخن ادبخی   

چخرا بجخای نیخاوردی  بگخو     طریق بحث باری بگخو کخه امخر مخرا چنخدین کخرت مانخده شخدم،        

                                                 
 نیش یا نیشتر نوک سرخنجر و نیشتر حجام 1
 محله به فتح میم و سکون حاء مهمله به معنی شدت و سختی و عذاب. 2
است که این آیه دلالت دارد بر ارفاق و مدارا با دشمنان و کافران )مانند « لکم دینکم ولی دین»آیت منسوخ مقصود آیه  ۳

اند این آیه با آیه قتال و ماموریت آن حضرت بر  ان( و از این جهت بعضی از مفسران گفتهاینکه فرمود، خود دانید با دینت
 پیکار با بت پرستان منسوخ شده است که حضرت شیخ اشاره بدان میفرماید.

یعنی خدای من به من ادب آموخته با « ادبنی ربی بمکارم الاخلاق»این حدیث در ارشاد دیلمی بدین طریق نقل شده  ۶
 های اخلاق. و در جامع الصغیر از بن مسعود با همان عبارت نقل کرده است. ج الف ص چهارده چاپ مصر. نیکی
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 این عین گفتن باشد. بحث کنی. تا

چه باشد ای خواجه تا از این  ۹سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغیوب 

وجهین باشد. یکی چون فوضول  ذو فهم فهم کردی که او چه گفت. یکی فهم کردی. گفت 

نباشد و طمع معرفت و طمع دنیاوی نه،  سخن تو در آمد، از من سخن رمید. دیگر چون طمع علم

 از چه شما فرد کنم جهت مصلحت شما باشد.

های دگر نشنوید! این  کسی با شما سخن درویشان گوید، به اعتقاد بشنوید! به نوع 

استغفارک رسمی اعتباری ندارد. که هزار حدیث بکنند، پیش آرند شکم که استغفارک کردیم. نی، 

گوید  خواند. آنگاه می کرد. و بلخی بر طریق سخن می د این را مطالعه میآن را حامی و معین نبای

ها فارغ. همه از خیال تو  دانم. زهی مصطفی که در عین صفا از همه خیال ها نمی که من از این

  پر، و از خیال همه خالی و فارغ.

ب بر سر، بازی و عمود بازی را که هر دو چشم بسته، و نعلین در پا، و سبوی آ آن رَسنَ

آید. ناگهان خود را فرواندازد، و به دو بغل  رود  و یُسر باز می ها عسُر می و چهار پاره در دست. پای

بگیرد ریسمان را. به انگشتی خود را درآویزد. باز بر جهد. برآید. آن یکی فربه فروافتاد. آن عرب 

ها را دو  خواجه فلان. آن چوب نماند تا در این هر بار نوحه کردی. گفتی آوردم این بازی به نام

خیالی گرفته بودندی. از بخشش بسیار آن را بر لب دریا آموزانند. اگر بیوفتد در دریا افتد. آنگاه 

 کنند. چون درازتر و درازتر، آنگاه به خشکی آرند. آنگه چوب را درازتر می

باید که  که ثنا می رنجم. زیرا گوید می آید. آنکه ثنا می دهد خوشم می آنکه مرا دشنام می 

2ان المنافقین فی الدرک علی الاسفلبعد آن انکار در نیاید. آخر منافق بدتر است از کفر. 

                                                 
از سوره بقره در قرآن که فرشتگان گفتند خدایا تو پاکی ما علم نداریم مگر آنچه تو بما آموختی تویی دانای  ۳۱آیه  1

 ها )داستان اعتراض ملائکه به خلقت آدم( غیب
 گیرند. تر از دوزخ قرار می یعنی دو رویان در درجه پایین ۶سوره  از 1۶۶آیه  2
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کافر گفت که این بار بیا تا با هم برویم به دمشق. همین که پاییز درآید برویم. هیچ 

دادندی که  علاقه نیست مرا. این مریدان احمق بودند. اگر هر کسی دخل یك سالیانه خود به من

این بستان و برو، و همام سه چهار درم بدادی، و هر کسی چیزی، ده دوانزده هزاری حاصل 

شدی، من پنهان پیغام کردمی که م چیزکی نقد شد برخیز تا برویم. برخاستمی مدتی با آن 

 اگر خود را به خونجی الدین الاشمس، بر آید 1خوش بودیمی. آنکه باز آمدیمی، فلان هر که خوی

 شد. ال ا مکر کردم، و او آن مکر را بخورد.  دادم، کارش به آخر عمر نیك می او می

وای بر آن روزی که من مکر آغاز کنم. کارم چیست جز مکر کردن اکنون اگر خران 

بخری که برویم چه شود  گویی که نخواهم که بروی. اکنون چنین نباشد و اسبی بخرم، و هم 

نیز مکر است، کار من نیست. مسلمانی مخالفت هواست. کافری  اینجا باش و مرو. گویی این

اش این است که عهد کردم که مخالفت هوا کنم. آن  موافقت هوا. آن یکی ایمان آورد.  معنی

زیم. پیغامبر نیز راضی شد. قبول  گذارم و می دگر گفت کار من نیست. من این نتوانم. خراج می

گوید که من مؤمنم و از هوا  . اما این دگر می2فکانما آذانی من آذی ذمیاکرد. براتش داد و گفت: 

 گوید که صلحم و نیست. گوید سپیدم، نیست. سیاه است. می زار شدم، و نیست. می بی

بر کافر شکر واجب است که باری منافق  .بر مومن شکر واجب است که کافر نیست

( و در اخبار غریب ۶/1۶۶) الی سفل ان المنافقین فی الرک .آخر منافق بدتر است از کافر .نیست

اند که آن مشهور نشده است که آن وقت که دوزخ خالی شود از اهل دوزخ، و درکات خالی  آورده

چون نزدیك رسند بدان درکات دوزخ ببینند درهای آن درکات بر هم  .شود، به نظاره قومی بیایند

گویند شما چه قومید  .اهل نفاق بشنوند و ناله .شود، چون خانه خراب خالی زند، فراز و باز می می

   گویند که ما طایفه اهل نفاق بودیم که هیچ امکان خلاص ۳که همه خالی شدند شما هنوز

ل کرده بود، اما مشهور نشده در درس عام نق کان قرار. این حدیث را شمس خوینینداریم و نه ام

 است.

اکنون نفاق جلی است اکنون آن کس که واقف معنی باشد معنی بگیرد از این.

                                                 
 خوی علف هرزه که در میان نباتات سبز میشود و آن را از رشد باز میدارد. 1
یعنی کسی که بکفار اهل ذمه )آنهایی که در کشورهای اسلامی بآنان امان داده شده( آزار بدهد مانند این است که مرا  2

 آزار کرده است. 
 مقصود این است که شما از دوزخ خالی نشدید یعنی بیرون نیامدید. ۳
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. سخن کامل 1. المؤمن مرآة المؤمنو نفاق خفی است. جهد باید کردن تا از نهاد آدمی برود

. شمس خونجی را یکی مطالبه الحق مرآة العبد یا العبد مرآة الحقتر باشد یا آن است که  چنین

او  2فنی و جامگی کرد. غرض او طعن بود. و در حق فقیهی که فلانی چندینی یاد دارد از هر می

چندینی باشد، و فلانی را هیچ محفوظ نباشد، و جامگی او چندینی. فرمودید که آخر او صحفی 

کند  اما  آید چگونه بحث می بینی وقتی بحث می نیست. او متصرف سخن است. او تجربه دارد. نه

ردن  اکنون این داند بیان ک بینی که به وقت بحث نمی آن اگر چه حفظ دارد، تجربه ندارد. نمی

خود از روی علم ظاهر محسوسات و معقولات است. این چه باشد  این نیز سالوسی است. نه، 

گوید، ال ا معاملة اندرونی  گویم. یعنی کسی مرا گوید که این سخن جهت سالوسی می شما را نمی

ر به گوش ها گوید  سخنی گوید اگ . کسی در بند صلح باشد چنین سخنلا تطلع علیه ال ا هوکه 

کسی برسد، او را به صلح رغبت افتد. که من سخت خجالت دارم از او. مگر همزات الشیطان 

 خودی و چه وسوسه بود که از من چیزی ظاهر شد که خاطر او برنجید   بود  مگو چه بی

آغخخاز کخخردم خخخوردن بخخه نخخام جبرئیخخل، بخخه نخخام میکائیخخل، ایخخن لقمخخه دیگخخر          

زبخخان خخخود زود زود مقخخر آمخخد کخخه جهخخت آن بخخه      عزرائیخخل. نیکخخو دزدی همچنخخین بخخه    

جخخخای آن درم پخخخول کخخخردم. اگخخخر کسخخخی بخخخر چنخخخین دزدی واقخخخف شخخخود، دو هخخخزار درم  

هخخا را چخخه کخخردی     دیگخخر در پخخای ایخخن دزد ریخخزد. اکنخخون حسخخاب بخخاز ده. آن سخخیب       

راسخخت بگخخو! گفخختم مگخخر چیخخزی گفتخخه باشخخی کخخه از آن چیخخزی معلخخوم شخخود ایشخخان را       

شخخان، تخخو میخخدم بخخود کخخه اگخخر وقتخخی سخخخن شخخود میخخان ای   کخخه حقیقخخت حخخال چیسخخت. ا 

بایسخخت گفخختن  ك مخخیراسخخت هخخای نیکخخو بگخخویی. خخخود هخخیچ نگفتخخی چنخخین       سخخخن

                                                 
و « مؤمن آینه مؤمن است»این حدیث در جامع صغیر و جامع الاخبار شعیری و نوا در راوندی نقل شده که پیغمبر فرمود:  1

 مولوی نیز مضمون آن را در مثنوی ببظم آورده. 
 مخخخؤمن بخخخود  نخخخهیچونکخخخه مخخخؤمن آ 

 

 بخخخخخود مخخخخخنیا یدگاو از آلخخخخخو یرو 
 

 

 جامگی: حقوق دولتی و دیوانی. 2
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از شما رنجید. ایشان را آن سخن سود داشتی. هر چه  درویشیکه از شما جهت آن بریدم که 

 بیاید در خاطر نباید داشتن. زود با یار بباید گفتن. 

تر، بدان سخن وسوسه چرا باید تنگ  ترست و فراخ ک بزر دلی را کز آسمان و افلا

شدن، در زندان داشتن  زندان را بر خود بستان گردانیم. چون زندان ما بستان گردد، بنگر که 

 بستان ما خود چه باشد. 

. چو من 1الدنیا سجن المؤمنپیچیدم، ال ا در حدیث که  در هیچ حدیث پیغامبر ع م نه

. گفت عباد چیزی سجن العباد سجن المؤمنن کو  ال ا آنك او نگفت که بینم. سج هیچ سجن نمی

 بیند.  دگرند. سر به آید با یار زود زود گفتی که احوال چنین است، و فارغ گشتی. خود یار می

تر دار! دست راست کدام است  چپ  ها نگه دار، دوست خدایا م را عمر دراز ده! از آفت

 راست است. 

ست. و من  هیچ فرقی نیست. هر دو یکی وقل هو الله 2تبته میان فرمود ک آن روز می

، ناراً ۳یصلیام بیا آن روز چگونه گفتی، چه باشد زیان کرد ابولیب به  وقتی از این جنس گفته

چگونه یکی باشد  آن صفات خداست،  قل هو اللهدرآید در آتش با هیبت با زبانه. اکنون این با 

و وارستی. خوشم!  میری میری. کافر نمی و مسلمان میفتن که تلاغیر. اکنون خود ببایدش گ

  گنجم. خوشم! چنان خوشم که از خوشی در دو جهان نمی

                                                 
الدنیا سجن المؤمن وجنة »جامع الصغیر از رسول اکرم نقل شده که فرمود:  1حدیث نبوی است که در جامع الاخبار و ج  1

 یعنی دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است. « الکافر
یعنی بریده « تبت یدا ابی لهب»ازل شده، که خدا فرماید: اشاره بسوره لهب از قرآن است که در نکوهش و ذم ابولهب ن 2

 باد دو دست ابولهب.
افروزد آتشی را که دارای زبانه  یعنی می« سیصلى ناراً ذات لهب»فرماید:  از سوره لهب است که خدا می ۳اشاره به آیه  ۳

 است.
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انا » رود.  را به جان آورده بود که این خر بد می 1سیه شلواری را که فقیه بود، مکاری

ا بداند ملك عادل که او فاتحه خواستند که نماز شام پیشش کنند ت« غداً حِمارٌ جَیِّد قال الیَومَ اُرید

« دانی  ای خداوند، هیچ رفتار لك لك می»گوید:  گرفتند. او دریافت. می 2داند. به حکایتش نمی

کرد، و پای دگر بر  گرفت، وقفه می اشارت کرد که کفش و همچنین پای بر می« نی.»گفت: 

 گرفت.  می

ست  در اندرون سباع ظاهر ایم شرم اآری چون تشویش باشد  با چنین قوم که افتاده

شوند، و تشویشان و وساوس، نه کفر نه ایمان یابد در خود، نه جهود، نه ترسا، نه عقیده پدر و 

مادر. هر چند باز رود در خود، که عقیده پدرم چه بود و ملت مادرم. آخر اول، پیش از این به بینم 

ز این هم بر آن باشم که سخت مشکل من برچه اعتقاد بود، به آن اعتقاد و دین باز گردم، بعد ا

 است. بی سر و بی بن است. البته میسر نشود. و هیچ به آن اعتقاد اول راه نیابد. 

مثال آن باشد که کسی جامه برون کند،  و در جوی آب در آید تا غسل کند، آب تیز 

رباید و تیز آبش میکند سوی جامه که برآید جامه پوشد. برد؛ او حمله میباشد او را در رباید و می

 برد. می

عمخخل محمخخد )ص( اسخختغراق بخخودی در خخخود. کخخه عمخخل، عمخخل دل اسخخت. خخخدمت،  

خدمت دل است. و آن استغراق اسخت در معبخود خخود. امخا چخون دانسخت کخه هخر کخس را بخه           

آن عمل حقیقی راه نباشد  و کخم کسخی را اسختغراق مسخلم شخود، ایشخان را ایخن پخنب نمخاز و          

د تا محخروم نباشخند. و آن دگخران ممتخاز باشخند و خخلاص یابنخد. و باشخد         روزه و مناسك فرمو

ظخواهر گرسخنگی کجخا و بنخدگی خخدا کجخا  و ایخن       ۳که به آن استغراق نیز بوی برند. اگخر نخه   

                                                 
 و او را چاروادار نیز گویند. مکاری یعنی کسیکه چهار پایان را برای سواری یا بارکشی به کرایه بدهد  1
 حکایت: سخن گفتن و مانند شدن و تقلید کسی کردن.  2
 اگرنه )ظ( ۳
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 کجا  تکلفات ذکر از کجا و عبادت از

کنندگان. اما  این شیوخ راهزنان دین محمد)ص( بودند؛ همه موشان خانه، دین خراب

اند. صد هزار موش گرد آیند، زهره  انند خدای را از بندگان عزیز که پاک کننده این موشانگ گربه

ندارند که در گربه نگرند، زیرا که هیبت گربه نگذارد که ایشان جمع باشند. وگربه جمع است. و 

اگر جمع بودندی موشان هم کاری کردندی. چند موش اگر فدایی شدندی، آخر گربه یکی را 

غول شدی، آن یکی چشمش را بکندی و آن دگر در سر افتادی. ال ا نکشتندیش. باری گرفتی مش

من دخله کان گریزان شدی. ال ا همین است که خوفش نگذارد که جمع شوند. و گربه جمع است 

صد هزار وسواس و  ۴صدور الناسبرون دل در  2و یتخطف الناس من حولهمهیچ شکی نی  ۹آمنا

مثال ابراهیم در میان آتش، در تربیت حق کمال موسی. و او را به دست  افزاع و اخواف. و او در

 پرورد.  دشمن می

کسی  .الرفیق ثم الطریقفرمود:  دانست ارشاد و لطف خدای را که می آری پیغمبر نمی

گفته است که آمده است در بازار نشسته.  ۹در رویش مالیدی که خاموش. کریم ۶نبود که خدو

سوزی! این باشد سوختن که  سوختن. آخر ای احمق در عین سوختنی! میگویی بازار بخواهد 

 سوزی تا هیچ نمانی. می

آری قومی اولیا را آن هست که آتش ظاهر در افتد و نسوزد. و قومی پنهانند. همه چیز  

  ایشان پنهان.

                                                 
 ها امان یابد.  ن آیه قرآن است یعنی کسیکه بخانه کعبه درآید از شر شیطا 1
 یعنی ربوده شوند مردم از اطراف آنان.  6۵سوره عنکبوت آیه  2
های مردم  یعنى شیطانی که در سینه« الذی یوسوس فی صدور الناس»رماید: از سوره ناس است که میف ۹اشاره بآیه  ۳

 کند.  وسوسه می
 خدو: آب دهن است که مولوی فرماید:  ۶

 یعلخخخخ یاو خخخخخدو انخخخخداخت بخخخخر رو
 

 یو هخخخخر ولخخخخ یافتخخخخخار هخخخخر نبخخخخ 
 

 

ه و از اصحاب اوحدالدین زیست مقصود از کریم  شاید کریم الدین قزوینی و یا کریم الدین صوفی باشد که در قیصریه می ۹
 کرمانی بوده است.
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دارد. گفت علی مرد اما دشمن علا گفت  گفت خارجی است که علی )ع( را دشمن می

گفتمش که اما دشمن دار محمد یهودی باشد، ولکن یهودی مرد نه، نرماده کریم است من چنین 

ام با دوستان خود، که  ها کرده دارد. من جهت او جنگ که آری کون از قلندریان دریغ نمی

 امیرالمؤمنین عمر تا چیزی را چنان نکرد و نگفت، او مکافات من این کند شاگرد من است. 

گفت.  نگریستم از آن کژتر می پیشم. از او خون خوردم بسیار. تا می زد روز زانو می  پیش

گویند  عاجز شده، فروکشمش و صد کفش بزنم با هزار، او یکی کفش بزنم تمام صد کفش. می

برید  داد. مگر سودائی شده است  می ها نمی که آن وقت که کودک بودیم پیش او از این دشنام

گیری، تاثیر باغ رفتن است. سود این کردی، من  ی، کنارم نمیآی مهرها را اکنون اینك پیش نمی

از برون اندیشم که چون ببینم معانقه کنم. تو برفتی خانه وحشی شد عظیم. گفتم بروم. باز جهت 

روی یا کیکش نام کنیم یا طلخه  این عورت نرفتم. چه کنم  بروم. زود بازآیم. پس زود چرا نمی

گناه کیمیاست. اما معاونش ما باشیم.  گفتم که او از این بی جهد. من کند یا می که تلخ می

نباید گرفت. برنب خواهی بپزیم برای تو یا ترشی. گفت خواجه دو دیك  1خویشتن را چنین زفت

 نداری. گفتند که علا با محمد. 

دارد. گفختم کخه اگخر مخاریره گرسخنه       مرا گرسنه مخی  2تاج الدین شکایت کرد که ماریره

دانم. تو نخام   مادر برجای است. مادر اصلی، نام من بگو چون است  که من نام تو می دارد آخر می

دانی. بگویندش همان آن است که آمد. همآن است. مترس، بگخو! آری همخآن اسخت. از     من نمی

۶ الله یرحمخخخخكسخخخخلفی،  گفخخخختن. دگخخخخر نمخخخخی  یرحمخخخخك  الله ، از مخخخخا۳توسخخخخلفیدن

                                                 
 زفت یعنی سخت.  1
 ماریره چوکاجیره بمعنی نا مادری و دایه است.  2
 سلفیدن بمعنى سرفه کردن و در اینجا بمعنی عطسه زدن است.  ۳
 است. و آن سنت« یر حمك الله»اشاره بر دعایی است که در آداب اسلامی رسیده که هرگاه کسی عطسه زد بگوئید:  ۶
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گفتن. ثلثی گفته شد. والله شیر مردی، قوی کسی یارم  چیزهاست نمی بودم. دگر آماده کرده

 هستی. 

اغلب خاصان خدا آنانند که کرامت ایشان پنهان است. بر هر کسی آشکارا نشود جان 

که ایشان پنهانند. آنك همه لطف باشد ناقص است. هرگز روا نباشد بر خدا این صفت که همه 

هم قهر. اگر چه به حقیقت هر  باید، محض لطف باشد. سلب کنی صفت قهر، که هم لطف می

 آید.  یکی باز می

الله  مردی بباید چنین قوم را که سر تیز باشند که چنانك محمد )ص( را و علخی رضخی  

پرسید، از ابوبکر شمشیر زنی نیاید هر یکی  عنه که شمشیر زن بود. چنانك آن روز هر یکی را می

ید که اگر بعد از من خلیفه شوی چه پرس به صفتی از اوصاف محمد )ص( موصوف شده بودند. می

گویی خود از  الله عنه گفت من عدل کنم. انصاف چنین ستانم.  گفت راست می کنی   عمر رضی

بارد، پسر را بکشد جهت اقامت حد، این چنین دفع فساد کنم. ابوبکر را پرسید که تو چه  تو فرومی

یت کردنخد. غاشخیه او برگرفتخه از او    پوشانم. چیزهای عجب روا کنی  گفت تا من بتوانم پرده می

شود که فلان شیخ پیش او آمد، سلام کرد. التفخات نکخرد. در عقخب     شود، منکر می اعتقاد می بی

اعتقاد شد. چون شوریده پرسید که از اعخراض   فلان امرد برسید. سلام کرد. خدمت پس کرد. بی

بازد. بی اعتقاد  رئیس، شطرنب میبیند که با آن پسر  شیخ است آمد دور است به درخانه شیخ، می

. گفت: 1گردانید. بزارید شد. بازگشت. مصطفی )ص( را در خواب دید. قصد زیارت کرد. از او رو می

بخر  »گفت: « بر تو منکر شدم  الله کی یا رسول»گفت: « ما را چند انکار کنی  برما منکر شوی »

وسخختی اسخخت در حخخق چخخون او د  2احخخب  مخخن مخخع المخخرء «دوسخخت مخخا منکخخر شخخدى.   

                                                 
 بزارید: گریست 1
اند. آدمی با کسی است که او را دوست  حدیث نبوی است که در حلیة الاولیا و جامع صغیر سیوطی نقل شده که فرموده 2

، یعنى «المرة مع من احب فمن أحب عبداً فی الله فانما احب الله تعالى»دارد و در مصباح الشریعه با این عبارت نقل شده 
 - ت که او را دوست دارد، و هر کسی بندهشخص با آن کسی اس

 +*ای را برای خدا دوست دارد مانند این است که خدا را دوست داشته است.
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در حق چون اویی است، مشتی مویز و فندق در کنارش. دوید آمد. دید  1واحدة المؤمنون کنفس

اعتقاد شد، خواست که باز گردد، شیخ بانگ  اند مویز در دامن، باز بی هنوز در شطرنب بازی

ز را در تا در آمد در پای شیخ افتاد، آن مشت موی شرم بدار! 2که تا کی  اکنون آخر از سید کردش

آن طبق ریز که او عزم از این جای برداشت، این ساعت او مباحی است، چگونه باشد به حال او 

کند، پای بر کنار غلام، و پای برکنار پسر رئیس، ومجمرة آتش کباب  که هفتة در حمام می

ر توحیدش لای منبمانده باشد، با  ستاند، و شفتالوئی از وی، دگر چه از این می کند، و شفتالوئی می

 این بود اول وعظ.

 مجلس ماسخت  نتیآن بت که جمال و ز

 دارد راسخخت یبلنخخد و قخخامت سخخت یسخخرو
 

 نخدانم کخه کجاسخت    ستیدر مجلس ما ن 

 از مخخا برخاسخخت  امخختیقامخخت او ق یبخخ
 

درحال و مرد رئیس که پسر را بیاورید، گِل برسرش بود آب بر ریخت و برون آمد به 

خواهم کردن، اگر  کرد، بعد از این تا نیك نشود همچنین پرهیزوعظ آمد برابر نشست وعظ آغاز 

کنم، تا آن روز گفتی تو را این درد چشم، صفائی داده است،  نیك نشود همچنین پرهیز می

کردن، اما اندرون گرم شده بود گفتم، اکنون باز نگیرم  خواستم سخن باری دگر دزدیدن وخاموش

 عجب است.

باشد. سخخن   مین ذوق بدو رسید.  در بند سخن نمیاین کسی که صاحب ذوق است ه

گفختم. خیخره و    کسی دگر را یافتم. فهمی نداشت. زیادتی با او می در من ماند. زود برخاستی. من

انه صبرم چگونه باشخد.  با بیگ حیران شده بود. اکنون با دوست و با معشوق صبر من چنین بود. تا

م در مطلخخخخع سخخخخخنت کخخخخهدیخخخخد مخخخخیلم بخخخخه تخخخخو از اول قخخخخوی بخخخخود. ال خخخخا مخخخخی 

                                                 
نقل کرده ولی اشاره بصدور  2۷۷ص  2مطابق گفته شیخ اسماعیل انقروی حدیث نبوی است و در احیاء العلوم غزالی ج  1

)فیه ما  فیه «  المؤمنون کرجل واحد»را با این عبارت نقل کرده: آن ازحصرت رسول نشده و سیوطی در کنوزالحقایق آن 
 استاد فروزانفر(

 مقصود سید کائنات رسول اکرم است. 2
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و این ساعت به زیان برد بودیمی. بگفتمی معذور نشدی  که اگر قابل نبودی از بهر رموز؛ آن وقت

 آن وقت این حالت نبود. 

گویند  زنند که مبتدعی. گفتم که راست می گوید که جماعتی مرا طعنه می مرا می

از فلاسفه برآنند که این مبتدعی. اکنون مرا بگو که این حقیقت نماز چیست  اولا قومی 

همچنین سر فروبردن و تن بر آوردن عیب است و نقصان است. در روی افتاد که همین بود 

 غرض من. مقصود من همین بود. چه مقصود  

نقل کردم از فلاسفه که ایشان اهل ایمان نیستند. اکنون رها کن تا سخنی بگوید تا 

این بود که گفت که مقصود من این بود. اکنون  وجه. دانی اصل سخن گوید بی بشنوم! سخنی می

گویم کسی را که فاسق است. کسی را به  این از آن چون تویی باشد  این لایق تو باشد  من نمی

گویم که اندیشه بد از  کنم  و نه به اندیشه فسق. و این استغفار نه جهت آن می فسق منسوب نمی

را پیش آورد این شیطان، و مانع کند آن را که گویم که عین معرفت  اندرون پاک کنند. من می

 مقصود تو است.

باید کرد. هیچ چیز بالای معرفت باشد.  باید کرد و پاک می تو را از آن معرفت اندرون خالی می

ها گوید که ما را به یك خر  ها مقر شود و آب در چشم گرداند، و کلاه خواهد، و وقت وقت

گوید آخر مرا آرزوست  می 1را خود مفتی عالم گرفتیم. که هریوهگیری به هیچ برآوردی. ما تو  نمی

را  2که از این طعام خوب بپزم، تا تو بخوری ببینی که چون است هنر من. پرهیز آوردی. کریم

سالار نه مرد، دامن در گردن انداخته، آستین مرا با او تعلق فراشی بود.  گفتی همچنین سپاه

فتی. بیچارگی زاری آغاز کردی. گفتی از سر برون کرد، هم با ها ازو بر چندانش بودمی که چشم

باید که برون که آنجا که کریم را گفته بود که بنشین، گفته  زدی که می آن کفش او بر سر می

 ام.  بود که اگر تو را چنین گوید چنین گو که من راضی

فخلان  آن مرد مردانه او را گفتند کخه پسخر تخو از صخد دختخر بکخر بهتخر اسخت. پخیش         

                                                 
 اشاره بر شخصی است بنام شهاب هریوه که اهل هرات بوده است. 1
وده که نام او در صفحه کریم شاید اشاره بر شیخ کریم الدین قزوینی باشد که از مشایخ و اصحاب اوحد الدین کرمانی ب 2

مقامات وحدی ذکر شده است و شاید کریم الدین بکتمور از نزدیکترین یاران مولانا جلال الدین رومی باشد که در  1۹۷
 هخ درگذشته است. 6۵۱حدود سال 
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خسبد. گفت آن روز و آن شب ایمنم که پیش او باشد. بالله که مرا با او هیچ فسادی نبود.  می

اکنون باز توبه کرد. گفتمش که نگفتمت  گفت: آری بد کردم. اکنون چه کنیم بدان حجره ما نیز 

این چنین  راه یافتند. مزه نماند که فسقی کنیم، تا اکنون هنوز نکردم بالا توبه ویران کنند، و

کس کسی را خالق و فعال داند، مصوری و محسوسی پیش وی آمدی تا به وی سخن و رأی و 

 کند، و هرگاه چنین بود خود محال بود که وی خدای بود، بلك عاجز و مقهور بود.  تدبیر می

او کو  »مرا اگر بر در بهشت بیارند، اول در نگرم که او در آنجا هست  اگر نباشد گویم: 

همچنین برابر اگر نبود، رفتم به دوزخ. دوزخ از من پرسد بارها « باید که معین بینمش. را مینی! م

ام. معاینه بگویم مرا با تو کار نیست. او را به من ده! تو دانی. بعد از این هر چه خواهد گفت  دیده

ندرون خالی او داند. مرا دگر به آن کار نیست. آنچ گفتم رفت. از طرف او هم باید چنین بود. ا

نمایی ایمان  زند، ایمان آرد. و آن را که از اندرون نیست، هزار معجزه می است. براندرون بار می

 آرد. نمی

. حاصل آمنا و صدقناابوبکر رضی الله عنه هیچ معجزه نخواست. گفت پیغمبرم. گفت  

کنی  مرا دوست  ا میروم. اکنون مگذارم که بروم. چرا رهسیم داد که پانزده روز باز آیی هنوز می

 کم شود. خلق، سخن ما فهم نکنند، و در نخواهند یافتن. 

نگری  مردمان بر جهودان سلام کنند. اکنون  آن پیر را بگو که در این مرد کژ چرا می

نگری. از آن تو چه خورده است   آریم. تو چنان می خوش نپرسید. ما او را به صد حیله و ناز می

کنند، که مردمان پراکنده شده، تا  کنند، برخود قیاس می از قوت خود میای خواجه ایشان قیاس 

به جامع منادی کنیم. این مردمان را که جمع متفرق کرد  آخر همان کس جمع کند. این چه 

گویم  کنند. و کار خود غیر آن است. گشایش در غیر آن است. من می عجزست  از عجز حیله می

 ما از این خوردن در گردن من.ل شکه مرا زهر تریاق است، وبا
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اگر وازرم باشد برنگیرم.  اکنون وازر نیستم.  1و لاتزر وازرة وزراخریشما گواه باشید. 

گویم که  .2جزیا مومن فان نورک اطفاً ناریگوید  ترسد. آخر می کند و می من ازمن حذر می دوزخ 

ود  قول ع م من این را بشکنم. یار من پیش توست. بمن ده! مرا با تو کار نیست. تو دانی با خ

بینی اکنون آن دگران  چنین گفتم به عکس، و معاملة خودکردم و اثرش ظاهر شد. ندیدی. نمی

داند سخن را. چرا بیهوده سخن گوید بی وجه و بی علم   اگر این گویند پاره پارشان کنند. او نمی

ده است. تصریف گردانیدن داند کرد. تصریف نخوان آن او نیست. و دلیل برآن، تصریف نمی

اش  پرده سخت دور استاده. زهره کنم و مقلوب کنم و بگردانم، و عقل از در و بیرون درآ معکوس

نحو هیچ خبر ندارد. از نحو آن کس خبر دارد او نحو باشد.  نه که قدم پیش نهد. آن گفت که

 والله که تا نحو نشود هیچ از نحو خبر ندارد.

س کنم که دوستش دارم. اما چندان نباشد. جفای من نیك اکنون همه جفا با آن ک

باشد، سهل. در دعوت قهر است ولطف، اما در خلوت همه لطف است. مرا از این وسوسه آمد که 

تواند دید  و نیز  هده است که او را به باغ نمی ۳او را غرض باز رفتن من نیست. به باغ باز رفتن

  لبی، و او را امکان دیدن هده نیست.حایف که آنجا این سرِ مکشوف شود ازچ

                                                 
 یعنی بر نمیدارد بردارنده بارگناه دیگری را  6 ار سور  16۶جزه آیه  1
نقل کرده وترجمه آن این است آتش بمؤمن گوید بگذر از  1۳2ص  1امع صغیر جاشاره بحدیثی است که سیوطی در ج 2

 2ای مؤمن که نور تو شعلة مرا خاموش کرد و مولوی اشاره به همین حدیث در مثنوی فرموده ج  من 
 میفرمخخخود از گفخخخت جحخخخ   یمصخخخطف

 گویخخخدش بگخخخذر ز مخخخن ای شخخخاه زود 
 پخخس هخخلاک نخخار، نخخور مخخؤمن اسخخت   

 

 میردد ز بور گ  که به مؤمن لابه 
 هین که نورت سوز نارم را ربود
 زانك بی ضد دفع ضد نا ممکن است

 

 

 هده چوشده با دال مهمله و فتح ها به معنی فایده و بعضی به معنی بی فایده دانند. ۳
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گیرد  آنجا گفتند بدره رفت. گفت بدره چرا رود  پس مرا دستوری ده! گو تا بروم! می

گفتن چه که نعمتی خدا مرا داد. شکر این چون گذارم  و آن سخن  . آنخند میزنهار زنهار بر من 

گوید من ترا نخواهم، مرا  می چه گویی تو  من چگونه زیم  خدا جزای خیر دهاد! این عورت که

نباشد. باری اگر او این بار برود و گواه بیاورم، و تا او آمدن پاش بگشایم و رفت، مرا این  1فَید

او  2گیر بود که عورت را دل در پی من بود چه عیب کنم، عورت بیچاره را او چه داند انگ دامن

کند. او نیکو   نزدیکی کردم، چنین میکار او تمام شد، این کس که در عقد من درآید و با او 

عورت است. او را به نظر خود منگرید. هر که را نظری کردم، و تن من به تن او رسید، او بزر  

نبودی و عزیز نبودی. این هرگز نبودی. بدره چه کند  گفت تفرج. گفت بدره چه تفرج باشد  با 

چنان است گویی او شوهر توست. از  تواند نشست  تواند آمیخت، چگونه می این قوم چگونه می

کند. خدمت  دانم او به چه گستاخی با تو این می دستوری من چرا رفت نمی این شوهر بدخو که بی

من برسان م و بگو لحظه بیا که یکی دو کلمه بگویم. گفتم که تشویشی دارم. لحظه بیایم. گفت 

وزش مهلت ده تا خانه بگیرد تشویش دوستان به دوستان رود. شفاعت کردم بر سید که ده ر

برود. گفت دوماه بنشین، گو دو سال بنشین، گو همه عمر بنشین. ما را مرنجان. گو و فضیحت 

 نشین.  مکن و می

ام در مِخن   بخالا دسخت باشخد هنخوز یکخی سخخن نگفتخه        ۳هرگز کسخی دیخد کخه معیخد    

ر ایخن شخهر، صخد    کمخال معُخِرِّف را گفخت مخن پاچخه نخخورم تخا اکنخون د         عَلِلخوا. است و  ۶حیثُ

ارفین لعنت بر تخو بخاد، اگخر نخخوری، آن هفتصخد روزه مقبخول را قبخول نکخرد. در سخلطان العخ          

بخرون نرفخت کخه شخکمش بدریخد، و سخرکش ببریدنخد. آن ظخاهر         به تعجب نظر کرد. از درون 

دارنخخد. ائمخخه کخخه باشخخد  مخخرا بخخا ائمخخه چخخه  نمخخی ائمخخه روا  ۹نخخی. اکنخخون تخخو بخخدان مُچَفِخخس  

                                                 
 فید چوصید به معنی نفع و سود  1
 انگ چوسنگ بمعنی گذرگاه آب و لوله  2
 انامعید بضم میم شخص کاردان و شایسته و د ۳
 یعنی سبب و علت و جهت بیان کرون. ۶
 مچفس از چفسیدن مرادف چسبیدن یعنی مچسب. ۹



     مقالات     162

ایم. گفت چنین مگو! تو ائمه دیگرانی. دیگران ائمه تواند. چند کلمه بگو تو نیز  ائمه کار  ما خود

که مُقرِیان  گفتی. قومی باشند که آیه الکرسی خوانند بر سر رنجور، قومی باشند که آیة الکرسی 

 باشند. 

راه به برون آمد و جفا گفت. دشنام داد بر سر  2. تونیی1آمد به هزار یُرتایرُت پادشاهی می

کردندش. راه بگردانید.  گفت انگشت انگشت می پادشاه. رسیده با کس نگفت. اگر با کسی می

خواهد. قهر با که راند  با تونی   فرمود که با این سو رویم. گفتند چرا خداوند  گفت دلم چنین می

اشد؛ کش ب مگر اصل او هم تونی بود که با تونی ستیزد  پادشاهان آن را زخم زنند که گردن

 . ۳و لتسمعن من الذین اشرکوا اذى کثیراًفرعون و نمرود را. 

گفخت کخه شخخص درآیخد چنخین و چنخین گویخد کخه مخادر           چنانك محمد امیرچی می

آلخود. اگخر زن    زنش چنین گفتم، و زنش چنخین و کنیخزک چنخین. کسخی را رهخا نکخرد کخه نخه        

هخخا  خانخخه خخخود او چنخخین خواهخخد تخخا ده بخواهخخد، مخخردی از دل پخخاک او در مخخن آرد، و در  مخخی

گویخخد، ریخخش بگرفتمخخی و یکخخان یکخخان برکنخخدمی، و چیخخزی کخخردمیش کخخه دیگخخران عبخخرت   

نخامی ایخن خانخخه و    هخای مسخخلمانان را بخدنام نکننخد. مخن جهخخت نیخك      گیرنخد، عورتخان و خانخه   

گخخویم کخخه  ایخخد مخخرا خبخخر نبخخود، اگخخر مخخی خخخورم. شخخما چخخون راضخخی فرزنخخدان شخخما غصخخه مخخی

فتم که آری گفخت، معنخی آن چخه بخود همخین بخود معنخی و بخس. و اگخر          گویی باز گو چه گ می

گخویی  چخه اعتخراض اسخت بخدین. خخود مخن         گویی کخه چخرا آری نمخی    گویم، می آری دیر می

اعتخخراض، و اگخخر کخخژی باشخخد تخخا راسخخت     گخخویم  اگخخر هسخخت بگخخو آن     اعتخخراض مخخی 

                                                 
 یرتایرت کلمه ترکی است بمعنی دبدبه و شکوه  1
 تونی یعنی تون تاب حمام.  2
ا و التسمین من الدین اونو الکتاب من قبلکم و من الذین اشر کو»فرماید  از سوره آل عمران است که می 1۷۳جزء آیه  ۳

 شنوید از آنانکه به ایشان کتاب داده شده و آنانکه مشرک و کافرند بخدا آزار زیادی. یعنی و البته می« أذى کثیراً
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کدر نیست، دگر بالای باشد که کار دگر استاد قالب باشد و آن کس جان و از این  کنم. و کسی

 خدا کسی باشد که قالب باشد و او جان، این محال است. 

لی معك عقاب و کنت اذکره مع فلان و هو یعتذر بکذا فقلت انا لا اسکن بهذا حتى 

ارى وجهه اخذو او الا اوذى م الى موضع ما تلقوه وانا لا ابالی بالسیف یعرفونی لا اعمل هکذا 

 تم بل اذا ودیته. المروتی لا اعمل کما عمل

گفت چه گفتم که او شنود  گفتم  .شنودگفتم می .دگر مگذار که رنجوری به تو راه یابد

این ظاهر را شنود. گفت که یعنی نشنوم چیزی، و سخنی که شنیدنی نباشد  گفت یك ضمیر 

دیدی که ضمیر دانست  اگر نه ظاهر این سخن را عارف اعتراض کند: این رنب به دست من 

رود بی اختیار. چگونه گفت آن را  آن معرفت او حجاب شد. اینك  آید بی اختیار، و می ت، مینیس

پرسید تا بر است زیرا که تأویل سخن دانست. این از روی سؤال می الراسخون فی العلمضمیر و 

آید . خواب شدی )در خواب کند  وی خندیدی. این سخن از هر دو بیرون نیست. سخن آبادان می

 بیدار که هست(، بازگو اول این چون است. هر دل

اعتقخاد مسخت    1صحابه هیچ اعتراض نکردندی بر مصخطفی صخلوات الله علیخه. از رای   

. اگخخر سخخؤال کردنخخدی۳نکخخرد هفخخت حخخدیث بخخیش روایخخت  2عتیخخق  آن سخخخن، شخخدند. در مخخی

                                                 
 رای یعنی راه و طریق.  1
عتیق از القاب ابوبکر عبد الله بن عثمان خلیفه اول است و گویند ملقب شدن او به عتیق این است که در سلسله انساب او  2

  22۳ص  ۳هجرت در گذشت اسدالغایه ج  1۳گوئی باشد نیست. وی در سال  ه عیبشخصی که مای
 میفرماید:  ۳در اینکه در میان اصحاب و یاران پیغمبر حافظ حدیث و قرآن کم بوده مولوی در مثنوی ج  ۳

 یحخخافظ کسخخ  یدر صخخحابه کخخم بخخد  
 ربخخع قخخرآن هخخر کخخه را محفخخوظ بخخود   
 مغخخز علخخم افخخزود کخخم شخخد پوسخختش    

 

 یود جانشخخان را بسخخ بخخ یگرچخخه شخخوق  
 شخخخنود جخخخل فینخخخا از صخخخحابه مخخخی  

 زانکخخخه عاشخخخق را بسخخخوزد دوسخخختش  
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سخت  1حقآید. انا ال دگر وافرشدی و بسیار اسرار کشف شدی. از این بوی سخن ما می های فایده

کس نیست از بشر که در او قدری از انانیت نیست.  است. هیچ 2تَرکَ رسواست. سبحانی پوشیده

گفت، چیزی درو درآمد، این به گفت حواله به خضر ع انا اعلم ممن علی وجه الارض موسی)ع( 

 م کردند. تا چند روز پیش او بود. آن از او برون رفت.

فقت کردی در روزه وصال با من که چنین محمد )ص( علی )رض( را گفت چرا موا

 .۳لست کاحد کم ابیت عندربی یطعمنی وسقینیضعیف گشتی  

یعنخی   ۶انمخا انخا بشخر مخثلکم     قخل محققان گویند این بود سخبب نخزول ایخن آیخت کخه      

چنخخین مگخخو از غایخخت پُخخری! از خخخود بینخخداز! چنخخین بگخخو! بازگفخخت تخخا خخخاطر عخخاطرت گرفتخخه  

عخین، عخین   بخه ایخن. ایخن     ۹کان یرجخو  لقخاء ربخه    فمن است که همان سخن یوحی الیه نشود: 

ایخخن هخخم عخخین آن اسخخت. ولخخیکن  لایشخخرک بعبخخادة ربخخه ، ولسخخت کاحخخد کخخمآن اسخخت کخخه 

                                                 
 هخ در بغداد مصلوباً در گذشت. ۳۱۵اشاره به انا الحق گفتن حسین بن منصور حلاج است که درسال  1
گفت و  می تر وپنهان است و مقصود سبحانی گفتن با بزید بسطامی است که در حال استغراق پوشیده ترک یعنی پوشیده 2

 قصه آن را در مشنوی به نظم آورده.
این حدیث را ابن ابیجمهور لحساوی در کتاب مجلی نقل کرده با این عبادت: لست کأحد کم انی اظل عند ربی یطعمنی  ۳

ه و یسقین و در سفینه البحار از بحار مجلسی نقل کرده است. و ترجه آن این است: ما مانند یکی از شما نیستیم. شب را ب
 دهد و سیراب گرداند. آورم با خدای خود. مرا غذا می روز می

 از سورة کهف است یعنی ای پیغمبر بگو به آنان من نیستم مگر بشری مانند شما. 111آیة  ۶
های شایسته بجا آورد:  است یعنی کسی که امیدوار برملاقات خدای خویش است عمل 1۷از سورة  11۱جزء آیه  ۹

 یعنی در پرستش خدای خود کسی را شریك نسازد. -احداً  ولایشرک بعبادة ربه 



 16۹    شمس تبریزی    

ها  باز بسته است، و همه زمان ۳کند، دو عالم بدین دو آبادان می 2جهان را با عُق ال 1بعبادت، لاِنه

را دراز به تقلید و در وی خوابت نه، و انکار  در تصرف از دو عالم، به غفلت دست و پای تو

 دهدت، باز تو را به خود نظر دهد، چست و چالاک کند. 

کشند جهت زهی. نظرت و به صفات وی،  خود می «زهی!»اند که  همه عاشق این کلمه

جاست که طلب تست. و نظر به نجاسات و  به جز آرزوی حاجت خود مکن که مطلوب همان

ا همچو در دُنبل است و زو دنیاست. و همچنین ظلمات و صعوبات، همه ه ظلمت شکم و حجب

کند و از خواب غفلت بیدار. فردا وعظ  است که بعضی را به صورت آن مقهور می ۶مجرد مهره

بندی، فریاد و تشنیع. و  باید گفتن. دشوار است؛ دری باز شده است؛ چاره نیست. اگر در می می

ها گفته شد، صریح و کنایت. همانند که  بودی. آن همه سخنکاشکی ایشان را در آن فایده 

یابند، نه مقصود سخن. چون در نیابند،  اند. نه ظاهر سخن در می گویی هرگز نصیحتی نشنیده

کنی   روم تا سر بشویم. تو چه می من می .العمل بغیر علم ضلالمعامله آن چگونه کنند  

 کنند   روند چه می می ۹ها ها در این چله پایی  حاصل این روی  می می

دانم؛ که این حاصل به دسخت   . نمی6کار زبان نیست، کار معامله است لا اله الا اللهاین 

گردانخدش. حاصخل بنخده     اوست، متلوّنش گوید، خواهد غیرمتلوّن. کلام اوست؛ هر چه خواهد می

گخخویم گخخویم مخخنم، مخخی  تاد قالخخت. نمخخی هسخخت خخخدای را کخخه او حخخال حخخال باشخخد، و اسخخ   

                                                 
 لان بمعنى گودال و مغاک و ممکن است مرادف لانه باشد از نظر کوچکی در برابر آخرت. 1
 عقال به ضم عین و تشدید قاف جمع عاقل یعنی خردمندان.  2
 بدین دو مقصود از آن دو: عقل و عبادت است. ۳
 در بازی شطرنب  مهره بمعنی بازی و آلتی است ۶
 گفتند. کشیدند و آنرا چله خانه می ماندند و ریاضت می جایگاه کوچکی بوده که مرتاضان در آنجا چهل روز می -چله  ۹
یعنی کار باطن و کار دل است نه کار زبان، یعنی باید در دل موجودی غیر از حق نباشد نه اینکه با زبان بگوید، ولی آثار  6

 گرفته باشد. هستی و انانیت او را
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رنجند، یکی  دار ما مرد موذی همه از او می که هست، اکنون تا کی است. آن کس از کاروانسرای

اند تا سالی. اکنون خواهند که به دگری دهند توانند که  من. اکنون به وی قباله کاروانسرای داده

ید بر من با افزاید آنگه آن قباله چه شود، اگر آمده باشد و گفته که مرا این کاروانسرای نمی می

 1آید و بازستان، این فسخ باشد؛ ولیکن گواه ندارد که او این قیله افزایند، مرا این خود بر نمی می

کرده است و این سخن گفته چگونه کند، حیله چه باشد که فسخ کنند این اجاره را. از این بوُی 

 آید، از آن سخن بوُی ما.  سخن ما می

 دیرا خورشخخ یچخخو فروشخخود کسخخ   ،یآر
 

 چخخراغ دیخورشخخ ینهخخد بجخخا  شیپخخ در 
 

فلما رایت تحفظها لکلامی اشغلتها بکلام آخر انك لا تصلى وقد کنت باشد باشد آن خ. 

تصلى قبل هذا وذلك من علامة السعادة الاشتغال بالصلوة والعبادة شیبنی تشویشك لو اتفق شیئاً 

یحك رجلی و من فراقك لکان من جهة هذا التشویش الذی یقع ذلك فاذا جئت ثمة من من 

 یغمرنی. 

یفترون على الانبیاء الاشیاء التی لا یجوز على سبح یعقوب یعشق على ابن هو معدن 

و یحال فی زمرة الانبیاء الذی   2النجاسة و ع م حرک خاتمه مرة قال افحسبتم انما خلقناکم عبثاً

عایشة لهذا سمى منه الحق کما یتحد ع م ل ۳تبدل عینیه لاجل الابن، ذلك کان مرآة له یرى

 احسن القصص واهل الزمان نقلوها الى عالم الشهوة وسموها.

م والانبیخا، والأقخرع قاعخد مسختمع     اما رایت ذلك الواعظ ایخش قخال فخی حخق داودع    

                                                 
 قیله بمعنى اقاله و فسخ معامله است.  1
 یگردید؛ یعنی آیا گمان کردید که شما را بیهوده بیافریدیم و شما به سوی ما بر نم 2۳از سوره  11۵آیه  2
 و مقصود الشیخ ان« وابیضت عیناء من الحزن»اشارة الى قصة یعقوب مع یوسف کما حکاه فی القرآن الکریم وقال تعالى  ۳

 تبدل عینیه لالصورة الابن والصورة الطینیة بل لکونه مظهراً و مرآة له تعالى وکان یرى الحق فی صورة یوسف علیه السلام.
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هوّلاء لایحضر مجلسکم و یقول لهذا یفتح هذا الطریق حتی لایلتمس الوعظ منا این  نولوکا

این هوّلاء یطمع احد این هذا الاحد الذی یخلق منه ان القوا الوعظ این التالی لهذا الوعظ اونبی 

قال لهم عظوا مثل مایعظ فلان حتی اخی والواعظون ایش یقول یسمی هذا واعظ لوکنت آدمیّا 

ذال المدرسة لوکان آدمی لابل یقول من مثلی وانا قاضی القضاة فی الروم  ما رفعت رأسك من

 هذه الظلمات. رسالة و العلماء یتماسون تحت رکابی وقع فیوالشام ومقرب عند خلیفتة وجید فی ال

  1حدیث فرهاد و خسرو و شیرین خود با لیلی گوییم، اگر رهاکنند کارها نیك شود، حدیث لالا

کرد، روز دوم چند دینار و چرب و شیرین باز داد، گفت خدمتی به من فرما، گفت  اول روز منع

گفت آن کار لالاست. من نظر کردم آن روز گفتم که چنین و چنین هیچ شهوت نی وچیزی نی. 

این حال از حال شهوت چه دور است، او از گوشه در آمد که آن این باشد. کاشکی چیزی خوانده 

کنم؛ نعوذ بالله اگر  ام چنین و چندین هله می بودی. مرا در مدرسه رها کردندی. نعوذ بالله نخوانده

 چیزی خوانده بودمی.

نعوذ بالله! نا رفته »گفت: « شام رَومَ تحصیل کنم.»ن غلامچه. گفتم: گفت ای شهاب می

ام. با  ام چندین عاقلان را در کوزة فقاع کرده با این همه دیوانگی« ها عاجز کردی. ما را به چیزک

پریدمی،  ام. در اندرون من بشارتی بود؛ گویی می را زیر بغل گرفته ام باخبران  خبری همه بی  این

یستمی. تحصیل کنی مرا نی هرروز یك سطر بخوانی چنین باشد. پدر تو را به جهت آن برزمین ن

 ترسند. کنند در پسر و از خدا نمی به تحصیل بفرستاد که روزگار بد است، و مردم طمع می

گفتم که هیچ راه  این ساعت بحمدالله چندان داری که کفایت است در راه از فنون. می

گفتم که این دعوی کرد خر و برین  که از فنون می انشمند صاحب فنونمببَ یعنی د دیار نشد ببَ

ما، چون هرچیزی که هست او باری دارد. تا   ای بسیارغلبه کردیم امام را غلبه نیز نخرم، اما نوشته

 او را تمام نباشی تو را نباشد.

                                                 
 لالا به معنی بنده و خادم و اینجا پرچانگی و هرزگی است. 1
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ن خود دوری بزرگی، و آ 1خبراً عن الله تعالى من تقدم الى بذراع تقدمت الیه بباع

پس مروت نبود تو با »گفتم: « امروز در من نیکو نظر کردی.»مولاناست. معین بگویم. گفت: 

العبد مطر سحاب الحکمة من قلبه  2اذا جاعقال ع م « همه فضل و علم که دیدن تنها خِردَ است.

 على لسانه. 

 هخخخرکش امخخخروز قبلخخخه مطخخخبخ شخخخد  
 

 دوزخ شخخخد یدان کخخخه فخخخرداش جخخخا   
 

 که ای گلویك ره بگو تو خنجری   ، یك ره بپرس«هم کلوا ای گلوی تو بریده»

 خُخخخورِ  انخخخدک فخخخزون کنخخخد حکمخخخت 
 

 کخخخم کنخخخد حکمخخخت   اریخُخخخورِ بسخخخ  
 

خوری، همانجا  ها همه جون بدو بپردازد بشنو! این را باش! جون اینجای باشی و نمی

وق پیش گوی، مرا پس بیاموز تا ثواب و گشایش و مطلوب و معش می ۳باش و بخور! هذا اولها

یابد  و  یابد، و یکی از آنك می روی نماید! مثال آنك دو کس صایم باشند؛ یکی از آنك نمی

. که تفسیر یا عنین و مرد، و از زنا پرهیز کردند یا رنجور و مرد قوی، از لله تعالى ثواباخورد؛  نمی

  راه زی چون همه حیوانات، چون نیابند و نبینند صابرند. فی الجمله ضعفی هست.

 کثخخخر الله فخخخیکم  یلخخخیفیخخخا اهخخخل ل 
 

 ۶تجخخود نهالهخخا  یکخخ یلخخیمخخن امثخخال ل  
 

چگونخه   ایخن »: دانم سه بود یا هخزار. گفخت   آری جاده خراسان است. دیدم اشتران، نمی

گرش باری، سخنش نرو ماده است. اگر آن د« دانم. مشکل است  آن نر و ماده، آن دگرش را نمی

انخد ال خا    دی، حرکاتش هم نرو ماده نبودی. همه نر و مخاده ماده نبونر و ماده نبودی، سخنش نر و 

را یکی تنها رها کردی. آشنا چون بخا   ما «.که نه بینی ای صنم چند زنی آنرا»قومی کو آن قوم، 

مخخخخخا نباشخخخخخد تنهخخخخخا باشخخخخخیم. آشخخخخخنای مخخخخخا کیسخخخخخت. و اکنخخخخخون ایخخخخخن      

                                                 
 شود.  ۹6مراجعه به صفحه  1
 شده: من اجاع بطنه عظمت فکرته وفطن قلبه الخ. این حدیث در مجمع البحرین و سفینة البحار به طریق دیگری نقل  2
 زیستن و جان و زندگی ۳
یعنی ای کسان و خویشان لیلی خدا زیاد کند مانند لیلی را در میان شما پر شود آبشحور و سرچشمه او یا زیاد شود آب  ۶

واسطة لیلى بر من، آن وقت یعنی تا بخشش کند ب« کی تجود بهالیا»دادن او برتشنگان، در بعضی نسخه ها نوشته شده: 
 الف برای الحاق است.
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عنی کند. و اگر م گوییم؛ خدای داند که آن نحس خود چه فهم می سخن در پوست می

قال )ص( عن الله تعالى من . گوئیم آید چیزی هست، و اگر معنی نمی گشاییم، خوش نمی می

. کسی که صاحب سخن باشد او را خود سخن در اندرون موج 1تقدم الى بشبر تقدمت الیه بذراع

گوید که واپس مرد مانند، چو وعظ  زند، ال ا مگر که مستمع اهل نباشد. آنجا رفت نشست. نمی می

 گفت مرا چه آورد. می

 شخخخخدم وز غخخخخم برسخخخختم  یخرابخخخخات

 خخخخخخخدمت آزادگخخخخخخان را  یبخخخخخخرا

 زسخخختیاز سخخه چ  ینشخخاط بخخزم شخخخاد  
 

 بجسخخخختم یخخخخیز بنخخخخد زهخخخخد و قرا  

 محکخخخم ببسخخختم انیخخخبخخخه زنخخخارش م

 شراب و شخمع و شخاهد هخر سخه جسختم     
 

۞۞۞ 

 کنیولخخ مینمخخود شیخخخو یمخخا بنخخدگ 
 

 دنیخخبخخد تخخو بنخخده ندانسخخت خر   یخخخو 
 

کنند. یکی همه جهد  اه کند  به ستم خود را عارف میخود آبش کی رها کند که چ

کند تا شناخته  سترد، و هزار شیوه و شور می اندازد و می ها باز می کند تا بپوشاند، یکی موی می

اش دل خردمند است. آن کو، این کو  این جهت آن است تا آن یکی که حق  شود. داند آنکه

ان انبوه از بهر آنند که پوشیده کنند او را. آخر از است شود. همین سخن را نگاه کن! چندین خلق

خود انصاف بده؛ اگر تو را کنیزک خوب باشد، و برادر زن تو او را ببیند، اگر چه نگویی ناخوشت 

 ها کند.  آید، و آن ناخوشی اثرها و زیان

قال صبى و لا لمعرفته على اذ وجهی طلاب و من وجه کرهت، من هو حتى یدعى 

ی الدنیا قبیح قح الا بالنسبة، الکفر لیس بقبیح الا بالنسبة إلى الأیمان صار قبیحا، معرفتی ما ف

 کان حسنا فی نفسه، فلما جاء الایمان صار منسوخا قبیحاً. 

سة فی الناس، ولکن بالنسبة الى المو قو اسللن  2، و منافع نفسه الحدید حدید فی

                                                 
 مراجعه شود  ۹6در ماخذ این حدیث به صفحه  1
 «وانزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس.»اشارة الى الآیة الواقعة فی القرآن قال الله تعالى:  2
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المس قابل الکیمیا دون الحدید، فبهذا صار ذلیلا ، لان المس یصلح لما یصلح هوله لان 

ترجحت على الحدید، ثم هو کان جیداً الى ان جاء الفضة، هکذا الذهب والجوهر والدر  الصلاحیة

 الیتیم. 

سل من العلل لأی شی ضرب لعلاحتى یکون لك من الشمس أن کان الکلام له 

لیه و نعلیه و ان لم یکن کذلك ینقصه و یناقصه و یکسره و یعبده به معنی آخر و به وجه آخر و لع

 فلیس له معرفة فاقل الاحوال ان یقال خذ بنعلیك و نحن الا یقبل هذا و یحاین من قبول هذا، 

قلت متى عرفتنی  متى و انى متى وصل ذیلك الى ذیلى  و تلك الى کمى و متى 

یهرب من الماء و جالستنی ومتى رافقتنی  علامة السمك ان لا تعیش له الا فی الماء فاذا رایته 

یموت من خوف الماء، اذا قیل له الله مات من الحزن و الخوف، و یرید ان یخرج القایل لهذا، 

 ولاحاجة له الى الدعوى والبیئة، بل هو یعیش فی الماء لا یخرج فلو اتفق انه یخرج 

نسخاً  هذا هو الاصل ان خلیفة یلبس قوماً بیضاً، وقوماً خضخراً، وقومخاً احمخر، وقومخاً. قلا    

الا ان لا شغل له و لاقصد الا النظر   2الا خواصه و هم ایضاً لیلطون 1فتجروا فی ذلك و لااخرفها

فی الناس فکل من طاب له و اعفاه اما یعرف بنفسه، أو یتعد الیه الوزیر فیخبره عن الحال و لیس 

حصانا و بین مولانا حانا ذهبت  بین خاما و« ۳کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف»له شغل الأهذا 

و بخخخخخخین مجخخخخخخد عرضخخخخخخنا الخخخخخخوف نعخخخخخخم الشخخخخخخمس یشخخخخخختهى الغخخخخخخرور  

                                                 
 اخرفها ای افسدها  1
 اى یلتجئون الیه من العدو  2
اند و در بعضی  افی در کلمات مکنونه و اغلب دانشمندان و عرفاء آنرا در مقالات خود آوردهحدیث قدسی است و صاحب و ۳

از کتب عبارت حدیث باین طریق نقل شده: کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق وتعرفت الیهم فعرفونى یعنی 
م و خود را به آنان شناسانیدم و مرا شناختند. من گنب پنهانی بودم دوست داشتم که شناخته شوم پس مخلوقات را بیافرید

 (1۶کلمات مکنونه )کلمه 
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ینبغى ان یتدارک او یهمل کانه یقول ماهما له هکذا  الحبه نعم لابد حبذ یقول و راح فاذا جرد

 کان ینبغى کما قال جوحی لما شل یده یضرب الطنبور هکذا کان ینبغى 

 نمیخخچ یتخخو اسخختخوان از آن مخخ  یاز کخخو
 

 دیخختخخو در نا یبکخخو یسخخگ چیتخخا هخخ  
 

گویم ایشان، ایشان من آخر معلوم باشد.  اند  آخر چو من می اند  ایشان که ایشان کجا

 گفتند که تو، گفتندی 

 مهتاب بلند گشت و ما پست شدیم

 ای دوست تو بعد از این هر آنچخه شخنوی  
 

 میبر دسخت مکخن از آنخك از دسخت شخد      
 

موج، و از روی آن به سر و از روی و چشم آمد موج  دیدم که از آسمان نور فرومی می

 دیدم. من، تا شش و جگر مرا می

خاص در حق مؤمنان است. اگر این اخص در حق او چه  1لم تقولون ما لا تفعلون تفسیر

اند که در سبوی دگر درد او بنهند، چه  او از عین بخل رسته است. خود راضی )لم تقولون(گویی 

اند، دو درم بده کاسه پرکن و بیار این چه باشد، و استر  شد جمعیجای لا تفعلون است مرو چه با

 ها برون آمد.  از گرسنگی استخوان

تغیر حاله دون قاله و قوم قاله دون حاله لا یقول واحد و هذا العتاب لهم انکم لم قلختم  

ا ما لیس ذلك حالکم یقولوا لا انا عبید اهل ذلك الحال و حواسهم و محسهم قخال اذا کخان کخذ   

بینی؛ مردی آن  است که بازی خصم بینخی. آغخاز    این سخت بد است که بازی خود می فمبارک.

بینی، از آن شبینه رنجیده کو نه بخود   کرد و گفت و گفت. گفتیم آخر این هم بازی توست که می

که نخواندندش، هم مرا چنین خواندند که به خانه کسی ضعفی دارد. گفته بودند او را که با ایخن  

ش دادم که صاحب نظری کخردی کخه نیامخدی. پریخدن      یق بگویی نخواهم که او بیاید، پَریطر

گرفخخخخخخت و مخخخخخخخرا رهخخخخخخخا کخخخخخخخرد. آخخخخخخخخر ایخخخخخخخن پخَخخخخخخرت مخخخخخخخن دادم.  

                                                 
و تمام آیه این است یا ایها الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون. یعنی ای کسانی که به خدا ایمان دارید  62از سوره  2آیه  1

 کنید. گوئید بمردم چیزی را که عمل نمی چرا می
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یك سوى کنیم با کریم. اگر یگانه است، یگانه  بر جا مانده بودی. نزدیك آمد که بایست تا اکنون

از این روشن تر باشد که در فلان خانه  گویمش بازی خصم نگر! بازی است و اگر نی او داند. می

 گویم معین دعوی کرده است.  ایم و چنین می مات خواهم کردن. گرو بسیار گرفته

خدای میان ماست. این رمز شنو گواه و حاضران دور من دیدی که تأثیر آن نوری که 

یز؛ خود را خندی، در او نگرم ت آن شب در دل او اثر کرد. خواستم آن ساعت که گفت بر او می

نگاه داشتم تا بگذشت، زیرا رنجور بود. بر او زدی بعد از آن به خنده در او نظر کردم. اگر این 

ای چند نازنینان داریم زیر خاک، چه نازنینان  درست بودی سهل بود؛ مشکل است. با این  طایفه

این ساعت ما در تیره است او چیزی دگرست. آنك داشتم در سلطنت از این جنس بود چیزی، 

خود چیست، شمشیر خطیبم، نه خلم نه برم، آن وقت دیدی، از آنك دانستی خاموش برگذشتی، 

بایست گفتی، آری من خواندم من گفتم علا  گفتمی چه  گفتی هیچ. باری برای دل من بروز می

پرسیدم که بگویی که به چه خواندی و »گفتم: « بخواندم. اینك رنجیدم،»و کریم را گفت: 

کنی، اکنون  گفتی که چه گفتم که تحسین می« خواندی  همچنین تحسین اگر کردمی. چگونه

 بیا تا بوسه بدهم! 

کنخد انداختخه ماسخت، او بخه اسخت       الخدین ذکخر شخما مخی     را نگفتخی کخه شخمس    1اخی

مخخوی شخخکافد در فقخخر و یگخخانگی، و چخخون مخخن بیخخایم دسخخت     2چنخخد بخخار کخخه آن خخخواجگی 

ا چه دانیم، اکنخون گفختم کخه میخان مخا حکََمخی ببایخد تخا         همچنین در دهان نهد. خاموش که م

ایخخن مخخاجرا منقطخخع و او حَکَخخم، لکخخن آن حَکَخخم خخخارجی باشخخد بخخا او، آن هخخر حُکخخم کنخخد بخخه  

عنایت سرفروآرند حرمت حکَمی، اگر نخه طاقخت یخك مسخت نخدارد. امخا اینجخا حکخم از میخان          

ن، همخخه حُکخخم اسخخت. بخخازا ان و شخخطرنبگیخخر زنخخان و کشخختی کارسخخت. در میخخان کخخار مشخخت 

                                                 
مریدان اوحد الدین کرمانی و شاید با مولانا شمس الدین تبریزی ملاقات نموده باشد و نام اخی احمد نام شخصی بوده از  1

 مناقب اوحدی یاد شده است. 1۳۵او در صفحه 
خواجگی از مریدان خاص بهاء ولد بوده و با وی از بلخ به دیار روم هجرت نموده بود و افلاکی در دو مورد نام او را جزء  2

 آورده )تعلیقات استاد فروزانفر بر فیه ما فیه(خاصان بهاء ولد شمار 
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از خدا من چون دیدم  پرسید زین کلوسی را که داشت. می روزی سیبی به دست 1و شیخ

خواهی  ابایزید از خدا خدا را خواست، و فلان فلان را  سیبی خواستم بداد. تو از خدا چه می

سید، ابایزیدی من کودک بودم. مرا پر 2خواست. زین گفت من از خدا خدا را خواهم. گفت در تیر

توانستم گفتن.  جنباند سر را. سخن نمی ! سر فروانداخت، می۳من به سر اشارت کردم که تو را

شد؛ اما همه اندرون، سخن و گفت و معنی. چیزی عجیب بودم. کم کسی را از  دهان باز نمی

گفت که پدر  خردگی بوده است. استاد را به بزرگی که از خراسان آمد چیزی کشف شود. مرا می

و به زور، برای آن پسرانش، شدم. چه کنم تا رنجور آن بودی، این ساعت بر رنجوران من ش

روی. راحت در آن است که هر چه خدای تعالی تو را در پیش آورد، آنرا سعادت کلی خود  می

 دانی.

اند که آن بنده نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است که او را  مرا فرستاده

و سخن گویند، چاشنی  _یا مقابله هم دیگر  _برند. اینکه دو یار پهلوی هم دگر نشینند به زیان 

آن و چاشنی نظاره از دور کجا  آخر دور، اگر چه آن صفا داری که حجابت نکند، اما چاشنی 

نزدیکی کو  کسی که از دور در حضور باشد، خود نزدیك چگونه باشد  گویند: فلان جا رویم؛ 

 آنجا هست  اگر نیست این ساعت کار دارم. بپرس که شمس 

گفت که شخنیدم کخه در حخق تخو قخدح کردنخد، او بخه مخدح برگرفخت.           ۶فلان اخلاطی

من که مدح کنم تا خود چگونخه باشخد. گفخت تخو چنخین نبخودی؛ از برکخات صخحبت او چنخین          

گشخت بخر زدم؛ همچنخین فرورفخت. گفتخا     کخرد. بخه ان   مخی  ۹شدی. گشاد کنخد. پیوسخته گشخادی   

                                                 
 ممکن است مقصود از شیخ، شیخ ابوبکر سله باف تبریزی باشد که شیخ در تبریز او را در یافته است.  1
 تیر ، قدر و مرتبه و پایه و عزت  2
 یعنی ، تو را خواهم  ۳
 در ترکیه بوده است.منستان رزرگر و کیمیاگر و کسی که از اهل اخلاط یکی از شهرهای ا ۶
  بی پردگی و پرده دری ۹
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صحبت را شایی. گفتم که اگر به خلوت کنی، من باشم و تو. ده کفش بر من بزنی و هر  تو

شنودم  شایی. معتقد بودم او را. می گشادکه کنی برتابم، اما در حق بزرگان. گفت تو صحبت می

که بزر  و داناست و چنین و چنین، اما به این نی. اکنون صحبت نیکو نگاه دار! خواهد که بیاید 

 به مسجد باشید شما را ببیند، و مدح من خواهد کرد. که شما

مرا گفت او به باشد یا فلان زرگر اخلاطی که شیخ شده است  گفتم هر کسی به مقام 

خود بزر  است. اما چه نسبت دارد با او  در حق کسی قدح نیست ما را؛ اما عالم او دیگرست. 

باید خدمت مردان  او را هنوز سال می درویش خام طمع باشد. جایی که شیخ این کودک باشد که

گدازد، چون روغن گاو بر تابه، با بعد، بوک، لعل باشد. که رقص  سوزد و می کند، شب و روز می

رود، اندرون چوکوه و صد  مردان خدا لطیف باشد و سبك، گویی بر  است که بر روی آب می

. این جمله صفات که در هزارکوه، و برون چون کاه. حق به دست من است، حق با من نیست

 بینم؛ صفات من است. این همه صفات من می ،1البصیر الذی لا یعزب عن بصرهخطبه میگویی 

 سخخگان پرفسخخاد  نیخخمخخر شخخما را ز  دیخخشخخرم نا
 

 

 فسخخار یخخخران بخخ نیخخمخخر شخخما را ز دیخخننخخگ نا 
 

 و کفخخر را زو رنخخگ و بخخو نیخخد نیخخگخخو زَ یکخخیآن 
 

 

 ننخگ وعخار  وآن دگر گو فخر مُلك و مُلك راز و  
 

 کشی. اکنون قایل گوید: پس عنان باید که نگه داری، می

 قخدر اسخت   نیعالم و جاهل تفاوت ا انیم
 

 عنان است و آن گسسته مهار دهیکش نیکه ا 
 

اکنون کو عنان کشیدن  اکنون مرا با خود دار پیوسته. اقلش از روی ظخاهر از خخوردن   

باید که مرا قید نشود. هیچ اندیشه نان و طعام و جامخه   کنم؛ و از بسیار تامل بکنم. اما می منع می

، این مکروه و آن شبهت. به او بر من نباشد. یعنی پیش شما نباشد به هم باشیم وقتی خدمت کند

خخخخخلاصاز آن مخلخخخخص نیسخخخخت کخخخخه بنخخخخده دسخخخخت در کبخخخخرای حخخخخق زنخخخخد و    

                                                 
قرآن است که  1۱از سوره  62ماند و اشاره به آیه  یعنی خداوند بیننده و بینائی است که از نظر او چیزی پنهان نمی 1
 فرماید: و ما یعذب عن ربك مثقالو ذرة فی ارض و لا فی السما. می
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کنی به سیاه  میگویی پس خلق را به چه دعوت  . اگر راست می1الدارین فی الوجه سواد گردد.

گویی سیلی تو چیزی نباشد. دیگری گوید تحمل کن! سخن سخن خداست  رویی  اگر دروغ می

و ازآن نازنینان علا را شطرنب مخر اگر دوست مولانایی. او را وقت تحصیل است؛ وقت آنك که 

ود از من شب نخسبد، ال ا ثلثی یا کمتر. هر روز لابد چیزی بخواند اگر چه یك سطر باشد. اگر بشن

دارند، و سخن حق که در کارشان  کشد. حق را از این دشمن می برنجد. گوید مرا در کار می

آید.  رمند. عجب است. بعضی را روزگار بر دل خوش می رسد می کشد، بوی کار به ایشان می می

 . همه من زبان بود؛ جواب و سؤال و فصاحتی؛ و از عالم حق هیچ خبراتبع السواد فقد ضل 2من

بعد کم لا بایع یبیع و لامشترى یشترى یلبس الانسان فی السماع ما لا یلبس فی غیره البتة نی. 

ویلبس فی الصلوة ما لا یلبس فى غیره وفی السقایة وقع لى هذا بصوت الفاخته وکان بینی و بینه 

ی من قدیم، وطبیب ان هذا یعصیه غیره على الوعد انه کیف یکون فی هذا الموضع الوجد الذ

یقصد الانبیاء والأولیاء ولو علمت لتساکرت و انبسطت له یستجلى الحق على صفایح وجوههم و 

 علی شما یلهم و على ما یظهر علیهم.

درویشان شیر از چیزی انصاف نخواهند ال ا گویند نیك نرفت. پس این که وقخت تعیخین   

بانید  قول نگفت و غزل، جن کنی بعد از غزل رقص کند، تکلف. و شما چگونه نفس زنید و سر می

فرمایخخخد کخخخه  ایخخخن رنخخخب نخخخدارم. حضخخخرت مخخخی  چگونخخخه رقخخخص  سخخخوختم. طاقخخخت   

                                                 
، که در اغلب کتب عرفاء ذکر شده است و «فقر سواد الوجه فی الدارینال»اشاره است به حدیث نبوی که پیغمبر فرمود:  1

عرفاء آن را تفسیر به مقام فنا و اضمحلال انیت، و هستی سالك کنند که برای او وجودی در ظاهر و باطن نماند، و به عدم 
 اصلی برگردد و شبستری درگلشن راز فرماید:
 سخخواد الوجخخه فخخخی الخخدارین درویخخخش   

 

 شیکخخم و بخخ  ید بخخسخخواد اعظخخم آمخخ   
 

 ولی بنا به ظاهر حدیث نیازمندی به مردم موجب سیه روئی در دو جهان است که فقر مذموم است.
جز احادیث نیافتم و ظاهرا معنی آن این است: کسی که تابع سیاهی یعنی گروه مردم عوام گردد، و آن را بپسندد که میان  2

 نبود جز خوی با خر و خری. گردد زانکه کار عامه مردم مرسوم شده، گمراه می
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فرمود: « خواهی  یارب آخر سوختم. از این بنده چه می»گوید:  می دارم. میمن تو را جهت این 

« چرا شکستی »همان حدیث شکستن جوهر است، که معشوقه گفت: « سوزی. همین که می»

و حکمت در این زاری آن است که دریای رحمت « بگویی چرا شکستی  جهت آنك تا تو»گفت: 

 جوشد. باید که به جوش آید. سبب، زاری توست. تا ابر غم تو بر نیاید، دریای علم نمی می

 فخخخخان الأم لخخخخم ترضخخخخع غلامخخخخاً 
 

  ۹علخخخى الاشخخخفاق مذسخخخکت الغخخخلام  
 

ع و بصر وعقل کند به تغیر ظاهر و باطن خود، و به حکمت و سم هر که مشاهده نمی

باشد. آن وقت که معجزات همه پیغمبران، وکرامت همه اولیاء او  می 2خود، و تدبیر عالم، پشك

وحی گذاردن فریشتگان مر وی را مسلم شود هنوز وى پشك بود. گوید تا چه چیز است که 

یمی آید یا خود به خود همچنین شود، و اگر نه مراد بس بود. گوید اگر رح همچنین مرا دیر می

 بیند، کار برآوردی. است یا علیمی یا قادری عاجزی می

جماعتی رفتند که سر آب فرات را به بینند. دو سال راه کردند. دیدند که از سر کوهی 

خدا »آید. یکی بررفت، چرخ زد که خوش است و فرورفت. دیگری همین. بعضی گفتند:  برون می

بعضی بازگشتند. خبر آوردندکه تا آنجا « چیست کشند یا  شود. فروشان می داند ایشان را چه می

دانیم. آوازه آوردند چنانك مرغ آبی است، در دریا رفت. مادر و  رسیدیم و یاران رفتند. دگر نمی

را نهند، بح بچگان برون آیند. بطان  ۳گردند. امکان موافقت نه. زیرا خایه بح برادران گرد می

 ها تا لب آب آمدند که وای رفت. زند. چو به دریا رفتند، اینآمی ها می ها با آن آیند. بخشگی این می

 شعر

عجب عجب که تو را یاد دوستان آمد

                                                 
 دهد از روی مهربانی چنانچه بچه خاموش باشد و مولانا نیز در مثنوی میفرماید:  یعنی مادر به فرزندش شیر نمی 1

 خنخخخدد چمخخخن یابخخخر کخخخ دیخخختخخخا نگر
 

 نوشخخخد لخخخبن یتخخخا ننالخخخد طفخخخل کخخخ  
 

 

 پشك با فتح و تشدید شین مصغر پشه است  2
 بح بمعنی مرغابی است ۳
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در این مقام هشیار و مست مباش! شاید که غرض او آن باشد یعنی به استغراق مقام مکن، مقام 

د. اگر نه، تر طلب. اما نی، این کار او نیست. او همان بود که در آن بود؛ که چیزی دگر نبو عالی

باز »، او را فرود آورد. او بر شرابت نشست. آن گفت: 1پر است از شرابت  طالب آن بودی. اوکوزه

خُم خود از صد چو ایشان فراغت دارد. اما پیش « پهلوی تو باشم. جای دیگر خود نتوان رفت.

ت باقی سنگ اسیر است. خُم مفید این است که از سنگ فراغت دارد. اگر بشکند، آنچ اصل اس

ماند. او شفیع باشد، یعنی سرفتنه اوست. ایشان را جواب بیاید گفتن شافی، که جواب خاموشی را 

 کنند، یعنی خوش باش با گشاد و فرح درآ و با خوشی برآ. فهم نمی

الله   چه میگوید این آیت که2الم تر الى ربك کیف مدالظل معنی این آیت چیست که

  ۴نور السموات والارض

 لم باز بجایی که مپرسافتاد د

یعنی چو خواهی که از من فایده گیری و خواهی که تواضع پنهانی کنی همچو تواضع 

انا » گفت: ، اما آشکارا می«ام ای خداوند تو الله منی و من بنده»گفت:  فرعون، که به تنهایی می

همچون خدمت نی، هم ظاهر و باطن باید گفت نی، در جواب تأنی کنم »گفتند: .« ۶ربکم الاعلی

جز نقش دگر چیز نبیند. زیرا ایشان همه  العجلة من الشیطان.نکنم همچون آن وزیر .« ۹ستان

نقش بینند، و هم استغفار نکنند. آن صفت آدمی است و فرزندانش، و این اصرار صفت ابلیس و 

 رومی را من آفریدم،« خورد، سوگندش آن است که خدا به سر او سوگند می»ذریتش. فرمود: 

 ترکی را و هندی را و عربی را، لعنت بر آن پشت باد که چون توئی را زایید.

                                                 
 ساغر شراب.پیاله و  1
س  11ص  1بینی بر خدای خویش که چگونه سایه را گسترده است و مولانا در مثنوی ج  یعنی آیا نمی ۶۹آیه  2۹سوره  2
 فرموده:  2۳

 اسخخخختیکیخخخخف مخخخخدالظل نقخخخخش اول
 

 خداسخخخت دینخخخور خورشخخخ لیخخخدل کخخخو 
 

 

  2۹آیه  2۶سوره  ۳
کند که برقبطیان گفت: انا ربکم الأعلى یعنى من خدای  است که خداوند از فرعون نقل می ۵۵از سوره  2۶اشاره بآیه  ۶

 بزرگتر شمایم. 
 ستان بمعنی آستان خانه یعنی آستانه پادشاه ۹
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باقی طعام را برجامه او « بیاویزش!»سالار که بر دامن شاه چکانید، گفت:  آن خوان

آویزی آن  چون می»اش گرفت که این چون کردی  گفت:  فروریخت و خوش شد. و شاه خنده

نم بیشتر. اکنون او نیز اگر چند استغفار کردی چنان خوش ، باری  چیزی به قصد بک«چیزی نبود

ها کرد. این عیب از پدر و مادر بود که مرا چنین به ناز برآوردند. گربه را که  نیامدی که این

بریختی و کاسه شکستی، پدر پیش من بودی و چیزی نگفتی. به خنده گفتی که باز چه کردی  

ین بر تو آمدی یا بر من یا بر نادر و خداوند مرا و تو را به نیکوست. قضایی بود با آن گذشت. اگر ا

 آن برد به ناز برآورد.

 بخخخه مخخخدارا سخخخازند  نهیشخخخکر یاز نخخخ

 صخخبر نمخخا  یکخخیبکخخن  یآهسخخته کنخخ 
 

 سخخخخازند بخخخخایبروزگخخخخار د لخخخخهیاز پ 

 کخخخز غخخخوره بروزگخخخار حلخخخوا سخخخازند   
 

 

 یدار ییبخخخاد سخخخحر خبخخخر زکخخخو   یا

 یدار ییهخخو یو هخخا یبخخس بخخا طربخخ  
 

 یدار یخخخخخیمخخخخخاه رو یروز  غخخخخخامیپ 

 یدار ییبخخاد کخخه بخخو   یآهسخخته تخخر ا 
 

ها که خلق  گویم از اطراف عالم آن این ساعت در عالم قطب اوست. سر ی است که می

اند، وسر بر آستان او نهند و باز روند. مردی از یك ساله راه آمد به زیارت  در آرزوی خاک ایشان

مکان در آمدن نی. دیگری عزیزی درآمد از دور اش بوسید. ا روی سوخته همین آستانه 1او  قاصد

اناما راه بسیار، در میان کرد. کنار گرفت، همان روز بازگشت و رفت. امکان دستوری باشیدن نبود. 

گویم.  گفت احمقیش نگویند، آری که با وی می احتملت من هذا الرجل کان یقول وکنت اقول

 گویی  بگو! گویی؛ باکه می نگویی؛ با من نمی گفتم که اکنون اینجا منم و این دیوار. با جماد

خشم شده و عرق کخرده،   است. او را خنده گرفت. در 2گفت مرا که این منطقی یکی می

گفخختم، مخخرا همخخان انگخخار گویخخد منطقخخی! مخخدتی مخخی خندیخخد کخخه چخخه مخخی مخخیجنبانیخخد.  سخخری

                                                 
 یعنی بخرم و قصد زیارت او 1
 منطقی یعنی کسی که به علم منطق آشنا باشد 2



 1۵۵    شمس تبریزی    

هم رویم که  گفت که جنگ همه از این است که چرا نباشی  لابه کرد که به می نیستم. که

اند و الفت دارند. البته، آری، مرا نیك بختی نسازد. از نازکی و بد طبعی، مرا  کودکان با تو خو کرده

باز از این نازکی گریختم. به هم برزدم. در آن  _مَنالی و راحتی  _های همچنین پیدا آمد  جای

را بامداد  2مست و گَرَستآن  1آمدم و حَدَ  ریدند و من برون می ساختم که بر در می حجره می

نی »روفتم و خاموش. ناگاه چیزی شنیدندی، سر فرآوردندی به عُذر. گفتمی  جاروب از پیش می

بوی بردی. « کردمی. ۶رفتمی، ترِید ۳نی. اگر من نیك بودمی، مقام من اینجا بودی  شب بر سریر

گفتمی، تا گفتی که سخن  ۹وصیت کردی که نیکوش بدهید. از آنجا نخریدمی. رفتمی ترَ تُرش

 این دیوانه است.

همة رمضان همچنین صد کس دعوت کردند. و استدعا، یك شب برَِ ما افطار کنى. 

بعضی را دفع کردمی. و کاروان سَرایدار را وصیت کردمی که اگر میقات معهود بیایند، بگو که 

کردم. اکنون نتوانم  یکسی دیگرش برد مرا بر تو آیند نماز زیادتی باید کرد. من وقتی سالوسی م

گوید، و جلال الدین سخن  گوید، و فردا صدر سجاسی سخن می کردن. اینك علا سخن می

گوید! این سخت مشکل است، اگر آن سخن است این چه باشد  اگر سخن این است آن ژاژ  می

زنی چنین صدری بجویی، خاکش را  ۵. این سخن هیچکس را نیست، همه عالم غَلبیر6باشد

 .  مُعلّمی کنم. آن وزیر را معزول کردند.۷نیابی

  کرد. پادشاه را خبر کردند. کنارش گرفت و پرسیدش. مُعّلمی می

                                                 
 حد  بافتحه حاء ودال بمعنى نجاست. 1
 ست.گرست یفتح اول و دوم وسکون سین بمعنی سیاه م 2
 سریر ظاهراً سری است یعنی سرای و خانه و اگر سریر باشد عربی تخت و اورنگ است. ۳
 ثرید یا ترید خورد کردن نان با آبگوشت و غیره. ۶
 ترترش یعنی آزرده و تند و ناسزا. ۹
 آن ژاژ باشد کنایه از سخن گزافه گفتن و بیهوده گویی. 6
 غلبیر چو تبریز غربال معروف ۵
 ا را در ستایش مولانا جلال الدین فرموده.این جمله ه ۷
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نوح )ع( در عهد او عالم معمور بود، چنانك میان شهری و شهرى یك روزه راه کم 

بودی. سخت عجب داشتندی اگر یك روزی بودی، گفتندی سخت دور است. فی الجمله هزار 

کنند که چگونه باشد  سال دعوت کرد، هر روز چندین مَحَل ه را بِگَشتی. آنرا تأویل میکم پنجاه 

 هزار و اند سال. 

گویم.  حکما برآنند که بیش از صد و بیست سال زیستن البته ممکن نیست. اما آن نمی

سخن روشن بگیرم هزار سال دعوت کرد. هر روزی به هر محله پنب بار اورا بزدندی و مجروح 

کنند. حاصل، دعوت  ها می . جبرئیل )ع( پر براو مالیدی، جراحت نیکو شدی. قوم تأویل1دندیکر

 ترک نکرد. هفتاد تن بیش مسلمان نشدند.

مخرا بخا قبخولی او چخه     »هاست. بالاترش این است. دعوت وارد است بیاید گفت:  روایت

ی، به سیلی و چخوب  گردن و کف پا»گفت: « آخر نه اندیشیدی که چه عذرگویی »گفت: « کار 

ال ا هر کسی را .« ۳چو بوبکر ربابی 2ام چه حاجت است، اندیشیدن تن زنم استاد تسلیم کردم. بهانه

باید کردن، یکی را درشختی شخاید. ایخن عخورت      خویی است در دعوت. یکی را درشتی هیچ نمی

انخدی دو   زدهعجب نیازی دارد! اگر او کسی بودی، کار او تمام شده بودی این ساعت. همچنخین  

، کتخخخانی را هخخخلاک کخخخرده  اسخخخت جهخخخت مخخخا کخخخه شخخخیخ اوحخخخد پخخخیشنخخخیمش کخخخرده

                                                 
 ۹۹1مولوی معنوی بر این مطلب اشاره میکند در مثنوی ج ششم ص  1

 نمخخود ینخخوح نهصخخد سخخال دعخخوت مخخ   
 دیاز گفخختن عنخخان واپخخس کشخخ    چیهخخ

 

 فخخخزود یدم بخخخه دم انکخخخار قخخخومش مخخخ 
 هخخخیچ انخخخدر غخخخار خاموشخخخی خزیخخخد  

 

 61۶ص  6و در جای دیگر میفرماید ج 
 یر راه سخخخخونخخخخوح نهصخخخخد سخخخخال د

 

 ینخخخو ریتخخخذک شیخخخبخخخود هخخخر روز  
 

 

 تن زدن کنایه از خاموشی و شکیبائی و تحمل است. 2
بوبکر ربابی کسی بوده که کارش مسخرگی و دلقکی بوده در زمان سلطان محمود غزنوی میزیسته و رئیس مُغنَیان  ۳

 گوید: یکند و م سلطان و خنِیاگر و خوش آواز بوده است و منوچهری دامغانی اشاره می
 اندرین ایام ما بازار هزل اسخت و فِسخوس  

 

 کخخار بخخوبکر ربخخابی دارد و طنخخز جُحخخی   
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کردی. اما او کسی بودی، کار او تمام شده بودی؛ اما او کسی  ایشان آمدی. همچنین سجود

، و با آن همه که هیچ نیست، اگر آن دشنام ندادی، 1نیست که در معرض آن آید و نه آن سُرماری

چنان نبردی، ال ا چون دشنام داد و جفا گفت آن رفت. این جهت آن همچنین خاموش کردی هم

زخم ما خشم برود. دل من خزینة کسی نیست، خزینه حق است. قماش  2کشم  از رای درازی می

اشتریان در اینجا چرا رها کنم، برون اندازم. آن ضمیر دیگران دیگرست. این طاقت ندارد  ال ا 

ن سو قوتی است و با خودی است، و آن حال مصطفاست؛ زیرا که خزینه شَه را از بی خودی. از آ

خود شود  بلکه همه مصالح پیش او پیدا و آشکار است. اکنون کسی پندارد  هیچ خود ز خود بی

که این حالت از استغراق کمتر است. استغراق خود بسیاران را هست. این لطافت دگر، که این 

صالح بینا. چنانکه رسول )ص( یك ذره از آن حالت بر ها باشد و باز به همان م همه استغراق

هفت حدیث بیش روایت نکرد. ظاهر نشود  ۳شدند. چنانکه صدیق زد و بی سر و پا می دگران می

مگر بدیشان نیك از بد  و کافر از مؤمن. مسلمان سخن راست است. صد هزار لعنت بر کنیزک 

آرند که پیش من شکنجه کنند.  کند، می یباد، اگرچه خود به صد هزارش خرند. کسی جنایتی م

 دارد. اگر طاقت آن داشتمی هم نیکو بودی،  هیچ دل من طاقت نمی

 کِخخش گخخل سخخازد خخخار سخخازد  یکسخخ
 

 کخِخخخرا منبخخخخر نسخخخخازد دار سخخخخازد   
 

مقصود از وجود عالم، ملاقات دو دوست بود  که روی در هم نهند جهت خدا، دور از 

، قصابی و قصاب نی. چنانك این ساعت به خدمت مولانا نی ۶با هوا. مقصودتان نان نی، نان

 ایم.  آسوده

قصه ابایزید که راه غلح کرد به شهری افتاد. نه خود را غلح کرده بود. راه یافت. مثال 

 قصه موسی، نوری بود نارنمای. 

 کخخار افتخخاد  نیپروانخخه شخخمع را همخخ  
 

 نخخور رفخخت و در نخخار افتخخاد یکخخو در پخخ 
 

                                                 
 زیسته. سورماری شاید اشاره به شیخ اوحد الدین کرمانی باشد که در شهر اخلاط یکی از شهرهای روم می 1
 رای بمعنى راه و طریق.  2
 ه اول است. صدیق با تشدید دال و کسر صاد نزد عامه لقب ابوبکر خلیف ۳
 با همان نانوا است. نان ۶
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نانك گفت شیخ که مردمان از کلیسا باز آمدند. یعنی ایشان اینجا به عکس است. چ

هرگز مسجد ندیده بودند. ایشان از کجا، مسجد از کجا  چه تعلق دارد معنی به گفتن نام بنویس 

اندرون  مرا دعوت کردند.  برونان کافر برکاغذی و نام بیار در پهلوی آن بدار  جماعتی مسلمان

اندرون. گفتم  برون مسلمان کافران بودندی دوستان من، کافر رفتم در کلیسا. عذرها گفتم. می

چیزی بیارید تا بخورم. ایشان به هزار سپاس آوردندی و با من افطار کردندی و خوردندی و 

 دار بودندی.  همچنان روزه

گویم که  ستایش تو حاجت نیست عالم م. تو خود ستایش رها کن! این جهت آن می

چیزی سبب راحت اوست، و خشنودی اوست. نکاهد از او. چیزی  ستایش مولانا آن باشد که

نکنی که تشویش و رنب بر خاطر او نِشیند. و هر چه مرا رنجانید آن حقیقت به دل مولانا رنب 

 رسد.  می

بینم تو  آن شیخ بزر  بود. هر که درآمدی بر او که مهمان آیی، گفتی بیا ساعتی تا به

 طعام تو را چگونه خورم  حرام باشد طعام حرام در اندرون من.  توانم خوردن  اگر توانم، را می

خواستم  کردم و عذر می گفتم. جواب و سئوال می سخن می 1سبحان الله! با مجدالدین

که تا خاطرت نرنجد. که مولانا خداش عمر دهاد، برون رفت. از تو برنجید. مولانا چنین باشد. 

باشند. قصه بوزینه و سنگ  این کار. بزرگان نازک می انتظار طاقت نداشت. گفتی که دشوار است

در گوش چنان بگویم که  2ام. من نیز رفتم؛ دل با من نیامد. آنجا لاغ پشت که دل به هم نیاورده

ایشان نشنوند. بیا! پاره انگبین اگر بیاورند با این خوش آید دور تا نشنوی لاغ در گوشت! بیا تا 

 .شاید بگویم اگر امروز نیز نمی

 طنبور برون کرد که اکنون پیش از آنك طعام بیارند شما را کرم بسیار اسخت.  ۳زن طنبور

این طعام شما ترک کخردم.  »ها پران شد. گفت:  اما مرا چند درم که خرج کنم طنبور بزنم. کفش

ایخخن مسخخجد»گفتنخخد: « دهیخخد، از کخخارم برآوردیخخد. مهمخخانی شخخما شخخما را. طنبخخور مخخن نمخخی 

                                                 
 الدین بوده است. شاید مقصود از مجدالدین مجدالدین مراغی باشد که از جمله خلفای مولانا جلال 1
  لاغ سخن مسخره و بیهوده و دل بد کردن. 2
 طنبورزن بمعنی ساز زن. ۳
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سلطان محمود از « ام. طنبور زود بدهید تا بروم. زهاست که غسل نکردهآن رو»گفت: « است.

سلام علیك. چیزی دارید که »گوید:  لشگر جدا مانده بود؛ سخت گرسنه. آسیابان را می

اکنون نان تهی است، »  1آمد تا نان بخواهد، از کجا آمد این ثقیل« هان!»گفت: « بخوریم 

ه پشیمان شد. باز آمد که ما نیز خوریم ار بود. نان نیست. رفت. در را« بیار!»گفت: « خوری  می

« افسوس باشد.»درآمد با خود گفت: « هی، بیار هر چه هست!»گفت: « خوری  می»آرد است. 

آمیخته است. باز آمد که  2مردکی شکم پیش داشته است که آرد جو است. باز آمد که با گاورس

وی شاه افشاند که همین مانده بود تا باور کنی آن یتیمان است. حاصل، پوستین بیاورد بر ر

ها به دو دست  هاش خسته کرده بر لب جوی نشست تا دیری چشم پنداشتم که هست. چشمك

 های نازنین، الی آخره.  گرفت. آن چشم

دارم. امخا  »گفخت:  « چیزی داری که بخخوریم  »از آنجا رفت. پسرکی دید ترک. گفت: 

تر کشخید و   عنان پس« گوید. والله راست می»گفت: « ۳ق گَرَکقُنَ»چنین خواهند، سلام کن بگو 

و ماسخت وشخیر و    ۹زود کمخاج « ۶!تُش»  « قنق گرکعلیکم السلام. « »سلام علیکم.» .باز آمد

انگشتری بستان که من مقرب شخاهم تخا از شخاه چیخزی نیکخو      »پنیر و غیرها آورد. خورد. گفت: 

دریخغ گوسخفند   »انگشختری نیکخو دیخد. گفخت:     « بدهم.بستانم برای تو؛ واگر ندهد من بستانم و 

شود و قدرش بلندتر  اندیشید کارش نیکوتر می ها بیش می هر چند از این« نکشتم. این چه کردم 

شود. تا شاه به لشگر پیوست. کودک آمد. انگشتری عرضه کرد. همه در روی افتادند. او را در  می

سوارگان  و  ملوک دیگر ایستاده  رو  به رو. در همه آوردند. دید  امرا  و  ملوک صف کشیده، آن 

بینخخخخد بخخخخر آن شخخخخکل. اسخخخخت. شخخخخاه را مخخخخی نگخخخخرد کخخخخه آن امیخخخخر کخخخخدام مخخخخی

                                                 
 مراد از ثقیل یعنی کسی که بر کسی بار گردن باشد. 1
 ون راه دانه های ریز به قدر ارزن که میان گندم بوده و خوشه اش مانند خوشه گندم باشد. به فتح واو وسک 2
 تش ترکی است به ضم تاء یعنی مهمان میخواهی   ۳
 تش ترکی است به ضم تاء یعنی پایین بیا  ۶
 ف است.به ضم اول نانی است که بر روی آتش و زغال پزند و در مشهد اکنون نیز نانی به نام کماج معرو ۹
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آه کرد. شه سخن گفت. « آه، این شاه بود »گوید:  همه را می نگرد. باز می« لاحول!»گوید:  می

اشند. باقی نعمت را فرمودش چهل غلام کمر به زر تا به خدمت او ب« والله که شاه است.»گفت: 

 کن. فرمود که آن مردک آسیابان را بیارید تا دل خنك کنم.  بر این قیاس می

کردند. رسیدند در کمر و  داران روان شدند. نشان ده داده بود. نظر می صدکس از سلاح

« آمدند.  هی،»مردک گفت: « آری، این است.»گفتند: « این است »کوه بدان جانب. یکی گفت: 

چگونه مرده که سخن »ام.  و در را دربست. در کوفتند. خاموش کرد؛ یعنی مردهگریخت  

نخاست. در را شکستند. در « خیز!« »ام. نه، این یك نفس آخرین است. من مرده« »گویی  می

ای خداوندان! من از کجا و شه از کجا  من مرد »خواند. گفت:  آمدند  که خیز تو را شه می

« آخر نیکو آرد کنم.« »خواند. هی، خیز که شه می« »رد بیارد آرد کنم.آسیابان  اگر شه گندم دا

داد، اکنون  تا اکنون به سلطان نمی« »شما را آرد دهم. کماج و ماست دهم.« »خیز! بسیار مگو!»

نخاست. رسن به گردنش بستند و کشان « گویی  کند! خیز! چه هرزه می صد کس را مهمان می

بیند   را ببیند.  البته مثل او نمی 1نگرد  تا آن وثاق باشی گرد به گرد می کشان در آوردند. در بارگاه

مردک، تو را به آن »فرماید:  گوید که آه اگر هزار سر داشتم یکی را نبرم. شاه می ال ا سلطان را. می

پنهان فرمود که « خدمت کنم.»گفت: « افتاده است، برآری. 2ام که انگشتری من در آبریز آورده

 رآید، در محکم به بندید. تا سه روز مگشایید تا غصه گرسنگی بکشد. چون د

مردکی که هر روز پنب من نان بخوردی، شکمی چون دوزخ، سه روز درکنخد کخه نخان    

گوید:  می« خیز! برون آی!« »بیاریدش!»گوید:  نیابد. مردک دل بر مر  نهاد. و بعد از سه روز می

مردک، تو آن باشی که »گویند:  می« رها کنید تا بمیرم. اکنون چه خواهید. یك دم مانده است.»

آوردنخخخدش. شخخخاه« واویلخخخی!»گویخخخد:  مخخخی« رهخخخا کنخخخیم  بخخخه یخخخك مخخخر  بمیخخخری   

                                                 
 وثاق باشی بمعنى رئیس تشریفات ورئیس انتظامات کاخ پادشاه.  1
 آبریز یعنی چاه آب. 2
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با  2بای زیره.« »1آوخ! گفت نیز خورم ار بو»گفت: « به دانه خوری  ای مردک، برنب»گوید:  می

آخ! چون »گفت:  «شیر برنب خوری با شکر چاشنی داده !« »۶آخ»گفت: « خوری  ۳قصب

« ای خداوند! هی، مرا بکش!»شمرد. گفت:  همچنین می« ما نیز خوریم ار بو.»گفت: « نخورم 

 چون سخت مرحوم و مظلوم شد، مهر شاه بر جوشید. تاثیر آن مهر او را این بیت یاد آمد. 

 شعر

 مخخن بخخدکنم و تخخو بخخد مکافخخات کنخخی    
 

 پس فخرق میخان مخن و تخو چیسخت بگخو       
 

هزار درم فرمود وخلعتش بداد و شادش به راه کرد. باز فرمود که بازش  اش گرفت. خنده

اکنون درم بستانید، جانم »گوید:  می« آن ایمنم کرد تا بدترم گیرد.»خوانید. دویدند که بیا. گفت: 

با من عهدی بکن و شرطی »فرماید:  آوردندش. شاه می« بیا آنجا جواب بگو!»گفتند: « ببخشید.

رص گلوی خود به کسی چیزی ندهی، باری آن پوستین را بر روی کسی آردناک بند که اگر از ح

آسیابان در روی افتاد، و بسیار بگریست، و شرط کرد که آنچ باشد دریغ « نزنی که کورم کردی.

باشی هنوز الحمد الله. مریدان  ندارم و هیچ مهمان را خوار ننگرم. پیری گفت به خدمت مولانا می

ها آدمیان فرشته این کس شوند،  اند. کوری ایشان، گویی فرشته بود. وقت در بند جدائی شما

رفتم. اول مردی  آمدم که بیایم، باز در حجره می ها شیطان این کس. سه بار برون می وقت

بنموده بودم. کودک بگریختی. شفاعت کردندی، قبول کردمی. دیگری را با خود بگریزانیدی. 

ین کار بباید کردن؛ یا ادب باید کردن. چه خیال کردی من چه گفتم گفتم به این بر نیاید. ترک ا

 گویی آنك تو گفتی دور است.  اگر این را نمی

.۹خخام!  به دیوانگی بردادی پیش قاضی که خخام   و یکی مال مردمان خوردی و خود را

                                                 
 اربو مخفف بود و بمعنی باشد یعنی اگر باشد.  1
 زیره بای با بای ابجد آشی است که با گوشت مرغ فربه و زیره و سرکه بپزند و برای بزرگی شکم نافع است. 2
 ا اینجا مقصود بافتحه قاف و صاد نوعی از خرمای خشك است.شکر ولی گوی قصب بمعنی نی ۳
 آخ بمعنى آفرین و بارک الله  ۶
 جام خام کنایه از محو کردن و بی تجربه و ناآزموده. ۹
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برند.  گفته دیوانه است، بیمارستان« خام!» گفت:« کنند، چه میگویی  ای مرد، بر تو دعوی می»

تر برو افتاد صدتا بغوسی و صد چادر  بیمارستان کی رها کردندی  تا یکی از او طرارتر و دیوانه

نی، مولانا، همه »گفت: « خام!»بغدادی، وصد اطلس استنبولی، و صد جامه دیگر. او گفت که 

این اکنون خام مقر است، بدهد. »گوید:  قاضی می« خام خام!»گفت: .« 2کرده و کوفته 1قصارت

گفت: « کنم. انکار می»گفت: « گویی  چه می»گوید:  قاضی می« آموختش که برو انکار کن.

ترسم که فلان و فلان امانت  می»گفت: « اقرار کردی، انکار چرا کردی  حق مسلمانان بده.»

گویی در آن بخاری، تا دزدان هم قصد آن خانه کنند که پیش آستانه جا  نهاد کجا نهادی. تو می

 « همان حدیث است.هست، 

گویی، مرا  گویی، ای من مردم از گرسنگی، آری ده بگو، خوش می آری ده چه نیکو می

نگرم بخور لقمه سه باشد یا هفده، یا  خواهد که از این بخوری با عسل، من همچنین می دل می

هفتاد جهت دل من، من خواستمی که روی من بودی ماه. مرا فراغت بوده است از همه عالم. 

خیزد زیرا که تو در  همین تو، تو گفتی که خوش نیستم یا مرا قبض است. اندرون من درد می

میان جان من وطن داری. اثری کند در جان ای افندی چلبی بوکماسی منخوس و تقاضای 

 های مغفوری هست. نزدیك به طریق نظم نمودن. دگر در من نشان ۹و مغمزی ۶و قبله ۳معانقه

 ها هست.  خورم. علامت و در میان مغفوری غوطه میاست که آن سو افتم 

                                                 
 قصارت کرده یعنی رخت شویی کرده  1
 کوفته پولی که از راه نامشروع به دست آید  2
 معانقه همدیگر را بغل کردن  ۳
 روبوسی  قبله به ضم قاف ۶
 مشت مالی کردن و نوازش ۹
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فی انفسهم  گویند در آفاق شق قمر و تابستان، و در را چه می 1سنریهم آیاتنا فی الافاق

احسنت ای مفسران! آن قول دگر، در آفاق شق قمر و معجزات، بیماری و صحت. زهی تفسیر! 

زهی تفسیر! این تفسیر  .اوان محمداً حقانه الحق یعنى ان الله حق ، ، انشراح صدروفی انفسهم

 مسلم رهروان و سالکان راست. 

ست. ایشان دانند قرآن را. جمال قرآن برایشان  ای نامه ای همچو پیغامی و عشق هر آیه

ان الحق یعنی تا بدانند که خدا کیست. یعنى  انه الحقکند. چه سخن باشد،  عرضه و جلوه می

تفسیر قرآن هم از حق الرحمن علم القرآنو  را چه کنیم ، و احدى قدسی نیست، طوسیتفسیر

شنو؛ از غیر حق تفسیر نشنوی. آن تفسیر حال ایشان بود نه تفسیر قرآن. ترجمه تحت اللفظ، 

 همه کودکان پنب ساله خود بگویند. 

کرد. تا  دانست و او پرهیز می آویخت و احوال می السلامدر ابو هریره در می مصطفی علیه

هیچ زبان ندارد. چه لازم المؤمن لا ینجس گفت .« 2جُنُبمَ»گفت: « کنی  ا پرهیز میچر»گفت: 

است آن روسیاهی کردن  مثلا دختری از راه برد و آن حرکت کرد. اگر اطلاع یابند رسوایی، و 

نهی.  بیند که برمی توان کرد، به اتفاق محمود. مادرش می اگر نیابند، خود واجب است کاری می

داری. اگر نکنی خود  ی نوشت باد، خوشت باد وقت خوش، فرزند مرا وقت خوش میگوید ا می

 کند و مِنَّت دارد.  برنجد  که به جامه خواب نخفت تا چه بود، دعا به جانت می

بایخد شخمس الخدین را. آری سخخت مصخلحت اسخت،       آیخد. پوسختین مخی    زمستان مخی 

                                                 
و آخر آیه اینست سنر یهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتى یتبین لهم انه الحق یعنی نشان  ۶1و سوره  1۹۳جزء آیه  1

 هایشان تا آشکار شود بر آنان که خدا حق است.  دهیم به آنان آیات خود را در آفاق و در نفس
 جنابت به سبب خروج منی که باید از نماز اجتناب کند تا غسل کند و پاک شود.جُنبُ یضم جیم و نون حالت  2
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باید مرا از تو دریوزه است. مهمان را بدو  2گویی. دهِ خوای باید. آری نیکو می را پاره می 1فرجی

بکنم. اگر چه قوت پیادگی هست، اما ترسم که  ۳وقت نیك دارند. اکنون وقت آن است که فُرجه

باشد. در میان راه تو را رها کنم. به دست من  ۹، مرا آقسرا۶قبول نکنی. من چون درآیم، قَیماز

بایست که اول چنان بودی. این  میان راه می نباشد. در خانه رهات کنم به میان فرزندان، که

ها شود ندانم. اگر  ساعت میان ما صد چندان نزدیکی بودی. اکنون جدا شد تا چندگاهی. چه

« ست  چه مسلمانی»تشویش از همان است که این بار بود، پس مگو غیرت حق است. گفت: 

راه  6اغ سراج رفتی، و آن جَوربَبا همین مسلمانی بساز! آن بار نگفتی و چندان روز به ب»گفتم: 

خسته کردی. و سخنی گفتی؛ چندین روز پیچیدی. عاقبت باز گفتی. دفع کردیم و سوگند آن 

خوردیم. و من آن نیستم که با کسی روزی سلامی کرده باشم آن روا ندارم. اگر همان تشویش 

 « ، یا از من بر تو.است، پس مگر میان ما البته فراق حکم کرده. یا بر من غیرت است از تو

اگر همه انبیا این گفتندی که من « است. مختار نیست. ۵موجب بالذات»خدای را گفت: 

من نخواهم این خدا را. خدائی را خواهم که فاعل مختار باشد. آن خدا را »قبول نکردمی. گفتمی: 

 « ئی.و او را بگویم تا این خدا را برهم زند، که تو. النار و لا العارکنم  طلب می

گویی بگویمش که اگر او فاعل مختار نیست، تو باری فاعل مختخاری. بخر همخش زن!    

فاعخل مختخار اسخت. و عخاجز کخرده خخود      کمترین بندگانش که بر او پرتخوی سخایه زده اسخت،    

                                                 
 شده است. ای بوده خرقه مانند که از جلو باز می فرجی: به فتح فاء وراء جامه 1
 خوای یا خواوه یا خاو بمعنی خواب و خوش آیند و ده خوای با خای یعنی ده خوش آیند باید مرا.  2
 فرصت و تأمل فرجه بمعنى فاصله و  ۳
 قیماز، نام جایی بوده نزدیك آقسرا بین قیصریه وقونیه. ۶
 آقسرا شهری بوده نزدیك قونیه از شهرهای ترکیه.  ۹
 جورب: پای پوش و کفش و جوراب  6
موجب بالذات: یعنی کسیکه در کار و فعل خود اراده و اختیار نداشته باشد مانند آتش در سوزاندن که در احراق موجب  ۵
 ت یعنی اختیار ندارد.اس
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زند. از این عاجزتر که باشد که کاری بکند و عاجز آن کار  ساعت هزار عالم بر هم می نیست. هر

اختیاری گوید در اندرونت.  گوید او را اختیار نیست. او را بی دانیدن. و آن خود میبماند. نتواند گر

 فرعون نرنجیده است. اگر همه عالم از شهاب قبول کردندی، من نکردمی.

آید تا به شما مبارک شود. شب قدر در  ایام را مبارک باد از شما. مبارک شمایید. ایام می 

کلام دگرست؛ عارف متکلم دگر بود. گفتا هزار کلمه،  عارفماقدر تعبیه کرده است. آن دوست 

آید.  می ۳باز دو اسبه پیش 2لن ترانیکلام بود. کلیم الله  نشسته بود. موسی عارف 1گفت باقی بَط ال

 . ۶الایام بیننا، لنفد البحر پیش آمد، و منع شد. هلا وقت دگر.

به چه حکمت بیرون جست. سِ ر  و معنی الف تمام نشود. از بارگاه، الفی برون جست. تا

گوید غلح نکند. آمد ب، در پای  کرد. و می حکمت او را او داند. گفتا عقل غلح نکند؛ و غلح می

من شرح تو دهم. یکی نقح و آن مهر تست در جان »گفت: « به چه آمدی »الف افتاد. گفت: 

دارم. دنیا و آخرت را تا دو بر سر »ت آمد که « گویم. دارم. همان معنی الفم، سرِ تجَرید می

داد.  تر بود و معنی قرآن می   خود را نیز در گنجانید. ج دورتر بود؛ چنانك توریة پیش« بیندازم.

 ج دو فصل از الف بیشتر است، اما کمر برمیان بسته جهت الف. د نیز دو الف است. 

د بر مقعدی که او را دشمن دارند، از ستیزه او  انگشت میانین همچنین به جِجماعت

                                                 
 بی کار و متحیر 1
کند: قال رب ارنی انظر علیك قال لنترانی که  که خداوند از قول موسی علیه السلام نقل می ۵از سوره  1۳۵اشاره بآیه  2

 توانی ببینی.  موسی گفت خدایا خود را به من نشان بده فرمود مرا نمی
 پیشواز بمعنی پیشواز ۳
است که فرموده قل لو کان البحر مداد الکلمات ربی رب لنفد البحر یعنی بگو اگر دریاها مانند  1۷ره از سو 11۱اشاره آیه  ۶

 مرکب شود برای نوشتن سخنان خدای من، دریا تمام گردد پیش از تمام شدن کلمات خدا.
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گوید. کافر جز  کنیم. اگر تو به خرابات روی خدا را چه زیان  کفر می فرستند که ستیزه او می می

 کفر چه گوید  مؤمن ایمان گوید. کافر کفر گوید.

صاف باشد. صاف کفر باشد. کفر او را بر « اوست.  از کوزه همان برون تراود که در»

را گفت. بلی آن روز  1زیده است  شاید گفتن کلب عقوراین طریق سؤال کردند که بر راه سنگ گَ

شد، تا هر کسی به طرفی گریخته  بزر  فروکشتند، و هیچ فتنه ساکن نمی 2بود و پنب از عّوّانان

در پای او افتادند. او بالا رفت و منع کرد. بعد از وعظ فروآمدی. بر پایه آخرین منبر بایستادی. 

یا ایها ه خود سخن گفتیم، و در معرض این عتاب آمدیم، که افزون از معامل»شهادت گفتی که 

 « . الهی از ما درگذران!۴الذین آمنوالم تقولون مالا تفعلون

غرض او از این که چوب را گوید برو  « گویم. ای منبر، تو را نمی»منبر روان شد. گفت: 

و  ۶انك لا تهدىد. روان شود آن بود؛ یعنی که چوب صفتی از نفس او نصیحت پذیرد و روان شو

نمایی که اینك راه راست، اما  . تناقض نیست کلام حق. و این محال باشد. تو راه میانك لتهدى

بیامد.  5اقرضوا اللهباید که درجه هر یك را ببینیم. آیه  توانی بردن  برنده منم. گفتند ما را می

 گفت.  خلیل گفت الله و رسوله من هر دروغ که گفتم خدا راست کرد. دروغی

                                                 
 کلب عقور یعنی سگ گزَنده.  1
 عوانان با تشدید و او بمعنی جنگجویان و گردنکشان. 2
 کنید. گوئید آنچه را که خود عمل نمی یعنی ای کسانیکه گرویدید به پیغامبر ما برای چه می 61از سوره  2آیه  ۳
که خدا فرموده انك لا تهدى من أحببت ولکن الله یهدی من یشاء، ای پیغمبر تو  2۷از سوره  1۹6اشاره است بآیه  ۶

 هر که را خواهد.کند  کنی کسی را که بخواهی و لیکن خدا هدایت می راهنمایی می
 که خدا فرموده: والفرضوا الله قرضا حسنا یعنی وام دهید برخدا وام نیکوئی. ۵۳از سوره  2۱جزء آیه  ۹
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الله المؤمن یزنی قال علیه السلام یزنی فهو مؤمن، فهو مؤمن، فهو مؤمن، على  یا رسول 1قیل

یعنی و افرجی خدای آن را راست کند. جِبه بدرید گفت  .المؤمن لا یکذب 2رغم انف ابی الدردء

 خواهد. خوی من این است.  گوید چیزی می نام شد. گویدم چندین می ۳فَرَجیم بخش فرجی

بر سرگوری نبشته بود که عمر این یك ساعت بود. تا یك غایتش سه روز، آن وقت بود 

. از آن ما این ساعت عمر است که به خدمت م آییم، به خدمت م رسیم. الصوفی ابن الوقت

نشسته. هیچ فصاحت نی. همین گفت به آخر که خ م را جزای خیر  ۶کِرمکی بودم بر آن نطََع

کنون خدمتی و جهتی که لایق باشد، اشارت کنی تا تعیین کنم. جبرئیل دهاد که دال خیر شد. ا

حال را تو نزد مادر و پدرت، تا آن وقت که »گفت: « کجا روم »بالا نگرد، کلاهش بیفتد. گفت: 

گوید  گفت خَوانچه کژ نهد تا در روی نهد، او سر پیچید و می« آخر اشارتی بکن!« »منت بخوانم.

نهد، هی چه  نیست اشارت بگو گفت خوانچه در جامه خواب نگونسار میگوید حاجت  خلوتی، می

 روم. میکه  ما کارها داریم. من در امر  دارد، آخر اشارت گویی در جامه خواب خوانچه چه کارمی

روم. هیچ در طاعت می

                                                 
اشاره به حدیث نبوی است که در سفینة البحار از دعوات راوندی نقل شده با این عبارت قال رجل له صلى الله علیه و آله   1

لمؤمن یسرق قال قد یکون ذلك قال یا رسول الله المؤمن یکذب قال لا، قال الله المؤمن یزنى قال قدیکون ذلك قال ا
 و طبق گفتار شیخ این شخص ابوالدرداء بوده است. -تعالى انما یفترى الکذب الذین لا یؤمنون 

سلمان برادری داد  ابودرداء نام او عویمر بن عامر بن مالك بن زید بن قیس از بزرگان اصحاب پیغمبر اکرم بوده و او را با 2
 هجری در گذشت. ۳۳یا  ۳۶وی در سال 

 فرجی یفتح فاء وراء نوعی از قبای بی بند گشاده که در پیش آن بعضی تکمه نیز گذارند و بیشتر از روی لباس پوشند. ۳

 :۹مولوی نیز داستان فرجی را نظم کرده در مثنوی ج 
 در حخخخخرج هیخخخخج دیخخخخبدر ییصخخخخوف

 گشخخخخت نخخخخام آن دریخخخخده فرجخخخخی 
 خخخواهی جبخخه بشخخکاف ای پسخخرصخخاف 

 

 فخخرج دنیخخآمخخد بعخخد بدر  شخخشیپ 
 آن لقخخب شخخد فخخاش از آن مردنجخخی 
 تخخخا از آن صخخخفوت بخخخر آری زودس 

 

 

 قطع پوستی است که دباغی نموده و روی آن می نشینند. ۶
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 سر از امر نکشم. من در امر روم. امر خود بگوید چه کن. 

 بکخخخخوی دل فخخخخرورفتم زمخخخخانی  

 ت احخوال دل مخن  که تخا چخون اسخ   
 

 همخخی جسخختم ز حخخال دل نشخخانی    

 کخخه از وی پرفغخخان دیخخدم جهخخانی   
 

 اگر این انبان نبودی گرد این طایفه را جبریل در نیافتی. 

 ز گفتخخخار حکیمخخخان بخخخاز جسخخختم  

 همخخه از دسخخت دل فریخخاد کردنخخد   

 از عقل خود سخفر کخردم بخه دل زود   

 میخخان عخخارف و معخخروف ایخخن دل   

 خداونخخخدان دل داننخخخد دل چیسخخخت

 بر از دل رسول حخق چنخین گفخت   خ
 

 هخخخخر وادی و شخخخخهری داسخخخختانیب 

 تخخادم ایخخن حخخدیث انخخدر گمخخانی    ف

 ندیخخخدم هخخخیچ خخخخالی زو مکخخخانی  

 همخخخی گخخخردد بسخخخان ترجمخخخانی  

 چخخه دانخخد قخخدر دل هخخر بخخی روانخخی 

 کخخخه بخخخه از دل بتخخخر از دل مخخخدانی
 

نمك خود نداشت، محمد را روی بوس کند آغاز کند که محمد و چنین متابع او باش 

گویی، ذکر دگران جهت چشم زخم، دشنام بشنو که مرا در این معنی  ی سخن خود میوجه

دگرست، و اگر نه با من هیچ کار نداری دگر. اکنون این بار نبشتن تا جهت آن است که باز 

ت یا   یا  مطالعه کنی. چون که نتوانی باز خواندن، واگر خوانی در اندیشه آنك این ب است یا

 دن نیابی. ی یا آن ذوق خوان

ست. تکلیف دشوار نیست. به  این آمدن مردان حق بر تو عیب نیست. برای حکمتی

های خوش گفت، اما او در آن میان بود،  تعجیل نی. آن وقت که نشاط باشد، ملالت نباشد. خطبه

پر بود از هستی او. جسم همچنین کردی. هر چند جهت قبول وتصدیق من کردمی، سخن من 

گردان. از عالم توحید  تو را چه  از آنك او واحد است  ز گفت، هیچ چشم و سر میبرمید، چنین با

تو را چه  چو تو صد هزار بینی، هر جزوت به طرفی، هر جزوت به عالمی. تا تو این اجزاء را در 

رنگ کند، سرت بماناد و سرت.  واحدی او  درنبازی و خرج نکنی، تا او تو را از واحدی خود هم

بول است. اکنون چنانك دانی. چون مهمانی رسید بازگویی تا بی نصیب نباشد. اهلا سجده تو مق

 تر. و سهلا. ما را خود اولی
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شنوی!  گفتش بیا، آخر بیشتر تو می کرد. می خواندند به مطربی، او کاهلی می یکی را می

یان درآید، های آتش، هرگز آب را دور ندارد، مگر نس آبك باید که پیش دیگ باشد. و عارف فعل

چون آب حاضر نبود، برجوشد. چربو رفت چربش نماند، دیگ نماند، گوشت به زبان رفت، دیگ 

 دیگر باید، مگر که فراموش کند. 

. هیچ دیگر نگفت و بخه سخخن دگخر مشخغول     2ربنا ظلمنا انفسنابود.  1آدم ع م را نسیان

ان را عذر خواهنخد. عخذرش بتخر از    . خلیفه به چه داند که منصف۳اناخیر منهنشد. ابلیس آغاز کرد  

. انبیخا و  ۹فبعزتك لاغوینهم اجمعینکند. تو ندانی که من از تو به دانم.  . نفی باری تعالی می۶گناه

اند. او فعل خود رها نکند. او فعل خود کی گذارد  عنایخت را یخك سخو     اولیا و ابدال در این داخل

آهنگری کنخد   6آری، مرا از او چگونه برآری  درزینهاد و او را یك سو. تا چه کند. او را از من بر

ریشش بسوزد. کار خود باید کرد. مگر بیاید  بر آهنگر که آیی آهنگر مرا آهنگری بیاموز! یا او را 

، دو ۵سوزد  صد درم خرج کنی به لخوت  تعلیم آهنگری. آنگه ریش او نسوزد. چنانك ریش او نمی

افتد. آن دو لکاس نمك در آنجا کنی، هر  دهان فرومیلکاس را نمك در آن نکنی هیچ نباشد، از 

ه نمخخك بخخود. اگخخر نمخخك گوینخخد و معنخخی و حخخال او نیابخخد، تخخا آن نشخخود،   چخخه بخخرآری همخخ 

                                                 
ی ما به آدم از که در قرآن می فرماید: و لقد احدنا لا دم من قبل فنسی و لم نجد لهو عزما یعن 2۱سوره  11۶اشاره به آیه  1

 پیش عهد نمودیم که به درخت گندم نزدیك نشود، ولی او عهد ما را فراموش کرد.
کند  قالا ربنا انا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا  که خداوند از گفتار آدم و حوا نقل می ۵از سوره  22اشاره بآیه  2

 گر تو ما را نیامرزی و به ما نبخشی از زیانکاران خواهیم بود. لنکونن من الخاسرین یعنی خدایا بر خود ستم کردیم و ا
 که شیطان گفت: انا خیر منه خلقتنی من نار یعنی من از آدم بهترم زیرا من از آتش و او از خاک.  ۵از سوره  11آیه  ۳
علم می نماید که تو نمی یعنی عذر ابلیس بدتر از گناهش بود زیرا مانند این است که خدا را نفی می کند و از او سلب  ۶

 دانی و من از تو بهتر دانم.
 خورم که همه آنانرا فریب دهم.  یعنی شیطان گفت به عزت تو سوگند می 1۹از سوره  ۳۵جزء آیه  ۹
 درزی به معنی خیاط  6
 .های لذیذ لوت بوزن توت اقسام طعام ۵
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نیاید، بلکه تاریك کند، ال ا آن را که خبری دارد، خبرش کند که آخر تو نیز  ریاضتی حاصل هیچ

 اى س ک.  1ای خ رای خ رای س ک پیدا آید که ندارد و که دارد. مبشراً و نذیراًداری. 

! پس از ظاهر من خبر نتوانی داد، از باطن من چگونه خبر دهی  ای خ ر! ای خ 2ای تند

ر! نی. نی. هر اعتقاد که تو را گرم کرد آنرا نگه دار، و هر اعتقاد که تو را سرد کرد از آن دور 

یرا که داند که آن مراد در بی باش! مرد آن باشد که در ناخوشی خوش باشد، در غم شاد باشد. ز

مرادی همچنین در پیچیده است. در آن بی مرادی امید مراد است. و در آن مراد غصه رسیدن بی 

مرادی. آن روز که نوبت تب من بودی، شاد بودمی که رسید صحت فردا. و آن روز که نوبت 

ی نخوردمی، امروز صحت بودی، در غصه بودمی که فردا تب خواهد بودن. آن که میگویی اگر د

کنی. مرد آن است که همه را در سر خود کند. کمال او آن  این رنب نبودی، خود را در سر آن می

 است؛ و آنگه بزر  شود. 

آن از خری خود گفته است که تبریزیان را خر گفته است. او چه دیده است چیزی که 

اند که من کمترین ایشانم،  بوده ندیده است و خبر ندارد. چگونه این سخن میگوید ! آنجا کسانی

 اند.  اند، همچنانك که از خاک دریا بگوشه افتد. چنینم؛ تا آنها چون بوده مرا برون انداخته ۳که نَحوِ

. ۹نهاد بود از خراسان که شهابش گویند. هریوه که هیچکس را محل نمی ۶آن هریوه

 « یابم. یآسایم، آسایش م این مرد اهل است. با نشستن او می»گفت:  می

                                                 
 شاید اشاره بر سید کاینات باشد که لقب رسول اکرم است.  1
 به ضم تاء منقوطه به معنى خشمگین و غول و فربه تند  2
 نحو به معنی مثل و مانند  ۳
 هریوه منسوب بهرات که نامش شهاب و از اهل هرات بوده است.  ۶
 کرد. نهاد یعنی اعتنا نمی محل نمی ۹
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سیف زنگانی او چه باشد که فخر رازی را بد گوید  که او از کون تیز دهد همچو او صد 

شهری!  شهری من  چه هم هست شوند و نیست شود. من در آن گور او و دهان او حد  کنم. هم

 خاک بر سرش! 

د. زهخی  از این لازم شود که بسم الله جیم الله باش« 1کُلُّ ج ب وکُلُّ باء ج»سخن شنو 

انکخخار اسخخت و حجخخاب حخخال اسخخت، چخخون آن م نمانخخد، حخخال باشخخد،           2محخخال! آن م 

                                                 
ید ازین صغری و فرماید که لازم آ اشاره به شکل اول در علم منطق است که شیخ اشاره بر مغلوط بودن نتیجه آن می 1

کبری، بسم الله جیم الله باشد و نزد علماء منطق یکی از شرایح انتاج، فعلی بودن صغری و موجبه بودن آن است به این 
شود، چه در فرض ذهنی و چه در خارج یا در عقل و محال نباشد اطلاق جیم بر  معنی هر واحدی که جیم بر او گفته می

چنانچه گوئیم: کل انسان ناطق و کل ناطق متحرک بالاراده که نتیجه دهد کل انسان  آن، افراد ب برایشان مقول شود.
یعنی محمول کبری غیر از محمول صغری  1نتیجه دهد کل ج  1متحرک بالاراده، و ترتیب آن اینست کل ج ب، وکل ب

 است. 

منطق شکل اول است و  و شیخ ابوسعید ابوالخیر بر ابن سینا اعتراض کرد که واضح ترین اشکال شما در علم
گوئید العالم متغیر و کل متغیر حاد  علم بهمه افراد متغیر حاصل  آن خود مستلزم دور است زیرا در صغری و کبری می

گویند فالعالم  است و حکم نمودن بر حدو ، موکول بر علم به افراد متغیر است که از آن جمله است عالم. پس اینکه می
کبری معلوم است. پس علم بر نتیجه موقوف بر کلیت کبری است، و علم بر کلیت کبری نیز  ای است که از حاد  نتیجه

موقوف بر نتیجه است، و دور لازم آید و شیخ الرئیس پاسخ داد که علم ما بر عالم، در کبری علم اجمالی است ولی در 
 ب فرموده: نتیجه، تفصیلی است. و سید قطب الدین تبریزی عارف معروف، نیز در فصل الخطا

 و مخخنطقهم فخخی مخخنهب الحخخق باطخخل   
 فخخدع عنخخك فخخی نهخخب الهدایخخة منطقخخاً  

 

 و فیخخخخه اشخخخختباهات بغیخخخخر رویخخخخة    
 القخخخد وضخخخعو الافخخخی سخخخبیل الولایخخخة

 
 

 -اند: المنطق آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطاء فی الفکر  م اشاره بر علم منطق است که در تعریف آن گفته 2
در درة التاج گفته المنطق آلة قانونیة تعرف بها الفکر الصحیح من الفاسد و واضع علم منطق ارسطو وقطب الدین شیرازی 

 بوده، و در زمان منصور خلیفه عباسی علم منطق از یونانی به عربی ترجمه و در دسترس مسلمانان قرار گرفت.
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چه بی مزه سخنی است! چه بی ذوق کلامی « میم جهان شمُر چو برخاست. آن»نماند.  محال

آخر او در میان است، چه کمپیرزن « ای تو همه تو.»گوید:  بیاموز آخر! می1زن  است! از آن کمپیر

 یابد، چه جای میکائیل.  رد کجاست. جبریل گردشان در نمیو چه جوان و چه م

اند. اینجا سخن را  باید، چه جای عقل دگری. تو را به این کار آورده آن عقل آواره نمی

میرد، گفتا تنگ است. چه جای تنگ است ! خلق روزگار  مجال نیست. تنگ است. از فراخی می

ند را دو نیم کردی، همچنین جگر خویش را برنده است. آنگاه چه روزگار  اگر دانستی فرز

 بشکستی برون انداختی. 

ها در  آن آثار است. گل»گفت: .« 2انظر الی آثار رحمة اللهسر برآر »صوفیی را گفتند: 

. تا آن واحد کیست. اگر محمد صلی الله علیه و آله ۳طعام الواحد یکفى الاثنین« اندرون است،

 اشد. را کفایت ب ۶است، طعام او کونین

آن چیز که رو به خیر دارد و به نیکی اعتقاد، آن همه که او کند خیر باشد. اما آنك 

 مشتبه باشد، و کسی را در گمان افکند. 

 داشت. اکنون آن شد در بیع کس در نیاید.  اول جائز نمی قال ع م: بیعونی علی الناس

ی اسخت کخه صخد   خورد؛ آدمخ  بخورد  ماهی ماهی را می برنب آسوده صوفی کجاست تا

                                                 
مود: علیکم بدین العجایز و آن این است که اشاره به حدیثی است که در احیاء العلوم نقل شده از پیغمبر )ص( که فر 1

ریسید گفتند که دلیل وجود خدا چیست  دست از چرخ خود کشید گفت اگر این چرخ بدون حرکت دست من  پیرزنی نخ می
 تواند باقی بماند!  خود به خود بچرخد پس عالم نیز بدون خدا می

هنگام بهار »کند  دا را که چگونه زمین را پس از مر  زنده میهای رحمت خ یعنى ببین نشانه ۳۱از سورة  ۶۵اشاره به آیه  2
 « رویاند. که سبزی می

 جامعة الصغیر. 2کند. جز احادیث نبوی است ج  یعنی غذای یك نفر به دو نفر کفایت می ۳
 مراد دو عالم است ۶
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گانه بگویم  آدمی را در برابر او بداری عدم باشد. سخن عالی بگویم هیچ نجنبد. سخن جولاهه

باید تا در صفت قهر  بیهوش نعره زند. گویم عجب کم دوختی! به دوزخ ماند. قوی کافری می

 دایم بماند. 

چون  شیخ احمد یك پای بر کنار آن پسر نهاده بود، یك پاى برکنار کودک شاهد.

« ای ترکك، تمام ببین و آنگه برو!»گشت. گفت:  پادشاه از بالا نظر کرد بدید و به انکار باز می

 پای از کنار او برگرفت بر مجمر پر آتش نهاد. 

 آیخخد چشخخمم نگخخران بهخخر چخخه در مخخی   
 

 آیخخد جهخخم از جخخا کخخه مگخخر مخخی  بخخر مخخی 
 

 ته باشد. هر که این گوید باشم، و هر چه غیر این گوید شاخی از این گف

 « 1طوبى لمن رآنی وطوبى لمن رأى من رآنی»

. یعنی 2فروگرفتم وا نهاند« شیخ مرا اگر آن جزو را از طاق فروگیری قوی باشد.»گفت: 

 تمام نکردی. 

گوید. از دور همه ارواح انبیا را بر شمردم و یك به یك نظر کردم  گفت کمپیر دروغ می

 گوید.  و آله در میان نبود، او نمرده است. به این طریق میگذشتگان را، روح محمد صلى الله علیه 

.، آن چخخوب پخخاره روان شخخود  ۳کرامخخات آن باشخخد کخخه چخخوب پخخاره را  بگویخخد کخخه بخخرو       

                                                 
را ببیند و خوشا بر کسی حدیث نبوی است که در جامع صغیر سیوطی نقل شده و معنی آن این است خوشا بر کسیکه م 1

 که ببیند کسی را که مرا دیده است. 
 وانهاند: یعنی از من پوشاند و پنهان کرد.  2
اشاره بر کرامت ابوالسرى منصور بن عمار بن کثیر هروزی خراسانی از اولیاء متقدمین و معاصر هارون الرشید بوده که ذکر  ۳

کرد کسی در حال وعظ به او گفت نشان اولیا چیست گفت آن  م را وعظ میاو در تذکرة الأولیاء عطار آمده و پیوسته مرد
است که اگر بگوید چوب خشك را روان شو روان شود، در آن حال منبر از زمین بر کنده شد و یك چوب به زمین فروبرده 

 بودند گفت برو فوراً چوب حرکت کرد و به منبر گفت ای منبر تو را نمی گویم ساکن باش.
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گویم ای منبر قرارگیر!  تو را نمی»برزمین فروبرده بودند. گفت:  1منبر در حال روان شد یك وَیره

» 

تو از برادرم روی »گفت: « 2 گردانی ای مصطفی! از من چرا روی می»گفت: 

 « بلی.»گفت: « اگر من روی با او آورم تو هم رو به من آوری »گفت: « گردانیدی.

 .مشتی مویز در کامن او کرد او هنوز با محمد، او باز عزم کرد که به انکار از در بازگردد

ن یك مشت مویز از اندرون شیخ آواز داد که بیا آخر چند و چند. در آمد طبق بدو نمود. جای آ

. مسلمان شد. کار این شیخ محمد نزدیك استاد تمام شد. سه بار به تقاضای آن پسر ۳کم بود

 خواند.  فرستاد و می کرد، و از برون می شاهد فرستاد. نیامد. زیرا به اندرون منع می

پرستی باشد. گل  گفت اکنون چه معَُلَّق آن باشیم  شاهد آفرینیم و تو را آن بت

آید. همان بود در غوغا  ها خوب شد. گفت از خُلق او بوی حسین می خت در هوا، صورتبراندا

الحقنی کشته شد. صالح آن است که هیچ به هستی خود نپردازد، به سر و ریش خود نرسد. 

الدین الهاوری شرف لهاوری، نجیب معلم  خواهد. شمس . تا او به این صالحین چه می۶بالصالحین 

 . و فخر الدین ملیح

                                                 
 بر وزن بهره: یفتح و او و سکون یا چو بهره درختی که نداشته باشد. ویره  1
فرمود. بعد دستور  داد و سخن می شاید اشاره بر نالیدن ستون حنانه از فراق پیغمبر باشد زیرا پیغمبر اسلام به آن تکیه می 2

گوید که چرا تو از من رو  ون میای شنیده شد، پیغمبر فرمود که ست داد منبری از چوب ساختند و از ستون حنانه ناله
 اشاره کرده است   1میگردانی و مشیر ساختی که مولوی نیز در مثنوی ج 

 استن حنانه از هجر رسول ناله مین دهم جو ارباب عقول 
شاید اشاره به داستان حجت الاسلام غزالی یا برادرش عارف مشهور شیخ احمد غزالی باشد که چون او منکر طیقه  ۳

ود. خواجه کایینات را میان خود به داوری می خواستند. امام محمد غزالی شب در واقعه دید که حضرت رسالت از برادرش ب
در حجره امام با یکی از یاران خود درآمدند، و در دست همراه پیامبر اسلام طبقی سر پوشیده بود، یك طرف آن را گشادند 

حال خود درآمد خرماها را در دست خود دید برخواست و با هزار  و خرمایی چند در دست امام نهادند، محمد غزالی به
زد، شیخ از اندرون آواز داد که به دو سه خرما چندین نازش احتیاج نیست و  خوشحالی نزد شیخ احمد رفت و در حجره را می

ت همراه پامبر بود اگر صحت این واقعه خواهی برخیز و از آن طاقچه طیق برگیر، برخواست دید همان طبق است که در دس
و از گوشه آن چند خرما کم است باقی همه برجاست. محمد غزالی دانست که سعادت دیدار آن حضرت نیز به برکت همت 
شیخ احمد بوده است و قدم در سلوک طریقت نهاد و داد استکشاف اسرار کار حقیقت بداد. )شهر مثنوی جواهر الاسرار ص 

 چاپ هند.( ۳2
یعنی « رب حب بی حکما و الحقنی بالصالحین»کند که گفت  که خداوند از ابراهیم چهار نقل می ۳6ره از سو ۷۳جز آیه  ۶

 پروردگارا به من بده حکم )حکمت( را و مرا به بندگان شایسته خود پیوستگی بده.
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 ۹رسالت

مولانا را معلوم باشد که این ضعیف به دعای خیر مشغول است. به هیچ آفریده اختلاط 

کند. چون احوال هر یك به خدمت معلوم گشت و دوستان به خدمت عرضه کرده باشند.  نمی

لیکن درویشی، عزیزی، زنده دلی هست چنانك مولانا اگر بر حقیقت حال او مطلع گردد  دانیم 

. و از مدت ده سال پیش اینجا داعی را ۳نگذارد 2ا نظری نگرد که در تعظیم جانب او یافتیکه او ر

به خدمتش آشنایی و دوستی بوده است. و چون به دمشق رفتیم آنجا نیز هم دوستی ظاهر بوده 

 است.

اکنون امسال از تشویش از عراقلیه از پیش قاضی شهاب الدین پسر جلال الدین اینجا  

بود. چون عزیمت دمشق کرد به حکم آشنایی  در گوشه مشغول، به عالم خود قانع میآمده بود. 

قدیم و دوستی جهت وداع اختلاط کرده، یك دو روز چیزهای دگر ظاهر شد که راحتی و 

 آمده.  ۶آسایشی و انسی جان را به خدمت او وادید

کند، و اطفال این ضعیف به خدمت او چنان انس، که اگر او عزم کند، این ضعیف عزم 

را به ضرورت بجا ماند، که بی خدمت او نتوانم بودن زنده. به صد لابه و حیله و وعده  و طریق 

 خدمت، او را ساکن کرده بودیم و بر آن بودیم که وصلت و تزویجی برآید تا مقام کند. 

 بر دلم اثر کراهت آمد از قضیه .دی پریر درآمد متغیر، که بر در مدرسه محکمه گذشتم

 جماعتی در حق او شنوده است، که به حقیقت انسان کاذب 6که م گفتِ ۹که بوده است، در توقات

شخخرطانخخد. توقخخع از خخخدمت بخخیش از ایخخن نیسخخت کخخه آنخخچ ایخخن بخخار          و حاسخخد بخخوده 

                                                 
 فرستاده است.  رسالت اشاره برنامه و پیغامی است که شیخ شمس الدین تبریزی، به مولانا جلال الدین رومی از دمشق 1
 یافت امکان و مجال و میسّر شدن.  2
 نگذارد یعنی ترک نکند و فروگذاری نکند. ۳
 وادید یعنی ژرف دیدن و محقق شدن. ۶
 توقات یا )توقاد( گویا نام شهری است نزدیك قونیه. ۹
 گفتار و سخن نکوهش 6
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باشد، استمالت خاطر او بفرماید که آن غبار از خاطرش برخیزد و منت  دلداری و نواختن فقرا

ویش، میان درویشان و عزیزان سخت غریب باشد و دشوار حاصل عظیم باشد که همچنین در

 شود. 

این داعی مقلد نباشد و متعلقان خدمت  سخن این ضعیف شنیده باشند. و بسیار 

درویشان عزیز دیدم، و خدمت ایشان دریافته، و فرق میان صادق و کاذب هم از روی قول  و هم 

زیده نباشد، دل این ضعیف به هرجا فرونیاید  و از روی حرکات معلوم شده. تا سخت پسندیده و گ

 این مرغ هر دانه را برنگیرد. 

بیند. اما باز را  نگرد. دون همتی و فرومایگی ایشان را نمی همه مرغان را سیمرغ فرومی

اندازد. آن دیگران پرند  بیند و جوهری. سایه لطف و نظر بر او می بیند و تواضعی می همتی می

. اگر چه باز را آن قوت نیست که سیمرغ را به بیند؛ اما تأثیر نظر سیمرغ باز در ساعتی و فروافتند

کنند. باید که آن سگان را  صیادی شیر صیدی کرد و سگان بانك می بیند.  ها می خود لطیف

دهید،  بانگ برزند تا شیر نرمد  و در بیشه نرود. اکنون نزدیك شیر آیند از دور چه درد سر می

 برود. 1ز نه آید دست از نمارلایق سیلی نی

دل را فرستادم به دنیا که دنیا را ببین؛ باز فرستادم که عالم معنی رو، »گفت:  2رابعه

خواستم آن سخن را رسانیدن بحث، و اسرار  ندانم می« معنی را ببین. خود دگر باز نیامد به من.

زرگان اعتراض کردم، در گفتمی در میان بحث.  اما تو گرم شدی و حالت کردی. خود در سخن ب

 سخن مصطفی صلوات الله علیه خود اعتراض نکردم. 

گخردی گخرد    این دایره اسخت کخه درش و دهخنش ایخن اسخت بخه انخدرونش. تخو مخی         

رسخخیدی، بازگشخختی گخخرد دایخخره. راه برخخخود دور    ۳ایخخن دایخخره از بخخرون. چخخون بخخه مَخلَخخص  

روی، و راه  مخه بیابخان مخی   کنی. بازگشتی، راه دورتخر کخردی. هخر چخه مخلخص گذاشختی ه       می

گرداننخد گخرد از    گویم که لقمخه همچنخین در دهخان کخن. ایشخان مخی       این همه همین میعدم. 

گخخوییم، پخخس گخخوش و گخخردن تخخا بخخه دهخخان آرنخخد. و باشخخد کخخه ر  بخخدرد، یخخا چیخخزی مخخا مخخی

                                                 
 نمار با فتح نون و )راء( به معنی اشاره و ایماء.  1
زیسته و شرح حال او در تذکره الاولیا عطار  عدویه از متقدمین عرفا است که در خلافت منصور دوامیقی می مقصود رابعه 2

 ذکر شده است.
 مخلص یفتح میم و لام: راه خلاص، گریز گاه. ۳
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گویی مادر خلیل یعنی ذات ولی سر بالا کرده است که از آن مادر  سر بر قرار دار! می

کند، یکی هفتصد هزار قادر است که بی  ها می یت خیرات داری. وخ برای توکار راستیخلیل ن

سابقه خدمت تو بر تو ریزد ال ا سنت قدیم این است، فرمان چنین است قول خ حق است و سنت 

 او قدیم. 

کنند. یعنی ما را ببینید که ما چنین زشتیم! رها  گویند خود را رسوا می چون سخن می

. 1ی رو بگشاید. همین که او سخن گفت خمش باید کرد تا بگوید بگوید و بمیردکن تا شاهد

چون از سرحال و معامله او نبود. که آن سیدی چنین گفت فلان در فلانه زن تو و از سیدی، و 

چنانك گویند بغداد کم زنبیلی بغداد کم خلیفه  2همه اهل بغداد و تا خلیفه، خود خلیفه کم گیر

مانی، و  گویی، از مقصود دورتر می ده گیر. تو را مقام استماع است. توسخن میگیر، در آب افتا

 رود.  روی، باز می آید در روز، تو پیشباز می رانی از خود مقصود را. معشوقه پیش تو می دورتر می

حدیث ارنی آن سخن جهت مصلحت دیگر گفتیم نه جهت آنك فراق ممکن است. اگر 

آدمی گرفته، خلوتیان دگرند. پادشاه زادگان تنها چه کنند  اگرچه  آن شیر صیاد شده است و بوی

از رعیت فراغت دارند، ایشان را در میان رعیت دارند از آن شکوه که ایشان را از خلق آید آن 

 معنی بر ایشان افزون کنند. 

مزه کردی، همه ایام، دشمنان پیش امیرالمؤمنین بد گفته  وقتی حکایت دنیا مرا بی

صم بکم تفسیر »گفت: « خود را بر او زنم تا امتحان کنمش.»کرد. گفت:  . قبول نمیبودندی

بگیریدش »و طاقت نداشت. گفت:  برنجید« در حق توست.»گفت: « در حق کافران است. ۳عمی

«غالب شد. ۹و بر فلاح  بجَست و خلاص یافت ۶او به علم  سیمیا »گفت: « اندازید! حش در

                                                 
 بمیزد چو خیزد یعنی بشاشد و بول کند از میزیدن کنایه از بیهوده گوئی.  1
 کم گرفتن کنایه از ترک کردن 2
 و ستم یکم على فهم لا یرجعون  2از سوره  1۵ه آی ۳
 علم سیمیا علم طلسم و جادو و شعیده  ۶
 فلاح: رستگاری ۹



     مقالات     2۱2

. دوستی را بفرستاد که بگو 2کردند که هر که خبر او بیاورد هزار دیناربر منادی نصب  1و منادی

اگر »گفت: « شربت از دست من بخوری »دانم. آن کس را که به خانه اوست. گفت:  که من می

هیچ سخن ما نشنوند و دل  ۳خلوت کنید، چنانك از حشم»گفت: « خود نخورم از ترس بمیرم.

تو زن من »گفت:  کرد و می و لقمه در دهان او می« خورم. ام میآرام او را بیارند و من با او طع

نشان آنك تو زن من »او مرد ماست. آهسته آهسته دست در زیر زنخ او کرد و گفت: « شوی 

او کرد. برجست  ۶ولاغ کنان دست به بند ایزار« شوی آن است که این ساعت به هم باز رویم.

 «توئی  کم عمیصم بدیدی که »خلیفه و مشت بکشید. گفت: 

کنم  پشت به هم کردند که  مرا غرض آن بود که تو را گرم کنم، و اگر نه من چه می

 خصمی من کنند. کدام پشت و کو پشت 

اکنون انگور را حدیّ است که او را سرما زیان دارد. بعد از آن خوف نماند، چنانك بعد از 

ست. تو غذا غلح کرده، همین نان آن انگور در زیر برف پرورده شود. در روم هیچ گرانی نی

رفت؛ این  گویی. اگر نه رایگان است. اول بود که ماهی سوی آب می دانی. لاجرم گران می می

رود. تا عمر سایه بر او اندازد، دیو بگریزد؛ در سایه او  رود آب می ساعت هر کجا ماهی می

که او نشسته  ۹را نکوهید. سنائی الشان فیهگفت که « به همت شما.»کند. گفت:  زندگانی می

 گویی باز وقتی استشهاد آوردی به سخن او  گوید. توحید که را می است توحید می

 « 6به هرچه از راه و امانی چه زشت آن نقش و چه زیبا»

 کنی  گفتی بعضی سخنانش نیکوست. یگفتی چون است که این را قبول م

صحت بود با صحت یار که اگر در تنگوشت و خمر و خربزه را خاصیت این است 

                                                 
 جار زننده و ندا کننده  1
 یعنی هزار دینار بگیرد. 2
 درباریان و نزدیکیان ۳
 مقصود ازار و دامن پیراهن است.  ۶
 نکوهید یعنی بد گفت و سرزنش کرد .  ۹
 م( و مصرع اول آن این است: ۹۶۹از حکیم سنائی غزنوی ) جزه قصیده ای است 6

 بهر چه از راه دور افتی چه کفر آن حرف چه ایمان
 

 بهرچه از دوست و امانی چه زشت آن نقش چه زیبخا  
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شوند، و اگر علت بود با علت یار شوند. جهت این رنجور را از گوشت پرهیز فرمایند. باز را به آن 

نزد شاه رفت سوی مردار، بر مردار قرار نگیرد. باز نزد شاه آید. چون باز  سبب باز گویند که اگر از

الشان »جهت عشرت و تماشاست. گفتك  نیامد و هم بر آن مردار قرار گرفت باز نباشد. باز اینجا

 که همت ما هست یا نه، دیده اسلام حاضر است..« فیه

الدین را ببینم که محبوب ]محبوب است. محبوب محبوب، محبوب[ باشد. آمدن  امین

آیند. این دلالت اول  آن امیران نزد او دلیل آن است که آن امیران غیبی و ارواح غیبی اولیا نمی

نماز »چو کامل شد آن هم نماند. هم از این سوی بیاید، هم از آن سو بیاید. گفت:  کار باشد. اما

گفت: « نماز همه عمرم به تو دهم، آن آه را بمن ده!»گفت: « آه!»گفت: « آری.»گفت: « کردند 

 « گوید او دوست است. شاید. آخر بنگر چه اشارت است، می اکنون مرا نیز می»

. گفت آن اُختی نماند. آن تبدیل حالت او انوثت از 1 یجتمعانان الدنیا والآخرة اختان لا

. چون 2فاذا ماتوا انتبهوااو برون برد. اُختیت نماند. آن تبدیل حالت مر  و طلاق آن خواهر است. 

 چنان موت حاصل شد. 

متابعت محمد )ص( آن است که به معراج رفت. تو هم بروی در پی او. جهد کن تا 

صل کنی. چون طالب دنیا باشی به زیان باشی، بلکه به مباشرت اسباب قرارگاهی در دل حا

باشی. طالب دین باشی، هم به زیان نباشی، به متابعت طاعت باشی و طالب حق باشی؛ به 

 ملازمت خدمت مردان باشی. همنشین تو از تو به باید!

گرفتم. هخم در  گفت دستم بگیر! ن بها خواب دیده بود که در آب سیاه افتاده بود. مرا می

آن رفت و رفت. گفته بود اگر بی گفتن من خواب مرا با من بگوید  و تعبیر کند، این خواب از آن 

 نگفتم. آمد، اما ن من باشد. به زبانم میمقام او باشد. و اگر نگوید از آ

                                                 
و مأخوذ از گفتار مولا علی )ع( است که فرمود: ان الدنیا والآخرة عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان فمن احب الدنیا  1

  2۷6ص  ۶تولاها ابغض الآخرة و عاداها نهب البلاغه ج 
در »اشاره به گفتار علی )ع( است که فرمود: الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا یعنی مردم در خوابند چون بمیرند بیدار گردند  2

 «رغرر آمدی



     مقالات     2۱۶

اند. به دل  بوده تن می دل باشد. پیشینیان شکسته محمدی آن باشد که شکسته

گفتند به  ربی الاعلی، محمدی، و قومی شکسته دل انا الحقاند که  ست رها کردهاند. در رسیده می

 آن قناعت نکردند. خود از چارق ایاز، چارق نماند و از پوستین او پوستین نماند. 

نیاز همه ناز شد، زیرا که بوی معشوق گرفت. و معشوق نازنین است و ناز است. پوست 

 .1بود؛ اکنون صفت گرفت ع

کنم. خود بی ادبی است  گویم، بس می د که با تو شرح کنم. همین رمز میدلم خواه

اید که سرچشمه یکی است، شاخ شاخ شده  پیش شما شرح گفتن. اما چون این گستاخی را داده

گاهی آب در آن شاخ جمله، گاهی در این شاخ، گاهی این شاخ آن شاخ را تهی کند سوی خود 

خورد. و آغشته فارغ  ن دوشاخ بگذرد به سر آب رود، و غوطه میکشد آب را، گاه این. هر که از ای

شود از شاخ. و همچنین درخت، هر که شاخ گرفت فروشکست و فروافتاد، و هر که درخت گرفت 

شوند. به خانه معشوق  خورند، بی عقل می است. می 2همه شاخ آن اوست. در کوی معشوق فنگ

خواهد که هر  لالباب چگونه باشد  آخر این عقل نمیرسند. اولوا برند  و به معشوق نمی ره نمی

 کس دارد. 

گویم؛ و از این عقل ربانی بوی ندارد.  گوید که من معقول می آن یکی فیلسوف می

ام. که آن  پیشش باز رفتم که آری انصاف شما و سخن شناسی و تواضع شما  بارها صفت کرده

 شد. ادب استماع او و آن حسن اصغاء او، تا او خاموش 

در حمام پیوسته دیو بود. اکنون در این حمام همه فریشته است. مولانا قبله کرده است. 

گفت هرگز از قبله خالی شده است  کارش چیست جز سفر قبله کردن  و زیخارت کعبخه و حخب     

یخا  »شما قبله غلح کرده اید. پیغامبر را دید صلوات الله علیخه بعخد از دو مخاه و ده سخال. گفخت:      

« نمودی. در این مدت مرا چو ماهی بی آب رها کردی. لله! هر شب آدینه خود را به من میا رسول

کخه در ایخن   تعزیخت امخت خخود.    »گفتم: « چه تعزیت »گفت: « به تعزیت مشغول بودم.»گفت: 

مخن آمدنخد لاغیخر. بخاقی همخه را روی     بخود کخه بخه     دوازده سال هفخت کخس را روی بخه قبلخه    

                                                 
 ممکن است ع اشاره به عشق و یا عاشق باشد. 1
 بیچاره و بی سروسامان 2
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شرح آن  1و ما یعلم بتأویله الا الله و الراسخون، اکنون این است معنی به آن گردیده بود از قبله
 «است اینك.

از چیزی که نتوانی آنرا »گفت: « از چه فربهی »ابایزید نفس خود را فربه دید، گفت: 

کنند، و تو خود را مستحق آن سجود  آیند تو را سجود می دوا کردن، و آن آن است که خلق می

ما تو غالب! عاقبت من نتوانم تو را مغلوب کردن. به وقت مر  زیاد خواست ا»گفت: « بینی. می

به طریق « . از هر چه ترسیدی از آن پرهیز کن!2الحقنی بالصالحینتا آن چه سِر  بود آن 

چون رخم دیده  _خواهم  خوری نمی که اکنون تو دانی، اگر نمی _آید نفس  شکستگی در می

آید. بس کن آخر!  م، مگر او را، به طریق موافقت و علم در میاست. اما چون دانستم قبول نکن

 معاینه کردی، معاینه دیدی. م را ببین!

کنم. آن لذت طاعت  . و چیزکی شرح آن نمی۳معنی العلماء ورثة الانبیاءاگر خواهی که 

ی را دیدی گویی مزد خود را بستدی. بایستی که تو آنرا ندیدیی و در نیافتی تا غرق عالم ربان

عبارت از این است که بردار فکرت را از  الله اکبرتر، بلندتر، بلندتر جویی. که  بودیی. و از آن بزر 

آید و اندیشه توست، و نظر را بلندتر دار که او اکبر است از آن همه تصورها.  آنچ در وهم تو می

 ، از آن اکبر است. ۶اگر چه تصور نبی است و مرسل، و اولوالعزم

یند که همه حق است، هیچ خلق نیست. اگر خلق نبودی سخن بخودی بخی   گو آنگاه می

ام ف و صخخوت نیسخخت. از سخخخن او خنخخده   حخخرف و صخخوت. آنجخخا کخخه حخخق اسخخت حخخر      

                                                 
 داند مگر خدا و آنانکه پا بر جایند در دانش.  یعنی تأویل و باطن قرآن را نمی ۳سوره از  ۹آیه  1
توفنى مسلما والحقنی بالصالحین که یوسف )ع( گفت خدایا مرا مسلمان بمیران و مرا به  12از سوره  1۱2جزء آیه  2

 نیکوکاران و صالحان پیوستگی ده 
 ی اکرم نقل شده یعنی عالمان ورته پیامبرانند.حدیث نبوی است که در سفینه البحار از نب ۳
اولوالعزم پیغمبرانی بودند که شریعت آنان ثابت و ناسخ شرایع قبل بوده و آنان پنب نفراند، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی  ۶

 و حضرت محمد صلى اله علیه وآله واولو العزم یعنی صاحبان ثبات و صبر.
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لاحول! پس و پیش تو هر دو »گوید:  می« پشتم سوی توست. معذور دار!»گوید:  گرفت که می

، چنگ در این زده بودند. این هر گفتند می لا اله الاهوجماعتی مردمان « دریده. یکی است؛ یعنی

دو به درگاه رفتند تا ببینند. صد سال آنجا رفتند. چون حلقه بر در بودند. باز آمدند، عاجز و بیچاره. 

 کسی است! این ش رفت. چه کودک

باشد دیگر. آخر تا  1آن کس که خود را کودک کند دیگر است، و آن کس که گول

یچ مرید نبوده است ال ا فرزندانش، هم فرزند هم مرید. اگر قیامت کسی گول نباشد. مولانا را ه

وقت دیگر بودی آن حکایت که دوش گفتم با ما، هی تیره کردی. اما اکنون چه تیرگی  روشنی 

داریم. من او را چنان بازمالم که توگویی  دور می 2در روشنی اول. پرسش بکنی که مشتاقم. ابرام

ل دریاست. ولکن کرم آن باشد که سخن بیچاره را بشنود. احسنت. بگویم مولانا در علم و فض

 دانم و همه دانند در فصاحت و فضل مشهور است.  من می

آخر پادشاهی به نزد خلیفه به تفاخر کسی بفرستد. تا فصیح و فاضل نبود،کی فرستد  

 ولیکن تا لحظه سخن بیچاره را استماع نفرماید، درویشی سخن نتواند گفتن. 

دهم که من عزم داشتم به خدمت  ۳خلاصه است به خدمت بگویم. تیباشاکنون آنچ 

آید. کرم و لطف عام است و احسان او. و چون آمدم و صدهزار چندان  فلانی. گفت مراکه م می

ها را روز  دار بود و من خرقه. چگونه بود که با او شب بود. اما به دعاگو هنوز چیزی نرسید. او خرقه

 ت ننشستی  کردی و با من یك ساع

گویخد آن   گفت اهلا بالشیخ الصالح. یعنی از ایخن زاهخد کریخه اسخت. آخخر مخی       اول می

شماست. گفتم تخا آن ندانخد کخه  ایخن خطخاب      گویم ای م! کرم اهل است. من میدانشمند مرد 

                                                 
 گول بمعنی ابله و نادان.  1
 برام، اصرار و پافشاری ا 2
  تیباش بروزن میباش فریب دادن. ۳
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کند. گفتم با این فضل و دانش او کافر باشد و تو مسلمان. آن سخنش زهر است.  تعظیم مرا میو 

السلامسودش نکند، ذکر قبول  گوش مسلمان این سخن فرورود پانصد حدیث پیغمبر علیهاگر به 

 نکند؛ مگر کسی که با قُوَتی به نوعی دیگر بگوید بشنود.

های دگر غافل است و غایب.  اکنون خدای تعالی در این ماه حاضر است و ناظر، و ماه 

متابعت واجب است، و این معلوم کدام ماه حاضر است تا یادش کنیم  زهی مشتی احمق! اما 

. به الی ستر اللهباشد و گفت اشارت کرد. بر خیز و بیا! سر برآورد. ملتجی بود. گفت کجا  گفت 

سر ضمه اشارت کرد. سر جنبانید که بیا! چون برخاست و برفت، قبیحه بود که سرِ من است. تو 

را بر من  1بمن دهند. کیمیا کدخدای سرِ منی. نیز در عجبم که تو چرا آمدی  اکنون کیمیا

اش نگاه دارم. آن کس را که  فرستید. باقی شما دانید. ذکر را با او نمود که چنین شد. تاکی

خندد او چه  ها نیك است که بگشاید. اما آن کس را که جهان بر او می صاحب دل است این لاغ

محتسب از خانه خود بیرون نیاید  که تا نگفته بود به او ایمان نآورده بود. تا 2اسلم شیطانیخندد  

بر هیچ کس حکم نکند. گفت تا آبروی عجمیان مبری، آبروی عجمیان شوی، بر دو اصل است. 

گفت ایشان سگان بودند، او آدمی است. او با ایشان چه نسبت دارد  گفتی برکت استاد محمد 

کردمی از خمر، قبول دانستم که صلاح او در آن است. ار ]اگر[ منعش  خدا امر خلاص کند. می

شد. گفتمش که شب آدینه مخور! چنان کرد. فلانی خواندش شب آدینه. گفت نی مرا اشارت  می

اند. آن جواب او که گفت حساب کنیم که ماه رمضان از کی باز است  گفتند که آخر  کرده

ندانم که  خوری. گفته است آری چو ها و تو دوازده ماه می رمضانی هست در دوازده و همه دوازده

 من فرق بین حبیب و حبیبه فرق الله بینه و بین احبته رمضان کی است، میان شما جدا کردم. 

ر عمخر خیخام بخوانخد. او فاضخل بخود.     محمد غزالی رحمة الله علیه اشارات بوعلی را بخ 

                                                 
 کیمیا نامه زوجه و همسر شیخ شمس الدین تبریزی بوده است.  1
اشاره به حدیث نبوی است که پیغمبر فرمود اسلم شیطانی على یدى، یعنی شیطان من در دست من اسلام آورد و نفس  2

 حیوانی فرمانبردار من شد.
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ر . دو بار بخواند. گفت فهم نکرد هنوز. سوم با1جهت آن طعن زنند در احیا که از آن استنباط کرد

بخواند. و مطربان و دهل زنان را آواز داد تا چون غزالی از پیش او بیرون آید بزنند تا مشهور شود 

 خواند تا فایده دهدش.  که بر او می

 زد الحخق مخی   آن کس که همخی لاف انخا  
 

 زد آن بخخس کخخه بخخرین رسخخن معلخخق مخخی  
 

که  چنان مسخر و عاجزش کنم که همچنین باشد که در دست من، با آن فصاحت،

مهره همچنین به دست بوالعجب. و معلوم باشد که دل اولیا محیح است به افلاک، همه افلاک 

 در تحت دل اوست. 

الدین، بیت گفت. شیخ گفت:  یك بار در سماع، پیش شیخ، مریدی از آن شیخ شهاب

ی گردنت زده و زبانت بریده باد! که را زهره بودی که کسی آنجا بیت گفتی  آنجا که حق تجل»

کرده است و پرده برانداخته، آنجا همه دیده است! چه جای زبان ! هر که را حالتی نبود درآید 

گردد، همچو زنگی میان خوبان برهنه و رسوا پر هوا و  معین رسوا شود، هچو خانه نجاست پر می

سینه من سر بر کرد. من  ناگاه دیدم که از سینه شمعی، روشنایی همچو آفتاب از این« شهوت.

خود گرفت. گفتی که من در خود  کردم. شیخ چون دید که دستارم افتاد، دستار سر همچنین می

بینم چیزی  بینم. چون آنرا می معانی خود می نگرم. از همه ر  و پی و استخوان و عرق را می

 بینم. دیگر را نه

مخا  تخر اسخت کخه     ، این از آن قوی2لاعین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

. چهار اسبه از آن گذشته است. آنجا ذکر کذب کرده است. دلیل حجایی بخود  ۳ذب الفؤادمار آیک

شخب گخرد   »گرد جهخان   آن قرآن و این حدیث. در قرآن اسرار کمتر گفته است که مشهور است

نباید خوردن، جدائی نباشخد   آن در خاطر گشت که چو از هر چشمه« جهان دیده و انگشت نمای

رود. ان شخخخخخاء الله نگفتخخخخخی. البتخخخخخه خوشخخخخخم نیامخخخخخد.  چگونخخخخخه  میخخخخخان مخخخخخا 

                                                 
 احیاء العلوم از مطالب اشارات بو علی سینا استفاده کرده. یعنی غزالی در  1
از احادیث قدسی است که فیض در کلمات مکنونه آن را نقل کرده است و در صحیح مسلم و بخاری نیز نقل شده که من  2

 رده است. برای بندگان صالح خود آماده کرده ام چیزی را که نه چشم دیده و نه گوش شنیده و نه بر قلب بشری خطور ک
 قرآن. یعنی قلب پیامبر ما به دروغ و گزافه نسبت نداد آنچه را که از عجایب ملکوت دید. ۹۳از سوره  11آیه  ۳
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بایستی، سبب آن بود  دوستی را آن خود بود. اما  شیخ محمد آری چون گفتی آنکه گفتم که بدان

توانم  توانم خوردن. نمی سبب اصلی چیزی دیگر بود افتاد مرا، از اول مرا. قدحی پر کردم. نمی

المجاز با دگران کردم. توبه، آن خو رها کن!  دهد که رها کنم  بروم چنانك  ریختن. دلم نمی

رفت، فوت  آمدم از میان ما چیزی می امشب اگر نمی قنطرة الحقیقة الحقیقة قنطرة المجاز.

ها جدا خفتیمی باکی نباشد؛ اما  شد در این حال ما. اگر در غیر این حال شب شد، بیگانگی می می

 1که او نتواند با تو سبب را گفتن. خدای را بالدر این وجه چنین باشد. سخن درویش را پاس دار 

. آنگه پل ویران، زیرا و آتش در آتش معین. او بر آن پل خان و مان الدنیا قنطرةو مال بخشد 

 کنند.  . ایشان با حق این می2شاوروهن و خالفوهناند  ساخت، و قرار و تکیه. زنان را گفته

شوی  قدر ما لابد و بس،  چه مشغول میاکنون این دنیا همین تن است. به عمارت این 

گردد. و این ساعت که سماع آغاز کردند گفت:  باقی هیچ. گفتند پسرت در سماع بسیار می

برآمد، سرش بشکافت. خون بر سقف خانه زد. گفت:  ۳بایستاد لحظه. طراقه« محمد، بایست!»

نش همین که گوی با کودکا« نهادم. اگر نه آن است که فرزندستی، اگر نه کفشت بر سر می»

انداختند همان بودی، در گذاشتند مجرب شدی و معروف. این محمد به  بر مصلی می ۶چالیك

کرد. واثق بود به  گفت که اکنون مرا بکش! او تبسم می انداخت. و می قصد چالیك بر مصلی می

 چیزی. 

ها  جمالشاهدی بجو تا عاشق شوی، و اگر عاشق تمام نشده به این شاهد؛ شاهد دیگر! 

  در زیر چادر بسیار است.

                                                 
 بال دل و حال و قلب.  1
 منسوب است به علی علیه السلام  2
 طراقه )به کسر اول( آهن نوک تیزی که با آن سپر و غیره درست کنند.  ۳
 جالیك جوب الك دولك. ۶
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باید. آخر  باید، جامه می آزادی غم نان می« هست دگر دلربا که بنده شوی، بیاسایی.»

کند. او را چه عشق نان  اش می بنده را هیچ این غم نیست. خداوندگارش ترتیب نان و جامه

چند درم در خرابات خرج کنند. آن اند که  . مبََذِ ران آنها1ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطیناست   

. گیرم عقوبت نباشد چنین جوهر را 2اند که عمر عزیز را که سرمایه سعادت ابد است چه باشد  آنها

بر آن شاهد که آفتاب به زوال  ۳آید، با آنك بَراهین زیر سنگ نهادن و فانی کردن، دریغت نمی

اند. او را یقین شد که آن  آورده رسید، چه جای شبهت هوا، و در جامه خواب است جهت خفتن

شاید نمودن تا همه بجنبند. دعوت همه را بکن!  جوهر در همه نیست، ال ا در وعظ چنین می

بعضی را پای نیست؛ بعضی را از پای خبر نیست، پایشان خفته است. چون همه بجنبند، آنها 

 مُشَفَع شوند به حکم موافقت. 

على ان ذلك النور ما وصل إلى الکل طوبی  لأن قوله فمن اصاب من ذلك النور دل

کرد.  کرد. ملول شد. خدمت دیگر هم در آن خانه می یعنی خدمتی میلمن کانت فترته الى سنة. 

گفت موقوف باشد. گفت وقت موقوف آن باشد، زیرا که وقت اثر دور آن. خواستم که پیش بیایم 

ت دعوت رفتن. مرا باید که بسیار بنشینم باید برون آمدن جه بود که زود می ۶به حمام؛ اما فیدی

باید که چرک از خانه  در حمام تا کارکی تمام باشد، چرکها نرم شده باشد. چگونه به خانه برم  می

به حمام آرند، نه از حمام به خانه برند، رها کنند. آن من چنین باشد. اگر چه خوش نیست این 

 گفتن، اما اندکی بگویم رمزی. 

ی و مسلمانی رفیق بودند. در راه زر یافتند. حلوا ساختند. گفتنخد بیگخاه   جهودی و ترسای

است، فردا بخوریم. و این اندک است. آن کس خورد که خواب نیکو نیکو دیده باشد. غخرض تخا   

مسلمان را ندهند. مسلمان نیم شب برخاست. خواب کجا عاشخق و محخروم  و خخواب برخاسخت     

«عیسخخخی فخخخرود آمخخخد، مخخخرا برکشخخخید.   »ت: جملخخخه حلخخخوا را بخخخخورد. عیسخخخوی گفخخخ   

                                                 
 یعنی اسراف کنندگان برادران شیطانند.  1۵از سوره  12۵آیه  1
 ضایع میگذارند )ظ( افتاده  2
 هاست. ها و علت براهین به معنی برهان ۳
 فید بوزن صید: سود و نفع و غرض و عزم. ۶
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 « موسی مرا در تمام بهشت برد، مرا در آن عجایب.»جهود گفت: 

محمد)ص( آمد، گفت ای بیچاره! یکی را عیسی برد به آسمان چهارم، »مسلمان گفت: 

آنکه « و آن دگر را موسی آمد و به بهشت برد. تو محروم بیچاره، برخیز و این حلوا را بخور!

آنِ ما همه خیال بود و « والله خواب آن بود که تو دیدی.»ا را خوردم. گفتند: برخاستم و حلو

 باطل. 

آه از این حکایت تا چه بوی برده باشی. آخر نگویی همین است که شما به باغ رفته 

 بودید، من تنها عسل و دارو بخوردم. 

ا را از دنیا واژگون گریبان درید. واخدایی! واویلی! خدات یاوه کند، چنانك خد مُشَبِّهی زد

یشوی . چرا با آنك در جنت خود رفت ظالم شد، 1و دخل جنته و هو ظالم لنفسهبرون کردی. 

 نشود.  یشوی دارد چگونه پیش آن آتش می 2الوجوه

المؤمن یکذب قال لا زهی اسرار قرآن! زهی محمدیان! اگر دروغ گوید آنرا راست کند. 

ریزی حلال باشد، بر ناکسی ریزی حرام باشد. نه . چه جای کذب ! آب حمام بر کسی یکذب

 حمامی راضی باشد، نه آن کس که حمامی را آفرید. 

شود.  گوید تمام نمی می والله اعلماند. بما ده تا حلال شود!  احمقی چند حرام گرد کرده»

آن حالت اثیر او هوی  "ای در طلب گره گشایی مرده«باشد که تمام شود ! والله اعلمچگونه 

گشایی مرده است. یك آدمی با همه جهان  ست و جنس او. هر چه آن دقایق در رفت در گرها

 لووزن ایمان ابی بکر مع ایمان جمیع الخلق لرجح. مقابله کند. 

آورد. آخخخر آن حالخخت ایمخان مخخی  السخخلام در خخخود آخخر آن چخخه بخخود کخخه رسخول علیخخه  

                                                 
 یعنی داخل باغ خود شد و او بر نفس خود ستم کننده بود.  1۷از سوره  ۳۳آیه  1
و ان یستغیتوا یغاثوا بماء کالمهل یشوى »فرماید درباره ستمکاران:  است که خداوند می 1۷سوره از  2۷اشاره به آیه  2

یعنی اگر آنان )ستمکاران ( فریاد رس بجویند به فریاد آنها برسند با آبی داغ مانند فلز گداخته که چهره آنان را « الوجوه
 کند. بریان می
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آنجا که انبیا در  فقراء امتی نفرمود که 1علماء امتى کانبیاء بنی اسرائیلتر.  عالی دیگر بود،

داری، که او را لطیفه بیند و  . چگونه در گنجد  چیزی است دین2کند گنجد به آن فخر می نمی

ایمان آورد، نه آنك هیچ ندید ایمان آورد. آخر به سوی قبله نماز فرمود. چون از طرفی به سوی 

ع شدند، گرد کعبه حلقه کردند و سجود باید کرد. فرض کن آفاق عالم جمله جم کعبه نماز می

کرده. چون کعبه را از میان حلقه برگیری، نه سجود هر یکی سوی همدیگر باشد  دل خود را 

کنم تا  پوشی می سجود کرده باشند. تبلیغ کرد، بیان کرد. دیدم همه او دیدم، همه نی او. روی

 همچو حلاج نباشم. نی از آن گذشت که همچون حلاج باشی. 

انك آن سید خطاط گفت که از آن گذشت که تعلیم خح را از تو در دزدم. آن چن

شاید. با آن همه نقصان هم  ها را می گذشت. آن رفت. آن نقصان بود. اکنون با آن پیغمبری، این

 را.  ۶ابایزید دارند زاهد تبریزی ۳جریده

ول منزل همه را بسیار برداشتند. به ا ۹رفتند. لوت روزی او و مریدانش به آب گرم می

صرف کرد که هیچ رها نکرد. در منزل دوم فرود آمدند. زاهد را گرسنه بود. اهل دیه به گوسفند 

و نان آورد و غیرهما. زاهد بخورد و فارغ  6کشتن مشغول شدند. آن درویش در خانه رفت. طوراق

 رود! روان شد. هیچ التفات نکرد. گفت تفرقه کنید برون تا ب ۵شد. شبانگاه را لوت

                                                 
ب کتب حدیث از پیغامبر گرامی نقل شده که فرمود دانشمندان امت من مانند حدیث نبوی است که در سفینة البحار و اغل 1

 پیامبران بنی اسرائیل باشند. 
اشاره است به حدیث نبوی که در جامع الاخبار و مجمع البحرین از پیامبر گرامی نقل شده که فرمود: الفقر فخری و به  2

 افتخر على سائر الأنبیاء. 
 همتا.  هم جریده ، یعنی نظیر و ۳
 درگذشته است. ۹۵2خواجه فقیه زاهد تبریزی از بزرگان عرفا و در روزگار خود سرآمد اقران بوده در  ۶
 لوت انواع غذاها.  ۹
 طوراق در لغت ترکی معمول ترکیه ماستی است که در خیك نگهدارند )لغت نامه سنگلاخ خطی(.  6
 یند.لوت اینجا بمعنی لخت و برهنه و در ترکی نیز لوت گو ۵
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روز خفتی تا شب معشوقه بیدار داری. من وقتی که خواهم که با معشوق شب خلوت 

شود که گردش  1کنم و وصال، روز نخسبم. اما با او فایده نیست. چون بیاید خواب و خیال مُنهَزمِ

 پیدا نباشد. 

 اند. به سبب گناه هر یکی که اول آدمی بوده 2در حدیث است که دوازده گونه جانورند

بزر  بیشتر از همین طایفه،  بزر گوید که چه بود. اما مردمان  اند. و آن گناه را می شده ۳مسخ

 کنند.  اند لاغیر. دریغ که همین ظاهر فهم می ظاهر گرفته

یابم که با تو بگویم. چه  آیم هیچ چیزی نمی آن معلم گفت که هر چند گرد خود برمی

اند، اکنون تو باری چیزی برگو! جنید را چیزی برگفت  رفتهها به خدایی گ گویم  تو جنید را که این

برو به مقام خود! چون آنجا برسی تو را »و چرخ زد و رقص کرد. هم فهم نشد. بعد از آن گفت: 

آه! معلوم شد. فوت شد. »چون به مقام خود برسید، دست بر دست زد. و گفت: « معلوم شود.

 « رفت ممکن نشد.رجوع ممکن نبود. لرزیدم و هم در آن فرو

شود. باز به  افتد و سرخ می جامه را چه گویند، سرکشی، گویند گاه گاه در غلح می ۶تاوان

های نجس. اکنون مال بخوری و کم از اهخلا وسخهلا نخی چنخین      بازارم حواله کردی به آن طعام

ادبی و  و بی ۹خشك آری. مرا آن خانه هست در آن کاروان سرا. اگر اینجا بر نیاید آن سرود و لاغ

مخخخخخن آنجخخخخخا روم همخخخخخان لاغ صخخخخخوفی. اگخخخخخر چیخخخخخزی دگخخخخخر یخخخخخافتم تخخخخخو  

                                                 
 خورده؛ با حالت مقهور خورده؛ گریخته. در حالت مغلوبیت؛ با حالت شکست شکست 1
شوند از آنهاست میمون و خوک و سگ و فیل و گر  و موش و  دوازده گونه جانور که گویند از جمله مسوخ شمرده می 2

 سوسمار و طاوس و خرچنگ و لاک پشت و روباه و خرس و خارپشت. 
تر و مغایر صورت نخستین. و احمد بن محمد بن ابراهیم بستی معروف به  یزی است به صورتی زشتمسخ تغییر صورت چ ۳

اند کسانی که  خطایی که از محدثین و فقهای عامه است گفته که مسخ درین امت نیز ممکن است، و بعضی از علماء گفته
بیش از سه روز نماندند و مردند و توالد نکردند در زمان موسی علیه السلام از صورت آدمی به صورت حیوانات تبدیل شدند، 

 اند. ولی مسخ باطنی به موجب احادیث در این امت هست و این حیوانات را از جهت استعاره )مسوخ( نامیده
 تاوان: غرامت و خسارت و عوض.  ۶
 لاغ: مسخره و شوخی ۹
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از بیم زحمت و دود هیچ چاره نبودیم، و گاهی که آتش  آتشبه دستی. گاهی رستی و اگر نه تو  

خواهی، و که را رفتن بر دود  نکردمی از سرما. هم شهری من باشی، از من چه دست مزد می

نیکو بودی، والله که پادشاهی  1خوردمانی ساعت تا به صبح میاز این  رحمة الله علیهخوش، گو 

است این بسیار است. اگر شش دیگر باشد بسشان نکند، و آن ترازو و محك و آینه را هر چند 

 مراعات کنی میل نکنند و هیچ نگردند. 

یکی آمد پیش ترازو و گفت این صد دینار مرا دویست برآور! اکنون پنجاه تو را دهم. 

در من کرد. از من گذشت. آهی بکرد و رفت. گفت آه و ناله من بر بام و چپ و راست نظری 

« گویی  از بهر من می»گفتم: « نالم. گویم. از تو می از تو می»گوید. گفت:  نگرم تا از که می می

، و دستار پوشیده، من آمدم تا خانه بینم، مرا چو مرغ سر بریده 2همچنان دُراّعه« از بهر تو.»گفت: 

در آمده بود. گفتم  ۳جوشید خوش. پیشین خواندند تا خانه بینم، دلم چیزی می نشسته بودم. مرا می

من زاهدم. چگونه »که عاشق خواهم شدن. چون از آن خمُ در گشتیم این واقعه افتاده. گفتم: 

 « نور علی نور، دوستی دو رویه شد.»گفت: « باشد 

آمد، اما از روی همدمی خوشم  سخنم می حدیث خسرو و فرهاد اگر چه از روی غیرت

 جان برد، و اگر نه نبردی.  ۶آمد. باره می

رفتم میان روز. عالم خالی. فرشتگان، خلق را ساکن و مشغول کرده تا دو  سُرعَتانی می

کنم. او دید بر  دوست راز گویند. من از در پرهیز کردم بدان سرعتانی، یعنی روی کار راست می

شاده. یعنی من آنجا طریق ندانم. شوهر جوانی بود که اگر دست برین دیوار و دریچه گ ۹عُلی

 نهادی، چغ چغ کردی که بیفتد. راضی بود که بداند که دلش با که رفت تا در دولت او خوش

 خورد که هیچ نرنجم. بگو کیست  او گفت الحمد لله که  اوست.  شود. به هفت مصحف سوگند

روز اسخخخخخخخخخت آخخخخخخخخخخر رنخخخخخخخخخدی خخخخخخخخخخونی نیسخخخخخخخخخت. و دو سخخخخخخخخخه  

                                                 
 یعنی بمانی.  1
 دراعه لباسی که از رو می پوشند.  2
 هر.پیشین: هنگام ظ ۳
 دوست.  ۶
  علی: جای بلند. ۹
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آید. اگر چخه آن غخم انخدک     آید و شادی و گشادی عظیم؛ ال ا اندکی غم می که در من ارادتی می

 است نسبت به من، اما نزد دیگران بسیارست.

گویم مبادا که در راه یادم آید آن حسن ادب توست، اهلیت تو، و باز آمدن ممکن  می

 دارد.  کشید و اینجا نیاز می نی. آنجا نیازم می

زند.  سرای سر به دیوار در می ر دمشق مردی هست از قبول گریخته، و به کارواند

خواهد. این مرد را به دست آرید! مرا بی این مرد هیچ بودن نیست. محال است  گوید مرا می می

بودن من بی او. اگر او را برنجانید از من یکبارگی برآیید. هر چه بخواهم که بدانم، خداوند تعالی 

جستم. فرمودند که بنمائیم که در سر کیست. آخر  را می 1من آرد. تا اکنون من آن کالهدر نظر 

ها کرد. و آنچه بود شرم بود که  چون در سر من رفت، گفتم که سرم آسود. صد چنین شیردلی

. زن گفت که چیزی چرا 2صریح بگویم که به من بخش قطب برآمد سر فروکشید پسر سُرماری

سر « بینی که نشسته است  چه جای مجال سخن باشد  دکی مکن! نمیکو»گویی  گفت:  نمی

برزمین نهاد که سخنی بفرما! آغاز کردم از آنجا که حال ایشان است، آنجا که فقر است چیزی 

 کجاست و حرف. 

پسر سُرماری ثنای من آغاز کرد. غرض تا سخن گوید. قطب گفت ابلهی مکن! خوش 

 ی از آن سخن در او درآمد. دانی که حاضر است  حیرت شو! نمی

. چون هنوز موسى به وه یا شمس الدین ایش هذا ایش هذاگفتند  آن دوسه عرب می

پس خلق را به چه دعوت  .واللهم اجعلنی من امة محمدگفت.  حقیقت حق نرسیده بود ارنی می

 کرد  پرتو حق بر او زده بود. ید بیضا از آن پرتو بود.  می

گخزار! تخو گفتخی هخر کخه       بایخد. خخراج مخی    چخون دهخت مخی   سلطان فرمود که تو نیز 

ارزیخد. اکنخون چخون بخه      . آخخر آن بخاز هخزار دینخار مخی     ۶تخر اسخت از کَنخد    ۳کله خوش دارد سیز

ود سخخیاه پَخخر و منقخخار بریخخده، سخخیاهخانخخه کمپخخی زن رفخخت، پخخایش بسخخته بخخود و در میخخان آن د

                                                 
 کاله بمعنى متاع و اسباب. 1
 سرماری به نام شیخ یوسف سرماری از اصحاب اوحدین کرمانی بود. 2
  سیز مقابل کند یعنی تیز و چابك. ۳
 بندند و کند در ترکی بمعنی ده است. کند یفتح کاف بند آهنی که به پای زندانیان می ۶
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ها  عزالدین کرم آن همه نیل .شپرها همچنین باز باشد و خو و دود خورده، آزادی سخت خوش.

اش فروکشید. او هیچ غم نخورد. مقلد نبود.  را بداد. همین یکی داغی از نیل بر پیشانی و بر بینی

 خود را به او داد، او را باز داد. 

دهید. شیخ  و زاد السالکین به من نمی گریستم، که آن کتاب مقامات ابایزید می

آخر از بهر آن »گفتم: « آنچ او کرد تو بکنی.»فت: خندید، یعنی مقام تو کجاست  گ می

پای تو  چون گفتم بلی، برگذشت از من چیزی، گفت که هم« گریستم همچنین. خواستم، می می

او معلوم شد که نیست. موی را  "هست"در این باب یار تو هست  گفت که هست.  از آن 

بر نازنین  تو نازنین هستی جای  بشکافتم. عجب است که بر نازنینی ناز کند. چگونه ناز کنی

 دیگر.

کرده باشد با خویشتن؛ چیزی که  الله اکبر! اصغر کدام است  یعنی کسی تصوری می 

تر که تو تَصوَری کردی  ها و عرش و کرسی و انوار و بهشت. یعنی از آن بزر  خالق آسمان

 مایست و بر آن بیشتر آ! بزرگی بایی. به حق بیاسایی. شعر.

 وصخخل تخخو سخخیران جهخخان  ای گرسخخنه 

 با چشم تو آهخوان چخه دارنخد بخه دسخت     
 

 لخخخرزان ز فخخخراق تخخخو دلیخخخران جهخخخان  

 ای زلخخف تخخو پخخای بنخخد شخخیران جهخخان  
 

ها گفت یا او را از این خبر نبوده باشد و نه از حال. فل احی  باشد که این کس که این

عطار بودند ایشان را از آن باشد روستایی؛ نه نظم داند، نه نثر. همین سنایی و نظامی و خاقانی و 

گفت نصیبی بود. پنیر غذای یوز باشد  شیر نیز خورد؛ دل شکاری و جگر شکاری. هر کسی را 

 غذایی. 

گوید میان دشمنان. او را  دهد صریح، جفاها می ها می بینی مرا دشنام این مُخَنَّث را می

ه لطف، که فلان روز سرت را بوسه گوید، او را جواب نباید گفتن ب ام  اگر چه او عذر می چه کرده

 داد، وفلان روز من چنین گفتم. او گفت کاشکی اینجا بودی که کنارش گرفتمی. 

اندرونش بخود. گخاو را دیخدی، شخاهزاده را ندیخدی. نبایخد زن        بردند؛ شاهزاده  گاو را می

او ظاهر نگخاه   درویشان چیزی برگوید دست برند. اگر چه من در بند آن نباشم ظاهراً، اما باید که

دارد و نمخخخاز کنخخخد و خشخخخوع. آخخخخر سخخخجود کسخخخی را کننخخخد کخخخه مخخخدحی ارزد. حمیخخخد  
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الدین را  کلان. همچنان باشد که من کریم 2صَلای 1. هر سه کَلانکل  کل  و عز  کل  واکمل

دارم. اما  دارم، اما گوشش نخواهم. خواهم که ببُِرمَ گوشش را. یا سرش را دوست می دوست می

 دارم.  من را میمحمد را دش

پس اگر صِدیّق تو را قبول کند، صدیق نباشد؛ بر بسته باشد. او بر بسته نیست. صدیق 

 است و هزار صدیق. 

گویمت که با  گفتیم با حضرت بارها که اگر از کسی برنجم بگیرش این ساعت. می

من خود همان »کند، و تو درد دل من نخواهی. گفت:  گویم او را بگیر. دل من درد می خبرم. می

درمان آنجا رود که درد باشد. هر چند عشق بیشتر کمال معشوق بیشتر عرضه « خواهم. می

اند  هر کسی از سخن فهم کرده است؛  کند و خوشتری نماید. چه معنی که این سخن را گفته می

گوید و تفسیر  گوید از تفسیر آن سخن حال می و هر کس حال خود فهم کرده است؛ و هر که می

وش دار که آن حال اوست. دیدم که حامله است. پر است. برفتم و دست شکمش نهادم که این گ

چه حمل است  سگ بچگان بزاییدند. من دیدم؛ دانستم که زهر است و چشیدم. هیچ زیانم نکرد. 

. خلق شما را اتفاق یا عبث نیست. بهر رجوعی است. اگر تو در ۳افحسبتم انما خلقناکم عبثاً

کنی! اگر تو را دهان پر شِکَر است، سرکه در  را با این مذمت چه کار  مذمت، تو میمدحی، تو 

کند  پس دهان تو پر سرکه بود. اگر نماز ناکردن حجاب تو نیست، نماز کردن  دهان تو چه می

 چرا حجاب توست  پس دیدی که آنجا ضعف هست، چون کردن حجاب است. 

صد او کرده بود. یکی بود که هخم دوسخت   یکی قصد دیگری کرده بود و آن کس نیز ق

آن بود و هم دوست این. آنگه که برگماشتگان این، به هم مقابلخه خواسختند شخدن، آن دوسخت     

کردند تا او بگذرد، آنگاه آن کار بکنند. او را نظر بر آن دوست افتاد. در پای او  بگذشت. توقف می

خخه، تخو   »گفخت:   این دوست افتخاد. و مخی  افتاد. آن دوست دیگر چو بدید کارد بینداخت. در پای 

، خخخخخخخود را چخخخخخخون دوسخخخخخخت داری او را پخخخخخخیش مخخخخخخن دوسخخخخخخت روسخخخخخخت  

                                                 
 کلان بمعنی بزر .  1
 ره عام یا دعوت عام. سف 2
 یعنی آیا گمان دارید که ما شما را بیهوده بیافریدیم. 2۳از سوره  11۵آیه  ۳
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داری یا سید  از من نگردی، زینهار مرا رها  تر می دوست مرا کشم. دشمن علی، دوست ابی بکر

گفت لاجرم « تو حاضر نبودی؛ مر این دیگری آمد.»گفت: « نکنی. مستحاضه مشغول شوی.

. تو انانیت چو در خود 1احینی مسکینا و امتنی مسکیناًکند  کائنات فریاد می بکه زده است. رسول

رفت.  السلام می گفت مرا در کار کن! رسول علیه آری. چون انانیت رها کرد، پیش رفت. می می

. صحابه قصد اللهم انت عبدی و انادیك الکریمگفت  درویشی از بی خودی در پی او آمدی. می

 کشتن کردند. 

. آن عرش، دل محمد است. اگر پیش از او اِستوی نبود به 2علی العرش استویرحمن 

له . مرنب! رنب مبین! این قصه برای رنب تو نیاوردیم!   ۳گوید طه وقت او چون بود  قصه خود می

. سماوات دماغ اوست، ارض وجود او. همه قصه اوست. استوی ۶ما فی السموات وما فی الارض

  . هر که او را به صورت نگرد به معنی ننگرد۹سواد فقد ضلمن اتبع الحال اوست. 

                                                 
اللهم أحینی مسکیناً و أمتنى مسکیناً »حدیث نبوی است که در جامع الاخبار شعیری نقل شده که پیغمبر اکرم فرمود:  1

 ن و مستمند به میران و مرا در دسته مستمندان محشور فرمایعنی خدایا مرا فقیر زنده گردا« واحشرنی فی زمرة المساکین
و مفسران تفسیر کرده اند و گفته اند استوی بمعنی استولی است یعنی خداوند بر عرش غلبه و احاطه  2۱از سوره  ۶آیه  2

 دارد.
نی ای پیغمبر ما قرآن را بر یع« طه ما  انزاذا علیك القرآن لتشقى»طه اشاره به سوره طه واقعه در قرآن است که فرموده:  ۳

 تو نفرستادیم که خود را به رنب بیندازی.
 از سوره بقره است یعنی برای خداست آنچه در آسمانها و زمین موجود است.  2۹6جزء آیه  ۶
یعنی هر که پیرو سیاهی باشد گمراه گردد. مأخذ این حدیث معلوم نیست و شاید مقصود از سیاهی ظلمت و تاریکی و با  ۹
ر گروه گمراه کننده و ظاهر هر چیزی است و در حدیث دیگر وارد شده که هنگام دیدن جنازه مرده بگوید الحمد لله الذى ه

لم یجعلنى من السواد المخترم یعنی سپاس خدای را که مرا قرار نداد از سیاهی هالك، و مقصود جمعیتهای متفرقه ضاله 
 است که مردم را از راه درست منحرف کنند.
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گفت  حق چگونه متعجب باشد  یعنی این حق می ضل من قال: سبحانی ما اعظم شأنی

از ملك خود ! تعجب چون جایز بود  این گوینده او بود، اما از او نگیرد، که بی خود بود. چون به 

 خود آمد، مستغفر بود. 

اما جهت مولانا، اکنون او طبعی لطیف است. چیزی اگر شود نو به نو بگو! مرا حاجت کم باشد. 

نگرید، در او دگرگون  بینم. ماجرا بازگو! شما در من به اعتقاد می یا چون است چیزی می

بینیم مخالف نفس  گیریم که شما را چنین نه نگرید. او اینقدر نداند، بارها گفت اکنون ما گوشه می

 کاسه با یزید باشند   پس چگونه طالب راهت خواهند که هم رمند. شوند، می می

اگر گفتی ای ابراهیم تو چه دانی که حال کریم چگونه است  در حال خرَِدکی جای 

« استقامت الف دارم.»نهانی تواضع نمود. من تا استقامت الف دیدم پشتم دو تاست. لام گفت: 

 « ن خویشتن را!هان، دم مزن! هیچ ما و تو لام. تو لام دا»گفت: 

تر از شناخت حق است. آن را به استدلال توان دانستن که  شناخت این قوم مشکل

ای هست. یقین که به خود نباشد. اما آن قوم ایشان را  چوبی تراشیده دیدی، هر آینه او را تراشنده

تو. بینی به صورت و ظاهر. ایشان را معنی دیگر  دور از تصورکه تو و اندیشه  همچو خود می

اکنون این تراشیده را شناختن عجب نیست. اما، آن تراشنده چون است  جلالت او چگونه است  

 نهایتی او چگونه  این را همین قوم دانند  ال ا که اظهار کنند.  بی

اکنون چون این در را بر خود باز کردی چاره نیست. بگو تا هست کی توان این در را در بسختن   

این تکلف، تو گشادی. قومی دل در بستند، از هفته تا هفته یك بخار بخرای   اما خود در بسته نی. 

. آنچ آید بگو! شب و روز به دعای خیر مشغولم، زیخرا در راه قضاهاسخت:   الله قال الله و قال رسول

مخا خخوش اسخت. خ مخا      1قضای مُعَل ق وقضای مُبَرم. مبرم به دعا نگردد؛ معلق به دعا بگخردد، خ 

بخه خخدایی   انخد؛ بعضخی خیخال خخود را      یی گرفتها نیست. چنان هوا را به خدانیکوست. دیگران ر

ولکخخخخن بعبخخخخاده. هخخخخوا کجخخخخا عبخخخخاد اسخخخخت    2الله لطیخخخخف بعبخخخخاده انخخخخد. گرفتخخخخه

                                                 
 اشاره به خلق و خوی و یا خداست. 1
 یعنی خدا به بندگان خود لطف کرده است. ۶2از سوره  1۵آیه  2
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وقت بود. مرا باور کنی.  1سوگند بزرجمهر الدین طغرایی که او بی باز را برده بود پیش شمس پاک

اگر دیگری بود »گفت: « فلان.»شیخ گفت: « ام کد»شیخ فرمود که آن قوم مرا بردند. او گفت: 

ای خواجه، اگر تو این کار »گفت: « انتقام تو بکشید. ال ا چون او در میان است برو در قدم او افت!

مبارک دیدی که چه »گفت: « خواهی کردن، تو را خرکی باید خریدن. مردک خربنده تو باشم.

گفت آن بدبخت لعنت بر او باد، من صد  گفت آن بدبخت تا من، آنکه پیش خواجگان معروف

گویی ماهی را  مرا می»گفت: « هزار بار آن کار کردم هیچ از من تو شنیدی و با هیچ کس گفتم 

گفت: « دو سر دارد همچو اشتر.»گفت: « دانی نشان ماهی را بگو! آری. اگر می»گفت: « ندانی.

آن مرغ مرده به او « دانی. هم نمی دانی. و چیزی دگر معلوم شد که اشتر خه! ماهی خود نمی»

ات باید دادن. آن جهت مصلحت با لاغ  ات نباشد زنده مده که وظیفه شود و هر بار بخواهد مرده

ن از روش راه چه گفت، نه  از خِسَّت. ]مگر مرا[ از این علوم ظاهر اکتسابی و اگر نه بر م می

مشکل شود   مشکل واویلی این ابایزید را مسلم شود. این مصطفی را رسد که بگوید این اول 

آمدم. تو چه کردی در حق من  »گوید  گفتم:  بینی این راه را چه می مظلومك نرمك درآمد. می

 ادی. خلعتی به من د« دگر چه داری »م فرمود: « دو درم دادی آن نیز به توزیع سه درم.

گفت که بر من معقول صرِف است که موجب است با لذات نه  در دمشق می 2شهاب

فعال ما یرید. فخر رازی جهت لوت چرب و خلعت خوارزمشاه و نعل زرین، فعال لما یرید. گفت 

گران در گردن و پای در  ۳وار که بر من حیوة همچنان است که کسی را بارگران شده باشد، پشت

و ضعیف. یکی بیاید ناگاه و آن ریسمان ببرد تا آن بارگران از گردن او بیفتد، تا او ، و او پیر ۶وحل

 برهد.

                                                 
 بزرجمهر یا بزرگمهر یا بوذرجمهر وزیر انوشیروان ساسانی پادشاه ایران بوده است.  1
 زیست. مقصود شیخ اشراق شهاب الدین یحی سهروردی است که در حلب و دمشق می 2
 توان آنرا برپشت برداشت.  ه میکوله بار: باری ک ۳
 وحل بمعنی گل و لای. ۶
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گرفتند، سجود  شنیدند، فایده می آمدند به خدمت این شهاب. هزار معقول می می

را از کتاب  گفتند فلسفی است، الفیلسوف دانا به همه چیز. من آن  آمد. می کردند. برون می می

دانا به چیزهای « الفیلسوف»تم آن خداست که داناست به همه چیز. ال ا نبشتم محو کردم. گف

عالم چون برقرار ماند  »گفتم: « ال ا فلك از سیر بازایستد.»بسیار. قیامت را منکر بودی. گفت: 

 «اند. ها گفته انبیا را گویند حکیم بودند، ال ا جهت مصالح خلق چنین

گویی همه رستیم. عجز است و از  است که تو میکه اگر آن  الله عنه قول على رضی

و غیره در خود  1تبدل الارض غیر الارضباید. این همه  بحث گریختن است. انقطاع در بحث می

در او حاصل شد. اکنون این زمین ظاهر را طی کنند، و این آسمان را حشر کنند تا  2نطوى السماء

 ها خود حاجت نیست.  اند  این ها باشد. ایشان به چه حساب چه شود تا انجام آن

فخر رازی از اهل فلسفه بوده است یا از آن قبیل. خوارزمشاه را با او ملاقات افتاد. آغاز 

های اولیان و آخریان را برهم زدم. از  کرد که چنین در رفتم دردقایق اصول و فروع، همه کتاب

یکی معین شد و روشن  عهد افلاطون تا اکنون هر تصنیف که معتبر بود پیش من شبهت هر

است و در حفظ است. و دفترهای اولیان را همه بر هم زدم و حَد هر یکی بدانستم. و اهل روزگار 

خود را برهنه کردم  و حاصل هر یك را بدیدم. و فلان فن را و فلان فن را برشمرد. و به جایی 

آن علمك دیگر نیز  گویدش که از رسانیدم تا وهم گم شود. آن امیر مقرب بود. جهت طعن می

 دانم، و تو کناری.  که می

کردنخد کخه زنهخار     ترسانیدند، و بیم می خلقی دیدم ترسان و گریزان. پیش رفتم. مرا می

نخد. هخیچ بخاک نداشختم. پیشختر رفختم.      ک اژدهایی ظاهر شده است که عالمی را یخك لقمخه مخی   

                                                 
فرماید: و یوم تبدل الأرض غیر الأرض والسموات وبرز و  است که خدا در صفت قیامت می 1۶از سوره  ۶۵اشاره به آیه  1

وند برای خدای الله الواحد القهار ، یعنی روزی که زمین برگردد بر زمینی غیر از این زمین و همچنین آسمانها و آشکار ش
 یکتای غلبه کننده. 

فرماید: یوم تطوى السماء نطى السجل للکتب یعنی در رستاخیز آسمانها را در  که در قرآن می 21از سوره  1۱۶جزء آیه  2
 نوردیم مانند پیچیدن طومار برای کتابها.
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ر او قفل نهاده پانصد من. گفت: دری دیدم از آهن، پهنا و درازای آن در صفت نگنجد، فروبسته، ب

مرا غیرت و حمیت بجنبید. « در این جاست آن اژدهای هفت سر. زنهار گرد این در مگرد!»

شکستم. در آمدم. کرمی دیدم. زیرش نهادم و فرومالیدم در زیر پای و  زدم و قفل را درهم به

 بکشتم. والله اعلم.

ها و تصانیف، همه کرم  مه کتاباکنون چون است که همه سخن او کرم است. از آن ه

است. از آن چون از الف همه را معلوم گردد. که حاجت نیست آن دیگر که معلوم نکرد. جهت او 

 شرح بایست ب نکردت، همچنین تا ابجد. و آن دگر فهم نکرد. و قرآن شرح آمد. 

ه آن الف مجرد است. در صدر الوهیت نشسته است. ب محبت او در دل دارد؛ سر افکند

رمد،  کنم؛ او می در پای او. اکنون تو انصاف بده که تواند چنین زندگانی کردن  یکی را تواضع می

آخر دفع این بباید کرد. مثال « تا خود که کند زیان، که را دارد سود »آید.  به عِداوت برون می

ین شاه کنند. ا گذرد. سگان از هر طرفی بانگ می آنك یکی شاهی سوار است، بر اسب تازی می

را چه زیان است  بلك سود است. تیزتر رود. شاه را زودتر به مقصود رساند. آن سگان در مبرز 

گوید: هر چند که مرا از بانگ شما نفع است، هر چند مشغله  میرند، ال ا او از برای رحمت می

الرحیم، بسم الله الرحمن تر کنید، ال ا من نفع خود رها کردم زودتر یا نرسم وقت خوردن   قوی

باید. که البته بگو چگونه است این حشر  این تن باشد تا  مرا می 1بسم الله، بسم الله، اودی، اودی

 زایند.  ها می آن کف تا خ نمیرد این 2من مات فقد قامت قیامتهچه فایده بود 

افتد.  بیند که از دهانم فرومی دهد. روشنایی می آفتاب است که همه عالم را روشنی می

است. نور  ۳تابد. خود این آفتاب پشت به آنان رود از گفتارم، در زیر حرف سیاه می رون مینور ب

 است زیرا روی م به آفتاب است.  ۶ها از وی است. روی آفتاب با م ها و زمین آسمان

                                                 
 احتمال دارد اودی ترکی باشد یعنی آن است آن است.  1
الموت القیامة فمن »یض کاشانی در علم الیقین خود از پیغمبر )ص( نقل کرده که فرمود: این حدیث را صاحب وافی ف 2

شود. و عرفاء گویند کسی هم که به مر   یعنی مر  قیامت است و هر کسی بمیرد قیامتش برپا می« مات قامت قیامته
 بیند. میارادی از نفسانیت بمیرد قیامت او برپا شود و نتیجه اعمال خود را در این دنیا 

 نیز تکرار شده است. 11سطر  11۳عین همین سخن در ص  ۳
 مولانا ۶
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این مقلوب است از جهت نظم. مرا خداوند خانه  1ناوالذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبل

 مهمان فضول نباید.اینجا بنشانده است. 

محمود ایاز را گفت اینجا بنشین! بر ایاز هیچ اعتراض باشد  و بر خواست شاه کی 

 اعتراض کند  

شاه گفت چون منم هزار سر به پولی نازنین را بکشت تا عبرت گیرد. چنانك قزوینی 

واز بد نیست. آخر آن یکی مطرب را آ 2محتسب شد، مادر را بکشت تا ملحدان بدانند که مُحابا

آخر این از « شنوی  من می ۳شنوی، اکنون این مان تو آواز خود هیچ نمی»بود. یکی او را گفت: 

 خداوند خانه نیست. این از جای دیگر است. 

اندیشی که این راه یافتن من در این خانه و زن خود را که از جبرئیلش غیرت آید  نمی

ه که پسر پیش پدر نِشیند تا پاره نانش که در او نگرد، محرم کرده و پیش من همچنین نشست

بینی  این کل را چنان رام کنم که خیره بمانی. چون در یکی مُصدََق  بدهد  این قوت را هیچ نمی

 بودم در همه مصدق باشم. 

، سبب آن ۶الله علیه گواهی آن یکی را به عوض دو کس گرفتی چنانك مصطفى صلوات

بایخد تخا دو کخس    گواه دیگخر مخی  »ه گواهی داد. گفتند: الله علیه در قضی بود که مصطفی صلوات

                                                 
 کنیم.  های خود هدایت می یعنی آنانکه در راه ما مجاهده و کوشش کنند، آنان را به راه 2۵از سوره  6۵آیه  1
 محابا یعنی ترس و بیم. از کسی طرفداری کردن و فروگذار کردن. 2
 خانه و خانه را هم گویند.  مان به معنی لوازم و اسباب ۳
اشاره است بر حدیثی که از رسول اکرم نقل شده که آن حضرت از سواد بن قیس محاربی اسبی خرید و او منکر خریداری  ۶

شد خزیمة بن ثابت انصاری گواهی داد و پیغمبر فرمود چه چیز تو را ه بشهادت واداشت گفت من رسالت تو را پذیرفتم و 
گوئی و از این جهت شهادت دادم لذا پیغمبر اکرم او را به لقب ذو الشهادتین مفتخر فرمود و  از راست نمی دانستم که تو غیر

 شهادت او را به منزله دو گواه اعلام فرمود و شاید مانند این قضیه برای ذوالیدین نیز اتفاق افتاده باشد.
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چون حکم کرده شد و خلوت شد، رسول « من هم گواهم بر این قضیه.». گفت: 1ذوالیدین باشد،

الله، چندین  یا رسول»، چون گواهی  او گفت: 2او را گفت من دانم تو در این قضیه گواه نبودی

، که ما را هیچ بدان وقوفی نبود، به قول تو مصدق هزار امور غیبی و احوال بدایت و نهایت عالم

 « دهیم. بدین قدر چیز مصدق نخواهی بود ! و مسلم داشتیم و بر آن گواهی می

ها از  آن نطق در زبان از اصل، نطق نیست. زیرا مگر اصل، نطق دل است. همه نطق

باید نهاد تا نگریزی. بند  دل خیزد. آخر بیا کارها داریم! آخر چه گریزپای است  بر پایت بندی می

سکلی. تن را خود ره نیست.  پذیری  جان و دل در پای تو پیچم! سدی نیست. بر هم می نمی

گفت: « آن پدرت!»گفت: « برو ای قوّاد!»گفت: « ای شاه، نامت چیست تا فال گیرم »گفت: 

کودکان خوب که « باید کرد تا بیاید. هر چند پیش روی در پی، کم آید. اکنون عدم التفات می»

 کنند. آری استادشان اوست.  همین می

تو نازکی. طاقت کلمات بسیار ما نداری. مرا دهان « گستاخ، تو کرده مرا با لب خویش.»

زند. نك ضعیف شدی. مرا قوت آن هست. که اگرچه پوست تنگ است،  پر از آرد است. برون می

رنجی ضعیف  رنجاند، تو می می تر، مرا تاب و طاقت دارد، که هر چند خصم پیش او قوی

 شوی.  می

تخر نشخوم. مخن در دوزخ    م و جخز عظخیم  تخر نشخو   مرا اگر هزار برنجانند، هیچ جز قخوی 

                                                 
اء وسکون راه( از عشیرة بنی سلیم و از یاران بزرگوار پیغمبر ذوالیدین ابو محمد بن عمرو بن عبد و نام او خرِباق )بکسر خ 1

اند که وقتی که پیغمبر اسلام در نماز عصر در تشهد اول از نماز فراغت پیدا کرد  اسلام است و عامه و خاصه از او نقل کرده
ر فرمود کل ذلك لم یکن آیا نماز کوتاه شد و یا تو فراموش کردی پیغمب« اقصرت الصلوة ام نسیت»و سلام داد و گفت: 

اند که سهو بر پیغمبر جایز نیست و این قضیه و  یعنى هیچ کدام نیست و بلند شد و نماز را تمام کرد ولی علمای شیعه گفته
سخن گفتن ذوالیدین در میان نماز دلیل است بر اینکه این قضیه قبل از نسخ کلام در میان نماز بوده است. و بعضی از 

الدین عارف معروف، فرموده که برای پیغمبر معراج روحانی در نماز اتفاق افتاد و از این جهت نماز را در  عرفان و شیخ صفی
 دور کمت تمام کرد. 

 یعنی چگونه 2
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روم، و در بهشت، و در بازار. و تو نازکی. نتوانی رفتن. هر علم که بگوید عربی یا غیره، بگویم که 

گویم. تازی آن بود  طبع او می پارسی بگو تا بگویم! پارسی خود آن است؛ تازی این است. جهت

که فوق باشد. دانست است تا چنان نشده که خواب تو عین بیداری است، مخسب! چگونه باشد 

 خداوندگار بیدار و بنده خفته  تا چنان شود که خواب تو همین بیداری بود. 

 جهت این کارد، هفت کارد نیکو را فروختم. این کارد ناله کرد که مرا رها کردی. گفت

کرد هیچ کس را به اوکار بود  هیچ  همه را بفروختم. حدیث تو اینك! محمد)ص( اگر دعوت نمی

گفتیم مسلمان شو هیچ دشمن شدى  بلك هزار خدمت  خواستند  اگر ماش را نمی معجزه می

 ماند.  آید هم ذوق آن پیشین نمی اش. هر میوه می دیگر کردی

د، بعد از آن خربزه و انگور. همچنانك با آی ۳، آنگه قمرالدینی2و مارول 1اول کیراس

محمد)ص( آن شریعت انبیاء دیگر منسوخ کرده شد. آری زهی کافران مسلمان! چیزی یك بار 

آزمودی. اگر جان است که از آن پرهیز کن، گو جان باش! جان آن باشد که از آن راحت باشد. 

رنجاند[، تو  کسی مرا  ]می کند، چنانك گویی دل من درد می چون از آن رنب باشد  این می

شود. اگر از آن بودی صدپاره بر جای آورده بودی، در هم سوخته  گویی که دل من کوفته می نمی

نیز و صعب کردی بر خویشتن رنب بر رنب. و چیزی که  ۶بودی، هم رنب را هم طبیب را. توش

 شود   کند، چه بار بر او نهی تا یکی رنب صد می دیدی که تحملش نمی

ار دهخم. رنخب را گفخت اکنخون چخه شخد       بینم که تا آنگاه قر تم که چون نهایت نمیگف

                                                 
 کیراس لغت ترکى و بمعنی گیلاس است )فرهنگ ابراهیم اولغون(.  1
 ماروُل لغت ترکی بضم راه و سکون واو به معنی کاهو است.  2
 ن در لغت به معنی مشمشه و زردالو قمر الدی ۳
 توش: طاقت و توانائی. ۶
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دید.  را نابینا آفرید. بدان راضی شد. روی عزیزان نمی 1راضی شد. شعیب بقضاء الله و قدره رضین

 دید.  به معنی می

اما این طاهر نیز خوش بودی. اکنون چون نبود، بدان راضی بود. و رضا آن باشد که 

با آن کرمان راضی بود، مقیم. دل بر آن نهاده  2باشد، و عقل را در آن رنب یاوه نکنی. ایوب ساکن

اندیشید که این تاکی  یا نگفت که ای خدا تعیین کن که تا کی هیچ! هر کسی که  بوده. نمی

دوا بوده است. دوا این است که من بخورم تا تو نخوری. هر باری مروت  بوده است در رنجی بی

که گویم تو مخور. چون چندین بار امتحان کردی، گفتم به غایتی پرهیز کن توانم کردن.  نیست

گویی  دارد؛ زیان است، ورنب. خود می غایتی چه باشد  و غایتی چه چیز معین دیدی که زیاده می

که از آن روز که خوردم آسایش ندارم، نه راحت سماع، نه راحت گفت، نه حال، نه قال. دگر چه 

 ید  با می

آری. ایمان به غیب داریم. ما مؤمنیم به »گفت: « ای  مگر از غیب بود که چاره»گفت: 

  «غیب، به غایت. همه چیز از غیب آید. هم فتوح از غیب باشد.

                                                 
شعیب بن میکد بن یشخر بن مدین از پیغمبران بنی اسرائیل و از فرزندان ابراهیم خلیل بوده و بر عشیرة مدین وایکه  1

 ا گردید. مبعو  شد و روزگار درازی عمر یافت و با دختر لوط نبی ازدواج کرد و از کثرت گریه از خوف حق نابین
ایوب از پیغمبران بنی اسرائیل از مردمان روم و از فرزندان عیص بن اسحاق بود بر پیغمبری مبعو  گردید و دارای ثروت  2

زیاد و پانصد گاو زراعت و پانصد غلام و اموال و درختهای زیاد بود و خداوند او را آزمایش فرمود و گردبادی آمد کلیه دارائی 
و مواشی و اولاد او مردند و بدن او زخم شد و از شدت خارش گوشت بدنش تکه تکه شد و گندید. و  او و زراعت او سوخت

 1۷کرم بر بدن او مستولی شد و او بر همه اینها صبر نمود و شکایتی نکرد و اهل ده او را از ده بیرون راندند و در این بلا 
بلا خلاص کند و دعایش مستجاب شد و برحال جوانی و شادایی  سال ماند آنگاه از خداوند خواست که او را ازین آزمایش و
  خود برگشت و قضیه ابتلاء او در سوره انبیاء ذکر شده است.
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کند. و من  گویند، و مادر را درویش می 1کند که او را فتی خوانند و اخی مالك خرج می

هست از   2سر او چیزی اضع است و صالح؛ اما دردانم که او فتی نیست و اخی نی. متو می

بارید که گفته است دهانم شکسته باد که  القضاة. چند سخن نقل کردند. یخ از آن فرومی عین

الله عنه هم از این جنس روایت کردند،  چیزی بوده را بگویم. کاشکی نبودی و از ابن عباس رضی

 از مصطفی صلوات الله علیه خلاف این. 

 اجعلنا من امة محمد )ص(سِ ر مصطفی نرسیدند و نرسند و موسی و نه عیسی  ایشان به

. ۳کراماً کاتبین یعلمون مخا تفعلخون  کندنشان جهت طلب مقام او بود؛ نشد.  زنند. این همه جان می

است بر فرشته دست راسخت.   چون نیت چیزی بکنی فرشته دست راست، فرشته دست چپ، امیر

ها داریم هر یکخی را عمخلا    د بنویسد تا هفتصد، تا به غیر حساب اینچون آن نیت را به فعل آور

یهدی الله لنوره . آن احد، اوست. هستی خود را با آن یار نکند. ۶صالحاً ولا یشرک بعبادة ربه احداً

از قرآن وعدها و قهرها دگران را قسمت است. قسام مطلق بخش کخرده اسخت. گفخت:     من یشاء

لا تقربوا الصلوة و »گفت: « کجا فرمود »گفت: « به قول خدا.»گفت: « کنی  آن نماز را چرا می»

کار بخه قسخمت اسخت.یك آیخت     « خوان همه به همه دادند. آن را تو می»گفت: .« ۹انتم سکاری

گویخخخخخخد؛ بعخخخخخخد از آن آیتخخخخخخی  جهخخخخخخت حخخخخخخال مؤمنخخخخخخان اسخخخخخخت مخخخخخخی  

                                                 
شد که به زیور تقوی و کرم و شفقت و عفت و علم و  لفظ اخی به اصطلاح مشایخ وعرفاء قدیم به شخصی گفته می 1

نامیدند. و در مقام فتوت او را اجازه تعلیم و تربیت خلق  پوشانده و اخی میتواضع آراسته باشد و وی را خرقه تکمیل و ارشاد 
 دادند. و فتوت عبارت بوده از مخالفت هوای نفس برای رضای خدای تعالی.  می
 چیزی یا هیزی به معنی نامردی  2
 آورید.  ه جا مینویسند و دانند آنچه را که شما ب یعنی نگهبانان شما بزرگوارند و می ۷2از سوره  11آیه  ۳
است یعنی کسی که امیدوار رسیدن به خدای خود باشد کار نیکو کند و در پرستش خداوند کسی را  1۷از سوره  11۱آیه  ۶

 انباز قرار ندهد. 
 است. یعنی نزدیك نشوید به نماز در حالتی که شما مست باشید. ۶از سوره  ۶۵آیه  ۹
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که از قهر لطف است. هیچ قهر نیست. دیر است  جهت حال کافران. اما در آن عالم عشق همه

ایم. همین جا نزدیك است. دوزخ این سوست. از دوزخ بگذری، آن سو صراط بهشت.  بیرون آمده

 کرانه.  عالم لطف بی نهایت است و بی

نیکو »السلامدوخت. ایشان را خوش آمد. گفت:  آن یکی کفشی نیکو جهت پیغمبر علیه

فرماید  می« توانم دوختن. لله، و میا به از آن دوختمی یا رسول»گوید:  خاموش نکرد. می« دوختی.

داشتی آن نیکوتر را  چو برای من ندوختی برای که خواستی دوختن   که پس از برای که نگه می

چهل سال دعوت نکرد. بیست و سه سال دعوت کرد و چندین کارها ظاهر شد. آری، اگر چه 

 اندک بود. آن دم که با خدا برآرند، دمی بود دم باقی.

نمایم؛  خورم همه از دست او. خدایا! به انگشت می ذوق می رشته بی من از این 

 بینیش. انگشت این است! آن نیست، این است! این است!  می

موشی لگام اشتری بگرفت و بکشید. اشتر از روی موافقت و حلم و تواضع در پی او 

ند آنك از همه . بعضی گویند جهت حلم و تواضع، بعضی گوی1المؤمن کالجمل الانوفروان شد. 

 على قدر عقولهمحیوانات بلندتر است و سرفرازتر. اگر نه آن را سرِ دیگر است. اما حالی 

 گوئیم.  می

اکنون چه ایستاده اینجا  »به آبی رسید بزر  تیزرو. عاجز بماند. موش را اشتر گفت: 

آب است »گفت:  «روی  ندانی که نباید مهار چو منی را گرفتن  اکنون چون گرفتی برو! چرا نمی

از زانو تا »گوید:  موش می« درآ که سهل است. تا زانوست.»اشتر پای در آب، گفت: « عظیم.

من نشین! مرا چه تفاوت 2اکنون توبه کن تا چنین گستاخی نکنی و بر گوزبان« »زانو.

                                                 
نقل شده یعنی مؤمن مانند شتر اطاعت کننده و آرام است که هر جا صاحبش اشاره به حدیثی است که در مجمع البحرین  1

خواباند و به همین مضمون حدیث دیگری هست که فرمود: المؤمنون لینون کالجمل الانف اشاره بصفت صبر  بخواهد می
 ورضا و بردباری و حلم و خوشی رفتار آنان با مردم است. 

 پاردم چهارپایان چرمی که در زیر دم اسب اندازند برای محکمی زین و پالان.گوزبان بازاء منقوطه بروزن مولتان  2
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 « چون تو که برگوزبان من باشد  به یك دم از آب بگذرانم. از صدهزار

گویی چند از این بالاهای پست، بالابلندی حاصل  نار گرفتی. میآمدم کنارت گرفتم. ک

ها را نباید. این سخن را  ها لاجرم بحث باید. اما این  شود ما را، و تا باید شد. گفتم چه علم می

حاصل چو حق راضی شد. ملك روى به توکرد. چون الکلام یجر الکلام نباید؛ ال ا تسلیم و بس. 

ستان! این ساعت که تو  باغ آنِ توست. از هر درخت که خواهی می باغبان را به دست آوردی

گویی هیچ کس را مسلم نیست، و مسلم نشود که بگوید که من راست گویم. تو از مردم  می

کند. جهان پر زر باید تا نثار کنم  عاقل بشنو! وصل تو بس عزیز آمد. افسوس که عمر وفا نمی

م ح مرده را. المعنى هو الله همان معنی است که گفتم. عهد وصل تو را. خ زنده داریم؛ تا چه کنی

کرد. از حالی یکی پرسید که ابلیس  خ فاسد نشود؛ ال ا او فاسد شود. فاسد باشد. ح غیوری می

ها یك نوع نیست. این نیز  عروسی« تو! چو من خ ام، نقیض من که باشد »کیست  گفت: 

 عروسی است نفس. 

 وداع یخخارآه از فخخراق دوسخخت فغخخان از   
 

 مرگم از این دو واقعخه خوشختر هخزار بخار     
 

باید کرد. کاری کردی و خود را در بهشت جایگه معین کردی و  کارک اینجا راست می

جای خود دیدی. آنگاه رفت. یك درم پیش دینداری، به که صدهزار دینار به دست دیگری، که 

گر نه باریك، خود همه کس بافد. بر سر آتش نهند به دوزخش برند. موی مرا دراز و پهن، وا

بگویم توکیستی به پولی حلوا پیش تو چندان هیبت بر او انداختم، چون استاد بود و کامل، هیچ 

سپاری. خ ستار است نیکو جای سپردن، دریغ یك درم و نیم  تفاوت نکرد. تو دانی به خدام می

یخ او بود. همان سخن است که واپیله یا بانی. این سخن سید است. او مرید خاص سنایی بود. ش

 نهد. باشد که رگش خود بگسلد.  گیرد از پس قفا به دهان می لقمه بر می

بچه را جهت او مسلمان کند. این سخخن بخدین    خ با بنده چنان عنایت دارد که نصرانی 

افتخد  مسخلمان کنخدش. پوسختین     بخر او  اید گفت چه واجب  است گفتن که نظخر مخن  لطیفی ش
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چیزی مخور که  2جف القلمموش مکن متابعت چه جای آن است  خوف کجا ماند  فرا 1چاروقو 

به آخر بگویی که اگر آن نخوردمی، خوش بودمی یا گویی کاشکی نخوردمی. اول جامه براند از 

 و النهار معاشاًخواست  آن حالت می ۳نومکم سیاتاً واللیل لباساآنکه ببر، کارها را نیکو احتیاط کنم 

 حالت سکُر. 

بان.  خورد در دریا. روشنائی پیدا شد در آب. گفتم با کشتی ماهی است که ماهی را می

بان سجده کرد؛  هیچ نگفت. روزی در آن روشنائی رفتیم. روشنایی دیگر ظاهر شد. بعد از کشتی

ات بدریدی. آن یك چشم ماهی بود، و آن چشم دیگر از  اگر گفتمی زهره»سجده شکر. گفت: 

پیوسته ماهی در « ك دم برگشتی خراب کردی. و آن ماهی دیگر خود که بود آن ماهی. اگر ی

دریا متحیر باشد. اما دریا در آن ماهی متحیر باشد که بدین بزرگی چگونه است و چیست که در 

من است  یك چراغ سبکی در دست داشتم. سگ عف کرد. از هیبت او در خانه گریختم و از آن 

های ای مادر، سلاحم بیار! هان ای »آن در تنور بزر  جستم. گفتم:  خانه در خانه دیگر. بعد از

مادر، نیزه و شمشیرم بیار! برون رو ای مادر به سر محله، آن سگ سرخ را بگو عف کردی  عف 

 « ات در بینی خلم داد و بیا! توئی! عف پدرت و مادرت! اگر مردی بیا به سر تنور! نیزه

                                                 
شود. اشاره به داستان ایاز است که  چاروق کفشی است که دهقانان در پای پوشند و همه آن با بند و طناب بپا بسته می 1

 ز یاد نبرد.کرد تا وضع سابق خود را ا پوشید و چاروق ها می شد پوستین می پیوسته وقتی تنها می
رسی کنایه است از آنچه در  در حدیث نبوی است که جف القلم بما انت لاق یعنى قلم خشك شده به آنچه تو به آن می 2

 لوح محفوظ نوشته شده است از جریان تقدیر درباره بشر که تغییر پذیر نیست. 
 ۵۷از سوره  1۱و  ۵لباساً والنوم سیانا یا آیه  قرآن است که فرمود: هوالذی جعل لکم اللیل 2۹از سوره  1۵اشاره به آیه  ۳

وجعلنا نومکم سباتاً وجعلنا اللیل لباساً والنهار معاشا یعنی ما قرار دادیم خواب را برای آسایش شما از خستگیهای روز و شب 
 پوشاند و روز را برای زندگانی و تهیه وسایل آن. را مانند جامه که شما را می



 2۳1    شمس تبریزی    

بیشتر خوردیم، اما  2بر ما افتادند. ما لرس 1ا جیتهفتصد مرد مردانه بودیم. هفت ت

ایشان رخت بیشتر بردند. انگشتم چنان بیفشارد، خدا او را گیر این را؛ م را نی، فلان را نی، این را 

آید. باران فرست تا لحاف کشان کنیم و بزیر  بینیش. لاغت نمی نه، این پای نیست. او را نمی

گفت: برو سرد شد، دگر نتوانست گفتن هیچ. منقبض چرایی  رویم. از من کلمه شنید آن همه 

گفتی که  منع آمد، ممتنع شدی. باز اطلاق آمد و منطلق شدی. آنچ بیارد حضرت بگویی. آنچ می

 کنی از چه پر خواهی کردن   واقعه باز گفتم تا دل من خالی شود، دل را از واقعه تهی می

فروشی. عجب! به عوض آن چه  مییکی خَماّر خمَر فروخت. یکی گفت که خمر 

خواهی خریدن  که مسجد لاحول ولا، هر گه از جامع بماندی، در آنجا رفتی. اگر دانستی لاحول 

 اش فوت نشدی.  را که قوت الاه است جمعه

 در خرابخخخات بخخخا چنخخخین لاحخخخول  
 

 یخی بخی ایخن لاحخول     به کخه در کعبخه   
 

طرار در او پیوستند گریان و  لاحول مسجد چه دانیم  قاضی را سودای آن خاست. چند

زاران حدیث گنب، که جز در سایه تو ای مولانا نتوانیم از آن گنب برخوردار شدن. آنها دیر 

او دیر آید. استر به بنده ده تا »بماندند. مولانا دستار بدهد تا بروم و پیغام م ببریم. آن دگر گفت: 

فلان سوگند خوری که این قصه با هیچ  همین لحظه او را و ایشان را بخوانم، به شرط آنك سر

 « کس نگویی.

رود. بخا خخود قیخاس کخرد کخه       آمد. یکی را دید کخه سخوی آسخیا مخی     کری از آسیا می

آیی  سلام را فرامخوش کخرد. چخو اول غلخح کخرد، مخن اولخه الخی          بخواهد پرسید که از کجا می

. بگویخد چنخد آرد   آیخی، بگخویم از آسخیا    آخره غلخح کخرد. قیخاس کخرد کخه بگویخد از کجخا مخی        

، او اشخارت کخرد تخا میخان     ۳گویخدش بکخون زن وارو   کردی  بگخویم کیلخه و نخیم بخه جخد. مخی      

گویخد، امخا اگخر    از آن هخر چخه آیخدش مخی    چون دید که کر است، اول سخخن فهخم نکخرد بعخد     

                                                 
 مقصودتر است یا مردم چادر نشین و صحرانشین.  شاید تاجیك باشد که 1
 لرس، سیلی ، طپانچه  2
 وارو به معنى نحس وشوم ۳
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 نباید، هر چیزی نتوان. جواب راست دادی، گفتی، سخن پیش  او گزاف

 .چه معنى دارد  بله این چنان حور عالم خداست 1نحور مقصورات فی الخیام لم یطمثه

ها  گفتمش که انس و جن به آن نرسیده است یعنی نه این شراب« هم بر آن قیاس کن!»گفت: 

رسد به قدر مرتبه هر یکی، زنجبیل و سلسبیل وکافور و شراب طهور.  هم در این عالم به ما می

 گویند در حق علی)ع( است.  ن قوم میچیست  در حق عام باشد  ای 2یوفون بالنذرتا این 

ها خود سببی بگویند. بار دو سرد شود. به  شود. باشد که این سبب نزول از آیت فهم می

 تأنی خود چنان شدی که بیامدی، این آستینم را بوسه دادی. 

حاصل به سماع آن سه شبانه روز بسیار کارها تمام شد. آن جهود که آن گوشت از 

 آبا و اجداد او را تا هفت کارگزارده شد جهود.  دکان آورده بودند

الله عنه گفت که مصطفى ع م اسرار قرآن گفتی. روایت کرد که معنی  ابن مسعود رضی

فلان آیت، مصطفی صلوات الله علیه با صحابه بگفت؛ و معنی دوم در گوش من گفت که اگر با 

 ود، تا گلوی او را ببریدندی. شما بگویم گلوی مرا ببرید. صحابه اکنون ایشان را کفر نم

الله عنه دهخه   . سبب نزول این آیت شما را معلوم باشد که علی رضی۳انما انا بشر مثلکم

کخخرد گوشخخت نخخخورد نُخخه روز.    فقخخت مخخی الله علیخخه موا عاشخخورا را بخخا مصخخطفی صخخلوات    

                                                 
اند و  های بهشت محفوظ و نگاه داشته شده که در وصف حوران بهشت است که آنها در میان کاخ ۹۹از سوره  ۹6آیه  1

 کسی به آنها دست نزده چه از انس و چه از جن
فرماید: یوفون بالنذر ویخافون یوماً کان شره مستطیراً این سوره در باره  وره دهر است که خداوند میاز س 6اشاره به آیه  2

ایثار علی )ع( و خاندان او نازل شده که چون حسنین علیهما السلام مریض شده بودند برای صحت آنها نذر روزه کردند و 
و یتیم و اسیر دادند و معنی آن این است که آنان به نذر و پیمان سه روز روزه گرفتند و هنگام افطار نان خود را به مستمند 

 ترسند از روزی که شر و مهابت آن پیدا و آشکار است.  خود با خدا وفا کنند و می
بگو ای پیغمبر من بشری مانند شما هستم جز « قل انما انا بشر مثلکم یوحى إلى»که خدا فرماید:  1۷از سوره  11۱آیه  ۳

 شود. ه  من میاینکه وحی ب
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انا بشر که قل انما . آیة آمد 1لست کا حد کمنظر کرد. اثر ضعف دید. گفت:  مصطفی )ع( در او

من کارها بکنم معین چنانك هیچ کس نداند. در  یوحی الی. فرق همین قدرک است، که مثلکم

از خود. این خود از  2میان ایشان بکنم که بینی از دهان خبر ندارد مگر من بخواهم. خه! چرا انداد 

نت شد که آن او باشد. چرا خود این از آن تو باشد  آخر باید که کسی به کاری مشغول شود و م

مرا به از این کاری هست. از بهر شکار دینی و دنیاوی به آن مشغول شوم. آنچ اینجا خرج کنم 

 آنجا خرج کنم. 

 گفت:  گفت چیزی. گوش به دهان فروبرد و این می به وقت اجل زیر زبان می ۳سنائی 

 شعر

 بخخاز گفخختم ز آنخخچ گفخختم زانخخك نیسخخت  
 

 در سخخخخن معنخخخی و در معنخخخی سخخخخن 
 

رود آن از روی مثال است. غرض  ۹بی لکس ۶تقدم الى بباعپیش حضرت چون تو، 

نگرد از آنگاه که رد کرد، خاصه نوشتة  معنی است چه باع  چه جای آن است  چشم در کاغذ می

شوم. اگر نه من دوستدار توام. چه جای آن است  اگر  نگرم، خیره می خود. در کاغذ سپید می

ر خواهم بروم و اگر نی، نی. آن غیب و ضمیرها، رهبانان نیز بفرمایی که به فلان شهر برو، اگ

ها، طریق محمد )ص( بهتر است. آنها  ها و طریق گویند. از آنها اتفاق است که از همه روش می

  دهند این نظر ایشان را، و روش ایشان را، مثل آن هیچ روشنی نیست. که منصفانند انصاف می

                                                 
 « و اظل عند ربی یطعمنی و یسقین»این حدیث چندین جا درین کتاب آورده شده و دنباله آن این است:  1
 انداخت )ظ( یعنی از خود سلب کرد.  2
حکیم وعارف و شاعر مشهور محدود بن آدم سنائی غزنوی که مورد تمجید همه عرفاء و بزرگان است وفاتش در غزنین  ۳

 ی. هجر ۹۵۱سال 
 ذکر شده است.  ۹۷اشاره به حدیث قدسی معروف است که ماخذ آن در صفحه  ۶
 بی لکس ظاهراً یعنی بی تکاپو و کند راه رفتن. ۹
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در کنب خانه مشغول، با آن کس که تیمار او کند.  نشیند 1زن را همان به که پس دوک

عنایت قاضی به از دو گواه عدل. درویش را درویشی و خاموشی. انجیرفروش را چه بهتر 

 انجیرفروشی ای برادر 

که او را مسند تدریس بود در بغداد، دختری بود که صفت لطف و  2قصه سعید مسیب 

ها کرد غیر ستم و ظلم، که آن دختر را در  ها و توسل  رسید. چه حیل ۳جمال او به امیرالمؤمنین

تر. او را  تر، در صف تعال حال ۶نکاح آرد. البته میسر نشد. فقیهی بود در درس، او از همه مقُِل  

مادری بود درویش. آن بزر  را نظر بر او افتاد. چون درس خلوت شد، او را پیش خواند. احوال او 

 هم و نایب من باشی. بپرسید. گفت که دختر به تو د

او از این قصه به مادر حکایت کرد. مادرش ترسید که این از تکرار شب و تحصیل روز 

 و فکرت و بینوایی دیوانه شد. 

« ای فرزند، به خواب دیدی یا چنان است   تو را مرا مال نی که تو را معالجه کنم.»

شد  مادر بتر می« یقت دیدم دی.ای مادر، نه خواب است و نه خیال و نه علت خشکی. حق»گفت: 

 کرد . و با زنان محله مشورت می

                                                 
 شود. آلت فلزی یا چوبی در ماشین نخریسی که نخ روی آن پیچیده می _ریسند دوک آلت چوبی که با آن نخ می 1
وف قرن دوم اسلامی و از تابعین است و علامه حلی او را از موثقین روات سعید بن هیب قریشی یکی از فقهاء سبعة معر 2

و حوارین امام سجاد شمرده و معاصر با عبد الملك بن مروان خلیفه اموی است. وی جامع فقه و حدیث و زهد و عبادت و 
است در سال دوم خلافت عمر بدنیا  تقوی بود و گروهی از یاران پیغمبر را دیده و از آنان حدیث شنیده بود و داماد ابو هریره

اند شرح حال او را در کشف المحجوب شیخ على غزنوی  هجری گفته 1۱۹هجری و بعضی  ۵۹آمد. تاریخ فوت او را سال 
هجویری نوشته است. و قصه تزویب دختر خودش را به ابو وداعة در تاریخ ابن خلکان بتفصیل بیان کرده و بعبد الملك 

 ترش را خواستگاری کرد، امتناع نمود او را هفتاد تازیانه زدند و در مدینه گردانیدند. دست بیعت نداد و دخ
 مقصود عبد الملك بن مروان خلیفه اموی است.  ۳
 مقل بضم میم و کسر قاف و تشدید لام یعنی بی چیز و مستمند ۶
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که این پسر سر ما را به باد دهد. شماش بترسانید تا از این خیال باز نگوید. و اگر بشنوند جایی بر 

 جنون او گواهی دهند. 

رفت بخواندش. چندان مبالغه کرد از آن بیش. و این دانشمند  پدرشروز دوم که باز 

گوید که عجب مبادا که خیال باشد یا خواب، چنانك مادرم و آن  مالد می م چشم میطالب عل

جماعت زنان به اتفاق گفتند که تو از بسیاری اندیشه و سودای عقل یاوه کردی، مالیخولیا بر تو 

 غالب شد. 

گوید نی والله خیال نیست و هیچ  نگرد مدرسه را و خویشتن را و مدرس را. می باز می

و جنون نیست. باز به خانه رفت و حکایت کرد. ایشان گفتند که سخت سودا، ممکن  ماخولیا

کرد  است، او سر خود را و از آنِ ما را به باد دهد. علی الجمله هر چند که با ایشان مبالغه می

 شدند.  ایشان منکرتر می

مادر چندانك وقت زفاف نزدیك آمد. خلعت پوشیده در خانه آمد و اوش زر و سیم داد. 

برد. شب دختر را آوردند و زنان همسایه و مادر به تعجب  ها می در گمان افتاد و هنوز گمان

نمودند که ای خ،  می 1شناختند پیش دختر رفتند، و استحالتی نگرند. و قومی از زنان که می می

ت و این چه استحالت است  او از اهل علم اس»آخر این چگونه بود  دختر بر ایشان بانگ زد که 

از اهل فضل، و ما هم از اهل فضل و علم. بلك او بر ما فضل دارد که ما از اهل دنیائیم، و او را 

 « باید کرد تا همچو او شویم. تر و بهتر باشد. ما را ترک دنیا می دنیاوی نیست. پس از ما شریف

: دیخد. گفخت   و همچنین خواجه احمد را نظر آمد بر آن درویش. در پیشانی او چیزی می

هفت هزار دینار بدهم، »گفت: « نی. او هیچ ندارد.»گفت: « کند  پدرت برای تو کار راستی نمی»

بگیر! و هم فرزند خود به تو دهم. و به خانه رفت و ذکر او کرد. ایشخان را کراهخت نمخود کخه او     

 ثوببرند او زر دارد و  زنهار این گمان می»پسر نیست و درویش است و پای برهنه. گفت:  خواجه

2کنخخخخد. مخخخخن بخخخخر احخخخخوال مُطَّلِعخخخخم، مخخخخی دارد؛ ال خخخخا روزگخخخخار بخخخخد اسخخخخت پنهخخخخان

                                                 
 استحالت یعنی احوال پرسی و کنجکاوی.  1
 ثوب یعنی جامه 2
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 راست.  1الله اکبر چیست  یعنی الله خرُدتر کیست  بکشد به همت، نگفتی قوّت غالب

حکایت ما آن است که ایشان گویند ای سلطان بر خیز تاگدایی رویم! غرامت بر من 

ن کو  مرا خبر نیست. اگر مرا بینی سلام برسان! است یا بر آن کس که مرا فراموش گردانید  م

 .2الدنیا قنطرة .گفت بنده درویشانم .کنم تا چه خواهد شدن. گفت درویشانند دانم، اما تفرج می می

به دست باز دادم کلید خزینه، اما باز  .باید که مرا بخنداند. معلوم کردم گوئیم کسی می ما خود می

 شوی.  خود می آید. هم خود حجاب حجاب پیش می

سازی و بنا بر آن خیال تفریع  انگیزی و حجاب خود می ها کم نیست. از خود می خیال

کنی. خیال دیگر همچنین، و هیچ نی. از نفرین ایشان غم مخور! نفرین ایشان همچنان باشد  می

ر که نفرین جهودان پسر را. چون به مراد ایشان نرود گویند که بینمت از مسجد برون مصحف زی

 بغل. 

الله[ چخه باشخد  نخه از انخدرونت      گخویی لا الخه الا الله ]محمخداً رسخول     و این کلمه مخی 

آمد به معنی ایخن بخه از برونخت. چنخین گخنب را از چخون تخوئی منخع نشخاید کخرد. و آن            آواز می

اند بر تخن خخود. بلخی ایشخان را باشخد عخذاب و درد عشخق عظخیم کخه           اند، ظالمان طایفه خاص

اگخر    ۳نباشخد. تخا چنخین نامشخان بنهخد و حاصخل چگونخه باشخد ابخن یخامین را            کار آن دگخران 

درویخخخخخخش بخخخخخخه سخخخخخخر تربخخخخخخت  . چگونخخخخخخه ۶اسخخخخخخم سخخخخخخرفة بنهخخخخخخادی  

                                                 
 ت تازی که گفتند: الحق لمن غلب یعنی همواره حق به دست کسی است که غالب و نیرومند باشد. اشاره بر مثالی اس 1
اشاره به حدیثی است که از عیسی )ع( نقل شده که فرمود: الدنیا قنطرة یعنی دنیا پلی است برای گذشتن و رسیدن به  2

 آخرت.
یل خود را در مصر میان بار بنیامین گذاشت و بعد دستور اشارة به قضیة یوسف )ع( با برادرش بنیامین است که سقایه وک ۳

اند و بالاخره صاع زرین از میان بار بنیامین پیدا شد و خواست با این  داد ندا زدند که کنعانیان صاع عزیز را به سرقت برده
 فاستخرجها من وعاء أخیه الخ( ثم اذن مؤذن ایتها العیرانکم لسارقون  ۵۱وسیله برادر را نزد خود نگهدارد ) سوره یوسف آیه 

 یعنی برای این بود که یوسف )ع( او را نزد خود نگهدارد. ۶
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 ابایزید گفت او را 

زرکه داری به میان، اگر چه منکر  در آن حجاب نقل کرد، از آن .یك حجاب مانده بوده  است

اول تو از آن هست »گفت: « یار!از آن نیست ب»گفت: « من چیزی نیستم.»شوی. گفت:  می

باید که مرا بخنداند.  گفت من خود گریانم؛ کسی می« نیست طالب نیستی است.»گفت: « بیار!

اکنون مستی باشی که هشیار شوی! آن کار کودکان است. نیکوش گفت که راه آن است که با 

رینی ار غم  گفت تو نهتوست. رهروانی که با من است اگر چه او نیز کسی نبود. گفت بود. هر بی 

خورم کون از آن من است. خواهم نریم خواهم ده. تو کدخدای کون منی  اکنون ایشان چه کار 

روم به خلوت، تو را  آیند  دین مایید ما از آن را نی، دنیا را نی، سرد و فسرده، عذر بگو، تفرج می

آن شما  از کجا  والله که نه ایشان از باید، یا ایشان را از تو  شما از آن مایید، ما از  از ایشان می

ورا ریش و هستی است، مرا خود ریش هست، اینك که اکنون  آن مایند و نه ما از آن ایشان. 

چه کنم او را، یکی را ای خ چه دعات کنم، ای خ آنت ده که دل من خواهد، دل من هر چیزی 

 نخواهد. 

ام که صدیق  سلام آن دانستهال آن درویش گفت که من از ابو عبدالله مصطفی علیه

ندانست. از مصطفی)ص( خبر نداشت. از من این بیاموز که صبر پیش طعام کنی که پرهیز 

نتوانست درست کردن پیش ابوالحسن السلطان ظل الله این چه ضعف باشد هذا اولها کنی،  می

را انداخت. دو را  دانی، مرده شو تا آبت بر سر نهد! یکی خرقانی. چون در دریا افتادی و شنا نمی

اکنون روی بگردان تا پس تو آید! صدیق از سویی بانگ  1کیف مدالظلانداخت. کریم باشد، 

آن قدر سایه یالیت رب محمد لم یخلق محمداً  2المتحیرین از سویی م ح م د زند که یا دلیل می

توان زد  اژدهای اش را به عرش بردند. یعنی دیوانه است با او سر و پنجه چون  مانده بود. سایه

هفت سر آن سایه هستی اوست، آن افتراست، آنرا معنی است. دگر فی الجمله ضعیف است. از 

ی بودی بر سینه درویشی نه از فخر نیست.چکد. کاشکی مو هر موی سینه او عرق می

                                                 
 1که مولوی نیز در مثنوی ج « الم ترالى ربك کیف من الظل ولو شاء لجمله ساکنان»با این عبارت  2۹از سوره  ۶۵آیه  1

 فرماید: در تفسیر آن می
 کیخخخف مخخخدالظل نقخخخش اولیاسخخخت 

 یخخخخخابروز سخخخخخایه آفتخخخخخابی را ب
 

 کخخو دلیخخل نخخور خورشخخید خداسخخت  
 دامخخن شخخه شخخمس تبریخخزی بتخخاب

 

 

 آفرید محمد را. گوید کاش خدای محمد )س( نمی یعنی حضرت محمد )س( می 2
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که گذارند  الله! یکی را نمی سهل»گوید  خواهد. می هزار آرزو و در یوزه، یك ذره راحت می یکی به

گذارند که از جوی  دهند، یکی را نمی زارد و قطره آب نمی ریزند، یکی می برون رود بر سرش می

. آن یکی سرود 1مگر الاصلوة الابفاتحة الکتابدانم در نماز چه خواندم یا  نمی« بیرون آید.

برند، شما را چه  چون  برند. اگر خانه دگر می کند که خوانچه دیدم می گوید و رقص می می

. یعنی که از طلب نخسبد. کاشکی به صورت 2بقدر الکد تکتسب المعالیبخسبی پس چه جویی  

بخفتی. کرمك زمین را این مرتبه بخشید. زهی کمال قدرت! من راضی بودم جهت من تصرف 

باید شما تنی است. تن را ترک گفتم.  کردند. شما را ترک گفتم چو دانستی دگر چه می می

او همه روز در برابر  ۳فلما تجلی ربهخوانند:  دارد. کودکان می گ طاقت نمیدوستان تو یافتی. سن

گریزد،  آید. چون از آتش نمی شود. فریادش بر می آن است آفتاب همچنین نگرد. یك ذره کم نمی

گردد عنابی  پس در آن مقام سیران پروانه است. جولاهه را جولاهی فراموش نشود. ال ا اویی می

 کجا  

گوید: پدر  گفت. آن یکی می هم نشسته بودند هر یکی پیشه پدر خود را میسه دختر ب

دهد. چه منت است  اگر  بافد، جولاه است. ای نه بوسه بر دل می من آستر قبای سلطان می

 گویند.  گویند آن بودی که ایشان می بینند و می برپای من دادی، نقصان بودی. چنانك ایشان می

                                                 
از احادیث مشهور است که در کتب عامه و خاصه نقل شده یعنی نماز درست نیست مگر با سوره فاتحة الکتاب و چون  1

ازل شده لذا به نام فاتحه نامیده شده است و در کنور زا الحقائق با این عبارت نقل شده: این سوره اولین سوره ایست که ن
 « لاصلوة الا بفاتحة الکتاب و آیتین معها»
یعنی کسیکه بلندی « و من طلب العلى سهر اللیالی»آید و دنبالش اینست  یعنی به اندازه کوشش بلندیها به دست می 2

 ند. ما ها را بیدار می بخواهد شب
در داستان موسی علیه السلام است که از خدا درخواست رویت کرد و چون نوری از انوار  ۵از سوره  1۳۵اشاره به آیه  ۳

 خداوند تجلی کرد بر کوه طور کوه طور پاشیده شد، و موسی بیهوش افتاد.
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بایست، چه  که با آن بزرگی و مرتبه و قوت، چهارصد می داشت رسول )ص( 1نه حجره

یارم زد که  آه نمی .دارند عیسویان او را سخت حقیر اعتقاد می 2جای دویست. عیسی کلمه مجرد

سمندر عاشق آتش  .اکنون هیچ عجب نیست .از نی است. اگر به فرزند نظر کند حجاب او شود

صاحب صدر شریعت  .مسند قوی دارم .باز نهمپشت  .اند همه روز. هر یکی عاشق چیزی .است

 سند شمار است.  .شمائید

توانم  آری هیچ کار نمی»گفت:  .کند اش آوردند که این نماز نمی به خدمت مصطفی

آخر، آن دوستی  .دارم دارم، و رسول او را دوست می کردن، ال ا که همین خدای را دوست می

 «ایشان مرا فرونگذارد.

گوید بد نیست هیچ شکی نیست که اصل  گویم می ۳مرا اگر مب  فلان چه معتقد است

آن دگران  .تك کاری رسید .گفتیم که کاری نداریم می .آن دگران مقلد سخنان ایشانند .آنهایند

و  .اگر بشنود  کنند و ایشان فارغ. هر سخنی که از ایشان آید درها باز شود ایشان می ۶شحنگی

 که نگوید و بشنود.  و باشد .باشد که بگوید و نشنود

رفخت. هخزار میخخی در آن عتخابی، درج کخرده بخود.       و کلاه زرین می ۹عُتابیقلندری با 

                                                 
نفر و بنا بر بعضی روایات بیشتر  ۵ات مقصود از نه حجره خانه زوجات و بانوان حرم پیغمبر اکرم است که بنا بر بعضی روای 1

 بودند و نام آنان: 

-6زینب بنت جحش و  -۹حفصه دختر عمر خطاب  -۶عایشه دختر ابوبکر  -۳سورة  -2خدیجه بنت خویلد  -1
 صفیه دختر حجاج بن اخطب. -1۱ام حبیبه -۵جویریه بنت الحار   -۷ام سلمه  -۵زینب دختر خزیمه 

فرماید: انما المسیح عیسى بن مریم رسول الله وکلمة القاها الى مریم  قرآن است که خدا می ۶از سوره  16۵اشاره به آیه  2
یعنى حضرت مسیح و عیسی بن مریم پیامبر خدا بود و کلمه قدرت او بود که با امر خدا بدون واسطه نطفه پدر او را در 

 مجرد است.  شکم مریم ایجاد کرد و کلمه مجرد یعنی قدرت حق که از ماده و مادیات
 مب یعنى مجلس و سخن گفتن.  ۳
 شحنه بمعنى داروغه و کلانتر که حفاظت شهر را عهده دار باشد.  ۶
 عُتابی با ضم عین نوعی از جامه خارا که پارچه ابریشمی موج دار بوده. ۹
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رفت که به یاران برسیم. هزار میخی و صد هزار میخی که آنجا هیچ نشود. این ساعت  نیز می اما

 گفت.  عورتی هزار معرفت می

منزل سه روزه راه برانند به  بیچاره! حب خواب دیدی. حب سالار را خواب ندیدی. اول

آیید. در  های، در خون خود در می»یك بار. بعد از آن بر سر بادیه رسیده باشند. منادیان گویند: 

هزاران کس از « کند. قیامت نقد است. نگرد و فرزند پدر را التفات نمی این راه پدر فرزندان را نمی

ود، بیست و پنب روز برین نسق بباید رفت. آنجا باز گردند. زیرا گویند منزل اول خود چنین ب

رود. او خود حکایتی  گوید، و او در پیش می شود از آن گفت او. او می مردان را مردی زیادت می

 گوید. جان چه باشد.  می

زیرا آن کس که مال در باخت، به از مال چیزی دید. و آن کس که نفس در باخت، به 

گویم  خود را به دارد که صدهزار دینار. عقل و عاقل را میاز نفس چیزی دید. زیرا یك تار موی 

که رها کن آن مجانین را که جهت مال جان بباد دهند. به از نفس چیزی دید. نفس را فدا کرد. 

ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس باز به از جان چیزی دید. 

نگر، که نظرشان بر صبر خویشتن  ست. بشارت ده! می. این نیز ابتلا1والثمرات وبشر الصابرین

 هست. 

رفتن دگر است. از نور یقین باشد. و خوشی حب رسیدن دگر است. های  2خوشی بادیه

سامان فروآمدن نیست، تا به در کعبه نرویم.  . العاقل یکفیه الاشارةگذاریم نماز نیز به ایما می

اندیشه فروروی. خوابت ببرد از اشتر فروافتی. به ذکر اندیشه نیز نباید کردن. نباید که به حیرت 

حب هم مشغول مشو. سامان سر خاریدن هیچ نیست. امکان نباشد  مگر که هم از حرکت 

سرخاریده شود. آن فرزند در راه بماند، آن گفتن نیز امکان نباشد که گوید بیا. اگر بدان  ۳گوزبان

 گفت مشغول شود، کاروان رفت. 

                                                 
ها )فرزندان( و  ها و ثمرهآزمائیم با چیزی از ترس و گرسنگی و کم شدن مالها و جان یعنی شما را می 2از سوره  1۹۱آیه  1

 صبر کنندگان را مژده بده. 
  بادیه به معنی دشت و صحرای خشك 2
 دارد. گوزبان ، یار دم، چرمی که بزیر دم چارپایان ببندند تا زین را محکم نگاه ۳
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گوید لرزه و تب ما بر سر آن به دست. گفتا راست است. از  ما باز فراموش میبا او گفتم ا

باید گفت که راست است. آن پس گفتن دروغ باشد. چنانك آن دم و آواز از پس دهی  پیش می

گنده باشد، و باطل و حد  چرک خانه است عالم خ هنوز به عالم روحانی نارسیده از برون هر 

م دست بردهان زد سخت به زخم زبان خ کل  کمال فهم کند گو اندرون ه چه خواهی می

خورند مست  شوند. می خورند، هشیارتر می بهای جبرئیل از گنب حکمت بازده. هر چند می خون

گفت چنین لعبتك  ها مستان هوشیار در پایش بمیر از بهر آن لعبتك یکی به یکی می شوند این

 سبب بناء خانقاه.  افشارد، بوالعجب اندرون پرده رو او پای می

ابو سعید قومی را دید، هفت روز در حیرت ایشان بود ایستاده. هفته دیگر در پی ایشان 

شدی. یکی از ایشان چیزی خواست از وجهت  1گذشت. گفتند چه دچار دانگ خود و حیران می بی

ایفه خوردن. حیله ساخت و زود بیاورد و پیش پادشاه قبول داشت. گفت موضعی بساز که این ط

که ایشان را پروای پختن و ساختن نیست، چیزی حاضر باشد وقتی حاجتشان باشد. خانقاه ساخته 

 فراغت او ندارند. 2است جهت چنین قوم. نه چنین اهل خانقاه که از غم لوت

« آیخم  آیی، و من بسیار در سر می که تو کم در سر می ۳چون است»استر اشتر را گفت: 

نظخر  ۶متم و سرفرازم. سر بلنخد دارم و چشخم روشخن. از سخر عقبخه     یکی آنك من بلند ه»گفت: 

                                                 
 دانگ اینجا بمعنی حیرت و گیجی و گول شدن.  1
 لوت بمعنی غذاهای لذیذ )برهان(.  2
 نقل کرد.  2۳۷ص  ۳لانا در مثنوی ج این داستان را مو ۳

 گفخخت اسخختر بخخا شخختر ای خخخوش رفیخخق 
 روی تخخو نیخخایی در سخخر و خخخوش مخخی   

 گفخخت از چشخخم تخخو چشخخم مخخن یقخخین   
 خخخوش بخخر آیخخم بخخر سخخر کخخوه بلنخخد     

 

 در فخخخخراز و شخخخخیب و در راه عمیخخخخق  
 من همخی آیخم بخه سخر در چخون غخوی      
 بیگمخخخان روشخخخنتر اسخخخت و تیخخخزبین  
 آخخخخخخر عقبخخخخخه ببیخخخخخنم هوشخخخخخمند

 

 

  به جایی بلند و گردنه کوهعق ۶
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« پایان عقبه بنگرم. ببینم که کجا هموار است، کجا نیم هموار است، کجا نا هموار است. کنم تا

اند اندکی که گویند خدا را خواب توان دیدن. بیشتر در خواب و در بیداری دیدن روا ندارند.  قومی

اند، قومی مقلد صفا، قومی مقلد مصطفی  مقلدتر است. قومی مقلد دل تر است مقلدند. آنك محقق

؛ از خ روایت کنند. قومی هم مقلد خ نباشند. از خ روایت نکنند. از 1علیه السلام، قومی مقلد خ

گوید به کلمات ربی. ]او[ گویند بر دو قسم  . او می2قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربی خود گویند.

گویی،  گوید که این او که را می گوید او همو خود را می یکی حقیقت او. دیگری میاست: یکی او، 

 ذکر الغایب غیبة وذکر الحاضر وحشة.  تر است گوید همچنین با مزه می

گوید از دو حالت بیرون نیست. یا حاضر است؛ یا غایب است،  این کس که ذکر می

او ذکر بسیار گفتن. غلام خاص محبوب کند. و اگر حاضر است، وحشت است در حضور  غیبت می

گوید، سلطان چنین کرد و سلطان چنین گفت، پس  به حضور سلطان بنشسته، هر لحظه می

 گستاخی بود و محبوب نبود. 

نکنخد از   ۳غیبت از کبایر است. از گناهان اربعه: غیبت و بهتان و خون و مظلمه. تخا خصخم بِحِخل   

مخا امخرود نیسخت.    از گوید. خ خربزه فرستاد. هنوز نصخیب  عذاب خلاص نیابد؛ مگر پادشاه با او ر

غذاییست. خربزه خوش گوار است. چون گفتند که آن شاه رفخت همچنخان دیوانخه    امرود گلوگیر 

گفخت:  « شاه رسخید  » :آید. گفتم شدم. بی کفش بیرون جستم. گفتند مژده که هم اکنون باز می

همراهان خوانم.  آیم به خدمت. چیزی می ون میزنده شدم. قرار گرفتم. آدمی و آدمی اکن« بلی.»

کجخایی کخه   »گویخدم:   را نومید کردم. برون آمدم. همچنان بی خخود بخودم. آمخدم پخیش او. مخی     

چه کنم که پیش تو بیایم ترا خری بر نگیرد. من از ایخن نفخس عخاجزم؛ تخو را     »گفتم: « نامدی 

مشختی در گخردنم زدی و ویخرانم     چیزها گفتمش که اگر نه در آن حالت بودی« چگونه برگیرم 

کردی. مشتی که اگر برین دیوار زدی رخنه کردی، ویران کردی. و من ضعیف خود چه بخودمی   

جخخخخخخخخخخخخوانی، توانخخخخخخخخخخخخایی، فربخخخخخخخخخخخخه. ال خخخخخخخخخخخخا چخخخخخخخخخخخخو در آن   

                                                 
 اشاره بر خداست. 1
یعنی ای رسول ما به آنان بگو اگر دریا مانند مرکب باشد برای نوشتن کلمات قدرت خدای من  1۷از سوره  1۱۵آیه  2

 دریاها تمام شود پیش از آنکه سخنان پروردگارم به پایان برسد.
 حلال.یحل با باء منقوطه و حاد بی نقطه به معنى مباح و  ۳
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 حالت بود، هیچ نکرد ال ا تربیت و در پایم افتاد. 

برو، بنگرم از  گویم من نیز آشنایان و برادران دارم. بروم مشورت کنم. اگر گویند می

کنند. و اگر خاطرهای ایشان در پی من باشد، من خود تا  کنند یا نمی روی اندرون که رهام می

آنجا رفتن هلاک شوم. آخر ننگرد در خلاصه عزم خود. تا آن غرض حاصل کنم و اقصای آن 

د. اکنون شوم شده، گیر بواب بیچاره، در آن درک نشسته تا چه شو 1پرسم تا چه شود. این بَوّاب

وقت رفتن شد از جمعیت آن. این وجود را هر لحظه فراق، هر لحظه بیا، هر لحظه برو. آن سو 

گوید بر عرش  صفت، خوش عالمی عالم حق. گفت ما را عاجز کردند. آن می یك رنگ، یك 

گوید هر جا که  گوید منزه است از مکان و جای. سرگردان شدیم. عورتش می است. این می

و غیر آن خواندم. نامد.  2ش دراز باد، وقتش خوش باد، آخر فقیه بودم نیز تنبیههست هی عمر

اکنون از آنها هیچ پیش خاطر نیست ال ا مگر همچنین پیش رویم، سر بر کند، مقابلم افتد. اگر نه 

 مرا سر افسانه نیست. آه برو تو بیا احلى من عصر الشباب و مخالطة ذوى الالباب. 

 یعنى والله و بالله و تالله همچنین است حقیقت حال واو والباء والتاءحرف القسم ثلث: ال

آری به ذات پاک او، به ذات پخاک ذوالجخلال، آن قخوم نیخز در آن مدرسخه جهخت آن       

آن حسخخقبات نکخخو .بگیخخریم تخخا فرهنخخگ بخخدانیم، تخخا فخخلان مدرسخخه را   کننخخد تحصخخیل مخخی

                                                 
هجری پدر او در بان  ۶2۳یا  ۶1۳ابن بواب معروف نام او علی بن هلال بغدادی خوشنویس و کاتب عرب وفات او در  1

اند و وجه تناسب در اینجا معلوم نیست و  قاضی بغداد بوده و بعضی گویند دریان آل بویه بوده و از اینرو او را ابن بواب گفته
 وست. خح ریحانی و محقق از اختراعات ا

هخ و هو احد  ۶۵6التنبیه فی فروع الشافعیة للشیخ أبی اسحاق ابراهیم بن على الفقیه الشیرازی الشافعی المتوفى سنه  2
هخ و شرحها جمع من فقهاء  ۶۹6الکتب الخمس المشهورة المتداولة بین الشافعیة بدأ فی تصنیفه فی أوائل رمضان سنة 

منها شرح الشیخ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطى المتوفى سنة احدى الشافعیة و یبلغ ستة وثلثین شرحاً و 
 عشر وتسعمانه وسماء الوافی و الفقل بالاختصار من کشف الظنون.
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ضع بگیریم و زود مشهور شویم. تحصیل گویند تا فلان مو ها آن می که در این محفل باید کردن

کنی  در بند آن نی که بدانم که من کیم و چه جوهرم و به چه  علم جهت لقمه دنیاوی چه می

روم  واصل من از کجاست  اگر این معانی در عبارت همچو آب در کوزه است،  آمدم و کجا می

کسوت عربیت خواهم که بی واسطه کوزه، من آب بیابم. آن معانی که در عربیه است. و در 

 « مقصود من از کعبه و بتخانه توئی.»دریابم. مقصود از تعلم عربی جز آن ندارد 

مقصود من از بتخانه، خیال و جمال رخ توست. اگر آن بیت الفاظ را جهت آن معانی 

گه ایم. آن باید. اکنون کجا رویم  کجا رهیم  در دوغ افتاده شود. البته یار می خواهم بی یار نمی

کدام دوغ که پایانش نیست  کاسه نیست که او را کرانه باشد، تا از دوغ به کرانه برآمد. نی، خود 

بینی. این  را گفتند که تو خود او را نه 1رود. بو نجیب تر می زند فزون عسل است. هر چند برمی

نظر او آیی،  مقدور نیست. ال ا چله بشکن و برون آی، صف صف بگرد! باشد که او تو را ببیند، در

 مشکل تو حل شود. 

انی کخه مقخدور   ورکخ شمس الدین داماد شهاب الدین پسر  پیش»داماد بدر ضریر گفت: 

خدا را کخی دانخد     سخن راست  است. سخن خدا را و زبان این.«  2الدین  نیست چو وعظ جلال

اقسخام   م. آخخر گخوی  لام خدا بدانی! نگویم خدا شوی کفر نمخی بنده خدا. بنده خدا شو تا زبان و ک

در آدمی هسخت  دات، و لطافت جَوِ فلك، این همه در آدمی هست و آنچ نامیات و حیوانات و جما

و  لا یسعنى سمائی و لا ارضى فرماید ری حقیقت آن است. آخر  میها نیست. خود عالم کب  در این

از احمخخخخخخد، تخخخخخخا احخخخخخخد  ۳عبخخخخخخدى المخخخخخخؤمن   قلخخخخخخب لکخخخخخخن یسخخخخخخعنى 

                                                 
 شاید مقصود شیخ ابو النجیب عبد القاهر سهروردی عارف معروف قرن ششم باشد.  1
 ید.یعنی ممکن نیست کسی مانند مولانا جلال الدبن وعظ گو 2
حدیث قدسی است که در احیاء العلوم غزالی و عوارف المعارف سهروردی مندرج است )احادیث مثنوی(. مولانا در مثنوی  ۳
 فرماید: می

 گفخخت پیغمبخخر کخخه حخخق فرمخخوده اسخخت 
 در دل مخخخخخومن بگخخخخخنجم ایجخخخخخب 

 

 مخخن نگخخنجم هخخیچ در بخخالا و پسخخت     
 هخخا طلخخب  گخخر مخخرا خخخواهی در آن دل  
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 . 1بسی نیست

 ب معناسخختمیمخخی اسخخت عیخخان حجخخا  
 

 آن مخخیم جهخخان شخخمر چخخو برخاسخخت     
 

چشم »اند. امت محمداند.  زهی آدمی که هفت اقلیم و همه وجود ارزد. ایشان آدمی

چشم محمدی روشن که تواش امتی. امت باشی، حضرت حق فخر کند، « محمد به نور محمد.

ت. با آن اس دست تو بگیرد به موسی و عیسی بنمایاند، مباهات کند که چنین کس امت من

که ببینید زهی رکن. ناگاه نظرش  ۳، و بر عرش و ساکنان عرش عرضه2های فراخ خواجه آستین

ها گرد برگرد او باشند، تا  دارند تا آن به او افتاد. از وجود برفت. بمرد. مردان ترتیب رفتن نگاه می

خود از دور سلام با آن ترتیب درآید. من سلام خواستم کردن. آن بدیدم، که او را آن شخص اگر 

کرد. آخر از او چه به از او توقع خواهی داشت  او تو را چه خواهد  کرد، خود سجودش می می

کردن  آن چندان داری که بیست همچو تو را آنجا مگی بس است. بایستی که او سلام کردی و 

سلامی  نیم تواضع کردی. هیچ التفات نکردمی، ال ا از روی رحم کردن. اکنون حال و کار نگر، او

 نکند. 

بودم، بالغ نبودم، از این عشق  آرزوی طعام نکردمی. و  ۶سی چهل روز که هنوز مراهق

ای چه وقت بود لقمخه   اگر سخن طعام گفتندی، من همچنین کردمی به دست و سر باز کشیدمی

به من دادی قبول کردمی و خدمت کردمی و در آستین کردمی پنهان. با ایخن چنخین عشخق، در    

ز گردانید، چنانك مرد کوتل جوان کخه سخه رو   ع آن یار گرم حال مرا بگرفت. چو مرغکی میسما

چیخخخخخخزی نخخخخخخخورده باشخخخخخخد، نخخخخخخانی بخخخخخخه دسخخخخخخت افتخخخخخخدش چگونخخخخخخه    

                                                 
 گلشن راز فرماید: شبستری عارف معروف در  1

 جهانی اندر آن یك میم غرق است  زاحمد تا احد یك میم فرق است
چون حرف میم بحساب حروف ابجد چهل وجزئیات و مراتب موجودات هم اگر چه لایتناهی است لکن از لحاظ کلیت چهل 

گشته تعیین آن حضرت اند و مراد از میم محمدی که در آن ظاهر  است و مجموع آن چهل مرتبه مظهر حقیقت محمدی
 است. 

 مقصود خواجه کائینات نبی اکرم است. 2
 عرضه )کند( ظ  ۳
 نزدیك به سن بلوغ. ۶
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گردانید. دو چشم  در دست او چنان بودم. مرا می در رباید و پاره کنند. چست و سبك و زود. من

سوزد.  اش رها کن تا بر خود می گوشههمچون دو طاس پرخون. آواز آمد که هنوز خام است، به 

 اکنون حاشا فاحشه را بیاری از خرابات، هنوز صد چندان چستی و چالاکی رقص کند. 

هفت آسمان و زمین و خلقان، همه در رقص آیند آن ساعت که صادقی در رقص آید. 

اگر در مشرق، موسی محمدی در رقص بود، اگر محمد در مغرب بود هم در رقص بود و در 

 شادی.

اشتری با مورچه همراه شد. به آب رسیدند. مورچه پای باز کشید. اشتر گفت که چه  

از زانو تا به « بیا! سهل است. آب تا زانوست.»اشتر پای در نهاد. گفت: « آب است»شد  گفت: 

 زانو. تو را تا به زانوست، مرا از سرگذشته است. 

ثوقم به چیزی دیگر بود. هزار رحمت بر اگر بی شیخ بماندمی، به اعتماد دگر بود، آن و

کنم؛ برای شما  روح تو باد! زهی، اینك شیخ من بگردانید. لباس چه شد  نوحه برای خود نمی

 کنم. اکنون آخر اوصاف آن مرده بگو تا نوحه کنم.  می

گرفت. شیخ  صوفیان صافی را دل هیچ در نمی .مطرب لطیف خوش آواز .سماعی بود

برد، اما اندر خانه  گرید که کفش بیگانه آنجا نبود. که عقل تا در خانه راه میها بن گفتا در کفش

برد. آنجا عقل حجابت و دل حجاب و هر حجاب، چندان دوستان داریم در کلیساها و  راه نمی

 ها.  بتکده 

موسی )ع( درویش را دوسبو در دست نهاد که برو آب بیاور زود. بعخد آن پخاره نخان بخه     

خداوند لا یخلخف   1لا یبدل القول لدىدوم از حضرت استدعا کرد که ای خداوند  دستش داد. روز

آیخخم، او حیخخران شخخد کخخه ای    . چخخون حضخخرت فرمخخود کخخه مهمخخان تخخو  مخخی      2المیعخخاد

                                                 
فرماید: ما یبدل القول لدى وما انا یظلام للعبید یعنی سخن در نزد من تغییر  است که خدا می ۹۱از سوره  2۷اشاره به آیه  1

 داده نشود و من ستمکار نیستم بر بندگان خود.
 است که خدا فرموده، ان الله لا یخلف المیعاد یعنى خدا به وعده خود خلاف نکند. 1۳از سوره  ۳1اشاره به آیه  2
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فرق چیست »گفت: « ای موسی حیرت رها کن! زودکار راستی.»گفت:  بی نیاز، این چون باشد 

« فرق چیست  کدام است »گفت: « ری.آ»گفت: « میان جزو و جزوی و میان کل و کلی 

 « خوش است.»خندید. گفت: 

آدمی را جهت مقصودی آوردند تا خود را بداند که از « ای در طلب گره گشایی مرده!»

 .این طلب است 2اند که اینها عدهّ باطن و ظاهر جهت آن داده 1پاس .کجاست و مرجع او کجاست

کند تا عیش او خرم گردد و بر  امنی حاصل نمی .کند خویشتن را و استعمال در چیزی دیگر می

و   برد های دنیاست روزگار می در اشتغال علوم که بهترین مشغولی .اول و آخر خود مطلع باشد

 .و حاصل دنیا نا اذی و و بالگوید:  ، در آخر عمر این می۳بهترین لحّانان .شود آن مقصود دور می

 ن زمان تکلف نبود. یا به تأویل سخن گوید. و این نصیحت است همه عالم را، که آن زما

 ۶و ارواحنخخا فخخی وحشخخة مخخن جسخخومنا    
 

 وحاصخخخخخخل دنیانخخخخخخا اذى ووبخخخخخخال  
 

کنند. گفت از خود  کنند و راه امان قبول نمی او جواب داد که آری امان حاصل نمی

 سخن دور انداختن و دیگری را نصیحت کردن و خود را فراموش کردن. تا چه فایده باشد از این،

جز تفرقه. اما چرا رفتی تا عذرگویی که به آخر پشیمان شدم که چرا رفتم  ما نیز همانقدر از تو 

برویم. گوشمال ما اینجا. آخر پشیمان شدی. اول شوی چون من دعوت کرده باشم. که میان 

. اتصال است که خاک با او خوشتر که زر با دگران. تو قدر این اتصال ندانی. لابد گوشمالی بیاید

اند. اگر تو را همین یك زاد  این یکی را دست کم تو دیدی با تو در این زاد همه حیوانات شارک

 بودی از ایشان تمیزی نیافتی. 

قخال هخذا لخم یقلخه      ۹لا یطأ بساط الرحمن و لم یعرج على الملکوت من لم یولد مرتین

ی  هخخخذا الکخخخلام المنقخخخول، سخخخواء کخخخانالشخخخیخ هخخخذا نقخخخل لا یصخخخح قخخخال بحثنخخخا فخخخ

                                                 
 پاس نگهداشتن و محافظت  1
 عُده: ساز و بر   2
 لحانان با فتح لام و تشدید حا سخنوران و سخنگویان از لحن عربی  ۳
  .12۶خ( مراجعه شود صفحه ه 6۱۹منسوب به دانشمند مشهور فخر رازی )متوفی  ۶
اشاره به حدیثی است که در بعضی از کتب عرفانی نقل شده از عیسی )ع( با این عبارت: لن یلب ملکوت السموات من لم  ۹

یولد مرتین یعنی داخل ملکوت آسمانها نشود کسیکه زائیده نشود دو مرتبه مقصود از مرتبه دوم ولادت روحانی است که 
 مشیعه طبع گویند. عرفاء آنرا تولد از
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مطلوب لا تکلفنی بشیء، فانی اعبدک باضعاف ما تکلفنی  صحیحاً  اولا قال  طالب یا

من عشق نفسى، فان التکلیف وحشة وثقیل. قال المطلوب: قلیل من التکلیف و تحمله خیر لك 

من الف الف عبادة بغیر تکلیف. درهم تعطیه مع طلب المطلوب، خیر من الف در هم من تلقاء 

فرحوا بقلیل من الدنیا ولم یفرحوا بالف الف حکمة بالغة یقربهم  1لله حق قدرهنفسك وما قدروا ا

الى حیوة الابد، وفرحوا بدرهم، حتى یجدوا وخضعوا ودلوا وتمرغوا وقبلو الارض، یا لها من خساسة 

تعالوا نکون أمورنا کل صحة شوراً فی جمیع الامور حتى المطعم ولا ننافق حتى فی المطعم قال 

سألت نفسى طاعة فلم تجب نسیاناً أو عدواناً، قال المطلوب اطلب من نفسك ماء الاحمر  للطالب:

منها الطاعة فانها نشأت من منشاء  2او الماء الابیض او للا بخرة التی یصلح للحیات والانسال

 . ۳الذکور وهذا قال لا تتخذوا عدوى و عدو کم

رود. یکخی   یکخی شخهر فرومخی    زلزله زمین از شاخ گاو بودی. جملخه زمخین بجنبیخدی.   

سلامت. سخن حق بشنوده است. قدرت خداست. چنانك نماز کنی، نماز تو را که یك توست بخه  

طلب، راه  ادب، عبرت گیر! ای پیر کودکی مکن! ای طالب راه آسانی بیفشانی، یعنی ای کودک بی

یك قدرت لطیف اسخت  اگر پاره بیشتر جنبانند، دانی چه شود،  . ۶اذا زلزلت الارضبه شرط کن!  

ات چند است هیچ چاره نیست، اول  در نظر نیاید به خلاف بد جسم، این جواب نیك است ال ا خانه

آید ال ا آخر همه ذوق و گشایش باشد تا چنان شود، بعد از آنك که ذوق یافت کخه هخر    مهابت می

آن مخا فروگذارنخد   آیخد، کخار خخود راسخت کننخد، و از       شود بیشتر می چند از این تکلیف بیشتر می

برخوردار شوند. تو با او همچنین بگو که جهت آن نیامدم که در سخنش طعن کخردی کخه دل را   

کعبخخخخخخخخخخه گفخخخخخخخخخخت، بعخخخخخخخخخخد از آن گفخخخخخخخخخخت کخخخخخخخخخخه عجخخخخخخخخخخب 

                                                 
 من سورة الانعام اى: ما عرفوا الله حق معرفته او ما وصفوا الله حق صفته  ۵1اشارة الى الآیة  1
 الانسال جمع النسل 2
و اول سوره است و آغاز آن و یا ایها الذین آمنوا لا نتخذوا عدوى و عدوکم أولیاء تلقون الیهم بالعودة،  6۱از سوره  1آیه  ۳

اید به پیغمبر ما نگیرید دشمنان من و شما را برای خود دوستان که هنگامی که برسید به آنها با  انکه ایمان آوردهیعنی ای آن
 دوستی ملاقاتشان کنید. 

 که خدا فرماید: اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی روز قیامت زمین بلرزد با زلزله خود. ۵۵از سوره  1آیه  ۶
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گویم چون  گوید از آن مستغرقم. و من می کسی است. همچنین در روی او گفت: او می

است، او لازم باشد که گوش دارد تو را چنین خبر بود، مرا برون چرا نگفتی  او پیشوای شرع 

 جانب احکام شرع را. 

اگر نه او داند که چگونه مسلمان باشد که او روی سنگی آرد، آنك سری باشد و 

دهد  الله چنین معنی را چگونه منکر شد. اکنون خود در آن عذر ما را مهلت نمی حقیقتی، سبحان

باشد، انان یت حجاب  کند! چون رنب نمی ها می که سخن گوئیم. آدمی را رنب چگونه مستعد نیکی

 رنجوری مرد پیوسته همچنان رنجور باشد تا سالم باشد از آفات. باید که بی شود. اکنون می او می

. مردی که او بوی متابعت ندیده باشد منکر نشود 1من اتسع یتسعگوید  محمد )ص( می 

ند اینجا قوت است. م اینجاست. بیا و کافر نشود. این چه باشد  نصرانی و جهودی به باشد. چه دا

تا کنار گیریم. این قوی آرزومند بودیم جهت معامله. یك وعظ کفایت نیست. این باقی جهت 

شنبه  چیست  جهت غذای روح باشد و تقویت بر عمل. اکنون همان حدیث صوفی کنیم. اگر سه

رخاسته. ندانم چه غرض شنودیم و اگر نه آدینه به دست است. این زهرا و او هر دو بعد اوت ب

دارند. چون گفتنی باشد و همه عالم از ریش من در آویزد که بگو نگویم، و هر آینه اگر چه بعد 

 هزار سال باشد، این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم. 

اند. جهد کن تا هر دو باشی. هم محل وحخی   اند و بعضی محل وحی بعضی کاتب وحی

باشی. صفت آن نتوانم گفتن، که از آن حرف الخف و نخون در ظهخور     باشی، هم کاتب وحی خود

نیاید. همین از الف پرتوی برون افتاد،  آن وقت که واو و قاف و ت نبود. محخروم چخرا آنخك بخر     

ف ون شخر . چ2من دخله کان آمناًزمین افتادی چرا تأویل آن این نباشد که خود را اینجا افکنی و 

گیخخخرد.  بخخخر چشخخخمت   سخخختیزه مخخخی اینجخخخا را لهخخخاوری آن انکخخخار کخخخرده بخخخود مخخخ    

                                                 
 شود.  بر خود وسعت دهد و در فراخی زندگی کند به او نیز از طرف خدا وسعت داده میحدیث نبوی است یعنی کسی که  1
درستایش خانه کعبه است یعنی هر کس در آید در خانه کعبه آسایش یاید از حواد  یا از گناهان و  ۳از سوره  ۵1آیه  2

 گناهش تخفیف یابد.
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گفت.  شاهد بودی یك شفتالو ندادی. من آن نیستم که لوطی صرف می بوسه دهم. آن وقت که

بینم چه کنم. به جای چشخم پشخم، بخه     چشم او بیرون آمده است. من نمی پندارم که آن موی از

، آن اسخرار اولیخاء   ، جهت آن لوط گفتند که لوطی صرف نبخود. هخم پیغمبخر بخود    1جای پشم لوط

شد. زهی افترا  گفتیم بس نبود، اکنون از آن انبیا آغاز کردیم. گفت سوزنی مانع راه عیسی می می

داریم. آن کراهت  آمد. اکنون خ سبب کرد تا تو را دوست می دیدم کراهتم می بر انبیاء. روی تو می

ت من زود برون آمدم. اکنون مرد خ از عداوت نبود ال ا از اختلاط این قلندر و ملندر، مرا طویل گف

برود، به آستین زنم آستین از نمخار بخرود. بخرون     2چنین گویند. گفتم اگر سیلی بزنم دست از نمار

گوید که من خود را کور و کر کردم. چه کور و کر کخردی    ، آن قحبه می۳آمدم. آن زنك، آن غَر

گفت لنگ است اگر بگیرم برون انخدازم.  دهد.  رود  بگردانید سخن را. اینك مرا دشنام می چه می

اندازد. چون نه آمد از این ماده طبخع   گیرد و برون می ام تا ببینم که لنگم چون می ساعتی نشسته

اگر نه بارتان چه کار دارد. گفت از اوکسی شکایت نکرد. از روی خباثت فرمود که این نظر همخه  

د که کسی گله کرد با نکرد. مؤمن را ورای این کافران را و تتار را هست که استدلال به این گیرن

ها افتاد. ایشان را این قدر نظر نبودی که در خانه من سخفره در   چیز دگر نباشد که به خدمت این

انگور آویخته، و خم آب. و هخر سخوی صخد چیخز کخه       ۶آویخته باشد و در آن هر چیزی. و آونگ

فشاند، کخه   تی بگویم تو را دست ریش برمینخورند. این انگبین شیرین است. تو نگفتی که حکای

سوزد. یکی که چهل روز او را در خانخه بایخد رفخت تخا او      من فراغت دارم از م. ال ا او از عشق می

خیالی ببیند. او آدمی باشد یا او را کسی گویند، دین محمد )ص( چه تعلق دارد  به دان. این قوم 

آنخخخخخخك کننخخخخخخد کخخخخخخدام معرفخخخخخخت   کخخخخخخه دعخخخخخخوی معرفخخخخخخت  مخخخخخخی   

                                                 
ابراهیم خلیل )ع( بوده و بعضی گویند پسر خاله ابراهیم خلیل و لوط از انبیای سابق و فرزند هاران بن تاراخ پسر برادر  1

 نخستین کسی است که به ابراهیم ایمان آورد. 
 نمار باراء مهمله به معنی ایما و اشاره  2
 غر با فتح غین منقوطه به معنی زنا کار و بدکار.  ۳
 آونگ چو آهنگ: خوشه انگور ۶
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شدند. نصرانی کافر، نه آن نصرانی که  2شدند یا جهود  1زعم ایشان معرفت است، یا نصرانیدر 

به عهد عیسی بود، و در آن عهد در گذشت. جهود کافر، نه آن جهود که در روزگار موسی در 

 گذشت. 

نیك است وقتی که خوابت نیاید من سخن گویم، یا جزو من پیشت نهم که بنویس تا 

گفتم، مقصود من تو بودی. مرا از ایشان چه  آنچ گفتم بعد از آن  ایشان را می خوابت برد. آخر

بخواهم کرد. سفری کردیمی به هم تا موصل آنجاها را ندیده و تا به تبریز. آنجا وعظ  ۳سجل

گفتیی بر منبر فلان و این جماعت را بدیدیی و خلوت ایشان را. بعد از آن بغداد، و آنگه دمشق. 

آن نداری که سیم جمع کنی چندین و من بروم راضی باشم. نه، ولیکن کم از دو اکنون تو سر 

سال نمانم باز آیم. فی الجمله از دو سال کمتر به روزی دو روز، روزی دو سه دیگر درد سر ما 

 کش، کز دفتر عمر ما خود یك ورقى مانده است.  می

ورد. گفختم نخه تخدارک آن    خوانی. عذر بچگان آ اولش لاغ انداختم که چرا تخته را نمی

سهل است، کسی را نصب کنیم که ایشان را نگاه دارد، ال ا این است تو گفتی که او خود بی ایخن  

کند. بی این، اکنون طمع نکند. استغفار کردی. ال ا هخر   چندان طمع در کار ما داشت، پوست ما می

آن لوطی گفت. آن بخرادرش   روز تو را استغفار است. خرکی بیاید خریدن. همان حکایت که برادر

پایخخخخك در دسخخخخت و خخخخخرک مخخخخرا بهخخخخر بخخخخاری  کخخخخه خخخخخر داشخخخخت کخخخخه مخخخخرا 

                                                 
اند نسبت آن به دهی است در  شود، و بعضی گفته پیروان دین عیسی گفته مینصرانی نسبت به نصران است و عموما بر  1

شام بنام نصوریه و بعضی گویند جایی بوده بنام ناصره که مریم مادر عیسی پس از برگشت از مصر در آنجا منزل ساخت و 
 رت کردند. اند چون آنان بر عیسی علیه السلام یاری و نص اند بدین جهت نصاری نامیده شده بعضی گفته

شود و یعقوب در  جهود مرادف با یهود بتمام پیروان موسی گفته میشود و یهودی نسبت آن به یهود بن یعقوب داده می 2
لغت سریانی همان اسرائیل است و در خبر است کل مولود یولد على الفطرة فابواء یهودانه وینصرانه و پس از آن که 

د در لغت تازیان جحود با حاء حطی گفته شدند یعنی انکار کننده و بعداً برای تشبیه به یهودیان پیغمبر اسلام را انکار نمودن
 یهود باهاء خوانده شد. 

 سجل: طومار و جمع آوری و تمام کردن و برچیدن. ۳
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را. اکنون امیر داد را غرض من بودم از این خواندن و ار ]و  ظاهر آن عماد برند. دیدی از نفاق می

الدین را نیز بخوان. من آن پیر را دی در راه  از[ آن صوفی را فرستاد و این قدر نگفت که شمس

ام. ال ا مراعات هست که دوستی ظاهر  دار بوده و ریشش را بوسه دادم و گفتم ال ا آنجا دوستدیدم 

نکنم که نباید که تقصیر رود از من، و از آن مهر کم شود. ال ا از آن شما آن نیست ظاهراً و باطناً. 

بستان، و بر و او گفت که تا نماز پیشین ذکر خیر کردم، به امیر داد بوسه هم بده نه گاوانت را 

ام که کف دست. اگر کسی خوی مرا بداند بیاساید، ظاهراً باطناً.  بیت الاحزان درآییم. من همچنین

رفت بشر پز که آخر دعاگوی توام مرا هم بده. گفت آری پای بر پایم نهادی، پهلو  همه می

ی. من پهلو انداز زنی، مرا در گل می زنی خری. گفتم آری خران بسیار شدند. آخر پهلو می می

افکنم. این همه از جهت فراغت گفتم که ملول نشوی. ال ا اگر بسیار  زنم، تو را در دکان می می

خورم تراویح نتوانم کرد. دوش همینقدر خوردم، هم تراویح گذاردم، ال ا پایم درد کرد. بعضی را 

جوید از  مینشسته گذاردم. اگر این شطرنب را او را آن مشغولی بس بودی، این که مشغولی 

ساله دفع شود. گفت زهی پس من بروم  خوردن و غیره، هر که فردا حمام رود غسل آرد گناه یك

 فردا به حمام. گفت این را با خود ببر. 

« نی.»ایم  گفت:  . این اخوان مائیم که صحابه1الله واشوقاه الى لقاء اخوانی یا رسول

و « کنند ها خفته خفته سؤال می ز من بیایند. ایناند که بعد ا نی. قومی»گفت: « انبیااند »گفت: 

 باز بخواب رفت. 

چنانك یکی در خواب باشد گران کلمه بگوید و باز خواب رفت. آن کلمه عکس بیداری 

زند ضعف  های دیگر نمی زند از آن بیدار، و عکس باشد. چون است که آن قدر عکس بر او می

 قابلیت. 

اشند و من به سویی، هر مشکلشان که باشد همه اگر اهل ربع مسکون جمله یك سو ب

 را جواب دهم، و هیچ نگریزم از گفتن و سخن نگردانم، و از شاخ به شاخ نجهم. 

                                                 
 شود. ۷۵در خصوص مأخذ حدیث مراجعه به پاورقی صفحه  1
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پرسید. اما عاقبت  آمد. به خلوت چیزها می زین طوسی ده پانزده روز به خدمت شیخ می

 کردند.  1ش ا برونش کردند. به اندرون براهی

کردم  شد. من زیادت می زین طوسی مرید من بود. دیوانه می گفتم روزی با یکی که می

که من خود به چنین مریدان سر فروآرم و حقیقت چنین است. من همچو او را به مریدی کی 

ست. مرا  گیرم که خدا مرید من است. یکی اسمش مرید است مراد منم. زیرا هر مریدی را مرادی

بایست که با اینها بگویم که دریغ است این علم من  میها  ظاهر، و از این تازی 2های از این عمل

با ایشان گفتن. ال ا هم به علم ایشان با ایشان، ایشان را به همان مشغول باید کردن که بدین 

 ارزند.  نمی

نه از آن ماست. همه از آن اوست. این هر دو  ۳ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه

. لفظ تعجب ۹سبحانی سبحانی. هرگز کسی نگوید ۶ا الحقسخن یکی شد. هرگز حق نگوید که ان

 است. حق چون متعجب شود از چیزی  بنده اگر سبحان گوید که لفظ تعجب است، راست باشد. 

سوزند. در او  اند. آن سه ربع دگر از تابش آفتاب می از ربع مسکون این است که خلق در او ساکن

 خلق نتوانند ساکن بودن. 

                                                 
 براهیش کردند یعنی براه دیگرش فرستادند و مشغول کردند. 1
 علمها ظ  2
یعنی خدا قرار نداده برای یك مرد که دو دل در سینه او باشد. یعنی دودلبستگی، دلبستگی به دنیا و  ۳۳از سوره  ۶آیه  ۳

 دلبستگی به مولا و خدا که در یکجا جمع نشوند. 
کلمه انا الحق که انا الحق اشاره برانا الحق گفتن حسین بن منصور حلاج بیضاوی عارف مشهور است. که بواسطه گفتن  ۶

 فرماید:  و با امر خلیفه عباسی به دار زدند و سپس سوزانیدند و عارفی می ۳۱۵نمود او را در سال  در مذاق عامه کفر می
 روا باشخخخد انخخخا الحخخخق از درختخخخی  

 

 چخخخخرا نبخخخخود روا از نیکبختخخخخی   
 

 

گفت: چه بزر   در حال استعراق می سبحانی ما اعظم شأنی از سخنانی است که ابویزید بسطامی عارف مشهور قرن سوم ۹
است شان من در حال آنکه هرگز خداوند لفظی را با تعجب نفرماید بلکه این سخن از عالم بایزیدی است که انوار تجلی در 

 او تابیده است، و حالت شگفتی برای او دست داده وگرنه ذات حق از تعجب منزه است.
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کون هر اشکال که گویند جواب حاضر بیابند، و اما در هرچ ایشان را اهل این ربع مس

مشکل است جواب در جواب، قید در قید، و شرح در شرح. سخن من هر یکی سؤال را ده جواب 

فرماید که تا با تو  که در هیچ کتابی مسطور نباشد به آن لطف و به آن نمك. چنانك مولانا می

 ظرم بی ذوق شده است. ها در ن ام، این کتاب آشنا شده

اند که در زیر سایه عرش باشند. روز قیامت که خلایق همه در حیرت باشند و  هفت قوم

؛ این 1ملجمون بالعرفدر ترس باشند از بسیاری هواها که ببینند، و در میان آفتاب باشند، و قومی 

که بر تو بیاید که گوی باشد. آن دروغ  هفت قوم از همه سالم باشند. از آن هفت قوم یکی دروغ

گفت  آیم. سخت خجل بود از تو. از خجالت می این ساعت بر فلانی بودم، از بر او می

اللهچگونه بود که با فلان گستاخی کردم از عقل برفتم  عقل با من نبود. از آنچ کردم  سبحان

گوید تا  میرود، و اضعاف آن  خبرم. پشیمانم و آنچ برین آید. و از بر او بر آن خصم دگر می بی

نشاند تا آدمیان را نسوزد. آن آتش کشتن مبارک است خواه به دروغ خواه به راست.  آتش را می

گویند تا  کنند. دروغ می کشد به یول یا آب گنده، یا آب پاک. این قوم برعکس می آتش را می

بودی، برای جنگ افکنند. این قوم ما را کجا دیدندی و با ماشان چه بودی  اگر بواسطه مولانا ن

بینم. دی خیال ترا پیش  باید دید لاجرم می آن تا یك چشم دوست بینم صد چشم دشمن می

گویی آشکارا و معین  خیالت گفت که شرم  ها نمی کردم که چرا جواب این نشاندم، مناظره می

اند شد. چه م گفتم. مناظره دراز می خواهم که برنجند. من جواب می دارم از ایشان و نیز نمی می

های ناقصان  که نگفتم، و نی خود چه بود که گفتیم. خود هیچ نگفتیم. یعنی به نسبت به گفت

 همه گفتیم.  و نسبت به گفت خویش هیچ نگفتیم.

  الله صلى الله علیه و سلم من اخلص الله تعالى اربعین صباحا  ظهرت  ینابیع قال رسول 

کخخخرد، یخخخن مخخخی بخخخا صخخخحابه خخخخود شخخخرح ا   2الحکمخخخة مخخخن قلبخخخه علخخخى لسخخخانه   

                                                 
نى بال و موی سر است مقصود این است. که آنان را با موی سر لگام زنند و ملجعون بالعرف با کسرعین وسکون راء بمع 1

 برای شکنجه و عذاب ببندند. 
و جامع صغیر از پیغمبراکرم نقل شده است. و در عیون اخبار الرضا به این طریق  1۷۵ص  ۹این حدیث در حلیة الأولیاء ج  2

ورزد  ای اخلاص نمی نابیع الحکمة من قلبه الى لسانه یعنی هیچ بندهنقل شده است، ما اخلص عبد الله أربعین یوما الأجرت ی
 گردد. های حکمت و معرفت حقایق اشیا از دلش بر زبانش جاری می به خدا چهل روز مگر آنکه چشمه
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مشغول شد در عبادت. بعد از آن با مصطفی شکایت کرد با  به خود یکی از یاران چهل روز

الله فلان یار را حالتی شده بود و نظر و سخن، لون دگر شده بود. شما در بیان او چیزی  رسول

نفساً  لا یکلف اللهمن رفتم و چل روز چنانك توانستم کوشیدم .« من اخلص الله»فرمودید که  می

 و سخن تو خلاف نباشد.  1الا وسعها

رسول جواب فرمود که من اخلص گفتم. شرط اخلاص است که خالص برای خدا کند 

نه به هوس دگر و غرض دگر. تو به طمع آنك سخن عجب از تو پیدا شود، چنانك از فلان یار 

بخت آفریده که این  دیدی که پیدا شد و آرزوت کرد. گفتم جماعتی معتقدان را که ع شما را نیك

اند  دانید. آنرا که مقبل آفریده افتند، و شما قدر خدمت ایشان می چنین کسان به نزد شما می

 آید.  افتد، ماه از درش در می ماهش از پیش باز می

 مخخن خخخود بخخنهم قاعخخده در ره عشخخق    
 

 خبخخران قخخدم در ایخخن ره ننهنخخد   تخخا بخخی  
 

. صحبت نادان حرام است. طعامشان خبران، سخت مضُرِ  است. حرام است صحبت بی

رود. چوطعام او بخورم،  حرام است. طعام حرام که از آن نادان است که او به گلوی من فرونمی

های  ، که پر باشد آبگینه تا به سقف، از آلت 2گر چنان باشد که سنگ منجنیق بیاید در خانه آبگینه

 گین.  های آبگینه گین و کاس آبگینه

  ۳سوى الاعراض عنى کل ذنب لك مغفور

اول بگو که اول چیست، آنگه بی را بگویم. آن دراز شود. اکنون چون ما را دراز و کوتاه 

یکی شد، چه دراز شویم چه کوتاه. کوتاه و دراز صفت جسم بُودَ، و صفت این محُدَ  بود. اول و 

 آخر از این خاست. بی این، نه اول بود نه آخر، نه ظاهر بود و نه باطن. 

                                                 
 کند جانی را مگر بقدر طاقت و توانائی او.  از سوره بقره یعنی خدا تکلیف نمی 2۷6آیه  1
 گر: آئینه ساز. آبگینه 2
 مصرعی از شعر تازی است یعنی هر گناهی از تو بخشوده است غیر از گناه اعراض و روگردانی از من. ۳
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ای قوم از این سرای حواد  حذر کنید. این سخن نیست. این تنبیه است بر سخن. 

گوید عالمی هست. عزم کنید! به این نماز  دعوت است به سخن. و دعوت است بدان عالم. می

مشغول شدی نماز رفت. بدین عزم مشغول شدی عزم رفت. چه شادم به دوستی تو که مرا چنین 

به تو دهد، مرا چه آن جهان چه این جهان، مرا چه قعر زمین چه  دوستی داد خدا، این دل مرا

 بالای آسمان مرا چه بالا چه پست.

کخه او را   1الله صخلى الله علیخه وسخلم: لا تفضخلونى علخى یخونس بخن متخى         قال رسول

در قعر دریا و شکم ماهی معخراج بخود، و مخرا ورای هفخت آسخمان. زنهخار! از ایخن روی مخرا بخر          

ید. لقخای حخق بخه مکخان تخرجیح گیخرد و بخه مکخان نقصخان گیخرد. حخق تبخع             او تفضیل مگوی

بینخی لطافخت حریخر را،     ام، تخو نمخی   هخم اینجخا حریخر پوشخیده     2لباسهم فیها حریخر مکان شود.  

این پوست لطیف حریر شخد، پوسختم حریخر اسخت، حریخر چخه نسخبت دارد بخه نرمخی، بخه ایخن            

«جخان کمخال یافتخه در قالخب شخما     » لخه قو ۳اکملخت لکخم دیخنکم    پوست  از کجخا تخا کجخا      

                                                 
این حدیث در حلیة الأولیای أبو نعیم و مسند احمد حنبل از احادیث نبوی ذکر شده و آخر آن این است: و فان معراجی إلى  1

ها بوده و معراج او در آب دریا و  نس بن متی که معراج من به آسمانالسماء ومعراجه الى الماء، یعنی مرا برتری ندهید بر یو
شکم ماهی بوده و یونس بن منی پیغمبری بوده که بر اهل نینوا در بین النهرین مبعو  شده بود سوار کشتی بود: دریا 

را به دریا انداختند و با فرمان خدا طوفان کرد. بنا بعقیده خود قرار شد کسی را به دریا اندازند و قرعه به نام او اصابت کرد او 
ماهی او را بلعید و مدتی در شکم ماهی ماند و پس از مدتی او را زنده به ساحل دریا انداخت نظم کرده. و داستان او در 

 قرآن به نام و ذوالنون، نقل شده است و مولوی مفاد این حدیث را نظم کرده:
 گفخخخت پیغمبخخخر کخخخه معخخخراج مخخخرا 

 و نشخخخخیبآن مخخخخن بخخخخالا و آن ا 
 

 نیسخخت بخخر معخخراج یخخونس اجتیخخخا     
 زانکه قرب حق برون است از حسخیب 

 
 

 یعنی جامه های اهل بهشت از حریر و پرنیان است.  22از دوره  2۳جزء آیه  2
قرآن است که به اتفاق فریقین عامه و خاصه در غدیرخم بر پیغمبر اسلام نازل شد هنگامیکه علی علیه  ۹از سوره  ۹آیه  ۳

الیوم أکملت لکم دینکم و اتممت علیکم »به وصایت و جانشینی خود به فرمان خدا نصب نمود. و آیه نازل شد:  السلام را
یعنی امروز دین اسلام را بر شما کامل کردم و نعمت خود را درباره شما تمام نمودم و « نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا
 برگزیدم از برای شما دین اسلام را. 

از ابو نعیم از ابوسعید خدری نقل کرده که این آیه روز عید غدیر خم نازل شد و پیامبر خدا فرمود: الله اکبر  و در تأویلات
 علی اکمال الدین و اتمام النعمة و رضاء برسالتی و ولایة على )ع(
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 یعنی مردانه. 

 مردانخخخه و مخخخرد رنخخخگ بایخخخد بخخخودن  
 

 ور نخخخه بخخخه هخخخزار تنخخخگ بایخخخد بخخخودن 
 

شناسی و مرا دیدی ناخوشی را چرا یاد کنی  اگر خوشی به دست من است،  اگر مرا می

ودی  به ناخوشی کجا افتادی  اگر با منی چگونه با خودی  و اگر دوست منی، چگونه دوست خ

 سالها بگذرد که یکی را از ناگه دوستی افتد که بیاساید. 

 ها باید که تا یك سنگ اصلی ز آفتخاب  سال

 ها باید که تا یك پنبخه دانخه زیخر خخاک     ماه
 

 لعل گردد در بدخشان یا عقیق انخدر یمخن   

 ستر گردد عورتی را یخا شخهیدی را کفخن   
 

کنی، ذکر وعظ و  ذکر خود چه می اگر مرا دیدی، خود را چه بینی  و گر ذکر من کنی،

 سخن وعظ ذکر خود است. و ذکر هستی، آنجا که راحت است و اوست، وعظ کو و سخن کو. 

هفخخت صخخوفی بودنخخد بخخا هخخم نشسخخته چنخخد روز و محتخخاج طعخخام بودنخخد، و از         

خواسخختند کخخه متفخخرق شخخوند از بهخخر طلخخب طعخخام. خواجخخه     لخخذت ملاقخخات هخخم دیگخخر نمخخی 

خواهخخد  چخخه مخخی »آمخخد از دور روی بخخرزمین نهخخاد. گفخخت:     برحخخال ایشخخان واقخخف بخخود.   

بسخخخاز، و بسخخخیار و بخخخی  2مسخخختوفا 1بخخخرو لخخخوت»یکخخخی از یشخخخان گفخخخت: « خخخخاطر شخخخما 

و از خخخود نیخخز، چنانخخك هخخیچ کخخس در را    و خانخخه را خخخالی کخخن از خخخرد و بخخزر   دریخخغ! 

انخخد. مخخن لخخوت بیسخخت مخخرد بسخخازم  از     اینهخخا هفخخت کخخس »چنخخان کخخرد. گفخخت:  « نزنخخد!

و وصخخیت کخخخه زنهخخخار  « تیخخخاط. و جملخخه عیخخخال را بخخه خانخخخه خویشخخان فرسخخختم.   بهخخر اح 

هخخای نخخان برصخخف   امخخروز کسخخی گخخرد ایخخن خانخخه نگخخردد. و کاسخخه هخخا پخخر کخخرد و دسخخته    

خخخدمت کخخردم. از مخخن فخخارغ باشخخید کخخه      »نهخخاد. و ایشخخان را در آورد بنشخخاند. و گفخخت:    

د کخخه مخخن رفخختم. و  در را طخخاب بخخزد فخخرار کخخرد و چنخخان نمخخو  « تخخا شخخبانگاه روی ننمخخایم. 

. یکخخان یکخخان خورنخخد مخخیکخخرد کخخه چخخون   از سخخوراخ پنهخخانی نظخخر مخخی  و ۳برآمخخد بخخر عُلخخی

خوردنخخخخخخخخخخد. نهادنخخخخخخخخخخد و مخخخخخخخخخخی  کاسخخخخخخخخخخه پخخخخخخخخخخیش مخخخخخخخخخخی 

                                                 
 طعام تنگ در نان پیچیده.  -لوت: اقسام غذاهای لذیذ  1
 مستوفا: یعنی کامل و تمام. 2
 ند.بر جای بل ۳
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کل گرفت و افتاد، و به مقعد صدق پیوست که  1یکی کاسه دگر. ناگهان یکی پِندام شد. میتهی 

عد صدق بود، هم اینجا و هم آنجا. آن شنید. او خود به مق ارجعی الی ربكو نداى  یرجع الى اصله

بینند. آن شش در خوردن ایستادند.  مانده بود تا به واسطه آن پرده او را اینجا می 2پرده تُنکُی

ساعتی بود دیگری پِندام گرفت افتاد. همچنین تا آن هفتم ماند بر طعام و بس. خداوند خانه را 

شیخ چون بود  لوت »آید. گفت:  ه از بیرون میصبر نماند. فروآمد و در باز کرد و چنان نمود ک

اگر مستوفا »گفت: « چون »گفت: « نی.»گفت: « بود  چنانك وصَیت گردید یا نی  ۳مُستوفا

 «ست، مستوفا نیست. بودی من زنده نماندمی. چو مراد باقی

تا  .مُستُوفا آن باشد که در اندرون از هیچ جنبش سؤال و جواب نماند ۶جواب مُشبعِ

 آید.  تا او را سخن دگر و جواب دگر باقی است می .سؤال و جواب باقی است مستوفا نیستطلب 

 دلیل آن است که در اندرون شکَ ی هست و محتاج به جواب است. 

دیدم که صد  می .من در او نظری کردم .گفت امروز شیخ حمید، تفسیر کفر و ایمان می

بودی از آن همه حکمت و ادب آن تقاضا کردی  اگر واقف .سال دیگر بوی نبردی از ایمان و کفر

این سخن من جخایی   .ام گفتی سخن خود را دیده .که به حضور درویش آن خود را پنهان کردی

تر باشخد. چنانخك صخوفی گویخد  اگخر       رود تا آن دگر را ببینم. باشد که به از این باشد و تمام نمی

به دستی. و نان را در آستین پنهخان  و اگر نه تو  و من از تو رسَتم؛رَستی  افتم به از تو، تودگری ی

. چنانخخخخخخخخك۹مخخخخخخخخذهبك  اسخخخخخخخختر ذهابخخخخخخخخك و ذهبخخخخخخخخك و کنخخخخخخخخد. 

                                                 
 پندام: درد شکم و آماس آن.  1
 ضد فراخ  -تنك: یا فتح ناء وضم نون، باریك وکم بهنا  2
 لوت مستوفا: یعنی غذای کافی.  ۳
 مشبع: یضم میم و کسر باء قانع کننده  ۶
د و معلوم نیست که از احادیث باشد بلکه از سخنان بعضی از حکما است. یعنی بپوشان جای رفتن خود و طلا و زر خو ۹

 آیین خود را.
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. آری بنده باشد و چرا پنهان گویم  مولانا 1من کتم  سره  ملك امرهفرماید   رسول )ص( می

   . ال ا آن بنده کومن اظهر سره ملك امرهالله ذکره مسلم باشد که گوید  الدین تبریزی اعلی شمس

 « او را که نبینی ای صنم چند زنی »

جماعتی فلسفیان، ملائکه را بر انبیا ترجیح نهند. مصطفی را و انبیا را نقصان نهند، از 

این رو که به خلق مشغول شدند. و گویند فرشتگان بر پیغامبران غیرت کردند و روی ایشان را به 

ن از حق دور شدن نیست و محجوب دنیا کردند و ایشان را به نصیحت خلق فرستادند. که ای

کنیم! و آنچ معقول  شدن نیست. و اما معجزات انبیا را گویند آنچ از آن معقول است، قبول می

 . 2حجب الله لا یتناقضحجة الله است و « عقل»نیست قبول نکنیم. 

گوئیم که معجزه خود آن است که عقل شما آن را ادراک کیفیت نتواند کردن! و عقخل،  

، استعمال نکنی  مُتِناقِض نماید. و از بهر این اسخت کخه   ۳ی است. ولیکن چون بر وَجهحجت خدا

دو ها  با هم مخالفند. و مُتناقضند. مثلا دو کس را بپرسخی کخه دو در    اند ملت. با عقل هفتاد و دو

بی مخالفت، زیرا اندیشه کردن آن آسان است. چون بپرسخی   چند است  هر دو یك جواب گویند

هفت چندست  یا هفده در هفده  خلاف کنند آن دو عاقخل، زیخرا اندیشخه آن دشخوارتر     هفت در 

، چنخخان اسخخت کخخه آینخخه  ۹کنخخد و عقخخل را در آن اسخختعمال نکنخخد    ۶اسخخت. چخخون کخخاهلی  

                                                 
در سفینة البحار نقل کرده از علی )ع( که فرمود: من کنم سره کانت الخیرة بیده و در غررالکلم نقل شده از آن حضرت که  1

فرمود: من أفشى سرک ضیع أمرک یعنی کسیکه راز تو را آشکار کند امر تو را ضایع کند و مولوی به همین حدیث اشاره 
 فرماید:  کرده و می

 زود گردد با مراد خویش جفت پیغمبر هر آنکو سر نهفت  گفت
 یعنی حجت ها و دلایل خداوند هرگز با هم تناقض و مغایرت پیدا نکند. 2
 بر وجه یعنی بر طریق درست.  ۳
 کاهلی، تبلی و سستی ۶
 یعنی خرد را به کار نیاندازد و اندیشه نکند. ۹
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مصدقاً لما بین یدیه دارد؛ و اگر نی صد هزار آینه را چون راست داری یك سخن گویند.  را کژ می

 « مله یار یك دگرند.نورها ج»شعر:  1ومهیمنا علیه

آید  اند، با چشمهای روشن. شخصی از دور می مثلا صدکس در میان آفتاب ایستاده

کند. میان ایشان خلافی نرود. اما اگر در شب تاریك  زند و رقصی می سوی ایشان. تنها دهلی می

گوید  و ابر، این بانگ دهل بیاید  صد خلاف پیدا شود میان ایشان. یکی گوید لشگر است، یکی

 ختنه سور است، الى آخره. 

شدند، و دوستی جاه و  حاصل، فلسفیان انبیا را نقصان نهند که به خلق مشغول

ایشان را ره زد، ال ا گمراه نشدند به کلی؛ لیکن از درجات تجرید و خلوت ماندند. و نیز  پیغامبری.

فوت است، او گفتی که آن  زن خواستن انبیا را هم نقصان و آلودگی گویند. و هر چند گویی که از

. آن ظهرت ینابیع الحکمهدر سینه او هر لحظه نونوکه گویند متکلم که خوش سخن باشد،  یرا م

یکی تا در مجمع در نیاید، و مقری و وعظی گرم نشود، و این یکی را هیچ لحظه خالی نباشد، و 

 2ه یا نشسته همان، در سِقایهاز غلباتِ خوشِ الهامِ نونو به هیچ کار دستش نرود، ال ا برود، خفت

آید، نه برون آخور  همان. گویند: در سِقایه نام خدا نباید بردن. اکنون پادشاه از این اسب فرونمی

نه اندرون آخور، و نه به وقت علف خوردن. نه به وقت سرگین انداختن. اینك من همین ساعت 

و ردی. من آستینی برفشاندم پاره ک چیزی خوردم که اگر دگری بودی جامه و وجود را پاره

،۳آخر پرتو مردی بود که طور پاره پاره شداند خدای را شگرف. نداختم. مردانساعتی سر در پیش ا

                                                 
ا الیك الکتاب مصدقاً لما بین یدیه ومهیمنا علیه یعنی ما قرآن را فرستادیم که و آغاز آن اینست انا انزلن ۹از سوره  ۹2آیه  1

 کند آنچه را که نزد پیغمبر هست از دین و احکام و گواه است بر کتابهای سابق. تصدیق می
 سقِایه لغت تازى و به معنى آب دادن بر مردم.  2
ت فرمود که چون موسی )ع( از خدا رویت او را درخواست کرد در بصائر الدرجات از امام صادق )ع( نقل کرده که آنحضر ۳

امر فرمود به یکی از کروبیین که از شیعیان ما هستند که تجلی کرد بر کوه طور و کوه مانند خاک از هم پاشیده شد. و امام 
بیست و چهار هزار چهارم فرمود چون خداوند تجلی کرد بر کوه طور و موسی بیهوش افتاد در حال بیهوشی دید چهارصد و 

 اند. اند و پاسخ لن ترانی شنیده موسی است و چهار صد و بیست و چهار هزار کوه که همه از خداوند درخواست رویت کرده
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آید، اکنون هر  شود و از آن چیز هر چیز در وجود می اکنون آن چیز که این عالم از او چیزی می

و در وجود آید، به از این و لطیفی که بینی و دانی آن لطیف که این لطیف از او هست شود 

باشی به  تر از این باشد. گفتند که خدای را نشانی بده که بدانیم که تو پاکی بیشتر می لطیف

 ست در جان.  ست بر زبان و یادی کند یادی عنایت و رحمت. گفت هر که خدائی مرا بیشتر یاد می

ن شهر رفتی، چون ابایزید قدس الله روحه به هر شهری که در آمدی  به گورستان آ

 آرزوی تفرج کردی. 

الله مرا چو آرزوی  الله عنه پرسید یکی که یا بن عم رسول چنانك ابن عباس را رضی

تفرج کند کجا روم  فرمود که روز باشد در گورستان تفرج کن، و اگر شب باشد در آسمان تفرج 

اندرونش الهام آمد که برگیر  های سر آدمیان یافت. در کرد. کله کن! ابایزید در گورستان تفرج می

ها را  ها را بسته دید بی سوراخ، و بعضی گوش به دست  و درنگر نیکو نیکو. بعضی گوش کله

ها را سوراخ دید تا به حلق.  سوراخ دید تا به گوش دیگر از این گوش تا به آن، و بعضی گوش

که از  1دی. اکنون هم تو قلبینند، و مرا بر تفاوت نمو خدایا! خلق این همه را یکسان می»گفت: 

ها که در گوش او هیچ سوراخ نبود کلام  الهام آمد که آن کله« اند  ها بدان صفت بهر چه آن کله

کردند  و  شنودند، و آنها که سوراخ از ین گوش تا آن گوش بود  از این گوش در می ما هیچ نمی

کردند. باشد که صاحب  قبول میکردند، و آنها که از گوش به حلق راه بود  بدان گوش برون می

 غرض خواهند، به خلاف جسمانی.  دلی مر  کسی خواهد، ال ا بی

نشنیدی. گفت نازک بدم، 2مرضت فلم تعدنیگفت به عیادت آن درویش نرفتی، 

                                                 
 یعنی تو بگو 1
یعیر الله »اشاره به حدیثی است که در سفینه البحار از امالی به واسطه علی علیه السلام از رسول اکرم نقل شده که فرمود  2
وجل عبداً من عباده یوم القیامة فیقول عبدی ما منعك اذا مرضت ان تعودنی فیقول سبحانك سبحانك انت رب العباد  عز

لا تألم ولا تمرض فیقول مرض اخوک المؤمن ولم تعده وعزتی وجلالی لوعدته لوجدتنی عنده ثم لتکفلت بحوائجك 
 1۳ص  ۷به همین مضمون در صحیح مسلم ج « حیم وقریبفقضیتها لك و ذلك من کرامة عبدى المؤمن وانا الرحمن الر

 نقل شده است. ۶۱۶ص  2و مسند احمد ج 
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تافت. گفت رسول )ص( با همه نازنینی، به سلام درویشان تبرک نمودی  و با ایشان بر  برنمی

 استماع کردی. خاک نشستی و سخن ایشان 

شد. برای فاسقی تا  آزریدیم فتنه می قدر درویش ندانستند، بهانه آوردند که اگر او را نمی

گناه برون کردند. لاجرم نیك سپیدرو شدم، نیك نام شدم. اصل خود را  سیه رو نشود، صالحی بی

بیند  سر خود میرها کرده و خوار کرده از بهر اعزازِ فرعی، که هرگز عزیز نخواهد شدن. گوسفند 

بیند، پس انداخته است. اصل آن است. شادی را رها  ارزد، و دنبه خویش نمی که دو لکیس می

پرستد. این وجود که بدو مغروری همه غم است. تو این ساعت غمگینی  گفت:  کرده، غم را می

دی خواهیم که شاد نباشد، شاخ دیگر ندارد. غم همین است. شا نیستم. گفت: ما غم این می

همچو آب لطیف صاف به هرجا رسد، در حال شکوفه که قصد پیدا شدن دارد نهلد که پیدا شود. 

گوید و  بیند آدمی. و از ضرورت، زلف می داند لا اله الا الله که طاقت دارد چه می آنچ آدمی می

 گوید. تشبیهی است و اگر نه آن جا کجا زلف است و خال است !  خال می

 در چنخخگ آیخخد  در دوزخ اگخخر زلخخف تخخو 
 

 از حخخخال بهشخخختیان مخخخرا ننخخخگ آیخخخد   
 

دوزخ، زلف چه کند  باید که به خدا بازگردد، چشم باز کند، گوش باز کند، و با مردان 

خدای روی آرد، خود پرستی رها کند، که خدا پرستی آن است که خود پرستی را رها کنی. آخر 

 بایست.  پیر است در دین، از آن کرم ترک می

مغیّبات گفتی. به امتحان در خانه کردندیش. برونش یافتنخدی. پخدرم روزی    دیوانه بود.

گفت. به خشم، بر سر پدرم آمخد. مشخت کشخیده.     روی از من گردانیده بود و با مردمان سخن می

و « وقتت خوش باد!»کرد. مرا گفت:  و با من اشارت می« اگر نه جهت آن کودک بودی!»گفت: 

نباختمی. نه به تکل ف، ال ا طبعاً. دستم به هیچ کار نرفتی. هر جخا   1خدمت کرد و رفت. هرگز کعب

آن کخخخارش بیخخخرون آورده بودنخخخد همچخخخو وعظخخخی بخخخودی آنجخخخا رفتمخخخی. زیخخخرا از بخخخرای

                                                 
 کعب: تاس که در بازی نرد به کار رود ولی مقصود اینجا بازی قمار است. 1
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، اما دیگر نگفت آن بی اختیار بود. 1اول شیر خوارگی آن یك سخن گفت عیسی. عیسی اگر در

وحرمنا علیه  .زیرا اول ذوق شیر او یافته افتد، شناسد در بستان او می 2رمیتاً من غیر رامی

را که مادر مرده باشد، سگکی در محله شیرده  . اما آن۶و اوحینا الى ام موسى ان ارضعیه ۳المراضع

 است آوردند شیر او خورد خوی او گرفت. 

 ی کخخخه فروشدسخخخت بخخخا شخخخیر  خخخخوی
 

 بخخخخا جخخخخان مگخخخخر از جسخخخخد برآیخخخخد 
 

پخا خخورد. آنخك از میخان پخا شخیر خخورد        آدمی شیر از سخینه خخورد، چهارپخا از میخان     

چنین باشخد. آنخچ گفختم مخادرش مخرده اسخت بخه عکخس اسخت. مخادر نمخرده اسخت، او مخرده              

گویخد شخیرش خشخك نیسخت،      گوید شیرم خشخك اسخت. قاصخد، معکخوس مخی      است. مادر می

آن قالب شیر خشك است. از اسختعداد در قابلیخت، مرغکخی در جخای تخاریکش کنخی بخه وقخت         

مخراد از   .بیخرون آورده ماسخت غخذاء او حخلال مطلخق      .د که وقخت شخناس اسخت   خود بانگ کن

؛ یعنخخی 5کخخل مخخن کخخدیمینك و عخخرق جبینخخك .کخخد یمخخین و عخخرق جبخخین غخخذای روح اسخخت

غذای روح خود. ایشان معنی قخرآن و احادیخث کخی داننخد  قخرآن ایشخان راصخد نقخاب بربنخدد.          

، شخخرح۵انخخدازد نقخخاب بخخر مخخی . الا بخخر بعضخخی جمخخال قخخرآن چگونخخه 6لایمسخخه الا المطهخخرون

                                                 
ی و قال انی عبد الله آنانی الکتاب وجعلن»کند:  اشاره به سخن گفتن عیسی )ع( در گهواره است که در قرآن حکایت می 1
یعنی عیسی در گهواره زبان باز کرد و گفت من بنده خدایم و به من کتاب آسمانی داده و مرا به تشریف نبوت گرامی « نبیا

 داشته است. 
 یعنی تیراندازی که بدون قصد باشد.  2
های دیگران را قرآن درباره موسى علیه السلام و ترجمه آن اینست: و ما به موسی حرام کردیم پستان 2۷از سوره  11آیه  ۳

 که از آنها شیر نخورد. 
 یعنی به مادر موسی وحی کردیم که خود او را شیر بده. 2۷از سوره  ۵آیه  ۶
 یعنی بخور روزی را از حاصل دست رنب و عرق پیشانی خود. ۹
 یعنی به قرآن دست نزنند مگر آنانکه پاک از ارجاس و نجاست باشند.  ۹6از سوره  1۵۷آیه  6
 فرماید:  فاد قصیده حکیم سنائی است که میاشاره بر م ۵

 جمال حضرت قرآن نقاب آنگخه برانخدازد  
 

 که دار الملك ایمان را ببیند خالی از غوغا 
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گوید عجب  این متابعت چه باشد  متابعت در  داند. با خود می گویم. نمی متابعت می

السلام نبی بود. فرق  موسی علیه بیند. افتد پیش او. او متابعت را نمی پیش او ایستاده است. باز می

اند. سخن متابعت  رور شدهپرسم، جز آن فرق که اهل ظاهر بر آن مغ میان رسول و اولوالعزم نمی

رود. متابعت به در خانه او آمد، ندانست. سبویی به  گویم. خیره شده است. خاطرش کجاها می می

دست او داد موسی که برو آب بیار. چون موسی بر حضرت رفت متابعت را ندید. محمد متابعت را 

کرد و کلمات بایسته  شناخت. چون محمد آن درویش را بدید، در درویش نظر بایسته و شایسته

 گفت.

گرسنگی کشیده باشی و صفا یافته و آینه صافی کرده پیش دوستان بداری، خود را 

کند،  ببینند. اما آینه را آلوده و زنگ بد درآورده، پیش دوستان بداری تا چه شود. وقت یاری نمی

که این سخن بکردمی که حسن چگونه باشد. چنانك تو انصاف دهی  1اگر نه تفسیر قرض حسَنَ

این هم دو معنی دارد: یکی »گفتم: «. حلال خوار است»را بر سر تخت گفتن دریغ باشد. گفت: 

غَواّص « خود آن ظاهر، و دیگر یعنی خوار است، آسان است، یا خوار است رهش روشن است.

اگر هیچ نماند مرا، این »گفت که من جمله خود کردم. قسمت تو این بوده. بازرگان گفت: 

غواص « این یك بار دیگر درآی!»ها بیرون کرد بدو داد. گفت:  جامه« ام بستان. ها پوشیده هجام

بدانك شومی بدنیتی من بود، اکنون من نیز نیت نیکو کردم. که اگر مقصود این مردمان »گفت: 

چون با خود چنین نیت کرد صدق او دُرست افتاد، چنانك هم « های ایشان باز دهم. بر نیاید، مال

 دانست که گوهر است.  ر قعر دریا مید

چون خود را به دست آوردی، خوش می رو! اگر کسی دیگر را یابی دست به گردن او 

درآور! و اگر کسی دیگر نیابی دست به گردن خویش در آور! چنانك صوفی هر بامداد نواله در 

فتم تو رستی و اگر نه تو ای نواله، اگر چیزی دیگر یا»آستین نهد، و روی در آن نواله کند، گوید: 

 « به دستی.

رین شوی. که پرورش تخو در آن  آنك شیخ را ترش بینی بدو پیوند، و در او گریز، تا شی

مردی هست، اما علخم نیسخت. نیخك مخردی     گور و میوه در آن ابر پرورده شود. نیك است. انابر 

آخخر متابعخت  گوید که توکل کردم. علم نیسخت کخه بدانخد کخه موضخع توکخل کخدام اسخت.          می

                                                 
فرماید: کیست آنکه به خدا وام نیکویی دهد تا خدا نیز پاداش آن را دو  سوره بقره است که خداوند می 2۳6اشاره به آیه  1

 او چندین برابر. برابر بدهد و زیاد کند بر
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السلام توکل نبود ! چندین  . یعنی رسول را علیه1آن است که فرمود: اشتر زانو بست و توکل کرد

 کوشید. عارف نبود ! عالم نبود ! نیك مرد نبود !  در جهاد می

یك درم به دست مردی صادق صدیق به بود از صد درم که بدیشان دهی؛ زیرا آن یك 

یقع فی ید الرحمن قبل  ۳یدا الصدقة 2له هاست که گفت در حق این اقرضوا اللهدرم به خیر رود. 

. ویك درم به دست آن کس که روی به خدمت ایشان دارد همچنین به ان یقع فی ید الفقیر

گوید که  باشد؛ زیرا او هم بدین خیر صرف کند. خیر بنده خداست. خیر خداست. والله خیر  می

لمِ نبود به جزویّات، پس عالم نبود به کُل یات. زیرا چون . چون عا۶عالم بالکلیات لا بالجزویات

باید   . خاصه این طریق را چگونه یاران می۹الرفیق ثم الطریقجزوی از کل برگیری، کل نماند. 

ها و حجاب گرد آدمی درآمده. عرش غلاف او. کرسی غلاف او. هفت  این همه عالم،  پرده

، او غلاف او. روح حیوانی غلاف، حیوانی غلاف آسمان غلاف او. کره زمین غلاف او. قالب

و حجاب در حجاب. تا آنجا که معرفت است. و این عارف  قدسی همچنین. غلاف در غلاف

 نسبت به محبوب هم غلاف است. هیچ نیست. چون محبوب است، عارف پیش او حقیر است. 

و محبوب   کیست که عارف و مُحبِّ در این اندیشه فرورفته بود .فلان شیخ در چله بود

از آن سو شخیخ را دیخد    .رفت؛ نه صحرای آب و گل خود را در صحرای فراخ دید که می .کیست

محب آنخك از  »آمد. چون بدو رسید پرسیدش که محبوب کیست و مُحبِّ کیست  گفت:  که می

و و دید که مهتاب فروآمد. بر گوشخه مُصَخل ی ا  « رود. آید، محبوب آنك از این سو می آن سوی می

بنشست. در باز رها کرد تا کی آید. شیخ بیامد و بر آن گوشخه نشسخت. او را حخالتی ظخاهر شخد.      

کردنخخد کخخه ایخخن حالخخت معهخخود اوسخخت کخخه ایخخن شخخخص بیخخرون چلخخه    ایشخخان حمخخل مخخی 

                                                 
اشاره به حدیث نبوی است که در جامع صغیر نقل شده است که فرمود: اعقلها و توکل یعنی پای شتر را بنبد و به خدا  1

 بسپارد.
 لله یدا.  2
دهد دستش را به طرف دهانش برگرداند و ببوسد زیرا خداوند خود میگیرد صدقه را پیش از آنکه به  کسی که صدقه می ۳

 شود پیش از آنکه در دست فقیر و نیازمند باشد. ر برسد چنانچه خداوند فرمود: صدقه در دست خدا واقع میدست فقی
اشاره بر نظر شیخ الشراق و اکثر فلاسفه درباره علم خدا که می گفت خدا به کلیات علم دارد نه به جزئیات ولی محققین  ۶

زمه آن اضافه و نسبت است یعنی به همه جزئیات علم دارد که اند که صفت علم حق از صفات حقیقیه است که لا فرموده
 شود. فرماید: و مایعزب عن علمه مثقاله ذره یعنی از دانش خدا ذره کوچکی غایب نمی در قرآن می

 یعنی اول باید در سفر همراه پیدا کرده و پس از آن یار سفریست. ۹
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در چله خود چگونه باشد  مگر وجدی ظاهر شده است  چنانك هر بار در حالت بود؛ و در چله بود 

غسلت وجهك ان الله قد کرد.  که این حالت چیست. تبسم می دانست شد شیخ می ظاهر می

 الوضوء انت، والوضوء على الوضوء انت.  1الوضوء على الوضوء نور على نور غسل وجهك، یقول:

الحسن والحسین علیهما السلام کانا یمشیان خلف الصحابة والنبی صلى الله علیه و آله 

سأ لهما النبی علیه السلام لما تکرران الوضوء قالا یا وکلما التقیا فی الطریق ماء جددا الوضوء ف

، انت فی وضوء و وجد طیب الله 2الله سمعناک تقول: الوضوء على الوضوء نور على نور رسول

 . ۴عیشك ولکن احفظ هذه الوصیة

اذا نقل الیك ناقل کلاماً هو جفاء ووحشة فرد الیه، وقل حاشا عن فلان انا اعرف مودته 

ولوقال، وانما قال المصلحة و دفعا لشر ولو قال لغیظ ایضا فله حقوق بحق له ان  وحفظه الغیب،

ففی یحتمل عنه اضعاف هذا و اذا الحبیب اتی بدئت واحداً بعد الف الف تودد مناصرة ایش یکون 

 . حفظ هذه الوصیة فواید

شخخص  مُنزَجِر شود. فایده دیگر آنك بدان  ۶یك فایده آنك این شخص ناقل از نَمّامی

اگخر  فته نماند. و این سخن چون بشخنود  ماند، چنانك این سخن ناگ برسد هیچ سخن ناگفته نمی

باشخخخد شرمسخخخار شخخخود. گویخخخد کاشخخخکی نگفتمخخخی. و اگخخخر نگفتخخخه باشخخخد         گفتخخخه

                                                 
 ه عبارت: وروى فی خبر آخران الوضوء على الوضوء نور على نور.این حدیث را صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کرده ب 1
فی علل الشرایع نقل عن الصادق علیه السلام انه قال: من توضاً فذکر اسم الله طهر جمیع جسده وکان الوضوء إلى الوضوء  2

 کفارة لما بینهما من الذنوب. 
آن سخن موجب رنجش تو و وحشت تو از دوست تو باشد یعنی این وصیت را نگهدار، اگر کسی سخنی به تو نقل کرد که  ۳

دانم. اگر هم  شناسم و حفظ الغیب او را می آن را به خودش برگردان و بگو این دور است از فلان کس. من دوستی او را می
 چنان سخنی گفته است برای مصلحت و دفع شر گفته است. و اگر هم این سخن را برای خشم خود گفته او در گردن من

 حقی دارد که سزاوار است که از او دو برابر این سخن را قبول کرد و تحمل نمود. 
 نمام: سخن چین ۶
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کنم  بشنوند خوششان آید این سخن. و این نصیحت جهت کوران می تر شود. که  اگر انبیاء دوست

آیند تا عصایی باشد در دست ایشان که به جای تاری نیفتند   د و میرون مرده می که در تاریکی نیم

بیند. اکنون هر که نقلی کند،  بینا این پند نشاید گفتن، زیرا که او می و میانشان نشکند. با نیم

رنجی از این ناقل بِرَنب. چو از او برنجی و خشم گیری در اینجا  از منقول عنه می 1آنك

رود، گویی در چاهی یا در  ل مُ نیز حجاب بزر  است. مردم در آن فرومیهاست. بدانك تعََ فایده

لیسی مشغول کردند  تا از لوت  خندقی فرورفت. و آنگاه به آخر پشیمانی که داند که او را به کاسه

 باقی اَبَدی بماند. آخر حرف و صوت کاسه است، در تاکید همان سخنم که نقَلِ بد نباید شنیدن. 

کخخه از مخخن بخخدو نَقلخخی کخخرده بودنخخد. در روی مخخن جَسخخت  کخخه مخخرا دی آمخخد فلانخخی 

انخد و   انخد و جسُخته   ام. مخرا همخه پسخندیده    چنین چون گفته  من چندین خخدمت بزرگخان کخرده   

« تخر پخرس تخا جوابخت بگخویم.      ایخن سخخن را بخا ادب   »اند که جخدا شخوم. گفختم:     کرده رها نمی

دو سخاعت  »گفختم:  « تخر تخوانم گفختن.    بساعتی بنشینیم تا نفس ساکن شخود، تخا بخا اد   »گفت: 

ام  و  سخخاعتی بنشسخخت. همخخان آغخخاز کخخرد کخخه پخخیش همخخه پسخخندیده و روشخخن بخخوده« بنشخخین!

اند. پیش تو چگونه اسخت کخه بخر خخلاف آنخم  اکنخون بیخا تخو          همه مرا القاب روشن نیکو گفته

ر چخه  اگخر مسخلمان شخوی مسخلمان، و اگخر نخه  کخافر و مرتخد و هخ         »کنی  گفتم:  چه لقبم می

دیگخخر « گخخویم. گخخویی، بگخخو  و اگخخر نخخه جوابخخت نمخخی نَفخخس سخخخن مخخی بتخخر. اکنخخون اگخخر بخخی

ولقخد کرمنخا السخموات،    و آدمخی فخدای خخویش، هخیچ فرمخود       2انخد  الله همه فدای آدمی سبحان

اگخر بخه عخرش روی هخیچ سخود نباشخد. و اگخر بخالای عخرش روی و اگخر            ؟و لقد کرمنا العرش

بایخد کخه بخاز شخود. جخان کنخدن همخه انبیخا          نباشد. دَرِ دل مخی زیر هفت طبقه زمین هیچ سود 

جسختند. همخه عخالم در یخك کخس اسخت. چخون خخود را          و اولیا و اصفیا برای این بود؛ این مخی 

اهخخد  قخخومی دانسخخت همخخه را دانسخخت. تتخخار در توسخخت. تتخخار صخخفت قهخخر اسخخت؛ در  توسخخت.  

فرانجخخخخخزاء، کخخخخخا، آخخخخخخر آن ا«اهخخخخخدا جزائخخخخخی»یعنخخخخخی:  یعلمخخخخخون فخخخخخانهم لا

                                                 
 آنك یعنی به جای آنکه از دوستت برنجی از آنکه سخن او را برای تو نقل کرده رنجش حاصل کن.  1
بر و البحر که خداوند فقح آدمی را به اشاره به آیه شریفه واقعه در قرآن است که و لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی ال 2

 کرامت و به تجلیل خود مخصوص داشت و به سایر موجودات امتیاز داد.
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عالم گویی  بودند؛ اما جزء او بودند. اگر جزء نبودندی، جداگانه بودندی، او کل چون بودی  می

رفت و گرسنه  درویشی برهنه می . کلیات گفت کدام جزو بیرون ماند بالکلیات لا بالجزویات

. تا کرد کرد. نه به تکلف، ال ا آن حالت چنان تقاضا می باشید، و از هیچکس لقمه قبول نمی می

 صاحب دلی پرسید. او در آن کار بود. روی بدو کرد که آری آبکی برپیچیده بود. 

 مانخخخد مخخخه را اثخخخری بخخخه روی او مخخخی 

 نی نی زکجخا تخا بخه کجخا مخه کخه بخود       
 

 مانخخد چیخخزیش بخخر آن فرشخخته خخخو مخخی  

 مانخخد جخخان بنخخده او بخخدو خخخود او مخخی   
 

 

 مه دوش به بخالین تخو بخودی بخه سخرای     

 شخیند یخك جخای   مه کیست که او با تو ن
 

 گفختم کخخه زغیخخرتش بکخخوبم سخخر و پخخای  

 نمخخای شخخبگرد جهخخان دیخخده انگشخخت   
 

گریست که  مردان در همه عمر یکبار عذر خواهند، بر آن یکبار هم پشیمان. یکی می

برادرم را کشتند تتاران. دانشمند بود. من گفتم که اگر دانش داری که تتار او را به زخم شمشیر 

ردگان و واعظان مرده، آن زندگی را چه دانند  بر سرتخت برآیند نوحه آغاز زنده ابد کرد. ال ا م

فرماید که یکی از زندان بجست. بر او بباید گریست که  می .«1الدنیا سجن المؤمن»کنند. آخر 

دریغ چرا جست از این زندان  زندان را تتاران سوراخ کردند یا سبب دیگر. او برون جست. نقل 

 ر. کرد من دار الی دا

گریخی کخه آن تیخر بخر آن دیخوار زنخدان چخرا زدنخد، بخر آن سخنگ چخرا زدنخد               تو می

دریغ نیامدشان از آن مرمر لطیخف  یخا بخا کنخده بخر پخای او بخود بریدنخد. او جسخت. تخو فریخاد            

گریخی کخه دریخغ آن کنخده را چخرا بریدنخد  یخا قفخس          زنخی و مخی   کنی و بر سر و روی مخی  می

ا دنبلخی را  س را چخرا شکسختند تخا آن مخرغ رهخایی یافخت  یخ       زاری کخه آن قفخ   شکستند، و می

هخا چخرا   رفخت  نوحخه آغخاز کخردی کخه دریخغ آن چخرک       ها بخرون   پلیدیها و  شکافتند تا چرک

                                                 
این حدیث را طریحی در مجمع البحرین از پیغمبر اکرم نقل کرده است که الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر، دنیا زندان  1

 مؤمن و بهشت کافرست.



 26۵    شمس تبریزی    

یعنی صحبة  2وایاکم والقرى. یعنی در خدمت عارف کامل، 1علیکم بالسواد الاعظمرفت  

عبدالرحمن با هم سفرهای دور گویند که حمزه و  .۳الناس معادن کمعادن الذهب الناقصین،

های زمین. اما در آن زمین مورچگان بودند، هر یکی چند  کردند در هوس تماشای عجایب می

پیلی نعوذ بالله. و عادت آن مورچگان آن بود که به وقت جنگ پیش نیاید الا یك کس. اول 

ین تا ده. حمزه باز حمزه پیش آمد و مورچه را انداخت. شیری دگر آمد. هم انداخت به تیر. همچن

گریخت. در کِشتی آمد جهت آسایش. عبدالرحمن پیش رفت و تیر در کمان نهاد. دو مورچه 

سوی او آمدند. تیر او کار نکرد.، حمزه بانگ زد که بازگرد، کار تو نیست. بگریخت و در کِشتی در 

دراز دارم؛ به شب گله ». های خشکی بود. اما سفر دریاشان که اصل آن بود آمد. این خود عجایب

 «دراز گویم.

این »خواست. آن صاحب دکان دفعش گفت که حاضر نیست. گفتم:  درویشی چیزی می

خداش روزی »گفتم: « خداش روزی نکرده بود.»گفت: « درویش عزیز بود. چرا بدو چیز ندادی 

انبان  بینم چگونه تصدیق کنم  اگر تو دست در این چیزی که من می« کرده بود؛ تو منع کردی.

کردی و سر انبان دست تو را بگرفتی محکم یا مجروح کردی معاینه نه به تأویل، من گفتمی 

لطف خفی آن بود که در معصیت دهد، اگر نه لطف در طاعت  .یاذا اللطف الخفىخدای نخواست 

 خفی نبود. 

 

                                                 
یعنی خود را « الزموا السواد الأعظم»نقل کرده که در جنگ صفین به اصحاب خود فرمود: در مجمع البحرین از علی )ع(  1

همراه کنید با سواد اعظم و مقصود امام، فرقه حقه و عده کثیری است که حجت خدا در میان آنها باشد که اجماع آنها 
  حجت است و آخر حدیث این است و ایاکم والفرقه یعنی از پراکندگی دوری جوئید.

( گفته که این مأخوذ است از حدیث لا تسکن الکفور فان ساکن الکفور کساکن ۵۹و ایاکم والقرى )در احادیث مثنوی ص  2
 القبور ولى کفور به معنی زراعت است و ربطی باین حدیث ندارد و مولوی مضمون این حدیث را نظم فرموده. 

 قخخخول پیغمبخخخر شخخخنوای مجتبخخخا   
 ده مخخخرو ده مخخخرد را احمخخخق کنخخخد 

 چخخه باشخخد شخخیخ واصخخل ناشخخده   ده
 

 کخخور عقخخل آمخخد وطخخن در روسخختا     
 عقخخل را بخخی نخخور و بخخی رونخخق کنخخد.
 دسخخخت در تقلیخخخد و در حشخخخمت زده

 

 

حدیث در مجمع البحرین نقل شده که: الناس معادن کمعادن الذهب والفضة ای متفاوتون فی الاخلاق والمحاسن  ۳
 والصفات.



     مقالات     2۵۱

کنند. از آن دو کس هر که مغلوب و شکسته شد  گیرند یا نبردی می دو کس کشتی می

قومی هستند که پیش ایشان این باشد که  که انا عند المنکسرةق با اوست نه با آن غالب. زیرا ح

. یعنی امروز را چه شد  امروز را برون کردند، چه گناهی کرده بود 1همه کارهات حواله به فردا باد

 امروز از حساب بماند  

 ایخخن الیمخخین و ایخخن مخخا عاهخخدتنی    

 لمخخا ملکخخت قیخخود اسخخرى فخخی الهخخوى

 لا قعخخدن علخخى الطریخخق وادعخخى   فخخ

 نفسخخخی تخخخوق لمخخخا لاقیتخخخه و منخخخا 
 

 ما کخان اسخرع فخی الهخوى مخاخنتنی      

 و علمخخت انخخی عاشخخق لخخك خنتنخخی  

 فخخخی زی مظلخخخوم و انخخخت ظلمتنخخخی

  2لهجخخخران او تبلخخخى بمخخخا ابلیتنخخخی  
 

الیمین. یعنی چه  آنچ چندین گاه در بند آن بودی، آن مُیَسَّرت شد امروز چون این

خواند،  گذرد. تو خود مرد بزرگی، تفسیر قرآن می های ما همچنین می خنکردی  آنچ گفتیم س

مرد بزر  است هر که تمام عالم شد، از خدا تمام محروم شد، و از خود تمام پر شد. روسی که 

این ساعت مسلمان شد  بوی خدا بیابد. و او را که پر است، صد هزار پیغامبر تهی نتوانند کردن. 

که حجاب شود، از خدا دور دارد. نی معین بگو که آنچ گفتیم چه کردی  گفتا:  ها بوُدَ بسیار گریه

نشان آن چه باشد که گفتی  ایشان چگونه جواب گویند  گوشم گران است. در »گفت: « گفتم.»

 « بگو!گوشم 

 تصخخخخخاممت اذ نطقخخخخخت طیبخخخخخة  

 و مخخخخخا بخخخخخی وقخخخخخر ولکننخخخخخی  
 

 تصخخخخخخید الاسخخخخخخود بالحاظهخخخخخخا 

   ۳الفاظهخخخخخخخخخا اردت اعخخخخخخخخخادة
 

                                                 
 فرماید:  مولوی در مثنوی می 1

 ردا کخه فرداهخا گذشخت   هین مگخو فخ  
 

 تخخخا بکلخخخی نگخخخذرد ایخخخام کشخخخت   
 

 

یعنی کجا رفت آن سوگندها و کجاست آنچه که با من عهد و پیمان بستی و چقدر در عشق زود آمد. آنچه که به من  2
بس  -چون مالك بندهای امیران خود شدی در عشق فهمیدی که من عاشق توام به من خیانت نمودی  -خیانت کردی 
ای نفس من خودداری کن در  -ای  کنم که تو بر من ستم کرده دیده ادعا می نشینم و در جامه ستم اه تو میمن در سر ر

 ای و از هجران معشوق تا آزمایش نشوی با آنچه که مرا آزمایش نمودی یا مبتلا نمودی.  آنچه که به آن رسیده
جهت شیرینی سخن او شیران را با نگاه چشم  یعنی خود را بکری گوش زدم هنگامی که دوست شروع به سخن کرد از ۳

 کند ولی در من سنگینی گوش نیست و خواستم که با این شیوه سخنان او تکرار شود. شکار می
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فرمود که ملایکه به حضرت مناجات کنند که بنده مؤمن فلانی چندین لابه  چنانك

کنی. اگر حاجت او را بر آری چه  زارد. تو دعای بیگانگان را قبول می و میخواهد  ند و در میک می

ته. سبب تأخیر اجابت صو 1ذرونی و عبدی فلستم با رحم به منی انى احبه واحب فرماید  شود  می

محبت باشد. وقتی بود که تحسین کردن زحمت و حجاب باشد. سخن باز  دعاء بعضی کان

اش کند. ساعتی بود که گریه  جهد. و وقتی باشد که اگر تحسین نکند خواهد که پاره پاره می

 خوش آیدش و ساعتی از گریه برنجد. و خنده همچنین. 

گریخد    گریستیم. بر خانخدان چخه   گریست. ما بر وی می می 2شمس خجندی بر خاندان

گریخد. اگخر از حخال خخود واقخف بخودی برخخود         گرید، بر خود نمی یکی به خدا پیوست. بر او می

و خویشان خود را، و زار زار بگریستی بر خود. تغیخر  بلکه همه قوم خود را حاضر کردی  گریستی.

در حق نیست؛ تغیر در توست. چنانك نه آن را گهخی دوسخت داری و طالخب باشخی و گخاهی رو      

نی  با یاری گاهی گرم باشی محبوبت نماید، گویی او محبوب شخده ایخن سخاعت، بخاز تخو      بگردا

دگرگون شوی گویی مبغوض شد. اگر تو هخم بخر آن حخال مسختقیم بنمانخدی پیوسخته مطلخوب        

گویند. تاچه فهم کرده باشند از آن بالغی. بالغی این اسخت   محبوب بودی. آن برحالت را بالغی می

خواهد. بایخد کخه همچنخین     آخر این ضریر ظاهر نمی ۳من کان فی هذه اعمیو که معاینه ببیند. 

یکی بالغ شود نداند که بالغ  .حتی رای قلبی ربیکند  معاینه با این چشم ببیند. کجا آنك فخر می

 نرسیده است در خوف و رجاست که داند کهداند که به آقسرا رسیدم. اما تا شدم. به آقسرا رسد، ن

گوینخخخخخد تخخخخخا آن چیخخخخخز  شکسخخخخخت ایشخخخخخان مخخخخخی  رسخخخخخد یخخخخخا نرسخخخخخد. در 

                                                 
این حدیث در جامع الاخبار در باب دعا به این طریق نقل شده از جابر انصاری که پیغمبر فرمود: و ان العبد لیدعو الله وهو  1

یل اقض لعبدی حاجته و عاخرها قانی احب ان لا ازال اسمع صوته، یعنی هنگامیکه یکی از بندگان خدا یحبه فیقول یا جبرئ
را با تضرع بخواند و حال آنکه او را خدا دوست دارد، خدا فرماید ای جبرئیل من نیاز بندگان خود را روا کنم ولی تأخیر نمایم 

 زیرا دوست دارم که هماره صدای او را بشنوم. 
 ود بر مصایب وارده بر خاندان رسالت مقص 2
از سوره بنی اسرائیل و تمام آن این است: و من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة أعمى ، یعنى کسیکه در دنیا  ۵۶آیه  ۳

 کور باشد )چشم بصیرت او( در آخرت نیز کور محشور گردد.



     مقالات     2۵2

گوید کخه تخا ایشخان نرونخد و بخذل نکننخد مخن ننمخایم. تخا           را نبینیم روانه نشویم. و آن چیز می

بایخد کخرد بخاری     باشند. تا ایشخان اول از آن خخود نگفتنخد، آن نشخود. اگخر تقلیخد مخی        چنان می

سخخکون نظیخخر تقلیخخد قخخرآن. چنانخخك آن فخخلان حکخخیم گفخخت کخخه حکیمخخی بخخود کخخه در ربخخع م 

ارزیخد،   نداشت در علخم طخب و تجربخه، و غلامخان داشخت کخه تخای مویشخان صخد چخو او مخی           

اللقخخاء  داشخخت و صخخورت عظخخیم مکخخرو، چنانخخك در کخخم شخخهر همچخخو او کَریخخه  1شخخکل رسُخخت

باشد، سر و رو به هخم در آمخده، هخیچ پیخدایی نبینخی، نخه دهخان، نخه چشخم. او را رنجخی پیخدا            

شخخت ال خخا پلیخخدیِ آدمخخی خخخوردن. و او را در گلخخیم کخخردن و   شخخد کخخه البتخخه هخخیچ عخخلاج ندا  

توانسختند   کردنخد، نمخی   غلطانیدن. بسیار طبیبان گخرد او نشسخته بودنخد، در هخم دگخر نظخر مخی       

دانخم،   دانخم، مخی   دانسخت، چواسختاد همخه او بخود. گفخت: مخی       گفتن که او فهم کند، و خخود مخی  

ت، بخاری از آنِ قیمخاز. او را سخخت    سخ  باید خخوردن، اکنخون چخون لابخد خخوردنی      فلان چیز می

. مخخراد از آن تفکخخر، حضخخور 2تفکخخر سخخاعة خیخخر مخخن عبخخادة سخختین سخخنة داشخخت.  دوسخخت مخخی

درویش صخادق اسخت کخه در آن عبخادت هخیچ ریخائی نباشخد. لاجخرم آن بخِه باشخد از عبخادت            

ظاهر بی حضور. نماز را قضا هست حضخور را قضخا نیسخت. بعضخی فقخراء تخرک ظخاهر کردنخد         

پخخیش ایشخخان فاتحخخة الکتخخاب آن  صخخلوة الابحضخخور القلخخب لاصخخلوة الابفاتحخخة الکتخخاب.کخخه لا 

حضور است، حضوری که اگر جبرئیل بیایخد لخرس خخورد. هنخوز بخه حضخرت نرسخیده بخود کخه          

.نخخخخخوت الملخخخخخة لاحترقخخخخخخت   لخخخخخود «  نخخخخخی. »گفخخخخخت:  « بیخخخخخا! »گفخخخخختش:  

                                                 
 به معنى دلیر و شجاع. « بضم راء»رست  1
البحرین نقل کرده که پیغمبر فرمود اندیشه و تفکر یك ساعت بهتر است از شصت سال پرستش این حدیث را در مجمع  2

و عبادت. و در مصباح الشریعه نقل کرده تفکر ساعة خیر من عبادة سنة. و فخر رازی گفته فکر و اندیشه کار قلب است و 
رساند  رساند و عبادت تو را بر ثواب خدا می می تر است و نیز فکر انسان را به خدا طاعت عمل اعضاء و قلب از اعضاء شریف

و آنچه برای خدا باشد بهتر است از آنچه برای غیر خدا باشد. و مقصود از تفکر انتقال ذهن از آثار به مؤثر و از مبادی به 
 غایات و مقاصد است. و صاحب گلشن راز فرماید: 

 تفکخخر رفخختن از باطخخل سخخوی حخخق
 بخخود فکخخر نکخخو را شخخرط تجریخخد  

 

 جخخز انخخدر بدیخخدن کخخل مطلخخق   ب 
 پخخس آنکخخه لمعخخه از بخخرق تأییخخد   

 

 



 2۵۳    شمس تبریزی    

ه خلاف آن گمان برم. ال ا وسع من نباشد که ب به دوستان. آنچ معاینه بینم در مراگمان نیك باشد

اندیشیدمی. گفتمی که داند باشد که مسلمان بود در حقیقت و در  اول در حق کافران نیز بد نه

 عاقبت. 

کرد و حاجت از صنم  الله عنه چهل سال خدمت صَنمَ می امیرالمؤمنین عمر رضی

 گفتش که لبیك.  گفت ای صنم، صمد می خواست و می می

یه السلام فقیر فبسح رجل غنى ذیله على ذیل الفقیر تکبراً دخل فی مجلس النبی عل

الله انا اعطیه  الله صلى الله علیه و نظر الیه نظر المغضب فقال الغنى یا رسول وتجبراً فغضب رسول

. کمترین چیزی از آن مصطفی )ص(  ندهم به صد هزار نصف مالى حتى یجعلنی فاصل

اند. ذوق آن را و معنی آن را در  اند. بی ذوق زههای قشیری و قریشی و غیر آن. بی م رسال

 « یك جرعه به خویشتن پرستان ندهند.»یابند.  نمی

کودکی بود. کلمات ما بشنید. هنوز خرد بود. از پدر و مادر بازماند. همه روز حیران ما 

ن تا بودی. گفتی تا خدمت من این باشد که ملازم باشم. پدر و مادر گریان و لرزان و او هم ترسا

من واقف نشوم و برمم. کار از این هم در گذشت. سر بر زانو نهاده بودی همه روز. پدر و مادر 

ها بر در گوش داشتمی که او چه  یارستند با او اعتراض کردن. وقت چیزی بر ایشان زده بود. نمی

 گوید. این بیت شنیدمی:  می

 در کخخوی تخخو عاشخخقان بخخر آینخخد و رونخخد 

 ام چخون خخاک  من بخر در تخو مقخیم مخاد    
 

 خخخون جگخخر از دیخخده گشخخایند و رونخخد      

 ور نخخه دگخخران چخخو بخخاد آینخخد و رونخخد    
 

 به هجده سالگی بمرد. « نی.»گفتی: « بازگوی! چه گفتی »گفتمی: 

تخر   چه صفت کنم از صفا و طبع و زیرکی و خوبی و جمال و فر صدر اسلام. صدر عخام 

. یوسوس فی قلوب الناسنه دل. نگفت  تر است. اما صدر محل وسواس است است از دل و شامل

 اکنون صدر اسلام کو وقلب اسلام کو  چون آب از دهان و بینی گذشخت و از سخر پخاره، اکنخون    

رود و ایمخخخن شخخخد. تخخخا دهخخخان و بینخخخی بخخخالای آب اسخخخت هنخخخوز بخخخه خخخخود مخخخی        
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شد و دهان و بینی فرورفت گویند که مرد. بعضی گویند  زید. چون در آب تمام غرق به خود می

زنده شد. و هر دو راست است. آن زندگی عاریتی رفت. زندگی مقیم باقی ماند. عیب از آن 

اند. و در دهان  اند. انا الحق و متابعت رها کرده ها گفته بزرگان بوده است که از سر علت سخن

 ها را یا کشتن یا توبه!  اند که آن سخن گویند  این ها افتاده است. اگر نه چه سگ این

کرد.  ( از معراج آمده بود. هر کسی از آن اندیشه که در آن بود سؤالی میرسول )ص

من آن ندانم. من خوفی دارم. »الله عنها گفت:  یکی از دیدار، یکی صفت بهشت. فاطمه رضی

مالی مرد آن است که عیب بر خود نهد و از سلیمان صلوات الله علیه بیاموزد. « صفت دوزخ بکن!

. اگر 2ما اصابك من سیئة فمن نفسكانی عیب ننهاد، عیب بر خود نهاد. . بر حیو1لاارى الهدهد

فمن ولیکن در حالت عیب نهادن، بدین نظر کند که  ۳قل کل من عند اللهچه عقیده آن است که 

خواهیم، ایشان  اندیشیم، و چه دولت می . اگر دوستان بدانندی که ما در حق ایشان چه مینفسك

ندیشد خاطری که پاک شد از دیو و وسوسه خود.. هرگز دیو در آن پیش ما جان بدادندی. چه ا

پیوسته در او فرشته بوده  باشد. تا حق تعالی فرماید که من این را خانه رحمت  .دل نیامده  است

 کنم، شما کرم کنید بیرون روید.  خود می

                                                 
که سلیمان علیه السلام گفت ما لی لا ارى الهد هدام کان من العالمین یعنی چه شده که هدهد )مرغ  2۵از دوره  2۱آیه  1

ببرم مگر برای بینم بلکه او از غیبت کنندگان است البته او را به عذاب سختی معذب کنم و یا سرش را  تاج بسر( را نمی
تابد متوجه شد که  افکندند روزی دید آفتاب به صورتش می غیبت خود عذری بیاورد مرغان به سر آن حضرت سایه می

ای برای تو  هدهد نیست خشمناک شد طولی نکشید هدهد پیدا شد و عذر آورد و گفت من از کشور سیا )یمن( اخبار تازه
 پرستیدند.  شاه تا رعیت به خورشید میام و دیدم مردم آن سرزمین از پاد آورده

 یعنی آنچه از بدی بر تو برسد از جهت خودت است.  ۶از سوره  ۷1آیه  2
 یعنی ای پیغمبر به آنان بگو همه چیز )از خیر و شر( از نزد خداست. ۶از سوره  ۷۱جزء آیه  ۳
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دمی آخر همه خاطرها بر سه قسم است: یکی خاطر، خانه دیو است با فریشته به هم، 

فریشته بیرون رفت دیو درآمد، و دمی فریشته درآمد دیو را بیرون راند. و یك خاطر دیگر خاص 

های لوح محفوظ، چون  آن فریشته است. دیو در او در نیاید. این که نبشته است، تأثیری از نبشت

بر و قومی هیچ نظر از لوح محفوظ  .از مطالعه لوح محفوظ ملول شود، با این نظر کردن گیرد

اندازند  حاصل همین است که خوانی می .اند دایم در لوح محفوظ چشم در نهاده .نگیرند

ولیکن هیچ البته طعام  .به زر وجواهر 2های مُرَصَّع زرین و خوانچه 1های ابریشمین، و صحن

معنیش   ۳الم ترالى ربك کیف مدالظل .کاشکی چوبین بودی و در آنجا طعام بودی .نیست

و  این یك بار هم عار .بار توبه کند یك .بار پشیمان شود در عمر د که یكچیست  عاقل بای

همه را در خود بینی، از موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و آدم وحوا و آسیه )ظ(  .ننگ بسیار باشد

لا ها !  ها و آسمان کرانی. چه جای زمین تو عالم بی .و خضر والیاس وفرعون و نمرود و غیرهم

 ها نیابی، مرا بر عرش نیابی.  در آسمان ۶لا ارضى بل یسعنى قلب عبدی المؤمنیسعنى سمائی و

که گفت می  6تا فریاد کند که وا پیر بابای،  وا خدای ! چنانك آن  مُذَک ر ۹کو آن مُشَبِ ه 

                                                 
 صحن به معنى کاسه  1
 مرصع یعنی دانه نشان  2
 اً در این کتاب ذکر شده.و کرار ۶۵از سوره  2۹آیه  ۳
 حدیث قدسی است که در احیاء العلوم غزالی و کلمات مکنونه فیض نقل شده و مولوی نیز مضمون آن را در مثنوی به نظم آورده:  ۶

 گفخخت پیغمبخخر کخخه حخخق فرمخخوده اسخخخت     
 در دل مخخخخخؤمن بگخخخخخنجم ای عجخخخخخب  

 

 مخخخن نگخخخنجم هخخخیچ در بخخخالا و پسخخخت    
 هخخخا طلخخخب  کخخخر مخخخرا جخخخوئی از آن دل  

 
 

به با کسر باه و مشبهه گروهی از مسلمانان بودند که خداوند را به آدمی تشبیه کرده و او را دارای جسم و بعد وطول و عرض و مش ۹
کردند خدا در چهره آدمی است، و نیم بالای او میان  دانستند که از آن جمله پیروان هشام بن سالم جوالیقی بودند که گمان می عمق می

 گیرد. میان پر است و دارای موئی سیاه و دلی است که دانش از آن سرچشمه میتهی، و نیم پائینیش 
 مذکر به کسر کاف به معنی واعظ 6
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خدا را در شش جهت تصور مکنید و نه بر عرش و نه بر کرسی، مشبّهی برجست و جامه ضرب 

 که خدای از جهان گم شوی، چنانك خدای ما را از جهان برون کردی.  کرد و فریاد برآورد

بعضی از سرما  .هفت دریا در راه پیش آمد .آن همه مرغان به خدمت سیمرغ رفتند

از آن همه دو مرغ بماندند. منَی کردند که همه  .و بعضی از بوی دریا فروافتادند  هلاک شدند

همین که سیمرغ را بدیدند، دو قطره خون از منقارشان  .فرورفتند، ما خواهیم رسیدن به سیمرغ

آخر این سیمرغ آن سوی کوه قاف ساکن نشسته است، اما پرواز او از  .و جان بدادند .فروچکید

دعوی حالت  .دریابندغان جان بدهند تا گرد کوه قاف این همه مر .آن سوخدا داند که کجاست

 سیده باشد، جان او دگرگون شده باشد. اگر در همه عمر یك روز بوی حالت ر .کنند می

دست فرومالد،  .بز و گوسفند را بکشد، و مرغ را بکشد و پر و بالش برکند  1گویند دجَّال

و  .بندگان حق و متابعان محمد)ص( بدان غ ره نشوند، با آنك مشابه معجزه آورد .درست شود

گاه گاهی که اثر آن  .ایت پاسبان اوستاما این مُعتَقِد را که مقلد است عن .این شخص مُقَلِّد است

عنایت پوشیده و پنهان به جان او رسد، آن تقلید چندان قوت گیرد که آن خبر را به هزار از این 

هیچ از او منقطع نباشد، نه وقت   اکنون آن کس که پیوسته آن حال باشد .معاینه دجال ندهد

و حالت برقرار خویش. حال او چون   خوردن، نه وقت خفتن، نه سقایه. در سقایه نشسته باشد

گفتم ندانستی که ظاهر نشود مگر باشد  گفت دانشمندان را بد نام کردی جمله به این سماع. 

بدیشان، نیك از بد، و کافر از

                                                 
دجّال در لغت به معنی حیله کننده و فریب کار است و در احادیث از پیدایش شخصی به این نام پس از ظهور امام  1

یا نماند که دجال آنجا قدم نگذارد و مردم را به اشتباه اندازد و فریب اند جایی از شهرهای دن اند. و فرموده دوازدهم خبر داده
اند که دجال به معنی مسیح دروغگو است که دعوی مسیحیت کند و  دهد و دنبال او میروند، و بعضی از بزرگان فرموده

 مردم را فریب دهد و گروه زیادی را گمراه کند مگر آنانکه خداوند آنان را هدایت کرده باشد.
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« تو نیز رقص کن به خدا برس.»گفت: « تو برقص! به خدا رسیدی.»گوید:  مسلمان  می

. گفتم 2هذا من عمل الشیطانر معنی این آیت گفتم د . روزی رمزی می1خطوتین وقد وصل

. پس این شیطان آن ۳الشیطان لیجری فی عروق بنی آدم مجری الدم ان فرماید: رسول می

 ۹کنند. گرمی درآمد در موسی که مشت زد مر قِبطی نباشد که نقش می ۶صورت ترکمان با بُرطُله

 را. آن گرمی شیطان بود. 

که البته این شیطان چیست جز اینکه من بیان کردم در پسر جلال ورکانی در پیچیدم 

در سبب کشتنِ قِبطی  گفت آنچ تو گفتی نیکوست. اما تو هم اقرار کن بدین صورت شیطان که 

اند، همه آخر همه  گویی همه را به همه داده گویم که اینچ می گویم. من او را معقول می من می

دین بدان تعََلُّق دارد، معلوم محمد)ص( است و محمد است. زیرا تو مقُِر ی که همه علوم که قوام 

 اند.  کرد که آن نیکوست، ال ا همه را به همه داده گویی. او همین را مکرر می را همه  می

عخون  یارب فایده چخه باشخد چخون فر   »آخر موسی)ع( را همین گفت چون سئوال کرد: 

را بندگاننخخد کخخه  خخخدا« رو مگخخذار!از آن خخخود  فخخ  تخخو»گفخخت: « قبخخول نخواهخخد کخخردن   

                                                 
یعنی دو قدم بردار: قدمی از دنیا و قدمی از آخرت « خطوتین و قد و وصلت»اند:  از سخنان شبلی بغدادی است که فرموده 1

 تا که به وصال و غربت حق برسی که مولوی در مثنوی فرموده: 

 ام در ره ز سسُتی چند سال  مانده خطوتینی بود این ره تا وصال 
 که خدا فرموده:  1۶آیه  2۷ن است ص اشاره بقضیه موسی که در قرآ 2
یعنی موسی به طرفداری از سِبطی مشتی برقبطی زد و او را کشت « فواکزه موسى فقضى علیه قال هذا من عمل الشیطان»

 و گفت این حادثه از کارهای شیطان بود. 
« ن یجرى من ابن آدم مجرى الدمان الشیطا»این حدیث در جامع الاخبار باب نوادر از احادیث نبوی نقل شده که فرمود:  ۳

های تن جریان و نفوذ دارد، و دنبال آن این است و فضیقوا مجاریه بالجوع  یعنی شیطان در فرزندان آدم مانند خون در ر 
 های او را تنگ کنید با گرسنگی و روزه و تشنگی.  والعطش، یعنى راه

 برطله به ضم باء و طاء کلاه در از مخروطی شکل. ۶
 به کسر قاف و سکون با نام مصریان قدیم بوده است.قبطی  ۹
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باید که شما  گویم که می شنوند و فهم کنند. از آن دوستان که می سخن  ایشان را هم  ایشان

است. نیستم  1زنندم که مُخَنَّث گوید که طعنه می ببینید که از ما یکی در صوت طویل است. می

ت و او را با من خوش باید. اما مرا با او خوش اس ام نمی مخن ث. ال ا با این زن چنگی آن معامله

های چربم دهد؛ نتوانم  است. ال ا با من همین گله کند که با من خفت و خاست نیست. و نیز لوت

دارم. غرضم آن بود تا بر درویشان که  خوری  گویم که شرم می خوردن. گویند که چرا نمی

کنی  ویند طویلی میدارم اینجا خوردن. گ بگویم که اشتها ندارم، به درویشان نرسد. گویم شرم می

داری  آن زن گوید که او را یارانند، خواهد که با ایشان  داری؛ نان خوردن شرم می و شرم نمی

بخورد. اکنون نگفتم که کیست. صد طویل را خدمت باید  تا به آن یك طویل برسی. صدقه سر 

دادنت خبر  داشت آن اخلاص از لذت صدقه آن باشد که از غایت مستغرقی در اخلاص و در نگاه

 نباشد. یعنی از مشغولی به تأسف آنك کاشکی به از این بودی و بیش از این بودی. 

. هفتاد حب کرده بود. روزی دید که خلق در 2ابایزید رحمة الله علیه اغلب حب پیاده رفتی

شوند. سگی دید نزدیك آن چاه آب، که  اند و هلاک می راه حب از بهر آب سخت در مانده

کرد. الهام  کردند. آن سگ در ابایزید نظر می سر آن چاه انبوه شده بودند و مضایقه میحاجیان بر 

خَردَ حجی مقبول  به شربتی آب   آمد که برای این سگ آب حاصل کن! منادی کردند که می

افزودند. پنب حب پیاده مقبول  و شش و هفت تا به هفتاد حب رسید.  هیچ کس التفات نکرد. برمی

د که من بدهم. در خاطر ابایزید بگشت که زهی من که جهت سگی هفتاد حب پیاده یکی آواز دا

به شربت آب فروختم. چون آب را در تغار کرد و پیش سگ نهاد، سگ روی بگردانید. ابایزید در 

گویی این کردم و آن کردم جهت حق. روی افتاد  و توبه کرد. ندای آمد که  چندین با خود می

                                                 
 مخنث: کسی که خوی زنان داشته باشد. 1
مأخوذ است از تذکرة الأولیای شیخ عطار قدس سره که در حالات بایزید بسطامی گوید، نقل است که دوازده سال بایست  2

گفتی این دهلیز پادشاهان دنیا نیست که به  تا به کعبه برسد در چند گام مصلی باز افکندی. دور کعت نماز کردی و می
 یکبار به آنجا توان رسید.
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کند. فریاد برآورد که توبه کردم. دگر نیندیشم. در حال سگ سر در  ول نمیبینی که سگی قب می

 آب نهاد و خوردن گرفت. 

 آنخخی کخخه بخخه صخخد شخخفاعت و صخخد زاری
 

 بخخر پخخات یکخخی بوسخخه دهخخم نگخخذاری    
 

است اوَحَدانه، پیش از علم راه به ضلالت برد. بعد از آن علم است. بعد علم  خیالاتی

و. بعد از آن چشم باز شدن است. مُقلَِّدِ صادقِ بِه از آن که به خیالاتی است صواب و سخت نیک

نهد، و  زورکی خود خواهد که روشی و راهی برتراشد. زیرا نابینا دیدیم که دست بر پشت بینا می

رود. و آن یکی نابینا دست از پشت بینا گرفت، و او را بینایی نه. راه بی ره بر گرفت.  می 1به آقسرا

بر  2رود. هم در عدم عمر کرد، هم در عدم جان بداد، یا از گرسنگی و تشنگی یا ددَ سوی عَدمَ می

او افتاد، خوردش. این عوام که پنب نماز کنند از عذاب خلاص یابند. وای برایشان که متابعت 

 اند. محمد را رها کرده

رکعتی »گفت: « پنب نماز.»گفت: « الله فریضه چیست  یا رسول»اعرابی گفت:  

بر من غیر اینها »گفت: « همچنین.« »زکوة « »سی روز.»گفت: « روزه »گفت: « زایم.نیاف

و برون رفت. چون او بیرون رفت، « افزایم. بر این نه»گفت: « نی.»گفت: « چیزی هست 

ها گفتند که خه ما بر این قدر قانع باشیم   الله فرمود که اگر بر این باشد خلاص یابد. و این رسول

 عت بداشتند و بینایی نه. دست از متاب

آنخخك در عخخین آفتخخاب زاییخخده اسخخت از اول ولادت  چشخخم در آفتخخاب بخخاز کخخرده  و بخخا 

گوینخد کخه توسخخن از مخاه گخوی، سخخن از عطخارد گخوی! چگونخه           آفتاب خوکرده اسخت. مخی  

توانم گفتن  آفتاب را خبر نیست کخه در عخالم مخاهی هسخت یخا نخه. مخاه را افتخاده اسخت ایخن           

نگخرد. آفتخاب را اگخر چخه      بینخد و در او مخی   سیارات را. و این ماه را همخه کخس مخی    بیچارگی، و

هیچ نسبت نیسخت بخه نخور او، ولخیکن کسخی نتوانخد قخرص او را دیخدن. چشخم طاقخت نخدارد.            

ست سیسخفیر! از آتخش نسخوزد، امخا در آب غرقخه شخود. مخرغ آبخی در دریخا غرقخه            عجب مرغی

کخخه نخخه آتخخش بسخخوزد و نخخه آب را د. ایخخن مخخرغ دارد؛ امخخا آتشخخش بسخخوزنشخخود، و زیخخانش نخخ

                                                 
 آقسرا شهری است نزدیك قونیه. 1
 حیوان درنده مانند گر  و پلنگ 2
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. امر است 2واستغفر لذنبك. امر است به علم 1فاعلم انه لا اله الاهوغرق کند سخت نادره است. 

  ۳که نفی این وجود کن که این حاد  است و این وجود که حاد  است چگونه عالم قدیم بیند

 ار سال گیر، اندک باشد. جسمت خود دی بود. روح را دو سه روز بیشتر گیر، صد هز

و از بیم او خمر سرکه شد، او زمین شیر را باز داد  ۶الله عنه که از زخم دِرَّه عمر رضی

گفت آن چه داری در دست  آن شخص گفت سرکه. آفتاب در کتف او اثر کرد. به کرشمه در 

 یاید من چه کنم  آفتاب نظر کرد. سیاه گشت آفتاب. مزه بویی بدین مُقِرَّم، اگر فلسفی مُقرِ ن

گفت  این عمر روزی درآمد در مسجد. مصطفی صلوات الله علیه با کسی سخنی می

اندرون مبارک که نزدیك آید. در آن فکر بود که من چون  ۹آهسته. عمر مجال نیافت به واداد

یا عمر! ». گفت: 6نبأنى العلیم الخبیرمحرم آن سخن نیستم  رسول )ص( از اندیشه او واقف شد، 

دیدم  الله. ال ا می نی یا رسول»گفت: « گفتم با آن یار، هیچ شنیدی  فهم کردی  ز آنچه من میا

عمر در « بسیار دیدی. آخر مخارج حروف قیاس کرده باشی.»گفت: « جنبید. که لب مبارکت می

 روی افتاد.

                                                 
از سوره محمد در قرآن که خدا فرموده فاعلم انه لا اله الاهو واستغفر لذنبك، یعنى بدان که خدائی نیست غیر از  21آیه  1

 برای گناه امت خود. او و آمرزش بطلب 
 که ذکر شد.  21جزء همان آیه  2
 شبستری در گلشن راز فرماید: ۳

 نخخخخدارد ممکخخخخن از واجخخخخب نمونخخخخه 
 

 چگونخخخخه دانخخخخدش آخخخخخر چگونخخخخه   
 

 

دره بر وزن سدرة بکسر دال بمعنى تازیانه و شلاق چرمی است و در حدیث است. و کان مع على علیه السلام دره لها  ۶
 ای بود که دو طرف داشت.  نی علی علیه السلام را تازیانهسباستان ای طرفان، یع

 واداد، باز زدن و پس زدن.  ۹
 یعنی خبر داد به من خدای دانای آگاه. 66از سوره  ۳آیه  6
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ن از آ 1هر که را دوست دارم جفا پیش آرم. اگر آن را قبول کرد من خود همچنین گلوله

ست که آن را با بچه پنب ساله بکنی معتقد شود  و دوست دار شود. ال ا کار  او باشم. وفا خود چیزی

 جفا دارد. 

خواستم از جنس خود که او را قبله سازم، و روی بدو آرم؛ کخه از خخود ملخول     کسی می

نخون چخو   گویم که از خود ملول شده بودم.  اک شده بودم. تا تو چه فهم کنی از این سخن که می

تخرین قخول پیغخامبر     تر و غامض گویم فهم کند، دریابد. بیا تا آنچ مشکل قبله ساختم، آنچ من می

است، تحقیق آن را و مقصود آن را همچون کف دست معین کنخیم. مخثلا لفظخش را بگیخریم، و     

را خود تأویل نیست، نفی مطلخق اسخت. امخا     لااش را و نحوش را و اعرابش را. مثلا حرف   معنی

هخا دیخدمی    نفی باشد و خبر باشد. و وجوه دگر. ال ا من اگر این دقایق را بیندیشیدمی، آن ماحرف 

الله )ص( اگر صحبت خواستمی کردن، همه دقایق لفظخی و   که او به جهد دیدی. با محمد رسول

از  معاملتی را بدیدمی و با او به حساب بگفتمی. اما پای در دوستی تو نهادم، گستاخ و دلیر. هخیچ 

نیندیشیدم، که از این سخن این ظن آید تا به احتیاط بگویم. یا از این معامله این به خاطر  اینها به

باید به یکبخارگی، یخا بخه     باید یاری که آن عذاب شود. یا دانا می تا به احتیاط، یا هیچ نمی  لاآرم 

. یا تمام درگیرد یا تمام گویم بکش، نخواهیم کلی روستایی نادان. والا چون هیزم تو دود کند، می

گخر، نخی.    گوید این سخن بکر است. آری، بکر است. لیکن پیش شما. اما پیش سخوزن  بمیرد. می

آخخر حخق   »مُراهِق بودم که قزوینی شنید که مُلحِد آمد. زود مادر را نهخاد و سخرفروبرید. گفتنخد:    

گفخت او از مخن ملحخدتر    نیسخت. ملحخد آن دیخد،     ۳تا ملحدان بدانند که مُحابا»گفت: « 2مادری 

. لفظخخخی گفخخختم، حقیقخخخت نخخخی.  هخخخذا فخخخراق مخخخن هرگخخخز ایخخخن نکردمخخخی.   « اسخخخت.

                                                 
 گلوله هر چیز گرد بهم پیچیده مانند گلوله پنبه و نخ و گوی کنایه از تسلیم و مدارا. 1
 یعنی حق ما در کجا رفت.  2
 ی ترس و بیم.محابا یعن ۳
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 اگر نیز خواهم نتوانم رفتن نی به این غره نباید شد.

 شخخکوت الخخى وکیخخع سخخوء حفخخظ  
 

 فخخاومی لخخی الخخى تخخرک المعاصخخی  
 

 )یعنی ترک الوجود( 

 فخخخان العلخخخم فضخخخل مخخخن الخخخه 
 

 1وفضخخخل الله لا یعطخخخى العاصخخخی 
 

فضل، زیادتی باشد. یعنی از  ل الحفظ فی ترک الحفظ وابتغوا من فضل اللهفکانه قا

همه زیادت. به فقیهی راضی مشو! گو زیادت خواهم از صوفیی، زیادت از عارفی! زیادت هر چه 

گویند هر چه در همه عالم هست در آدمی هست. این  زیادت! می 2پیشت آید از آن زیادت! سمان

 ها، آفتاب، ماهتاب.  ت این ستارههفت فلك در آدمی کدام اس

آموخت. گفت من از خدا خجل  الدین بدان جدا شدم که مرا نمی من از قاضی شمس

نتوانم شدن. تو را همچنین که خدا آفریده است جرُد و مُرد کردن  چه بنده باشد که با شیطان 

  آنگاه این را به فخر باز زند و گیرد زند و گیرد، ننگش نیاید  آنگاه ابلیس نخندد که این با که می

اماره، باغ هخ لوامه. تو این گفتی، او چه گفت  آنگاه تو چه  ۳گویند این باغ مطمئنه است، باغ ج

 گفتی  او چه گفت  

تو را از قِدمَ عالم چه  تو قِدمَ خویش را معلوم کن که تو قدیمی یا حاد ! این قدر عمر 

کنخی  شخناخت    ! در تفحّص قدم عالم چه خرج میکه تو را هست در تَفَحُ ص حال خود خرج کن

خدا عمیق است. ای احمق، عمیق توای! اگر عمیقی هست، توئی! تخو چگونخه یخاری باشخی کخه      

ون کخخخف دسخخخت نخخخدانی  چگونخخخه بنخخخده خخخخدا  انخخخدرون ر  و پخخخی، سِخخخر یخخخار را چخخخ  

                                                 
 در مجمع البحرین با این عبارت نقل شده: 1

 وفضل الله لا یعطیه عاصى  وعلله بان العلم فضل 
زیرا  -و معنی شعر این است: شکایت کردم بر اوکیع از بدی حافظه و هوش خود اشاره کرد به من که از گناهان بپرهیزم 

د و وکیع بن سلمة بن زهیر بن اباد پس از جرهم قبل از اسلام علم و دانش فضل خداست و فضل خدا بر گناهکار داده نشو
 تولیت خانه کعبه را داشته است و این شعر در ستایش و وصف او گفته شده است. 

 سمان مخفف آسمان و مرادف آن است. 2
 باغ )ج( جسم یعنی باغ صفت اماره است و باغ هخ یعنی باغ هوی و عشق باغ نفس لوامه است. ۳
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رها کردم به  او را ندانی  آنچ با تو کردم با شیخ خود نکردم. او را باشی که جمله سِر  و اندرون

 گفت من شیخم.  قهر و رفتم. اما او می

گوید، ای والله شیخ و چشم ما بدو باز شد، تا آوردیمشان نیامدند،  مولانا چیز دیگر می

تا بخواستیم نشد. اگر یوسف صدیق زنده بودی غاشیه تو برداشتی. در تأویل احادیث چگونه 

ترسم. پس  حرامیانند. آنجا فر نکشت. بر تو می زنی  گفت در راه دانی مغلطه می دانی  یا می نمی

زند بر درختان.  یارند رفتن. باد می رفتم در آن بیشه که شیران نمی شناسی  می مرا چگونه می

. من هیچ بدو التفات نکردم و نظر 1والكگوید مرا  آید. می افتد. یکی جوان زفت می بانگی در می

که اگر بزند سنگ را فروبرد. بعد  2نشست. و با او ناجخینکردم. چند بار بانگ زد. تا هیبت بر من 

به سر بازگشتم به سوی او. هنوز دست به هیچ سلاحی نکردم که  والكاز آن بار دگر که گفت 

 کند، که مرا با تو هیچ کار نیست برو.  به کون فروافتاد. به دست اشارت می

نخه. ذکخر از   »گفختم:  گویخد مریخدش را کخه ذکخر از نخاف بخر آور!        آن صوفی ارشد مخی 

بخدین سخخن در او حیرانخی آمخد. بخه هخر کخه روی آریخم         « ناف بر میاور، از میان جخان بخرآور!  

ومخخا روی از همخخه جهخخان بگردانخخد مگخخر کخخه نمخخاییم. امخخا روی بخخه او نیخخاریم. چنانخخك فرمخخود: 

. بخه هخر کخه روی آن بخا او کنخیم از     گخوهر داریخم   .۳علامة ذلك  قال التجافی عخن دار الغخرور  

                                                 
 بالك در عربی به معنی خبردار است. والك یا 1
 ناجخ چو آوخ بمعنى نیزه کوچك، خنجر.  2
اشاره به حدیثی است که ابو عبد الله محمد بن خفیف شیرازی در رساله فضل التصوف و صدر المتألهین در تفسیر آیه نور  ۳

 2۶، آیه  ه الاسلام فهو على نور من ربههافمن شرح الله صدراند از رسول اکرم )ص( که چون این آیه را خواندند  نقل کرده
یعنی آیا کسیکه خدا سینه او را برای اسلام باز کرده و او در پرتو نور خدای خویش است. پرسیدند یا رسول الله  ۳۵از سوره 

هل لذلك علامة قال یعنى نوری است که در دل او ریخته شود پرسیدند  نور یقذف فی القلبشرح صدر چیست  فرمود 
یعنی کناره جوئی از  الله علیه وآله ، التجافی عن دار الغرور والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموتصلى 

 خانه غرور و فریب در دنیا، و میل کردن به خانه جاوید آخرت و آمادگی برای مر  پیش از آمدن آن.
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دگر هست که چه جای نبوت و چه جای رسالت و  همه یاران و دوستان بیگانه شود. لطیفه

ما به چه پیدا شویم و چه گوییم »ولایت  و معرفت را خود چه گویم  مستوران حضرت گفتند: 

کنیم و  بر کنید، که متابعت می 1سر از گریبان محمد )ص (»گفت: « ایم  که ما که کی

گفت که وقت نماز  2ه جای متابعت که مولانا نشسته بوده است. خواجگیوگرنه چ« فرماییم. می

شد. مولانا به خود مشغول بود. ما همه برخاستیم، نماز شام ایستادیم. چند بار نظر کردم. دیدم 

امام و همه پشت به قبله داشتیم که نماز رها کرده بودیم و از قبله روی گردانیده. به میان 

این اندیشه آمد که زهی خلق غافل! آفتابی است برآمده، ازلاً و ابداً. ازل  زنان رسیدم. در من ر 

کردست، دمش  ازلو ابد خود چه باشد ! این هر دو صفت توست که دی ظاهر شد. سرش را نام 

کردست.  آنجا چه ازل و چه ابد   آفتابی برآمده. همه عالم نور گرفته. چه جای آفتاب !  ابدرا نام 

 ظلمت، ایشان را از آن هیچ خبر نه. و این خلق در 

بر بعضی لباس فسق عاریتی است؛ بر بعضی لباس صلاح عاریتی است. در راه این 

زد از غیرت اندرون آمدیم. محمد )ص( را ساحر گویند. آخر  گفتم. هوا بر این سخن می سخن می

نور باشد، سحر شود. جایی که سر تا سر همه اندرون  جایی که نام خدا گویند، سحر باطل می

 بارد، سحر برود.  چگونه منعقد شود  آن ساعت که باران می

زند بر خلق. سحر چگونه پذیرد  بارد، و می چندین باران حیوة و آب زندگانی که از او می

ین ماجرا و از او را  گفته بود که نشان باطلی آن شیخ آن است که از صحرا بر باز روی، هیچ از ا

خواهمش که پیش مخن باشخد.    و خبر ندارد. گفت از بهر آن باز نگویم که نمی این لاغ باز نگوید

و همگی او در بند آن اسخت   طیب الله عیشکم.گویم  خندم در رویش و می چون بیامد بر من، می

بایخخخخخخخخد کخخخخخخخخه دگخخخخخخخخر بگخخخخخخخخویم از ماجراشخخخخخخخخان؛ و مخخخخخخخخرا نمخخخخخخخخی 

                                                 
که مقام مستوران عزت حق یعنی اولیاء حق را در گفته های  ممکن است اشارت بر مولانا جلال الدین محمد رومی باشد 1

 ملکوتی خود آشکار کرد. 
 خواجگی یکی از یاران خاص بهاء الدین ولد پدر مولانا بوده که هم با او از بلخ به روم مهاجرت کرده بود. 2
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ید. خدات عمر دهاد. همه بر تو بیا که باشد بر من ماجرا گویم تا چه کنمش آنچ  بعد از صد سال

گویی که رو سوی  پرست را بد می ام محمدیان چنین باشند و محمد چنین باشد. آخر سنگ را گفته

ست که گفته  کنی. پس این امری سنگی یا دیواری نقشین کرده است  و تو هم رو به دیوار می

عالم جمله رو با او  کنی. آخر کعبه در میان عالم است. چواهل حلقة است محمد )ص( تو فهم نمی

کنند، چون این کعبه را از میان برداری سجده به سوی دل باشد. سجده آن بر دل این، سجده 

دانی هر سخنی که بگیرم پیش برم و درست کنم  متکلم قوی است. هیچ  این بردل آن. آخر نمی

 ضعف بر وی روا نیست. 

ماند و هر لحظه مرا روی  ینویسم در من م ام هرگز. چون نمی من عادت نبشتن نداشته

 دهد. سخن بهانه است. حق نقاب بر انداخته است و جمال نموده. دگر می

از جوش دریای کلام حق، الفی نقش گشت. فرمان آمد که ای جبرئیل روحانی! برخوان 

دارم  از لوح ربّانی این حرف سبحانی! سخن تمام نکرده بودم، شهاب بگریخت. گفت طاقت نمی

گفت : چیز عجب! چیز  گریخت و می گه کردن. گریخت. گفتم آخر چیست  میدر روی تو ن

 عجب! 

گفت اما صافی و روحانی بود. روح محض شده. غذای از او  اگر چه کفر می 1آن شهاب

خواستم که معنی بر وی کشف نشود.  کردم و نمی گفتم و کشف می رفته. روزی رمزی می

خواهی  من خود  به کلیات. از این کلیات توچه می گویی عالم نیست به جزویات، عالم است می

دانم که از آن بیرون باشد. آری، اگر جزو بگویند کل داخل نباشد،  کل گفتم. هیچ جزوی نمی

 هرگز نتوان گفتن که هست. 

باغ چنانك درخت داخل نباشد، آن خود باغ نبود. حق ه باشد. شهاب گفت که نه از روی 

خسبد  ت به جزویات. مثلا در شکم من کرمی هست در حد  میگویم که عالم نیس نقصان می

 من آن کرم را ندانم. چه نقصان باشد از نادانستن آن و دانستن آن. 

اکنون من زبان هندی نخدانم. نخه از عجخز. امخا خخود عربخی را چخه شخده اسخت  اگخر          

                                                 
 مقصود شیخ اشراق است. 1
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یفی و خوبی تر است. و زبان پارسی را چه شده است  بدین لط همان هندو بشنود گوید این خوش

 که آن معانی و لطایف که در پارسی در آمده است در تازی در نیامده است. 

شود و باز مسلمان  شود و کافر می پیش ما کسی یکبار مسلمان نتوان شدن. مسلمان می

روم امشب  آید؛ تا آن وقت که کامل شود. گفتم می شود، و هر باری از هوا چیزی بیرون می می

ام که شب بیایم. گفتند ما مسلمانیم و او کافر. بر ما بیا! گفتم او به  وعده کردهنزد آن نصرانی که 

سر مسلمان است زیرا تسلیم است، و شما تسلیم نیستید. مسلمانی تسلیم است. گفتند که بیا 

تسلیم به صحبت حاصل شود. گفتم از جانب من هیچ حجابی نیست و پرده نی. بسم الله، 

. از دهانم بجست که 1و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحرز کرد بیازمایید! آن یکی آغا

کجا  خواست که سؤال کند. گفتم تو را بر  کجا و تو بر .ترا از این آیت نصیبه نیست خاموش! 

من چه سؤال رسد  چه اعتراض رسد  من مرید نگیرم. مرا بسیار در پیچ کردند که مرید شویم و 

 و آنچ آوردند آنجا ریختند. وفایده نبود و رفتم.  در عقبم آمدند منزلی ده. گریختم.خرقه ب

کنم، نه مرید را. آنگه نه هر شیخ را. شیخ کامل را. آن  گیرم و مؤاخذه می من شیخ را می

هخا دادم. و او خمخوش. و سخرش شکسختم و او      روز در آن مجمع با آن شیخ جنگ کردم و دشنام

گویندش غلح، غلح.  آید سوی من. می مالد، و می در خاک میغلطد و روی  خموش. آن یکی می

آخر مظلوم فلانی است که چندین صبر کرد و تحمل کرد. گفت مرا بگذارید. مخن غلخح نیسختم.    

مظلوم این است به معنی از ایشان. نعره برآمد از گرمی گفتن او. و آن سرشکسخته پخیش آمخد و    

ون به عمل چه تعلق دارد  به ریاضت چه تعلق دارد  زد. اکن غلطید و نعره می کرد و می تبسم می

من تر ماند. از آنك خطوهة آن خطوه کدام است   هر که این را از آن داند دورتر انداخت، محروم

.2فقخخخخخخخخخخخخخخد عخخخخخخخخخخخخخخرف ربخخخخخخخخخخخخخخه عخخخخخخخخخخخخخخرف نفسخخخخخخخخخخخخخخه

                                                 
 و آنان را در خشکی و دریا روانه ساختیم. یعنی ما گرامی داشتیم فرزندان آدم را 1۵از سوره  1۵2آیه  1
 از سخنان علی )ع( است که در غرر الحکم آمده است. 2
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چه غم دارد  از همه عالم  از اوست مطمئنه. هر که ]گه[ من با او باشم، امّاره نامش کرده آنك

 باک ندارد. 

 گفتخخی کخخه تخخرا اشخخك چخخرا گلگخخون شخخد    
 

 

 چخخون پرسخخیدی راسخخت بگخخویم چخخون شخخد    
 

 ریخخخخت دلخخخم خونابخخخه سخخخودای تخخخو مخخخی 
 

 

 چخخخون جخخخوش بخخخرآورد زسخخخر بیخخخرون شخخخد 
 

. چندان نیست 2گویند از ان بوالعلاء معر ی است می ۹یا خادم الجسم کم تسعى لخدمته

 کیم گفت، گویند که قوی کسی بوده است. آنچ ح سخنش. آن نیست که می

 شعر:

 تخخا بخخدانجا رسخخید دانخخش مخخن    
 

 ام کخخخه نخخخادانم کخخخه بدانسخخخته 
 

                                                 
مصرع بیتی است از قصیده نونیة ابو الفتح بستی علی بن محمد شاعر و ادیب معروف بجودت شعر و آخر آن این است:  1
 و آغاز قصیده این است. « فانت بالروح لا بالجسم انسان»

 ء فخخی دنیخخاه نقصخخان زیخخادة المخخر 
 وکخخل وجخخدان حخخق لاثبخخات لخخه  

 

 وربحه غیر محض الخیر خسخران  
 فان معنخاء فخی التحقیخق فقخدان    

 

 و بدر الدین جاجرمی این قصیده را بنظم فارسی ترجمه کرده: 
 هر کمالی که زدنیاست همه نقصان است

 

 سودکز بهر نکخونی نبخود خسخران اسخت     
 

 « هدیة الاحباب.»ق افتاده است هخ اتفا ۶۱۱وفات بستی در بخارا سال 
متولد و به مرض آبله کور شد و  ۳6۳ابو العلاء احمد بن عبدالله بن سلیمان تنوخی معری شاعر عجیب و اعجوبه دنیا سال  2
 های شام است و در حق او گفته شده: گیری اختیار کرد و معرة النعمان از دیه در معره در گذشت و آخر عمر گوشه ۶۵۶در 

 یدم ه ابخخوالعلا بهمخخه عمخخر  قصخخه شخخن 
 

 لحخخخم نخخخخورد و ذرات لحخخخم نیخخخازرد   
 

کرد و در این امر از حکمای قدیم تبعیت کرده بود و از یازده  زیرا ابوالعلاء چهل و پنجسال از خوردن گوشت خودداری می
دارند. بعضی او  گفت و دارای حافظه بسیار قوی بوده است و یاقوت گفته مردم در خصوص او عقاید مختلف سالگی شعر می

 دانستند. را زندیق دانند و بعضی گویند زاهدی بود عابد و قانع و مخالفین او او را از معطله می
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آید که بوی چیزی نمودند که دانست که آنچ از اول  از این یك سخنش بوی چیزی می

تا آخر گفتم چیزی نبود. دیدار حق اهل دیدار را پرتو مردی است. اینك در آیند. در آیند خدا خود 

 نگرد، از بنده نگرد.را بیند. تا چه شود به خود 

ما  یعنیما عرفناک، گفت،  خود[ شد. فلان می موسی )ع( در آن پرتویی خود ]پرتو بی

 . عرفت نفسی، ما عبدناک یعنى ما عبدت نفسی

نسخه گنب یافت که به فلان گورستان برون باید رفت و پشت به فلان قبه بزر  باید 

هاد، و انداختن! آنجا که تیر افتد، گنب است! کرد، و روی به سوی مشرق، و تیر بر کمان باید ن

یافت. و این خبر به پادشاه رسید. تیراندازانِ دورانداز.  رفت و انداخت، چندان که عاجز شد نمی

انداختند. البته اثری ظاهر نشد. چون به حضرت رجوع کرد الهامش داد که نفرمودیم که کمان را 

. 1خطوتان وقد وصلیش او افتاد! چون عنایت در رسید بکش! آمد. تیر به کمان نهاد. و همانجا پ

میرد لاغ است نی، امسال  آن شادی از آن است که گدایی با زبان نداشت، امسال از گرسنگی می

زاده نازنین لطیف که در دولت و ملك زاییده است، و در  صد دینار یافت، شادی آمد! اما آن شاه

اهل دنیا بدان ماند و بلندی جُستنَ  2ندد. بَوشِخ ملك بزر  شده است، بر این شادی او می

ایشان. که دیو سپید را رستم گفت که: بالای کوه انداز تنم را، تا استخوانم بر بلندی باشد! تا 

 کسی که آوازه من شنیده باشد، به حقارت ننگرد. 

شخصی را وجدی ظاهر شد در حلقه قُر اء. و آن شخص معروف بود بخه شَخر  و فسخق و    

گریسخت.   کردن، چنانك بیگانه و اهل او از دسخت او خخون مخی    ۳و تهمت نهادن، و عَواّنی  فجور

دارم. ای عیخال   ه سر آدم نمیزد ک سلسله او را بجنبانیدند. از جان و از جهان برخاست. و نعره می

 کشخخخیدیم مخخخی شخخخوی! عیخخخال  گفخخخت مخخخا چنخخخدین رنخخخب تخخخو      بدسخخخت از  مخخخن  

                                                 
 ( مراجعه شود. 2۵۵به پاورقی صفحه ) 1
 بوش ) بفتح باء و سکون واو وشین( به معنى کر و فرود بد به و خود نمائی.  2
 تیزه جوئی و تجاوز به حق مردم.عوانی)با تشدید و او و فتح عین( به معنى س ۳
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به وقت شقاوت قرین بودیم بودیم، بُبر یم. گفت اکنون مرا گردیم.  می ساعتاز برای امید چنین 

قراری است. و سفر است در ابتدا، اگرچه مطلوب را  عزم حب است. خود تقاضای این سودا بی

آمد،  جای نیست. چون در بادیه روان شدند، این شخص را شکم خون شد هر لحظه از شتر فرومی

ذشت. چون وی به خود آمد کاروان را غایب دید. شد. تا باری کاروان بگ به طهارت مشغول می

برجست. و از بیم جان دوان شد. تیزی خار بنُی بر ساقِ پای او زد. پایش را قلم کرد. بر جای 

گیر ناامید! آنِ مرا طاقت شرح نیست، و تو را  بماند. گریان و مناجات کنان، که ای دوست دست

 حاجت شرح نیست. 

شد، تا شب نزدیك درآمد.  و ساعتی به مناجات مشغول میخود شد،  ساعتی از هیبت بی

از نومیدی از مناجات بماند. نومیدی بر نومیدی افزود. تاریکی بر سر تاریکی آمد. در این میان 

. چون نزدیك او آمد 2باشد )ع( یا الیاس 1آید. گفت این خضر شخصی را دید از پره بیابان تنها می

ست مقر ب. گفت ای  ای که این رفتن آدمیان نیست. مگر فریشتهدر لحظه بدو رسید. گفت با خود 

 خدا به حرمت این بنده مُقرَ ب مرا در این ساعت نومیدی دست گیری. سخن کوتاه کنیم. 

چون دست به پای او مالید و صِحَّت یافت، و او را به کاروان رسانید. در یك لحظخه بخه   

ق آن خدایی که تخو را برگزیخد  و ایخن عخز ت و     به ح»گفت:  دو دست دامن او را در تافت. و می

کشید که مرا بگذار. عاقبت گفت که مخن آنخم    او دامن می« جلالت داد که بگویی که توکیستی 

خواننخخد کخخه  کودکخخان در کتخخاب،  مخخی   کخخه مقربخخان در محفخخل، و امامخخان در محخخراب، و   

                                                 
خضر از پیغمبران مرسل بوده و نام او بلیا بن ملکان بود و او مردان بزر  را جمع کرد تا صحف ابراهیم و شیت را  1

های مختلف  بنویسند و گویند او به سر چشمه آب حیات رسید، و اکنون هم زنده است و او را نیروی تشکل به صورت
 اند و او از لشگریان ذوالقرنین بوده است.  شد. لذا او را خضر نامیده گذشت سبز می درختی میآدمیان هست و به هر 

الیاس بعضی گویند نام او ادریس است و برخی گویند از پیغمبران بنی اسرائیل و از فرزندان هارون بن عمران بن عم  2
 دریاها به فریاد گرفتاران رسد.گردد. و خضر در جزایر و  الیسع است و گویند الیاس در بیابانها می
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ها و  ندد، چنین عجایبب . چون در چنین کسی اعتقاد صادق می1الى یوم الدین علیك لعنتى وان

حال در نور  رسد به خلق. اگر معتقدی به کسی ظن ی برد که از مبدأ شود  و می ها ظاهر می برکت

ابایزید به حب چون  .۳آدم بین الماء والطین که کنت نبیاً و 2اباً عن جدمحبت حق رُسته باشد. 

زی شخصی را دید که پیش رفتی، مولع بودی به تنها رفتن. نخواستی که با کسی یار شود. رو

شد. با خود متردد شد که  رفت. در او نظر کرد در سَبكُ رفتن او ذوقی او را حاصل می پیش او می

گفت  عجب با او همراه شوم، شیوه تنها روی را رها کنم، که سخت خوش همراهی است. باز می

چربید  بر ذوق  ص میدیدم که ذوق همراهی آن شخ با حق باشم رفیق. باز می الرفیق الاعلىکه 

رفتن به خلوت. در میان مناظره مانده بودم که کدام اختیار کنم. آن شخص رو را پس کرد و 

کنم به همراهی  او در این عجب فرورفت با خود که  گفت: نخست تحقیق کن که منت قبول می

 از ضمیر من چون حکایت کرد. آن شخص گام تیز کرد. 

چون »کنند از قحح که نان گران است. گفت:  یاد میخوارزمشاه را گفتند که خلق فر

هی، دودانگ زر »آمد. گفت:  ۶گفتند که یك من نان به جوی بُود بدو دانگ« است  چون است 

تف، تف! این چه خسیسی است  »گفت: « دو دانگ چندین پول باشد.»گفتند: « خود چه باشد 

بودی که گفتندی که یك شکم سیرى پیش او ارزان بود. پیش او آنگاه گران « شرمتان نیست 

دهند! آنگاه بترسیدی، بگفتی یك بار شکم سیر کنم، دیگر چندین ملك از  به همه ملك تو می

 کجا آرم. عمری بایست تا این به دست آمد. 

خلخق را هخول نمایخد، و پخیش آن     و مقخامی  صخفتی  .اکنون در دیخن همچنخین باشخد   

                                                 
 فرماید، نفرین و لعنت من بر تو باد تا روز رستاخیز. خطاب با ابلیس است که خداوند می ۳۷از سوره  ۵۵آیه  1
 ها ظاهر گردد. یعنی کسی که در حق پیامبر بزر  اعتقاد درست داشته باشد چه برکت 2
ر جامع صغیر با این عبارت نقل نموده کنت نبیاً و آدم بین الروح حدیث را فیض در کلمات مکنونه نقل کرده و سیوطی د ۳

 والجسد. 
 دانگ یك ششم درهم بوده است. ۶
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ها که  ها و زمین گفتند آسمان 1نا عرضنا الامانهاها نکشند.  کمان او آسمان .سهل باشد کس

تحمل این امانت  کار ما نیست. زیرا نظرشان بر توفیق نبود تا گفتندی که اگرچه کمان سخت 

است چون ما بر دست گیریم  در قفای ما کسی است که او بکشد آن قوتّ نظر و توکل محمد 

 )ص( بوده و محمدیان را. 

کرد و  یا صفت بزرگی می یا صفت عیسی کند می اکنون این کس که صفت محمد

ای »یکی گفتش: « کاشکی او را دیدیمی.»گفت، یکی را وجد آمد. گفت:  اسرار و احوال او می

اگر « کند. گوید  شاید که این خود اوست، او روپوش می بینی که صفت او می احمق! این چرا نمی

ق نیست، لیکن همان نظر اول ما، او را کی چه ابراهیم روی به چیزی آورده است که لایق طری

گذارد ضایع  هر که اول نظر ما افتاد اگرچه او چیزی گفت، ما از روی خفا آن ما خود را گفتیم. او 

خود چه کاره است  چون روی به رضا آورد هنوز به رضا نرسیده است  روی به الله آورده، هنوز 

رسیدن یکی است. با خلق اندک اندک بیگانه شو! در حلقه الله نرسیده است  اما روی آوردن و 

حق را با خلق هیچ صحبت و تَعَلُّق نیست. ندانم از ایشان چه حاصل شود. کسی را از چه باز 

کنی. انبیاء اختلاط کم  رهانند  یا به چه نزدیك کنند  آخر تو سیرت انبیا داری. پیروی ایشان می

اند. سخن انبیاء را  به ظاهر خلق گرد ایشان در آمده اند. ایشان به حق تعلق دارند. اگرچه کرده

اند که اگر بگویند که  تأویلی هست. باشد که گویند برو؛ آن برو، مرو باشد در حقیقت. گفته

از الفقر فخری فقیهك، کفر است. پس چه گویی در حق آنك گوید درویشك  چون شاید گفتن  

جز یا مؤمنفقیرک یا درویشك  زهى کفر  قوم، و اگر نه چگونه گویند اند این بوی نبرده

                                                 
یعنی « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض فابین ان یحملتها وحملها الانسان»فرماید:  که خدا می ۳۳از سوره  ۵2آیه  1

ها و زمین نشان دادیم. از پذیرش بار آن سر باز زدند. و تنها  نماز است بر آسمانما امانت را که عبارت از ولایت با قرآن و یا 
 انسان آن را پذیرفت و بر دوش گرفت.
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. بوعلی، نیمی فلسفی است. فلسفی کامل افلاطون است. دعوی عشق 1نورک اطفأ نارى فان

کند. انصاف بده! آخر تو مقبول باشی، عاشق باشی، این سخن مقبولان باشد  بایستی که  می

 آتش از سرو رویت فروآمدی. 

ندم که شیخ را وقت نزع تنگ در رسید. من به وقت کودکی حکایتی در کتابی خوا

کردند که شهادت بیارد لا اله الا الله. او روی از  مریدان و معتقدان گرد او در آمدند. درخواست می

کردند. روی از ایشان این سوی بگردانیده. چون الحاح  یشان بگردانید. آن سوی رفتند تلقین می

فریاد از میان مریدان برآمد  که آه اصل خود این گویم. غرَیو و  کردند و لابه کردند، گفت نمی

ساعت است. این چه واقعه است و این چه تاریکی است  پس حال ما چه خواهد بودن  به خدا 

حال باز « چه واقعه است  شما را چه بوده است »زاری و نفیر برداشتند. شیخ با خود آمد. گفت: 

جنبانید.  آب پیش من می ن آمده بود. قدحی یخاما شیطا« مرا از این خبر نیست.»گفتند. گفت: 

من از او روی « بگو تا بدهمت. 2خدا را هنباز»گفت:  می« آری.»گفتم:  می« ای  تشنه»گفت:  می

 گردانیدم. او بدین سو آمد. هم چنین گفت. رو از او بگردانیدم. 

 روز از قِبَل تخو دُرّ فِشخان دارم چشخم   

 آن چشخخم نخخدارم کخخه بریخخزی خخخونم
 

 تا به سحر بر آسمان دارم چشخم شب  

 وَر مخخی ریخخزی بخخرای آن دارم چشخخم 
 

این خود راست است. اما بنده خدا را و خاصِ  خدا را  چو وقت آید، چه زهره باشد  

 شیطان را که گِرد او گردد، فریشته هم به حساب، گرد او نگردد. 

اهر معنی آنجا ظ الله عنه بود یك چشم شیطان را کور کرد، غیر آنچ گویند عمر رضی

و سِر ی که ایشان دانند. اگر نه، این شیطان چیزی مُجسََّم نیست.معنی دیگر است 

                                                 
 مراجعه شود.  ۵2و  1۵۱راجع به مأخذ و ترجمه این حدیث به پاورقی صفحه  1
 هنباز با همباز به معنى شریك و انباز. 2
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نماید و  و آن معنی در هر صورتی می 1ان الشیطان یجرى فی بنى آدم مجرى الدم فی العروق 

فت: بندد. روزی آمد شیطان که یا عمر بیا تا تو را عجایب بنمایم. آورد تا در مسجد. گ صورت می

گذارد  همان شخص نماز می»گفت: « چه دیدی »نظر کرد. گفت: « یا عمر، در شکاف در بنگر!»

از بیم آتش عشق سینه آن »گفت: « و دیگری در بیغوله مسجد خفته است، پای کشیدست.

این شیطان را چیزی نسوزاند ال ا آتش عشق مرد خدا. « خفته، نمیارم در آمدن. و اگر نی درآمدمی.

یا عمر، بدان خدای که تو را عزیز کرد به متابعت محمد )ص( و از مَنَ ت خلاص کرد که »گفت: 

اگر مرا خوف آن نبودی و از وی نیندیشیدمی، با این نماز کننده  کاری کردمی که سگ گرسنه با 

 « انبان آرد نکند.

ز نار تر شود. زیرا که او را ا دگر همه ریاضتها که بکنند او را بسته نکند، بلك قوی

. اگر من من لدون حکیم علیم نبودی، نورک اطفا ناری اند و نار را نور نشاند. که شهوات آفریده

ها چگونه بودی  کارشان به چهل هزار سال راست نشدی. اگر بیست عمر را در هم  کار این

پیوستی نشدی. آنچه پیامبران دیگر در هزار سال حاصل کردند، او محمد )ع( در مدت اندک در 

گوید که من نخواهم که پش ه از من کوفته شود و بیازارد، و خدا  گذشت. من لدون حکیم علیم می

آزارد. هنوز ما را اهَلیت گفت نیست. کاشکی اهلیت شنودن بودی. تمام گفتن  را و بنده خدا را می

است. اندکی ها مُهر  ها مُهر است  و بر گوش ها مُهر است  و بر زبان باید و تمام شنودن. بر دل می

ارنا »گویی که  زند. اگر شکر گوید افزون کند. شکر چنان است که به زبان حال می بر تو می

من آمدم تا تو را بگویم از غایت .« ۳لئن شکرتم لازیدنکم » آید جواب می.« 2الاشیاء کماهی

 شَفَقَّت که یك بار دیگر به خلوت برَِ شیخ رویم تو خود آن بیت گفتی. 

 شعر

 هم ز مهخخر کخخس بخخر دل داغ هرگخخز نخخن 
 

 سخخازم و بخخاغ گخخر بخخا دگخخری مجلخخس مخخی 
 

                                                 
 جعه شود. مرا ۷2در باره مأخذ این حدیث به صفحه  1
اللهم أرنا الحق »فرمود در دعا:  اشاره بحدیثی است که از پیغمبر اکرم در شرح مثنوی آنقروی نقل کرده که آنحضرت می 2

 « حقاً وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اننا الاشیاء کماهی.
 خدا بگذارید نعمتهای شما را افزون کنم. از قرآن یعنی اگر سپاس نعمتهای 1۶از سوره  ۵آیه  ۳
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 آری چخخخو فروشخخخود کسخخخی را خورشخخخید
 

 در پخخیش نهخخد بخخه جخخای خورشخخید چخخراغ 
 

بینم که فرونرفت، خورشید  گوید شب است، خورشید فرورفت. من می با خود گفتم او می

رش مرد اهل بود، پد»بر جای است. آن یك یکی را بپرسید که فلان مرد اهل است  گفت: 

« پدرش سخت اهل بود.»گفت: « پرسم. پرسم، از وی می من از پدرش نمی»گفت: « فاضل بود.

دانم چه  شنوم. کر نیستم. می شنوی. من می تو نمی»گفت: « گویم شنوی چه می می»گفت: 

 « پرسی. می

 بخخاز آی کخخز آنخخچ بخخودی افخخزون باشخخی  

 آنی که بخه وقخت جنخگ جخانی و جهخان     
 

 نخخون نبخخودی اکنخخون باشخخی ور تخخا بخخه ک 

 بنگخخر کخخه بخخه وقخخت آشخختی چخخون باشخخی
 

پیش واعظ وعظ گفختن، پخیش مغُنََ خی غنِخا کخردن، نتخوان. مگخر اسختاد عظخیم باشخد.           

نیسخت بشخنود. چخو روی بخه مخا داری،       1عرضه کند که این پرده غریخب هسخت. اگخر گشخادت    

هخر مشخکل کخه     ها در پیش است. پیدا آیخد. هخر حجخب کخه بخود از طخرف شخما بخود.         گشایش

شود از خود گلخه کخن کخه ایخن مشخکل از مخن اسخت. خخدا بخا بنخده لایخق معاملخه او معاملخه              

هخا در   کنخد. بخا ایخن همخه چیزهخای نیکخو و چخه خوشخی         کند با او همان مخی  کند. آنچ او می می

کنخد. و او در عخین آن. آخخر حخب دنیخا آن اسخت کخه او         پیش است. یکی حدیث حب دنیخا مخی  

این بچه را به من دهند چنخانش بخر آرم کخه نخه ایخن خواهخد نخه آن. چنانخك          در آن است. اگر

هر که بیندش گوید فرشته اسخت، ایخن آدمخی نیسخت. آنگخاه او از مخن بخادام خواهخد، یکخی در          

چنانخك گربخه حخد  کنخد     « ای نخان بخخور، اگخر نخه هخرزه مگخو!       هخان گرسخنه  »رویش بخزنم.  

نخان اسخت و وقخت؛ وقتخی شخوربا و گوشخت.        ماکنخد. غخذای آدمخی    ماننخد  و در روی او مخی   می

باقی بخازی اسخت. رهخا کخنم تخا از خردکخی بخه بخازی برآیخد. بخزر  شخود. آنگخاه او دانخد بخاز               

کن. چنانش بر آرم مدتِ انَدکَ عجبخی شخود؛ چنانخك نمیخرد رنجخور نشخود. لقمخه بخی امخر           می

د دریخخرون کننخخد. زیخخرا چخخون بخخزر  شخخو  و از دهخخانش بنگشخخت در کشخخند در دهخخان کنخخد ا

                                                 
 فراخی و وسعت. 1
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خودرأیی نصیحت سود ندارد. مگر بکشیش یا چندان بِزَنیش که بمیرد. غرض من از این خشونت 

شکافد. یکی  کند؛ نه جهت غَیظِ نفس. این زمین را یکی می آن است تا نفس او سر از کجا بر

داند! اگر  کنی  او خود عمارت را از خراب نمی آمده است که این زمین سلامت را چرا خراب می

گرم خورد   1هاست. از حرص نبود. قاصد راب نکردی زمین خراب شدی. نه در آن خرابی عمارتخ

به عَرَق بیرون رود. طبِ این  2تا عرق کرد، که مَسام باز است تا چیزی که باشد بگدازد. گرانی

نبودی، کار اولیا چگونه بودی  کارشان به چهل هزار سال راست  ۳من لدن حکیم علیماست. 

 گر بیست عمر در هم پیوستی کفایت نشدی. نشدی. ا

آنچ پیغامبران دیگر در هزار سال حاصل کردند، محمد )ص( در مدت اندک از آن در 

ن، که ها را پست کنیم،. غزا نخواهیم رفت برون رویم و این سِبلتَ من لدن حکیم علیمگذشت. که 

دارد. از  این مو نیزه شود باک نمی و کافر اندرونی خود. اگر هر یکی ازکافران بترسند از سبلت ما 

چه  شر الناس من اکل وحدهآنِ من نی. کار نفس من دیر است که تمام شده است. گفت معنی 

. این کدام ۶وتقلبك فی الساجدین وقولهباشد  گفتم دشوار است این معنی با خلق گفتن 

چهارصد و چهل ولی نیز  اند  پیغامبران پیشین نیستند. و صحابه و تابعین نیستند. این ساجدان

 نیستند. 

یخد از ایخن مردمخان کخه بخی آن بشخارت      آ مخی در اندرون من بشخارتی هسخت، عجخیم    

                                                 
 قاصد یعنی از روی قصد و تصمیم. 1
 گرانی یعنی سنگینی بدن.  2
 یعنی از نزد خدای درست کردار دانا. 2۵از سوره  6آیه  ۳
قلبك فی الساجدین و توکل على العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وت» و آغاز آیه این است :  26از سوره  21۵آیه  ۶

بیند تو را بهر جائی که بیای ایستی و گردیدن تو را در میان  یعنی امور خود را بسیار بر خدای پیروزمند و آمرزنده که می
اند: وتقلبك فی الساجدین یعنی فی اصلاب  سجده کنندگان در حال قیام ورکوع و سجود وقعود و بعضی مفسران فرموده

 الموحدین حتى اخرجك.
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بایستی که راضی نشدندی. که ما این را چه یکی را تاج زرین بر سر نهادندی  هر شادند. اگر

بحقیقت  باید. کاشکی اینچ داریم همه بستندی؛ آنچ آن ماست کنیم  ما را آن گشاد اندرون می

باید یا سیم  گفتمی ای  ات می بما دادندی. مرا گفتندی به خردکی چرا دلتنگی  مگر جامه

 کاشکی این جامه نیز که دارم بستدندی. 

حدیث صوفی که گفت شکم را سه قسم کنم: ثلثی نان، ثلثی نَفَس. آن صوفی دیگر 

ست. آن صوفی دیگر گفت گفت من معده را دو قسم کنم: نیمی نان و نیمی آب. نفَسَ لطیف ا

ها  من شکم را پر نان کنم. آب لطیف است. ماند نَفسَ، خواهد بر آید خواهد بر نیاید. اکنون این

گویند. ما شکم پر محبت کنیم. چیز دیگر نداریم. وحی خود چیزی لطیف است. او خود  سر می

 و اگر خواهد برود.  کند. ماند جان؛ اگر بایدش بباشد جای خود

ها آفرید و  ها  این خدا که آسمان دانند این ن دوستی خدا را چگونه چیزی میعجب ای

دانند. آب  شنوی آسان می گویی و می زمین آفرید، و این عالم را پدید آورد دوستی او که با او می

 شود.  است که درآیی و برآشامی ! وهم گم می 1تُتماج

گویند دوازده هزار کرم  آن دولت برسد. می کرد تا به ایّوب )ع( با چندان کرم جهت آن صبر می

گویند از آن کرمی افتاد بر  ام. گویی شمرده بودند. و می گویم. نشمرده گویند. من نمی بود. می

 نمود.  زد از آن نیمه دیگر می نهاد. آفتاب از این نیمه تن او می گرفت بر تن خود می زمین. برمی

رم و گوید که اگخر نمیخ   آن عالم خبر ندارد، که میهمین عالم را مُقِر  است، از  2جالینوس

کخخنم، خوشخخترم  در شخخکم اسَخختَرمَ کننخخد، تخخا از راه  فَخخرجِ اسخختر ایخخن جهخخان را نظخخاره مخخی     

                                                 
 تماج باضم تاه اول و سکون ثانی به معنی آش سماق.ت 1
میلادی ظهور کرد و رشته طب در  1۹۱جالینوس از دانشمندان و پزشکان یونان قدیم در قرن دوم میلادی بوده و در  2

نیز در دوره او بر وسعتش افزود و آثار و کتابهای زیادی از خود در علم پزشکی بیادگار گذاشت و علم نجوم وفلك وهیئت را 
 گفت اگر طبیب علم نجوم نداند نباید به او اعتماد کرد. دانست و بقراط نیز می علم طب و امراض انسان مؤثر می
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چنانك آن کُرد را پسرش در آمد دلتنگ. گفت: مرُی! چه دلتنگی  گفت: یك  آید که بمیرم.

پول بود. پدر بر جست، دو سه  1دانگی جوان را کشتم، با او بندی دیدم، پنداشتم که زر دارد، خود

 بغَاشش به دیناری نکشی   ۳سخت بر رویش بزد، خواستش کشتن که ای مخنث 2طپانچه

ترکیست. کتف زنند در دریا اندازند.  بانان نیز چون کشتی گران شود  بنگرند زفَت کشتی

گوید  این دانی که میدر آب افتاد. همه  ۶بانگ برآید که این لمس چیست  گویند هیچ، به باد لتی

صفت عیسی بگویید، صفت محمد )ص( بگویید. و همه آن دانی که گویی بنده باشد که خدا 

ها بازد. گویی به خدای آسمان و زمین عشق باز دو  بیند. آنگه چگونه باشد و آنگه چگونه عشق

د ما همه روز کنیم  از زیر پرده اخلاص پرتوی بجست. بر دیوار زد. خو ببیند. پس ما چه کار می

در میان آنیم. آنکه بر دل زند چیزی دیگر است و آنك بر دیوار زند چیزی دیگر. نفَسَ حق البته 

آیند. کارد چندانی تیزی کند که شمشیر هندی به او نرسیده  شود. البته در سجود می ظاهر می

از روی او  آید آن نیاز و اخلاص که باشد. همام الدیّن کو  هر آینه در نظر آدمی خوش می

ایم که آن از طرف دیگران است، از  ها پیش آمد. دانسته شدم از نظر. آن مانع آمد. سیر نمی فرومی

رود. اگر بداند آن کس که در آن روزگار  طرف او نیست. عاقبت آن دفع شود. ال ا آنك روزگاری می

ولی ی. ر عذابی و در فراق. چون د۹و ما کان الله معذبهم و انت فیهم شود.  رفتن از او چه فَوت می

کند. واگرنه این تاریکی دل بَتَرینِ  چون خدا با تو باشد به صورت مکر با تو نفاقی می

 هاست.  غذاب

 

                                                 
 دانگ یك ششم در هم که پول کمی بود.  1
 طپانچه: سیلی.  2
 مخنث مردی که حالات زن از او ظاهر شود.  ۳
 لت تکه و پاره چیزی کهنه. ۶
 کند امت تو را که تو در میان آنان باشی. ی پیغمبر ما خداوند عذاب نمییعنی ا ۷از سوره  ۳۳آیه  ۹
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تر است گوید نان بخور و مسمار بر کفش  در سپاهان نان با مسمار فروشند. آنك عاقل

فروشند. گوید تابوت را چه  تر گوید مسمار بر پیشانی زن و نان را با تابوت به هم زن! دیوانه

والذین جاهدوا فینا کنم  گوید آخر روزی خواهی مردن. مبالغه کنند. زیرا آنجا نان گران است.  می

این والذین هدیناهم سبلنا جاهد وافینا . یعنی اگر مُقدمَ و مؤخَر خوانی چگونه خوانی  1لنهدینهم

ه، بی هدایت ما جهاد کردند. آنگاه ماشان راه ها که مجاهده کردند در این را است مراد. اگر نه این

جسمنا ، اى خدمة ظاهر والذین جاهد و افینانمودیم چون باشد. گویند نی از زبان رسول باشد که 

دار! دوشنبه و پنجشنبه. و در میان  ترتیب می . روزه بیلنهدینهم سبلنا سبیل ارواحنا أو حقایقنا

گیرم تا نفس را سخت آید. باشد روزی از ناگاه  زه مینشین که رو روزی نامعهود برجان نفس می

. گفت نبوت چه باشد  حقیقت لا على قدر عقولکم 2کلموا الناس على قدر عقولهممسلمان شود. 

نُبوَت چیست  در نبُوتَ چگونه بسته شد  مگر که آدمیان نماندند  گفت اِباحتَ چه باشد  گفت 

  کلموا الناس على قدر عقولهم.همین، 

این بسیار آمدی که فلان خطا کرد و فلان خطا کرد. و آنگاه او  ۳سخن شیخ محمددر 

زنی  فرزند، تازیانه می»ها به او بنمودمی. سر فروانداختی. گفتی:  را دیدمی خطا کردی. وقت

ها به هر بار که  کوهی بود کوهی. مرا در این هیچ غرضی نیست. اما صد هزار همچو این« قوی!

ریخت. مثلا او در حالی بودی از آن حال حکایت کردی من با  افتاد و می فرومی گردانند کلاه می

 او بنمودمی که در این مقام چگونه ایستادی. 

 

                                                 
 های خود رهبری کنیم. یعنی کسانیکه در راه ما کوشش کنند آنان را به راه 2۵از سوره  6۵آیه  1
 ان. حدیث نبوی است که در سفینة البحار از رسول اکرم نقل شده یعنی با مردمان سخن گوئید به اندازه عقل و خردش 2
الدین  مقصود محیی الدین محمد عربی طائی اندلسی از عرفای معروف صاحب فتوحات مکیه است که شیخ شمس ۳

 هجری و در جبل صالحیه دمشق آرمیده است. 6۳۷تبریزی او را در دمشق ملاقات کرده و دیده است. وفاتش در 



 2۵۵    شمس تبریزی    

مثلا روزی به این آماده بودیم که هر حدیث که هست نظیر آن در قرآن باشد. حدیث 

که آن دم او را  صحیح باشد. او حدیثی روایت کرد. گفت نظیر این در قرآن کجاست  من دیدم

ست. نخواستم که او را از آن تفرقه به جمع آرم به سخنی که مناسبت این سؤال او باشد.  حالتی

فرمایی اختلاف است که حدیث هست یا نه. اما نظیر این حدیث که  گفتم آن حدیث که می

گفت که  کنم. زود جواب در قرآن کجاست. او پنداشت که من از او سؤال می العلماء کنفس واحده

. بعد از آن به خود فرورفت. دانست 2و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده 1انما المؤمنون اخوة

زنی. اول فرزند  گوید ای فرزند تازیانه قوی می که غرض من سؤال نبود. غرض من چه بود  می

 اش گرفتی. یعنی چه جای فرزند است   گفت مرا. آخر فرزند گفتی و خنده می

طفی را پرسخخیدندی کخخه ایمخخان چیسخخت  موافخخق حخخال پرسخخنده جخخواب   هربخخار مصخخ

المسخلم مخن سخلم المسخلمون مخن یخده و       دادی تا پرسنده را چه در خورد بخودی. بخاری گفخت    

ایخم. چخاره    . مخا چخاره بخریم. نخه بیچخاره     اقخام  الصخلوة و آتخی الزکخوة      مخن ؛ باری گفخت  ۳لسانه

انخداختم   ۶والسخماء بنینخا هخا بایخد    بخدانی.   کنیم. یك الخف را بخدانی همخه قخرآن را     عالمی ما می

تا نگویند که قدیم اسخت و اول نخدارد. همخه را پخیش او محخو کخرد، بخاز پخیش او بنخا کخرد تخا            

. بخا ایخن همخه اعتقخاد کخه      ۹اذار أیت الشمس فاشخهد، انخا ارسخلناک شخاهداً    گواه باشد بر معاینه. 

مکخخخن روم کخخخار مخخخی  نمخخخود گفخخختمش کخخخه مخخخی   6الخخخدین خخخخونجی  قاضخخخی شخخخمس 

                                                 
 یعنی مؤمنان با هم برادرند. ۶۱از سوره  1۱آیه  1
 ره لقمان یعنی نیست آفرینش شما و برانگیختن شما از قبر در نظر خدا مگر مانندن یك نفس و دم.از سو 2۵آیه  2
جامع الاخبار و صحیح بخاری جزء احادیث نبوی ذکر شده یعنی مسلمان کسی است که  1۵این حدیث در فصل  ۳

 مسلمانان دیگر از دست و زبان او در آسایش باشند. 
 ا آسمان را بنا کردیم با دستهای قدرت خود.یعنی م ۹1از سوره  ۶۵آیه  ۶
 یعنی ای پیغمبر ما فرستادیم تو را که بر اعمال امت گواه باشی. ۳۳از سوره  2۶آیه  ۹
 پاره ده دارد. ۵۵خونب از توابع و دهات تبریز و گویا همان کاغذ کنان است که  6
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گفخت   گویی. گفت آخر من چیز ترتیب کردمی گفتمی. گفتم نه کارک کخنم.  چون مرا درس نمی

پسر من، کار دانی کردن  به چنین استغراق و چنین نازکی حال من به فقیهان، مخرا بخه تعجخب    

کند. با خود گفتم آه به زیان بردی مخرا   نمود که به او نگوید که با این مقام و سلطنت کار می می

کنی. صبح به وی نزدیك آمده بخود بازگشخت. نخه ایخن صخبح کخه همخه تونیخان          ار گرم میدر ک

گویند. از همه اسرار الفی بیش بیرون نیفتاده و باقی هر چه گفتند در شرح آن الف گفتند و آن  می

 الف البته فهم نشد. 

 ای در طلخخخب گخخخره گشخخخایی مخخخرده 

 ای بر لب بحخر تشخنه در خخواب شخده    
 

 جخخدایی مخخرده  در وصخخل بخخزاده در    

 ای بخخر سخخر گخخنب وز گخخدایی مخخرده  
 

دانم که  توانم منع کردن. این چگونه سخن باشد  می دانم که بد است اما نمی گفت می

اندازم. یا این آتش سوزنده است، یا این چاهی است  این دریا غرق کننده است خود را در می

دانم و  بیابان مملکت است. می صدگز، یا این سوراخ مار است، یا این زهر هلاهل است، یا این

دانی. چگونه دانش باشد ! چگونه این را دانش و عقل شاید  دانی! پس نمی روم. مرو چون می می

 گفتن ! 

صد هزار   گفتمی اگر در شهر بر ملا می .چندین سخن و نصیحت و وعظ با تو گفتم

و جان و مال   بریدندیمراعات کردندی، و خلایقی مرید شدندی، و خلقی غریو کردندی، و موی 

نرم شد آن حلم که  .1فهی کالحجارة أو اشد قسوة .خود در تو هیچ اثر نکرد .شیرین فدا کردندی

 آن از حلم نبود، ال ا از خری. که در او اثر نکرد، در آدمی اثر کند.  .گویند می

ا فوق باشم. زیر زیم. طریق أخوّت و برادری می حاصل با محمد )ص( جز به أُخُوَّت نمی

شان کخنم از روی حرمخت داشخت و     او کسی هست. آخر خدای نرفت. وقتی باشد که ذکر بزرگی

شود از آن  ین معلوم نمیتر است بسیار. اگر ا عالی انا الحقاز  هو الحقتعظیم، نه از روی حاجت. 

خاییخخخده گفتخخخی. روز کخخخه دوسخخختی مخخخا پخخخا در هواسخخخت دلیخخخل بخخخر آنخخخك سخخخخن      

                                                 
 از آن.یعنی دلهای کافران مانند سنگ است یا سختتر  2از سوره  6۵آیه  1
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ام. بد گفتن ثابت کردی بر من آخر محض خیراند، چون گرید.  راضی که اگر بد گفته است من

اند. هر چه گویند بد باشد. خدای آن است که نگوید، و همه را  اند که سِر  محض خدای را بندگان

به قوّت خود در گفت آرد. اگر جمادی بود، اگر تقدیراً گفتندی به اتفاق که خدایی حرف و صوت 

بیاید که او را در سخن آورد که خدای را آن قوت است که  گوید. گفتمی خدای دگر سخن می

. خلق خدا هم قهر است، هم تخلقوا باخلاق اللههمه را در گفت آرد، و هیچ حرف نگوید آخر 

 . 1اشداء على الکفار رحماء بینهملطف. هیچ مزه ندارد 

ین عالم که: شیخ در بغداد در چل ه نشسته بود. شب عید آمد. در چله آوازی شنید، نه از ا

شیخ متفک ر شد که عجب مقصود از این « کن! خلق عرضه بیرون بر. تو را نفس عیسی دادیم»

 خواهد   ندا چیست  امتحانت تا چه می

وسوسه را رها کن! برون آی! بر جمع شو که تو را »تر آمد که:  دوم بار بانگ به هیبت

ود بر او مکشوف شود. سوم بار خواست که در تأمل مراقب شود تا مقص« نفس عیسی بخشیدم!

برون آمد. « توقف! تردد و بی تو را نفس عیسی بخشیدم. برون آی بی»بانگی با هیبت آمد که: 

روز عید در انبوهی بغداد روان شد. حلوایی را دید که شکل مرغان حلوای شکر ساخته بود. بانگ 

کرد. خلق به تعجب بماند که تا  ! گفت والله امتحان کنم. حلوایی را بانگسکر النیروززد که  می

شیخ چه خواهد کردن که شیخ از حلوا فارغ است. حلوا که شکل مرغ بود بر گرفت از طبق و بر 

در آن مرغ در دمید. در حال گوشت و  2اخلق لکم من الطین کهیئة الطیرکف دست نهاد. نفس 

 پوست و پر شد و برپرید. 

مرغان بپرانید. شیخ از انبوهی خلق و سخجده  خلق به یکبار جمع شدند. تایی چند از آن 

چنخد   کردن ایشان و حیران شدن ایشان تنگ آمد. دوان شد سوی صحرا و خلایق در پی او. هر

آمدنخخد! در او مخخی گفخخت کخخه مخخا را بخخه خلخخوت کخخاری اسخخت البتخخه در پخخی         دفخخع مخخی 

                                                 
اند، و در میان  فرماید: یاران پیغمر بر کفار و دشمنان سنگدل در ستایش مؤمنان است که خداوند می ۶۷از سوره  2۵آیه  1

 خود دلسوزند. 
کنم و به او  در وصف عیسی )ع( نازل شده که به مردم گفت: من از گل، صورت مرغی درست می ۳از سوره  ۶۳آیه  2
 شود. رغ جاندار میدمم. به خواست خدا و م می
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الهام « کرد  خداوندا، این چه کرامت بود که مرا محبوس کرد و عاجز»گفت:  صحرا بسیار رفت.

آمد که حرکتی بکن تا بروند. شیخ بادی رها کرد. همه در هم نظر کردند و به انکار سرجنبانیدند 

 و رفتند. 

خواست که او را بگوید که چرا با جماعت  رفت. شیخ می یکی شخص ماند. البته نمی

آمد. با  را هیبت میآمد. بلك شیخ  کنی  از پرتو نیاز او و فر اعتقاد، شیخ را شرم می موافقت نمی

این همه به ستم آن سخن را بگفت آورد. او جواب گفت که من به آن باد اول نیامدم که به این 

باد آخرین بروم. آن باد از این باد بهتر است پیش من که از این باد ذات مبارک تو آسود، از آن 

 باد رنب دید و زحمت. 

ود را از رنب خلاص کند، و عذر تواند به یك سخن دوست خ چه دوستی باشد که می

اندیشان بگوید تا دوست او بیاساید  و ایشان هم بیاسایند، و این یك کلمه را دریغ  دوست با خیال

تر  رود. بنگر که این سخن کامل به سخن خود غرق باشد، آخر این سخن تو جایی نمی Tدارد

تر است، آن چیزی نبودست پیش  تر است و کامل تر است یا آن! اگر تمام است یا آن، این تمام

این. کار این است. آن را برون انداز! و از این مجُِد شو که دولت در این است  و آنِ خود را پیش 

م از این زن! از آن شود. د تر مانع ذکر این می کند! ذکر آن کم میار، که از این کامل تو را دور می

 هیچ دم مزن!

ا کمخال جلالخت   ام که او ب ای خواجه همین گفته گوید آنچ نقل کردند که نشان شما می

تر. گفتم که خاموش باشید تا راهی بخاز یابیخد. کخه     کند. شما اُولی و اِصغاء می شنود نکته ما را می

گفت غبار انگیز است، مگر گفت کسی که از غبار گذشته باشد. او هنوز خموش نکرد از آن. از آن 

اکنون ما را عذری هست. چون نوبت وعظ باشد مخا را   گوید گفتم کژ گفتن و دم، در آمدست می

  شیخ  فلان  از  خونجی  علاء الدین که   کرد  آغاز  باز  کنم! می  صافی  اندرون  کن تا خبر می

  درویشخی   خخدمت   چخون   بخودیم   راه  ایخن   طلخب   در مخا    کخه   آنگاه  که  کرد  نقل  چنین

  درویخش   آن  کخه   باشخد  و  گفتی.  گفختم  ایخن  وقتخی    یدمی تا  انجنبان  لب  البته  دریافتمی،

پرسخخیدن. کخخه اگخخر بگخخویم،  ببایخخد  بیخخنش.  دانخخش و در  تخخر  کامخخل و   باشخخد  تخخر بخخزر 
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شنوم که گفتن جان  او نگوید و من محروم شوم. و گیرم که کمتر باشد نیز خاموش کنم و می

 کندن است و شنیدن جان پروردن. 

آریم، او به یك  ود گفتم هر چه ما به صد روز به صلاح میباز سخنی آغاز کرد. با خ

کند. گفتم ما را مهاری است که هیچ کس را زَهره نباشد که آن مهار من  لحظه زیر و زبر می

الله. او نیز مهار من به حساب گیرد. آن وقت که تند باشم که نخوت  بگیرد، ال ا محمد رسول

 د. درویشی در سرم آید مهارم را هرگز نگیر

قال خرق صوفی ثیابه، فقال له قابل هل فی کتاب الله لخرق الثیاب قال الصوفى فهخل  

. این بزرگان همه به جبر فرورفتند. این عارفان اما، 1فی کتاب الله فطفق مسحاً بالسوق والا عناق

ری خواند، تو خود را چرا جب می 2طریق غیر آن است. لطیفه هست بیرون جبر. خداوند تو را قَدَری

  وعیخد و   و  نهخی   و  گویخد، زیخرا مقتضخاء امخر     گوید، تو را قدری می خوانی  او تو را قادر می می

امخا  انخدک اسخت. او      جبخر،   هست در  چند  است. آیتی  قدر  این همه  مقتضای  ارسال رسل

رود. چخخخخخه زود بنخخخخخده سخخخخخوی حخخخخخق مخخخخخی   آیخخخخخد  مخخخخخی  بنخخخخخده  سخخخخخوی

                                                 
  ۳۷از سوره  ۳2آیه  1

ها چون موقع نمازش گذشته  در داستان سلیمان است که به تفسیر عامه و نیشابوری آن حضرت پس از سان دیدن اسب
بود، گردن و پاهای اسبان را از دم شمشیر گذرانید، و حال آنکه این خلاف رویه عقل و شایسته یك پیغمبر نباشد. ولی 

ها بود، زیرا در  مقصود از مسح پاها و گردن تیمم آن حضرت برای نماز بود و یا دست کشیدن به گردن اسب خاصه گویند
 عرب پی کردن اسب را عقر گویند و در آیه تصریحی ندارد و باید در تفسیر قرآن مراجعه به روایات اهل بیت عصمت نمود. 

دانستند و صفات ازلی را از خدا  سان را در افعال خود قادر مطلق میقدریه، بفتح قاف و دال گروهی از معتزله بودند که ان 2
دانستند و گویند خدا قادر به افعال بندگان نیست و احادیث زیادی در  کردند و خدا را دارای سمع و بصر و علم نمی سلب می

القدریة محوس »شده که فرمود:  نکوهش قدریه از پیغمبر اسلام و خاندان او روایت شده. از آن جمله از پیغمبر اسلام نقل
یعنى قدریه مانند گبر است در این امت از جهت اینکه مانند این است که به دو مبدا قایل شده و خود را در « هذه الأمة

 داند و به ا و شریکی قرار داده. مقابل خدا قادر می
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   ش استوىالرحمن على العرمعنی است این آیت را که 

پادشاهی بود او را سه فرزند بود. فرزندان عزم سفر کردند به مهمی. پدر ایشان را 

ست صفت او چنین. چون  ای کرد  یك باره و دو باره و ده باره که در این راه فلان قلعه وصیت می

ایشان را  کرد ها نمی بدانجا برسید الله الله زود برگردید و بر آن قلعه مروید. اگر او این نصیحت

ها ایشان را تقاضا و  و تقاضای آن نبود که سوی آن قلعه خود بنگرند. از این وصیت 1هرگز خارخار

الانسان حریص کند  که  خارخاری خاست که عجب در آن قلعه چه چیز است که چندین منع می

پادشاه  . در آن قلعه درآمدندی. حکایت معروف است. دیدند بر دیوار آن صورت دختر2على ما منع

آن « بروید ایشان را بنمایید!»و عاشق شدند. آمدند به ضرورت خواستاری کردند. پادشاه گفت: 

خندق پر سر بریده. پسر بزرگین دعوی کرد که من نشان بیاورم. عاجز آمد او را نیز کشتند. دوم 

عبرت اگر از دیگران عبرت گیری از برادران خود »نیز همچنین. آن پسر کوچکین آمد. گفت: 

آید. صابری خوش ولایت است  صبر باعث من آید. صبر فریادرس نمی»گفت: « گیری  نمی

 شرط کرد و در طلب ایستاد. « آید. ولیکن زیر فرمان من نمی

دایخخه را بخخر صخخدق او رحخخم آمخخد. او را دلالخخت کخخرد کخخه گخخاوی زریخخن بسخخازد  و در   

فخت. هخر شخب کخه خلخق آرام      دختخر راه یا  ۳هخا در کوشخك   اندرون آن گخاو بخرود، تخا بخه حیخل     

گرفتی ال ا عاشقان کخه از نخور عشخق ایشخان را شخب نماندسخت، ولخذت عشخق از لخذت خخواب           

هخا را از جخا بگردانیخدی و  سخر      هخا و شخراب   مستغنی کرده است. آنگخاه بیخرون آمخدی و شخمع    

دیدنخخدی و هخخیچ کخخس را ندیدنخخدی.هخخا  . چخخون روز شخخدی نشخخانی۶زلخخف دختخخر را بژولانیخخدی

                                                 
 خار خار: علاقه ومیل و دلبستگی 1
 ممنوع گشته است. یعنی انسان آزمند چیزی است که از آن  2
 کوشك بمعنی کاخ و عمارت.  ۳
 بژولانیدی: از ژولانیدن یعنی بهم زدی و پریشان کردی. ۶
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نشان به فر او و  وبند دختر بستد که نشان آن بود. بیامد که نشان آوردم. خلق خود بیحاصل، باز

صدق او مرید بودند که اگر این پادشاه قصد او کند ما غوغا کنیم و قصد پادشاه کنیم. اگر قصد 

زاده کند البته او را هلاک کنیم، زیرا محبوب بود. گفت حاجت نیست. خود من نشان  این شاه

با »چنانك در حال پادشاه بمیرد. شما پای او بکشید مرده و بیرون اندازید. پادشاه گفت:  بنمایم.

آوردم. اما تو و وزیر و من در خلوت درآییم. چنان نشان بنمایم که »گفت: « این همه، نشان کو 

چون در آمدند آن سربند « تو بیهوش شوی که یقین شودت هیچ شکی و گمانی و شبهه نماند.

 های دیگر به او نمود.  انگشتری و آن علامتدختر و 

 شعر

 غخخخخم، بخخخخا لطخخخخف تخخخخو شخخخخادمانی گخخخخردد   
 

 

 عمخخخخر از نظخخخخر تخخخخو جخخخخاودانی گخخخخردد     
 

 گخخخر بخخخاد بخخخه دوزخ بخخخرد از کخخخوی تخخخو خخخخاک 
 

 

 آتخخخخخش همخخخخخه آب زنخخخخخدگانی گخخخخخردد    
 

 

 عشخخق ارچخخه بخخلاء روزگخخار اسخخت خخخوش اسخخت    
 

 

 وین بخاده اگرچخه پخر خمخار اسخت خخوش اسخت        
 

 ر چخخه کخخاری صخخعب اسخخت  ورزیخخدن عشخخق اگخخ  
 

 

 چخون بخا تخخو نگخار سخروکار اسخخت خخوش اسخخت      
 

نگریست در من و آن دگر فرورفته، سر فروانداخته، و آن دگر  آن شیخ را دیدم حیران می

تماشا آن »زد. گفتم:  غلطید، و آن دگر کفش بر سر می کرد پیاپی، آن دگر در خاک می سجده می

چه عضوی از آن او حیرت آرد، اما آن حظ ندارد که دیده  کس را باشد که پیل را تمام دید. اگر

 « کل.

شخنوی چخه    تا جان داری بکوش پیش از آنخك منخادی اجخل برآیخد. ایخن منخادی مخی       

کننخد. بیاییخد تخا زودتخر بیخرون       یکخی را از شخهر بیخرون مخی    »گویخد:   گوید بر سر مناره  می می

 «گند و بگریزند.ها رها کنند از  برند! که اگر بیرون نبرند  همه خانه
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آخر موسی )ع( با آن جلالت از حضرت خضر )ع( و صحبت او استکمال این صفت 

 کرد.  ها می تا این لطایف دیگر حاصل کند. توبه 1لطف خواست

درویش یك بار باید که توبه کند در همه عمر. و بر آن هم پشیمان که چرا بایستی که 

باید که بیرون آید. چیزی که  حجاب من خواهد بود  در راه من این آمدی. محتسب از اندرون می

از من، چرا رها کنم که پیش آید  چون آن تشویش راه دهم تا پیش آید، مرا مشتغل کند به دفع 

 خویش. به اشتغال خویش نرسم. 

گربه که گوشت از من ببرد، به گرفتن گربه مشغول شوم، از گوشت خوردن بمانم آن 

 ساعت. 

گذشتم. آواز چنگ  هی وحی ناطق پاک! حالتی بود. در مَحَلتَی میزهی قرآن پارسی! ز

شنیدم. آن یکی گفت درویش و آنگاه سماع. چنگ حالت نازک بود. ناگاه از دهانم بیرون  می

جست که نبینی و نشنوی! همان ساعت دست همچنین کرد و دیوار گرفتن. به نزد این طایفه 

 امت و معجزه. این جنس طُرفه است، به نزدیك دیگران کر

اند.  ها از درویشی بیگانه گفتم این نشستم. می نشستم. با درویشان می اول با فقیهان نمی

چون دانستم که درویشی چیست و ایشان کجااند، اکنون رغبت مجالست فقیهان بیش دارم از 

 کو   لافند که درویشم. آخر درویشی اند، اینها می این درویشان. زیرا فقیهان باری رنب برده

کنخخد  انخخد. تخخا موسخخی فریخخاد مخخی سخخوخته همخخه انبیخخاء معظخخم در عشخخق درویشخخی مخخی

هسخت. قصخه  ایخن مسخل م شخد. هخر قصخه را مغخزی        محمخدیان را  اجعلنی من امة احمخد )ص( 

                                                 
 اشاره بر این سخن فرموده:  2۶۶ص  ۳مولانا جلال الدین رومی در مثنوی ج  1

 گوید زمشتاقی کلیم  بین چه می از کلیم حق بیاموز ای کریم 
 خضرم ز خودبینی بری طالب  با چنین جاه و چنین پیغمبری 

 تا شوم مصحوب سلطان زمن البحرین من  روم تا مجمع می
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اند تا آن  بزرگان، نه از بهر دفع ملالت. به صورت حکایت برای آن آورده آوردند را جهت آن مغز

 در خدمت بزرگان خاصه، که 1من صمت نجاهمه اما  غرض در آن بنمایند. با این

 هخخخر چخخخه در آینخخخه جخخخوان بینخخخد   
 

 پیخخخر در خشخخخت پختخخخه آن بینخخخد    
 

معنی سخن گفتن با کسی همچنین باشد که پیش چشم تو و دل تو حجابی است. 

نیاز ایشان از  2علیکم بدین العجایزدارم، بی نیاز باید به حضرت  همچنین من آن حجاب را بر می

فخر رازی و صد چون او باید که گوشه مقنعه آن زن نیازمند راستین برگیرند به تبر ک و همه. 

 افتخار، و هنوز حیف بر آن مقنعه باشد. 

را پسری بود سخت با جمال. جوانی را دل به او رفته بود و شیخ واقف  ۳شیخ ابو منصور

الهام از طریق نبود. دل نه به اراجیف که شیوخ را تنها خبر از راه حواس نیاید،

                                                 
 از سخنان علی علیه السلام است که فرمود کسی که خاموش شود و سخن زیاد نگوید رستگار گردد.  1
ده و مولوی این حدیث در احیاء العلوم جزء احادیث نبوی ذکر شده، و در اتحاف السادة المتقین شواهدی بر صحت آن آور 2

 اشاره بر همین حدیث کرده:  66۵در مثنوی ص 
 خرم آن کین عجز و حیرت قخوت اوسخت  
 هخخخم در اول عجخخخز خخخخود را او بدیخخخد 

 

 در دو عخخالم خفتخخه انخخدر ظخخل دوسخخت    
 مخخخرده شخخخد دیخخخن عجخخخایز برگزیخخخد  

 

 

محمد بن حسین بن شیخ ابو منصور به احتمال قوی همان ابو منصور محمد عمدة الدین معروف بحمدة ابن اسعد بن  ۳
هایی نیز از او نقل شده. و او واعظ و فقیه و  قاسم العطاری الطوسی الشافعی النیشابوری است که در این کتاب کرامت

کرد. و در فتنه غزاز  اصولی از وعاظ معروف قرن ششم و فقیهی فاضل و واعظی فصیح بوده و در مر و تذکیر و وعظ می
هجری  ۹۵1د. در تبریز به وعظ و تذکیر مشغول گشت و مردم از او حدیث شنیدند. و در خراسان به آذربایجان مهاجرت کر

 اند.  در تبریز در گذشت .و ظاهراً با اینکه چند نفر در قرن پنجم به این اسم از عرفای بزر  بوده
 مقصود: این شخص است و شاید هم شمس تبریزی در اوقات کودکی او را دیده باشد.
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  ۳، وقوله ما کذب الفؤاد مارای2وقوله ینظر بنور الله 1کنت له سمعاً و بصراً و وحی آید. که

 شعر

 داننخخد أحخخوال فلخخك بخخه جملگخخی مخخی   

 لخخیکن بخخه کخخرم پخخرده کخخس را ندراننخخد  
 

 آنهخخخخا کخخخخه محققخخخخان و ره بیناننخخخخد   

 راننخخد رود مخخی زان سخخان کخخه زمانخخه مخخی
 

 . ۶نك على خلق عظیم تخلقوا با خلاق الله، اکه 

 بخخخاش وقخخخت معاشخخخرت بخخخا خلخخخق    
 

 همچخخخخو حلخخخخم خخخخخدای بخخخخدبردار    
 

 شوم.  و آن جوان از آتش عشق آمد به خدمت شیخ که من مرید می

ت که در این جوان گوهری گف شیخ قبول کرد. با خاصان خود و محرمان خود به راز می

فرمخود   کنم. می هم واقف می و حجابی هست عظیم. و من بر هر دو واقفم و شما را هست عظیم

کند. تخا شخبی جخوان قصخد پسخر کخرد.        آید و آن جوان را مغمزی می پسر را که در خلوت در می

حاصل، پسر را کشت و قصد کرد که بیرون آید و بگریزد. شیخ صوفیان را بیدار کرد و گفت فلان 

یابخد، همخه    در را نمخی  ایخم.  خواهد که بگریزد و ما راه بر او بسخته  چنین حرکتی کرده است و می

خوانخد و   بیند. و بیم است که زهره او بدرد. بروید او را بگویید که شیخ تو را مخی  اطراف دیوار می

دیدنخد، امخا   د. در باز کردند خانخه غخرق خخون    . بیامدن5الخبیر  نبأنی العلیم داند. که احوالت را می

نیارسخخخخخخخخخخخختند فریخخخخخخخخخخخخاد کخخخخخخخخخخخخردن از تخخخخخخخخخخخخرس اشخخخخخخخخخخخخارت 

                                                 
لا یزال عبدی یتقرب الى بالنوافل حتى ی است که در اصول کافی از پیغمبر اکرم نقل شده که خدا فرمود جمله آخر حدیث 1

جوید بمن با تواقل تا  ، یعنی پیوسته بنده من نزدیکی میأحبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به
 بیند. شنود و چشمش که با آن می شوم گوش او که با آن می آنکه او را دوست دارم و چون او را دوست داشتم خودم می

 اشاره به حدیثی است که در جامع صغیر سیوطی نقل شده، اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله.   2
 یعنی تکذیب نکرد دل آنچه را که چشم دیده است.  ۹۳از سوره  12آیه  ۳
 با خو و اخلاق بزر .از سوره قلم یعنی ای پیغمبر تو هستی  ۶آیه  ۶
 قرآن یعنی پیغمبر فرمود این را خبر داده بین خدای دانای آگاه. 66از سوره  ۳آیه  ۹
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خدمت شیخ. شیخ خندان خندان پیش آمد. در کنارش گرفت و خرقه خود  شیخ. او را آوردند به

بیرون کرد و در او پوشانید و بیاورد و در مقام خود بنشاند و گفت تو را همین حجابی مانده بود تا 

به این مقام برسی. هر آدمی را انانیّتی هست. چون این آخرین دید که اولین چه انانیتّ کرد از آن 

النبیین جهت این بود چون عاشق، انانیتّ رها کند  ما اولین آخرین را ندید. فضل خاتمپرهیز کند، ا

 معشوق و مطلوب هم انانیتّ رها کند. 

 هخخر چخخه گفتنخخد سخخر  آن ایخخن اسخخت  

 و لیکن بکخت قبلخی فهخیب لخی البکخا     

 فلخخخو قبخخخل میکاهخخخا بکیخخخت صخخخبابة
 

 مردکخخی مخخرد زنخخدگی ایخخن اسخخت   

 1بکاهخخخا فقلخخخت الفضخخخل للمتقخخخدم

 فیت الخنفس قبخل التنخدم   بسعدی ش
 

یعنی این متقدم است و آن متأخر. آنك خداوند خانه نواله خاص از « الفضل للمتقدم»

بهر او پنهان کرده است او متقدم باشد اگر چه متأخر باشد. انگشتری در انگشت گرداند. عتاب آید 

یگانه سرمویی بگیرم آن  اگر بیگانه مراصد بزند هیچ نگویم،  اما از 2افحسبتم انما خلقناکم عبثاً

 شفقت است و رحمت. 

                                                 
 مثنوی آن را آورده و اول آن این است:  ۶از اشعار تازی است که مولانا جلال الدین رومی نیز در مقدمه ج  1

 و ممخخخا شخخخجانی اننخخخى کنخخخت فائمخخخاً 
 الخخى ان عخخدت ورقخخاء مخخن غصخخن ایکخخة
 ولخخیکن بکخخت قبلخخى تهخخیب لخخی البکخخا   

 

 اعلخخخل مخخخن بخخخرد بطیخخخب التنسخخخم    
 تغخخخخرد میکاهخخخخا یحسخخخخن التخخخخرنم  
 بکاهخخخخا فقلخخخخت الفضخخخخل الممتقخخخخدم

 

کردم از خنکی هوا و گوارائی بوئیدن  یعنی از چیزهایی که مرا غمگین کرد آنکه من خوابیده بودم و تکرار می
های نیکو ولی او پیش از  شاخه پیشه و تکرار کرد گریه خود را با نغمهنسیم و استفاده از آن تا آنگاه که صبح کرد کبوتر از 

من گریه کرد و گریه مرا بر انگیخت گریه او و گفتم برتری برای کسی است که از من پیشی جسته است پس اگر پیش از 
 دادم پیش از پشیمانی.  کردم از جهت عشقبازی با سعدی، نفس خود را شفا می گریه او من گریه می

 یعنی آیا گمان دارید که ما شما را بیهوده و بی ثمر آفریدیم  11۵آیه  2۳سوره  2
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بارد. آن  اند که یخ از آن می چنانك در قصه حلاج که این دیگران در زبان انداخته

کنند که چون او را بر آویختند فرمان  حکایت از کسی خوش آید که همان حال دارد. حکایت می

یش بزنند. هر یکی چند سنگ شحنگان شرع بود که بعد از آویختن هر یکی از اهل بغداد سنگ

انداختند. در  زدند. دوستانش را هم الزام کردند. چاره نبود. دسته گل عوض سنگ می منجنیقی می

کرد، به تعجب سؤال آغاز کرد که بدان همه  حال در ناله آمد. آن نظر که آن حالت را ادراک می

 . 1ان الجفاء من الحبیب شدیداما علمتم  های گل زدند نالیدی  گفت ها ننالیدی، به دسته سنگ

شد. روزی  رفت. البته در باز نمی شنید می ها پیش هر که می یکی در طلب بود سال

سری بر خشتی نهاد و بخفت. مقصود خود را خواب دید. برخاست و آن خشت را بوسه داد و کنار 

مان، اگر گرفت. بعد از آن هرگز جایی نرفتی بی آن خشت. نماز نکردی بی آن خشت. اگر مه

تعزیت، و اگر شادی، و اگر خواب، اگر رنجوری، اگر سقایه، بی آن خشت نبودی. اگر کسی 

بیامدی او را ثنا گفتی، گفتی اول این خشت مرا، این گوهر مرا بگو. اگر کسی بیامدی مصافحه 

کند گفتی دست در بن خشت من مال اول. گفتند آخر این چیست  گفت چیست که نیست  هر 

بودم. دوش سر  2ست دارد؛ هر چه بد است هیچ ندارد. سی سال بود که چیزی یاوه کردهچه نیکو

 بر این خشت نهادم آنرا باز یافتم. 

 شعر

 جانخخا، جانخخا! دل مخخن ایخخن کخخی پنداشخخت

 فخخارغ بخخدم از غصخخه، فلخخك نپسخخندید    
 

 کخز وصخل تخخوام امیخد بخخر بایخد داشخخت     

 خوش بود مخرا بخا تخو زمانخه نگذاشخت     
 

ر ابدت دهد. من چون دیدم که مر  چه پر وحشت است، همههای! هیهای! عمهی

                                                 
 تر است.  دانید که ستم از طرف دوست سخت یعنی آیا نمی 1
 یاوه کردن یعنی گم کردن. 2
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دوستان را عمر ابد خواهم. جز آن دعا نکنم. خاصه تو را که ما را پروردی، هم به ظاهر، هم به 

ام صفت من  اندرون. هزار فایده ما رسید. اما آنچ تعجب نمودی از خبر من چون من صفات حق

هاست و صبرهاست، هر صبری  باشد. گویند خدا را حلمصفت او باشد، حلم من حلم او و صفت او 

 صد سال هزار سال. 

 ای مخخخاه برآمخخخدی و تابخخخان گشخخختی   

 چخخخون دانسخخختی برابخخخر جخخخان گشخخختی 
 

 گخخرد فلخخك خخخویش خرامخخان گشخختی     

 ناگخخخاه فروشخخخدی و پنهخخخان کشخخختی   
 

  1فاومی بی الى ترک المعاصی شکوت الی وکیع سوء حفظ 

را معصیت آن باشد که رندی کند و فسق کند؛  هر کسی را معصیتی است لایق او. یکی

لایق حال او باشد. یکی را معصیت آن باشد که از حضور حضرت غایب باشد. رگی است، 

شود. خود کارش نهان شدن است. اما او که جان دارد  شود و گاه پیدا می گاهی نهان می گاه

 خیزد.  ر سوراخ برنمیکلیدکی اندازد چون دانسته است که زمین آن است. آخر گربه از س

شخصی طالب آموختن قرآن بود. بسیار رنب برده بود در حفظ قرآن و هنوز حریص بود. 

القرآن  خواست که مقُری از اهل خوانِ اهل، کجاست  و از خدای درمی پرسید که مُقری خوش می

خوانده خویش الله خاصه بیاید. یافت. ناگهان در بغداد مقُریِ به پیش او آمد. هر آیت از  واهل

نمود که چنین بخوان! چون نظر کرد دید که عمر ضایع کرده است. از سر  کرد، او می عرضه می

اما شرط بابای من آن است که هر »باید گرفتن. گفت هر چه بادا باد! پسر مقری گفت:  می

ز آن داد به رغبت. بعد ا آموخت و زر می و سِر  قرآن می« به دیده.»گفت: « عُشری را دیناری.

پیر  گفت. باز احوال « دلتنگی   چه»گشت. پیری را دید. گفت:  روزی زرش نماند. دل تنگ می

 پسر  مقری آن آخر» گفت: خورد. نمی طعام دلتنگی از او کرد. مهمان و برد خانهبه  را او و بخندید

بالقرآن  یتغن لم من نبود. حاجت زر به را او است. قالی آن زیر در همه تو زرهای آن واست  من

زر 2فلیس منا 

                                                 
نیز  2۷2شعر از شعرای عرب است در ستایش و کیه بن سلمه گفته شده ه قبل از جرهم تولیت  کعبه را داشته و در ص  1

 تکرار شده است.
 یعنی از ما نیست کسی که قرآن را با آواز خوب نخواند  2
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به غیر قرآن. ال ا  ما قرآن است.  ملك ما قرآن است. ما قرآن را چنان نیاموختیم که  محتاج باشیم

برگیر و رفتی، اگر آن خاطر را منع  بنگر! همه دینارهای تو اینجاست. جهت امتحان تو. اینك

عظ نبوده و حاجت نبودی ما را که به ظاهر بخواهیم  از تو. خرکی که بر پول نکرده محتاج و

بندد. باید که بارک  هاش بلرزد. دنیا را بر جان می نگردد ردش کن! از سایه بگریزد. بر پول پایك

رود و اگر نه ردش کن، زیرا روزگارک تو ببرد. ناگاه میان  کشد. اینجا بیازماییدش  اگر بر پول می

رفیقان از پل بگذرند او نگذرد. بازگشتن ممکن نه و رفتن ممکن نی. هم اینجاش بیازما! راه، 

شیخ آبی خورد وا شیخی وا مریدی. او مرید تو نشد، تو مرید  .1فامتحنو هن الله اعلم با یما نهن

گویی چه کنم  و آن ر  تسلیم غایب شد،  خوانی، می خواند تو بر او می اوشدی بر تو یاسین می

خیزد از  گویی. زمین  هست که زر می ر  زر غایب نشد. تو غایب شدی، ر  زر را غایب می آن

 باشد. آن. اما آن کان درّ یتیم نادره ای است. اغلب در آب می

گشت. یعنی بازرگانانش به  اش بیرون می آن بازرگان همه مال خرج کرد. پنجاه سفره

کند، گویند  گانی را که به مال غیر بازرگانی میمال او به اطراف به بازرگانی بودندی. هر بازر

. هیچ نماند. و 2همه مال را خرج کرد به غَواص به امید درّ یتیم« سفره فلانی در سفر است.»

 آورد ال ا  ها بر می اجز شد. صدفغوّاص از فرورفتن و برآمدن ع

 مرا عقیق تخو بایخد شخکر چخه سخود کنخد      
 

 مرا جمخال تخو بایخد قمخر چخه سخود کنخد        
 

مانخده اسخت در پخایم. یخك بخار دیگخر فخرورو!         ۳آخر کخار در نگریسخت. گفخت پخاپوچ     

مقابلخخه آن عخخدم  باشخخد. آن کخخه اهخخل  باشخخد کخخه آن صخخدف برآیخخد کخخه صخخد هخخزار مخخال در  

                                                 
« یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنو من الله اعلم بایمانهن»و آیه این است:  6۱از سوره  1۱جزء آیه  1

جرت کنند آنان را امتحان کنید، خدا به ایمان آنان های مؤمن نزد شما آیند و ه اید چون زن یعنی ای کسانی که ایمان آورده
 داناتر است. 

 درّ یتیم یعنی در دست نخورده و بی مانند و ناسفته.  2
  پا پوچ یعنی پای پوش و کفش. ۳
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 شنید یا خود گنب دید، اما گنب از او برکنار است.  صفت گنب گنب نیست

آن است که خر از پل  خاطر خیری که آمد منع کردن چیست و تأخیر چیست  تأخیر

گذرد. ردش کن! گویند در سقایه نام حق نباید گفتن، قرآن نباید خواندن آهسته. اکنون آن  نمی

از  آید. اسپه کند دیو توانم کردن  شاه از این اسب فرونمی دگر را چه کنم که او را از خود جدا نمی

لباس خدا پوشید تا قبولش کنند. گوید خداست؛ زیرا دیو  او سر بر آورده همچنین معین. و او می

گفتم بر آن کس چون پوشیده شود که از محله او صد ابایزید برون آید، آستین فروافشاندی صد 

ابوسعید فروریختی.  در او هم روحانی هست هم جسمانی. شهوت از کجا  ال ا این طایفه را از 

اطر! اکنون این خدمتشان آن کسی که روی پوشد تشویش خیزد. گویند بنما تا برود اندیشه از خ

 کس کندکه از مادر و پدر دیده است. 

 پخخخدر و مخخخادری کخخخه نازارنخخخد   
 

 اولیخخخخا عقخخخخل و روح را دارنخخخخد  
 

 شعر

 توانی ای صخبا بگخذر شخبی برکخوی او    گر

 گر دلم را بینی آنجا گو حرامت باد وصل 

 چون رسی آنجا هلا آهسته باش و نرم رو
 

 ی اوور دلت خواهد ببر از من پیخامی سخو   

 زانخوی او  من چنین محروم تو پیوسته هخم 

 تا نیاشخوبد بخه ناگخه جعخد آن گیسخوی او     
 

 رباعی

 خخواران ریخخت   باد آمد و گل بر سخر مخی  

 و آن سخخنبل و گخخل رونخخق عطخخاران بخخرد 
 

 یخخار آمخخد و مخخی در قخخدح یخخاران ریخخخت  

 آن نرگس مست خخون هشخیاران ریخخت   
 

 

 عشقی نخه بخه انخدازه مخا در سخر ماسخت      

 جمال و حسن آن دلبخر ماسخت  و آنجا که 
 

 وین طرفه که بار ما فخزون از خخر ماسخت    

 ایخم، او در خخور ماسخت    ما در خخور او نخه  
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 گخخر دل طلخخبم بخخر سخخر کویخخت بیخخنم    

 در غایخخخت تشخخخنگی اگخخخر آب خخخخورم  
 

 ور جخخان طلخخبم در خخخم مویخخت بیخخنم     

 در کخخخوزه همخخخه خیخخخال رویخخخت بیخخخنم
 

 

 تخر از ایخن   خود حخال دلخی بخود پریشخان    

 ای زده کخخخه دیخخخد محنخخخت انخخخدر عخخخالم
 

 تخخر از ایخخن یخخا واقعخخه بخخی سخخر و سخخامان 

 تخخر از ایخخن  سرگشخخته روزگخخار حیخخران  
 

 

 ای جان و جهان چه خوش است  شمشیر از تو گردن از من! 

اند که هر یکی به چند است. ای جان ناخوشی به چند  های عالم را قیمت کرده خوشی

 است  

 شعر

 گفتی که خمار مخن بخه صخد خخم شخکند     
 

 ك بخخوی ندیخخده چنخخین مسخخت شخخدی یخخ 
 

    

 اندیشخخان بخخاش  ای دل بخخرو از عاقبخخت 

 خخخواهی گخخر بخخاد صخخبا مرکخخب خخخود مخخی
 

 در عخخخالم بیگخخخانگی از خویشخخخان بخخخاش 

 خخخاک قخخدم مرکخخب درویشخخان بخخاش    
 

گفتنخخد  .1مخخا وسخخعنی سخخمائی ولا ارضخخى بخخل وسخخعنی قلخخب عبخخدی المخخؤمن        

 2ارهخخا ایخخن تشخخنیع  ب .کنخخد ره مخخی گویخخد فخخاش و خلخخق را گخخم    کخخه فلانخخی کفخخر مخخی   

بعخخد از آن گفتنخخد کخخه اینخخك خلقخخی بخخا او یخخار شخخدند    .گفخخت زدنخخد و خلیفخخه دفخخع مخخی  مخخی

ایخخن تخخو را مبخخارک نیسخخت کخخه در عهخخد تخخو کفخخر ظخخاهر شخخود، دیخخن       .و گمشخخده شخخدند 

فرمخخود کخخه او   .روی بخخا روی شخخدند  .خلیفخخه او را حاضخخر کخخرد   .محمخخدی ویخخران شخخود  

در »گویخخخد خلیفخخخه را  مخخخی .بازگشخخخت .بندنخخخدرا در شخخخح اندازنخخخد، سخخخبویی در پخخخای او  

تخخخو را در آب جهخخخت مصخخخلحت خلخخخق »خلیفخخخه گفخخخت: « کنخخخی  حخخخق مخخخن چخخخرا مخخخی

در آب انخخداز! مخخخرا پخخیش تخخخو   مصخخلحت مخخخن خلخخق را   جهخخت خخخخود »گفخخت:  « انخخدازم. 
                                                 

 بشود. ۶۶و  ۹۳در مأخذ این حدیث قدسی مراجعه به پاورقی ص  1
 تشنیع طعنه و سرزنش. 2
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بعد از این هر »از این سخن، خلیفه را هیبتی آمد و رق تی ظاهر شد. گفت: « چندان حرمت نیست 

همان  استوی1الرحمن على العرش  «گوید. پیش من، آن کنم با او که او می که سخن او گوید

گنجی است در این نهان. مُستَوی شد، هیچ انزعاج نماند.  آن کس که  .من عرف نفسهاست که 

ال ا  2وان تجهر بالقول فانه یعلم السر واخفىبا او سر و کار دارد، نه به خود پردازند نه به دیگرى. 

 ر محمد احد بیابی، در احد محمد نیابی. گریزی است. د

گوید:  و روی در آن نان کند. و مییرون آید، لبی نان در آستین نهد صوفی از خانه ب

ایشان همه احدیانند. ما « ای نان! اگر چیز دیگر بیابم تو رستی و اگر نی تو به دستی.»

ر بر بام کعبه نماز کردن آن محمدیانیم. بالای کعبه خواست که ببرد. باز گفت نی متابعت اولات

کاشکی. »های پنهان ایشان را بند کند. گفتم آن شیخ را خدا تو را دوزخ برد. گفت:  ندارد. انانیت

 «و دوزخ از نور من چه شود!شود  از دوزخ چه می تا بنگرم که این نور من

اقخرار   ۳ دیدند که در آن گاو بود و اگر نخه چخون کشختندی    زاده را نمی گاو را دیدند، شاه

تفسیر قرآن بسازیم. گوینخد هخیچ    ۶قل اى شى اکبر شهادة قل الله شهیدخصم به از هشتاد گواه! 

گوینخخد کخخافر شخخد. آری،  خواننخخد، بخخر نمخخی انی گویخخد ایخخن ملحخخد اسخخت  نامخخه خخخود  مسخخلم

                                                 
 د.شو ۷۷مراجعه بصفحه  2آیه  2۱سوره  1
 پوشاند. داند و می از سوره طه یعنی ای پیغمبر بگو اگر سخن بلند بگوئی خدا هم سخن پنهان نهایی را می 6آیه  2
شاید اشاره برفضیه کشتن بنی اسرائیل گاوی را به امر حضرت موسی )ع( باشد که آنحضرت امر کرد گاوی بکشند تا قاتل  ۳

کردند. و پای گاو مرده را مرده آن جوان زدند و زنده شد و قاتل خود را قاتل جوان اسرائیلی پیدا شود و آنان این کار را 
 دیدند.  دیدند ولی شاهزاده مقتول را نمی معرفی کرد و باز مرد و آنان گاو را می

 یعنی بگو ای محمد کدام چیز بزرگتر است از جهات گواهی بگو خدا گواه است میان من و شما. 6از سوره  1۵آیه  ۶
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. گفت سرها فروبریم به حضور. و مراقبت یك انگشت است 1آمد آن زین صدقه  مؤمن کافر شد.

آیی. از آن  گشتی، بعد از ان بیابان است. یك انگشت است راه که از آقسرا به قونیه میکه از راه 

دار که  پرسی که راه این است. و نگاه بینی و می انگشت گشتی، باقی بیابان عدم است. ال ا راه می

دار! چون به قونیه رسیدی دگر تمییز و اندیشه حاجت  آن کس نیز بود که مغلطه زند. راست نگه

 یست. سلطانی است عادل. کسی برکسی ظلم نکند. ن

گوید هر که درآید در این  می .2لا اله الا الله حصنى و من دخل حصنی امن من عذابی 

هر که بگوید نام این حصن. گفتن نام حصن نیك سهل است. بگویی  نگفت حُصُن لا اله الا الله

ر به زبان است به یك لحظه به آسمان به زبان  من در حصن رفتم یا بگویی من دمشق رفتم. اگ

 و زمین بروی، به عرش و کرسی بروی. 

. چو آن کرد وعده دخل الجنة ۳من قال لا اله الا الله خالصاً مخلصاً دخل الجنةگفت 

باید که گرمك »گو گوید:  حاجت نیست. چو آن کرد در عین جنت است. به این گفتن که بیش

 «گو که سردک کند مردمان را. ر وعظ واعظ را، نه چنان بیشکند مردمان را تا مستعدتر شوند م

کارها به گفت مجرد برآمدی یا به خرقه هفت رنگ! محق قان را شیون بایستی داشتن 

 سجاده بینی هفت رنگ. 

                                                 
 نام شخصی بوده در دوره شیخ شمس الدین تبریزی قدس سره. زین صدقه  1
این حدیث را صدوق در عیون اخبار الرضا الصحیفة الرضا )ع( بواسطه امام علی بن موسی الرضا از آباد کرام خود نقل  2

من داخل  کرده و معروف بحدیث سلسلة الذهب است که خدا فرمود: کلمة لا اله الا الله حصار من است هر کس به حصار
 شود از عذاب من آسایش یابد!.

فی جامع الاخبار عن ابیعبد الله ع قال جاء جبرئیل إلى رسول الله فقال یا محمد طوبی لمن قال من أمتك لا اله الا الله  ۳
 .وحده وحده ومن قال لا اله الا الله وحده وحده دخل الجنة
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کردند؛ اکنون برون  اند از رنگ برون آی! اول در خانقاه هم رها نمی ای شیخ تو را گفته

خانقاه داری. اما شه آن باز را که قفس را بردرََد یا قفس را بردارد و  1کنند. طرفه آیم رها نمی می

برپَردَ، قفس آهنین کرده باشد. چون برپرید هوی هوی کنی. چه جای هوی هوی است ! هوی 

! 2صلا»هوی، یعنی هیا ای همای! از آن اوج که بر رفته به همان جای بایست. جماعتی گفتند: 

بعد از آن یکی سر برآورد که تا اوج عرش و کرسی  زمانی« ب شوید!همه سر برزانو نهید، مراق

نگرم.  دیدم. و آن یکی گفت که نظرم از عرش و کرسی هم برگذشت و از فضا در عالم خلا می

اند بر گاو و ماهی  بینم، و آن فریشتگان که موکل آن یکی گفت من تا پشت گاو و ماهی می

اند که به  بینم. من آن مرغکم که گفته واع جز عجز خود نمیبینم به همه ان بینم. چندانك می می

هر دو پای در آویزد. آری در آویزم، اما در دام محبوب در آویزم. تا که را گویم اهلا و سهلا  من 

خواستم: کان زر و کان نقره. بلك از کان و  خواستم. دو کان می طلبیدم. دو کان نمی خود این می

سازد.  سازد، هستی می سازد. چنانك دیگران را فقر نمی ا را غیر او نمیجستم که م مکان تبرک می

فقری است که به حق برد و از غیر حق گریزان کند. و فقری است که از حق گریزان کند به 

 خلق برد. 

 هخخر آن کخخس گخخل نسخخازد خخخار سخخازد   
 

 کرا منبر نسازد دار سازد 
 

 شعر

 سخت  جانا نظری فرما کز جان رمقی مانده

 گ رخ خوبت و زقامخت گخل عخارض   از رن

 گر سیم و زرم کم شد از ما تو چه برگشتی

 کردی به دلم دعوی جان نیخز فخدا کخردم   
 

 سخت  اکنون غم کارم خور کخاخر شخفقی مانخده    

 سخت  ست مه در فلقی مانخده  گل در عرقی رفته

 سخت  کز عشق توام بر در، زریخن طبقخی مانخده   

  ست یش سخن باشد  برمات حقی ماندهزین ب
 

  

                                                 
 طرفه به معنی شگفت و عجیب و چین نو و تازه.  1
 یعنی حاضر شوید و بشتابید. صلا 2
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 کخش  روزی دوسه دیگر هم، این زحمت ما می
 

 ست کز دفتر عمر ما، خود یك ورقى مانده 
 

زاهدی بود در شهر ما معتبر. روزی به جانب روستا رفت. بیگاه به دهِ رسید. او و  

ها دویدند. گوسفندان در آویختند  جهت  مریدانش سخت مانده و گرسنه. اهل ده زود در خانه

گر آغاز کردند. دانشمند ده زود دوید و نان و ماست پیش زاهد آورد. سخت های دی بریان و تکلف

های آراسته.  ها آوردند. خوان گرسنه بودند. خوردند به اشتها چون شکر. بعد نیم شب آمدند و بریان

به سگان بدهید. آنچ توانید بخورید. آنچ نتوانید خوردن « »مرا اشتها نیست. چه کنم »زاهد گفت: 

 «دهید. بنهیم نی نهادن تا فردا آن ندارد.به سگان ب

کشند از خدمت شیخ که ما را تا کی فریباند شیخ و سر  اکنون امروز خود را ایشان در می

بیند.  کشد، اگر چه در ایشان کراهتی می کشند. گاه به ناز و گاهی به انکار. و شیخ ایشان را می می

آن میل شیخ نماند، ایشان رغبت کردن  زیرا رحمت شیخ به رحمت بی نهایت متصل است. چون

گیرند. او گوید همین است آن رفت. آن غلیظ طبع نیست که به علت پیش آید، بلك به اشارت 

حق پیش آید. هم سعادت کسی بود که به علتی و غرضی به شیخ پیوندد. زیرا ناگه آن پیوند بی 

 گوید:  علت شود و آنگه از خود و از علت تبر ا گیرد. و می

 اییم کخخخه در هخخخیچ حسخخخابی نخخخاییممخخخ

 چخخون نیخخك نگخخه کنخخیم و بخخا خخخود آیخخیم
 

 پر مشغله و میان تهی چون نائیم 

 معلوم شود که کم ز ما هم ماییم
 

کند تا بماند.  آرد در آب پنهان می کند، می رود همه روز برف گرد می آن یکی احمق می

جسمی و من روح، یا تو روحی و من ایم؛ یعنی تو  پرسد که تو چون گفتی ما را که ما هر دو یکی

بخی   1الصمدگفت زیرا رکیك بودی. قل انا الله احد  جسم. گفت آن را خود بگویم. اما چرا نگفت 

کخخخه صخخخمد اسخخخت. ایخخخن عخخخین     شخخخکم بخخخا شخخخکم دال اسخخخت بخخخر بخخخی شخخخکم     

                                                 
الصمد هو الذی »اند:  اند و گفته این تفسیر ناظر بر تأویلی است که بعضی مفسران در معنی صمد بیان نموده 1

 ومقصود آن است که براست و جنبه امکانی در او راه ندارد و مجوف نیست.« لاجوف له
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 . است احد که عدد بی بر دال است اعداد، این عدد بی احد این است عین آن نیست؛ آن 

 یعنی .العجایز بدین علیکم این است. عرف شکست، را نفس چون ،نفسه عرف من

 از انا بود به این پس داخل است. نیز عجوز گفت چو همه آخر تو. همه تو؛ ای ای گوید. عجوز

 الحق انا داشتی، خبر حق حقیقت از اگر نرسیده. حق به حقیقت رسیده، به حق اگر گفتن. الحق

 دلیل دیگر آن بیاموز. پیرزنی از ،1العجایز بدین علیکم پس وید:گ می گیر!  دست و دلیل ای نگفتی.

 سو در است  از ان کار دارد. نای دراز این آمدی. واعظی نیکو هست. خدا که خدا؛ وجود بر گوید می

 خورند گوار چون می جوی، لب بر نباشد بنفشه دارد. اگر بنفشه کار، نیامد. برون نرست،  بنفشه

 . نکند

 شعر

 دوسخخت دارم تخخو زان زلخخف سخخر زنجیخخر

 ماسخخت دانخخه بخخلا دام در کخخه تخخو حسخخن
 

 ماسخخخت دیوانخخخه دل پخخخای کخخخو لایخخخق 

 ماسخخت پروانخخه سخخوزنده کخخه سخخت شخخمعی
 

 ما آن از اما «ندهند. نانم بمیرم گرسنگی از اگر که دارم خاص مرید صد» گفت: شیخ

 با هلا» گفتم: «بودی. یکی کاشکی گفتی داری، مرید صد شیخ ای» گفتیم: آن است. به عکس

 که گفت به حقارت تو را درویش، فلانی که بها قاضی پیش زدند تشنیع آمدند «ساز! می یکی آن

 گفت مرا بیامد چون بینم. به باری بروم گفت نایبان از یکی شد. آلود خشم قاضی است. مسکین او

 «.است مسکین و گدا گفته» گفت: «ام  گفته چه» گفتم: کردی  یاد چون به حقارت را مولانا که

 احینی اللهم حضرت از کند می دریوزه جلالت به همه مصطفی )ص( دارد. آن کار آخر،» گفتم:

 .«2المساکین زمرة فی احشرنی و مسکینا امتنی و مسکیناً

کخافران  با نه اینجا شخصی هست» گفتند: آمدند رسول به خدمت صحابه بعضی روزی

                                                 
رسد به پایه عقیده  لیل فلسفی و برهان عقلی خدا را شناختن نمیها منظور این است که با د یعنی بر شما بادا عین پیرزن 1

 دهنده چگونه نظم پذیرد. ریسی کشید و گفت آیا بنای این جهان بدون نظم آن پیرزن که دست از چرخ نخ
 .است کرده ذکر نبوی احادیث جزء آنرا 6۵ باب الاحبا جامع در که است نبوی حدیث 2
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 صفات بینیم. نمی هم بازیش و لهو در بینیم. نمی شکردن نماز در مسلمانان. با نه آمیزد می

 او صفت هم دیگر جماعتی «بینیم. نمی در او هم عاقلان جویی نصیبه بینیم. در او نمی دیوانگان

 بگویید و برسانید  من سلام بینید به را او اکنون» گفت: درآمد. اندرون در رقَِّتی را سید کردند. آغاز

 اول بیامدند چون «مرنجانید. زیادتی به گفتِ و مخوانید را او اما شماست. دیدار مشتاق سید که

 بدو مصطفى )ص( و سلام کرد. التفات و داد مجال ساعتی بعد کنند. سلام که نداد مَجال

 که بود فرموده وصیت که کردن مکر ر نیارستند بود. خاموش ساعت آن رسول. اشتیاق و رسانیدند

 او و برخاست و مصطفی )ص( به زیارت آمد او که دیدند اعتیس بعد مدهید. زحمتش از این بیش

 اند ریخته تو بر 1صباً علیك جنت» فرمود: و رفتن. به وقت هم و آمدن به وقت هم کرد تواضع را

 «عظیم. ریختنی آن از

 کیست. گویم نمی بزر  است. مُدَرِسشَ گوشتی. دیوار چهار این این است ما مدرسه

 «.2ربی عن قلبی نیحدث» است. دل مَعبَدَش

 آمدی در که شهری هر در که بود عادت را او و رفت می حب به علیه الله رحمة ابایزید

 یا که گفت رفت. درویشی به خدمت بصره سید به دیگر. کار آنگه کردی مشایخ زیارت اول

 :گفت «چیست  راه زاد تو با» گفت: «خدا خانه به زیارت به مکه» گفت: روی  می کجا ابایزید

و  برجست «ده! به من را سیم آن و کن طواف من بار گرد هفت و برخیز» گفت: «درم. دویست»

 و خداست خانه آن روی  می کجا» ابایزید: گفت با نهاد. او پیش و داد بوسه میان، از بگشاد سیم

 بنا را خانه آن تا که این، خداوند و است خانه آن خداوند که خدایی بدان اما خدا. خانه من دل این

 نشده خالی خانه از این کرده بنا را خانه این که روز آن از و است، نیامده در خانه آن در اند کرده

.«۳است

                                                 
 تو بر آوردم یعنی اند گرفته ریختن بمعنی را صبَ مقاله صاحب شیخ گویا ولی بودم عاشق که حالی در تو نزد آمدم یعنی 1

 عاشق و شدت حرص است.. را ریزش
 کرد. حدیث من خدای از من دل فرمود که عرفاست از بعضی سخنان از 2
 .است کرده نقل امیبسط بایزید سلطان از الاولیا تذکره در نیز نیشابوری عطار فریدالدین شیخ را داستان این ۳
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 برکات خود او توبه کرد، آن می بدرود را عیال و کرد حب عزم و کرد توبه که شخص آن

 بخواست هخان سقف که کرد آهی سحرگاهی بود. رنب در او پریشانی از که بود زن آن مناجات

 این» گفت: زن با و کرد توبه و شد گریان و برجست دید. خوابی شوهرش شب همان سوختن.

 زن «کردن. رها بسته پای تو را نتوانم و روم، می به حب و نهادم روی بماندم عیال آن من ساعت

 در «روم. به حب نیز من دارد  وجه چه مفارقت آشنایی هنگام بودیم، هم با بیگانگی وقت» گفت

 از آینده که دید نومیدی  حالت آن در رفته. قافله بشکست، مغیلان خار از مرد آن پای چون بادیه

 را او و پیوست هم در پای «کن! مرا خلاص آید می که خضر این به حرمت» گفت: آید. می دور

 ههم این که توکیستی که بگو است هنباز بی که خدایی بدان» گفت: حال در رسانید. به کاروان

 از کار  چه تجسس این با تو را» گفت: می و شد می سرخ و کشید می دامن او «تو راست   فضیلت

 گفت: «نگویی. تا ندارم تو از دست که به خدا» گفت: «رسیدی. به مقصود و یافتی خلاص بلا

 اعتقاد ابلیس در که کسی .«1لعنتی علیك ان که خوانند می ها کتاب در کودکان که ابلیسم من»

 و به عکس نگرد، می اعتقاد بی پیامبر در آنك و رسد. می به مراد نگرد می بدو به اعتقاد و بندد می

  ابوجهل. همچون شود می گمراه خواری

 . ندارد آن طاقت کس هیچ که هست نظر هشت خدای را

 خخدا  بخرای  کخه  آن است این که نمودند، می دیگر هم با کودکان علیه الله رحمة را جنید

 بخود  بیدار شب 2تا نیم آنچ کنیم، خطا ایشان را ظن که نشاید گفت: جنید دارد. می یدارب شب همه

 کخس.  آن در کنخد  اثخر  معتقخدان  اعتقادهای برکات که باشد اکنون بودن. بیدار کرد عادت روز تا

 یِبیدار آن کند. آشکارا را خود تا کند می طریق هزار او کنند، پنهان را خود تا اند کرده حیله مردان

 ببایخد  آینه هر خسب. اولِ می کن، می آسایش شب ضعیفی، که گفتَیدش آخر بود. جنید جان اول

کخخخخخخخه شخخخخخخخیخ گفخخخخخخخت  [بخخخخخخخه] درآمخخخخخخخد، مریخخخخخخخد آن کوشخخخخخخخیدن.

                                                 
 رستاخیز. روز تا من ولعنت است نفرین تو بر: فرماید می خداوند که است شیطان درباره قرآن ۳۷ سوره از ۵۵ آیه 1
 تانی یعنی توانی 2
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 اندرون خواجه، ای. برسانند رِندی ما را به مقام و را الله شما شاء ان» گفت: شیخ. «آمدیم رِندوار»

 چشمش آنك بر وای بخشید؛ دلش و چشمش آنك خنك دارند. سخن راحت همین ندارند.

 شد. باز در، بر برزد یکی قصد بی بود، ازدحام چون شد. باز دل دریچه «نبخشید. دلش و نبخشید

 به بینی. بگذرد که هر نخواهی اگر و خواهی شد، باز دریچه چون .1نشود فراز تا دار نگاه اکنون

  این کجا  و آن کجا اما یابی، ذوقی و شنوی، آوازهاشان باشد، بسته چون

 الغبخخخخار انجلخخخى  اذا تخخخخرى سخخخوف 
 

 ر2حمخخخخخا ام تحتخخخخخك أفخخخخخرس 
 

 تن نمودار عالم خانه این تازی است. اسب ما زیر که دیدیم و شد. جلا غبار این بار چند

 دارو من اگر» گفت: کن! دارو مرا که گفت را کَل کلَ دیگر. عالم نمودار آدمی تن و آدمی است

 که باشد چنان مکن! چنان خدا وی کن، چنین خدا ای گوید می «کردمی. ودار را خود سرَِ داشتمی

 این فرمایدش می و کردست مبارک را لا پادشاه بنه. اینجا برگیر را کوزه آن پادشاه ای گویند می

 مغلطه .۳احببت من تهدى لا انك رسولم. من چیست  من به دست گوید می مکن! آن و مکن

 که مادرزاد نابینای گفتن  آید راست چگونه را کس گویند، هربن را هرکس تری سوف زند. می

 شده. روح همه باقی، باشد، مانده اندکی هستی و از او از که گویند آن را نباید.  راست تری سوف

 همچون نشناسی، را مرد ندانی، تمام مخنثی آیی. بیرون هستی غبار از این اکنون هم یعنی

زیِدَ  چنان که هر شناختی. مرد چون برند برون تو از مُخَنثَ ی شند،بخ به مردی تو را فرعون سَحَرَه

چند قصاب نشست. می بود رایش  که جا هر رو است. بیهوده  که دیدی را زنبور آن نباید. را او که

                                                 
 یعنی تا بسته نشود 1
 : فارسی بنظم آن ترجمه 2
 غبخخخار بنشخخخیند چونکخخخه باشخخخد زود

 

 حمخخار یخخا هسخختی اسخخب سخخوار تخخو 
 

 

 کنی نمی هدایت تو یعنی «یشاء من یهدى الله ولکن احببت من تهدى لا انك»است:  این آن تمام و 2۷ هدور از ۹6 آیه ۳
 و رسانی نمی به مطلوب تو که است این مقصود و بخواهد که را آنکه کند می هدایت خداوند ولی داری دوست را آنکه
 .خداست مخصوص به مطلوب ایصال



 ۳2۳    شمس تبریزی    

 و غلطید می زمین بر کرد. جدا سرش برآورد، تبر بار سوم نشد. ممتنع براند. گوشت روی بارش از

 که نشیند 1امر با که انگبین زنبور آن و «منشین ! جا هر که نگفتمت» فت:گ قصاب پیچید. می

 سمالی یسعنى لا فرماید می چو شود. ۳للناس شفاء فیه خورد چه هر لاجرم 2الثمرات کل من کلى

 کافرتر او است پاره گوشت این قلب گوید که او .المؤمن عبدى قلب یسعنى ولکن ارضى لا و

 از ترسیدی چه هر گوید. می خدا پسر را عیسی که از او است بدتر و ؛۶نینصرا از است بدتر و است

به  شدم روی سیاه سخنم که من بشر، رویی سیاه از مکن و مخور آن کردن یا آن  خوردن

 را او مایه آن نبی و رسول هست، مایه را که هر داری  روی سیاه مرا تاکی اکنون حرف. آمیزش

  کند  راه را چه نباشد مایه چون کند. راه و کند روان

 به زبان  هیچ که نوری کرامت میان زدند. در می چرخ او گرد شهر همه و خانه که دیدم

 آه، ای» حالت: آن در پدرم گوید می مرا ندیدم. را خانه سقف نگریستم. بالا نتوان. آن صفت

 سخن که خواست حالت در این آمیز. خون شده روان چشمش از آب جوی دو چون و «فرزند!

 برفت. آن در هم گرفت. تبش و شد گرفته دهانش بگوید، دیگر

                                                 
 نشیند. وی گلها میفرمان خدا بر ریعنی با خواست  و  1
  فرماید: خدا که است قرآن از نحل سوره از ۵1 به آیه اشاره 2
 به زنبور ما یعنى للناس شفاء فیه الوانه مختلف شراب بطونها من یخرج ذللاً ربك سبل فاسلکی الثمرات کل من کلى ثم

 . رنگارنگ شراب آید بیرون آنها شکم از هک آرامی با خود خدای های برو به راه و ها میوه همه از بخور که کردیم وحی عسل
 . مردم برای است شفائی عسل در یعنی نحل ۵1 آیه همان جزء ۳
  فرماید: الاراده مفتاح در نیشابوری عطار الدین فرید ۶

  پخخاره گوشخخت ایخخن دل تخخو جانخخا مخخدان
 دل اینچنخخین را سخخگ و خخخوک هخخر بخخود

 الهخخخخخی الطخخخخخاف نخخخخخور بخخخخخود دل
 

 خخخار سخخنگ چخخون بخخود کخخافر در کخخه 
 حاصخخل کخخرد نتخخوان هخخیچ دل آن از

 سخخخخیاهی تخخخخا سخخخخپیدی از نمایخخخخد
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 با 1فروختی زنبیل کن! قیاس را باقی شدی. خرج او مطبخ آن در نمك خروار چندین

 خدایا گفتی و بخوردی. ایشان با و کردی گرد را مسکین چند و برخاک نشستی. و سلطنت. این

 . مسکینانم نشین هم مسکینم، من

 چنان من و چنین من که کرد آغاز انانیت و هستی جنس این از که هر اما آن است. کار

 و آید برون اندرون از درشتی آن تا آن است  درشتی و دشنام از این من مقصود نباشد. مغزش

 با مرا هیچ و است. به کمال و حلم تحمل قوت اما .حمار فهو یتأذى ولم ذى او من نکند. زیانی

 رنب چرا خوشی است. از پر من وجود بود. هستی از رنب که نماند، من هستی. نیست نسبتی رنب

 الجهاد من رجعنا اندازم. برون خانه از وکنم  دفع دشنامی و به جوابی گیرم  به خود را بیرونی

 اکبر. جهاد جماعت است  نیست. نماز نیست. روزه چیست  اکبر جهاد .2الأکبر الجهاد الى الاصغر

 آمد خور! می طعام خوش تو پیمودن. حرف یعنی کردی. مشغول ه استخوانب را  سگ طایفه این

 طوفان از کنی، می آبی مرغ دعوی گاه چندین نداری شرم» گفتم: بد! واقعه رسید! تتار آه که

 «.بود شگفت طلب کشتی بح  لرزی  می چنین

فلان به الله! الله! زینهار! زینهار!» که کردشان وصیت و داشت پسر سه که پادشاه آن

                                                 
 طیور و وحوش و بود داده مرغان زبان و سلطنت به او خداوند که است اسرائیل بنی پیامبران از داود بن سلیمان به اشاره 1
 است: شده نقل دیلمی ارشاد رد و گذراند می باقی زنبیل با را خود معاش شکوه و سلطنت همه این با و بود کرده او مسخر را
 یصبح حتى قائماً یزال فلا عنقه إلى یدیه شد اللیل جته واذا الشعر یلبس الملك من فیه هو ما مع کان فقد( ع) سلیمان اما و

  26 ص 1 ج فرماید می مثنوی در مولانا و یعملها الخوص سفائف من قوته وکان باکیاً
 برانخخد  دل از را ملخخك  و مخخال  چونکخخه 

 

 نخوانخد  مسخکین  جز خویش سلیمان زان 
 

 

 عن ورجعنا لاصحابه وقال غزواته بعض عن الرسول ارجع» شده: نقل کافی اصول در که است نبوی به حدیث اشاره 2
 به کوچك پیکار از گشتیم باز خود به یاران فرمود و برگشت جنگها بعضی از پیغمبر یعنی «الأکبر الجهاد الى الاصغر الجهاد
 .اماره نفس با مبارزه یعنى النفس مع الجهاد فرمود چیست  آن رسیدندپ بزر  پیکار
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 صفت در که دیدند صورتی رفتند. تا نبودی. آن یاد ایشان را نگفتی آن اگر «مروید! در قلعه

 هر نیست. دختر مرا» گفت: پادشاه به خواستاری. آمد نوشته. نامش پادشاه، فلان دختر نگنجد.

 خندق نآ در را سرشان دادند. به باد سر پسرش دو آن «ببرم. او سر نیارد نشان و کند دعوی که

 . واقعه این از همه بود  شده سر پر که انداختند

 و احادیث این شرح در نیست. ها این نی اگر و ندهیم تصدیع به حکایت را شما خدمت

 لا انك آوردن. برون نشان عاقبت و دختر، و دایه دریافتن و زرین، آن گاو تقریر در خاصه نبوی

مسلمان  خود او که یفقهون2 لا هم اکثر لکن و خواست نمی و کرد می بهانه 1احببت من تهدى

 . است

 خلاص دهد تو به دست کوزه ساله هفتاد کافر اند که گفته چنین مرا منم. کمترین آخر

 منافقان، سر نیست. مؤمن او که گفتا یافت. او از ایمان خود، او صفت. این در اوش پَرورَد یافت.

 گفتم: «دین است. پوشش» گفت: کرد. می رظاه آن خلاف که داشت چیزی دل در بود. او خود

 والله است. اسلام پوشنده نیست، اسلام پرسش گویی می چه گویند اگر تا است، مغلطه این»

 زند؛ می موج لطف دریای که بودی آن نه بداند. اگر را خدای او که را حیرت آب آن خورد کسی

 مرا این است. متابعت قومى اهد لهمال حق بنده، با .۳سکالد می آنچ کسی به هر برسیدی نه اگر

«.شوم تاریك که بخوانم رساله هزار اگر باید. خود رساله مرا .۶ندارد  سود الله رسول محمد رساله

                                                 
 . کند می هدایت که است خداوند ولی کنی نمی هدایت بخواهی که را کسی تو پیغمبر ای یعنی قصص سوره از ۹6 آیه 1
 بعضی در و فهمند نمی رویان دو و منافقان یعنى یفقهون لا المنافقین ولکن است: این عبارت و قرآن 6۳ سوره از ۵ آیه 2

  ..است( لایعلمون اکثرهم لکن)  قرآن عبارت و هست نیز لایعلمون آیات
 کند یعنی آنچه اندیشه می ۳

 کند. اثر من در اکرم رسول سخنان چگونه نباشد، الهی نقوش پذیرش استعداد من خود در چون که است این شیخ مقصود ۶
 : فرماید می مضمون این در غزنوی سنائی حکیم که پذیرد می قشن چگونه که ببینم را خود دل رساله باید و

 برانخدازد  آنگه نقاب قرآن حضرت عروس
 

 غوغا از خالی ببیند را ایمان دارالملك که 
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 انگیزند. می خیالی کسی هر کنند. می مطالعه ایشان رساله بدانند. را حق اولیاء اسرار

 آن در خطا و کفر این که نگویند و نکنند متهم هرگز را خود کنند. می مُتَهَّم را سخن آن گوینده

 . ماست اندیشی خیال و جهل در ،1نیست سخن

 شده، منکر میان آن در دیدم. را فلان و شده. غلبه دیدم کردم. نگاه محفوظ لوح در من

یاران  جمعیت در خوشی که بدانی تا آید می خوش نویسی. می دگر هم پهلوی را منظوم حروف

 در ایشان میان در هوا افتند می جدا جدا آنك نمایند. می جمال و نازند می دگر هم پهلوی است.

 آن میان در هوا که خوش، و باشد می تازه نهی انگبین در چون را چیز. رود می نورشان آن آید، می

 . شود می مکدّر نیابد. راه

 در نگریست می به کرشمه ریاضت. از بود گداخته سخت دمشق در هریوه شهاب مشام

 خلق مشغول ایشان کردند. خلق با ایشان را روی فرشتگان غیرت از که گفت می انبیاء. مهه

 است. زحمت مرا جبرئیل که گفت می ندادی. راه خلوت در به خود را کسی شهاب این و. شدند

 آرام مرا که بیا تو که گفت می مرا ملولی همه این با است. زحمت مرا هم من وجود که گفت دمی

 آرد می روی گفت این که گفتم بکنم. سؤالش یك تا کند  می صفت مرا چون که فتمگ است. دل

 از شود  می مُتِفرَِّع اندرون در صدهزار  که دویست جای چه کرد آغاز آنگاه سرفروبرد. ساعتی مرا.

 گوید می آخر. تا گفت و گفت و گفت این شرح و تقریر در و شود. می ثبت و شود می محو و سخن

 نادری آن از ترا من آخر گفتم خود با من نادراند. اما آرد، روی ایشان را که همچنین د باشن قوی

 من به سؤال آخر نبود! مقصود هیچ که سو آن گردانیدی جهانم گرد کن! آغاز از اینجا هم پرسم.

 . نبود سخنش سو از این آمد.

 نی و محمد از نی ید؛دان می که چنان است ما تفسیر» گفتم: بساز! قرآن تفسیر مرا گفتند

 صداع چه را ما برو! کن رها منکری چون گویمش می مرا. شود می منکر هم نیز من این خدا. از

 فهم من سخن چون من است؛ نفس که این منکر باشم. می همچنین نروم. میگوید نی دهی  می

 «.کند نمی

                                                 
 الدین محمد حافظ شیرازی می فرماید خواجه شمس 1

 ای جان مخن خطخا اینجاسخت    شناس نه سخن  چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
 

 «حمصحّ»
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 خواندی او هم را یکی لاغیر. خواندی او یکی نوشتی. خح گون سه خطاط آن چنانك

 بعضی من. غیر نه دانم، من نه گویم. سخن که منم آن او. غیر نه خواندی او نه یکی غیر. هم

 رها چرا کردی. رها که آن است حاجت خود نیست. حاجت یعنی گوید. نمی تفسیر را ها آین

 . آن است خود مشکل آسان است. یعنی کردی 

 من بر آنك از یکی» گفت: است  هچگون آیی. می کم سر در تو که گفت را استر اشتر

 روشنی و قد بلندی و جثه، بزرگی دگر آن آیم. رو در که نهلد زیادت آن نیست. زیاد نقح سه

 حلال من دیگر بالا. و نشیب بینم، به را همه عَقَبَه، پایان تا کنم نظر 1گَریوه بالای از چشم.

 زادگی حرام است. انکار زادگیش حرام نماند. زادگیش حرام شد. مُعترَِف استر «زاده. حرام تو ام. زاده

 نیست. لاینفك صفت

 قاضی ببرد. را صوفی ده بودند. خواسته گواه و بود کرده دعوی که ج قصه در شخصی 

 ده من .2رجالکم من والشهیدین استشهد و مولانا! ای» گفت: «بیار! دیگر گواه یك» گفت:

  «.آید یکی همه بیاری هزار صد گرا و اند. یکی ده هر این» گفت: قاضی « آوردم.

 گفت: شیخ رسیدند. شیخی نزدیك روزی بودند. هم با ها مدت دوست دو که اند آورده

در  شما میان هیچ» گفت: «سال. چندین» گفتند: «صحبتید  هم دو هر شما که سال است چند»

 لابد زیستید. نفاق به شما که بدانید» گفت: «موافقت. ال ا نی.»گفتند:  «بود  منازعتی مدت این

 آن» گفت: «بلی.» گفتند: «به ناچار. باشد آمده انکاری و رنجی دل در که باشید دیده حرکتی

 . آری که گفتند «خوف  از نیاوردید بزبان را انکار

 به صخورت  کنی ملالت دفع که حکایت ظاهر نه است حکایت معامله حکایت، از غرض

 و گیخرد  خشخم  اگخر  روم. پیشباز را چیزی که نیستم هاآن از من که کنی. جهل دفع بلك حکایت،

گخخویم. کنخخد جخخواب نمخخی  سخخلام ده بخخار مخخن بخخر خخخدا بگریخخزم. چنخخدان نیخخز مخخن بگریخخزد

                                                 
  زمین آمدگی بر و کوه گردنه و تل و تپه و بلند جای غریبه چو اول کسر و بفتح گریوه: 1
 .خودتان مردان از گواه دو بگیرید گواه یعنی بقره سوره از 2۷۳ آیه 2



     مقالات     ۳2۷

 خشم تا گیر خشم بایستیم! تا بایست هلا اکنون سازم. کر را خود و بار بگویم علیك دهبعد 

  گیریم!

 و 2فَرَخب من پیش دنیا 1های آرِزوُانه از چیزهاست ترین مرغوب خلق پیش آنچ

 قبله و معشوقه که مال او که زیرا سرفروآرم، کسی سعادت و کسی نیاز ال اجهت است، ترین مکروه

 باشد آن نیاز از یکی اکنون زنم  می پای پشت چگونه نیاز این با کند. می بذل چنین است همه

 ما آنگاه آرید به دست را او اول رویم. نمی شیخ بی البته که بگوئید خوانند جایی را شما اگر که

 نرود. جایی او مکری است. این نکنیم. قبول بگویید آنجاست، شیخ که گویند اگر به دستیم. خود

 اگر یابید. درمی بروید باغ به در چون بردیمش، باغی در آنجا و گذشت می برگذری البته گویند اگر

 . شود زیان نی اگر و ییم.درآ بینیم به تا نشنویم بگویید است، خفته اندرون گویند

 گفت بستد دینار هزار مگوی، باز شنیدی که حرکت این و بستان دینار هزار گفت وزیر

 متصر ف است، کون همه در نظرم هی هی کردم. رها من کرد رها وزیر که باد این که بدانید

 به عکس صورت است. اصل ،معنی است اصل گویی که چگونه اوست. خود کون همه گویی

 خدای سخن را جواب کنیم منع اگر دارد زبان را خاطر کو مقصود، بود معنی گاه.  چندین روی می

 . متلونّ است

 انگیخخخخز هخخخوا  تخخخخو هواهخخخای  ای
 

 ۳آزار خخخخخخدا تخخخخخو خخخخخخدایان وی 
 

 که نیست کسی چون آری، ایمان است. پوشش گفت که پوش است روی همان نیز این

نخامی   محمخود.  همه ایاز اندرون ایازست، همه مودمح اندرون زد. توان پوش روی بی نفسی او با

گفخخت: کنخخی. ایشخخان انخخدرون در نظخخر کخخه آن اسخخت سخخخن اسخخت. افتخخاده دو کخخه اسخخت

                                                 
  هوسها. – کنند آرزو آنچه آرزوانه، 1
  بیهوده. و باطل و پلید و زشت فرخنب: و فرخب 2
  است: این قصیده مطلع که است غزنوی سنائی قصائد از یکی جزء ۳

 رفتخخخار خخخخوش عاشخخخقان ای طخخخرب
 فخخخخارغ مخخخخا و شخخخخاهدی جهخخخخان در
 گخخخخخم آنخخخخخی از کخخخخخرده رهخخخخخا ره

 

 کخخخخار شخخخخیرین نیکخخخخوان ای طلخخخخب 
 هشخخخخخیار مخخخخخا و بخخخخخاده قخخخخخدح در

 خخخخخخوار آنخخخخخی از ندانسخخخخخته مخخخخخن
 

 



 ۳2۵    شمس تبریزی    

 گفت: «است. محض مراد این است. مراد و اوست مرید آری.» گفتم: «سخن باشد. کردن نظر»

 «نیست. پرسیدن کنمم دیگر بیرون. نه کردی رها اندرون نی کردی. رسوام نیست. فایده تو با»

 عاقل گنجد  اینجا کی عقل «نیاموز! را علم این من دل برای» گوید: می 1علما زدنی ربی قل

 !باشد چون کفر عقل اند. عقل فلسفیان است. کافر عقل کافر است.

 چون باشد  چون کافر 2شهاب سگان. آن گفتند می کافر آشکارا را شهاب در دمشق آن

 کامل شود، ۳بدَر شمس به خدمت درآید چون باشد. کافر شهاب مسش پیش آری نورانی است.

 . گردد

 باشی  نمی چرا من غضب در آید. می غضبم تقصیر. از اندیشم می دریاب! گویم می آنچ

 و نخوت با سخت اما صادق، نیازمندان با باشم می متواضع سخت من آیی  می چرا غضبم در

 من تا طلبد بارم ج ده نه. گیرم یا کنار یك بار من تا یردگ کنار بارم ده خ با دگران. باشم متکبر

 باشد، ها خرابات در آن افتادن روی در آن جدا آدمیان  اند جدا چرا آخر نه. یا کنم التفات یك بار

 و نباشد راضی او تا نباید فرقی آخر نسبت  چه با خران را آدمیان کمترند. باشد خران پیش آن

 . نشود مقدور هرگز معامله آن نباشد، دل خوش

بخخخااجنیخخخد  و  و نتکخخخام  نحخخخن و  ۹ابایزیخخخد  و   ۶جنیخخخد  مخخخن  کلامهخخخم کخخخل هخخخؤلاء

                                                 
 . گردان افزون مرا دانش خدایا بگو ما رسول ای یعنی طه سوره از 11۳ آیه جزء 1
 تبریزی الدین شمس شیخ که. است الاشراق حکمة صاحب سهروردی یحیی الدین شهاب الاشراق شیخ شهاب از قصودم 2
 جوانی در هجری ۹۷۵ سال در و دادند فتوی وی به قتل علما رسید به حلب او چون و کرده ملاقات شام یا حلب در را او

 . شد مقتول
 .شود دیده رمدو بصورت و تمام ماه که چهارده شب ماه بدر ۳
 از کرد نما و نشو بغداد در ولی نهاوند مردم از اصلا الطائفه سلطان معروف بغدادی قواربری از خز جنید بن محمد بن جنید ۶

 سقطی مفلس بن سری مرید و اقطاب از وی. شمارند بزرگان از را او سلاسل همه و رود می بشمار بزر  عرفای متقدمین
 به حدیث مشید هذا علمنا»: فرموده نیز و الرسول أثر اقتفى الامن الخلق عن مسدودة کلها الطرق اوست، سخنان از و بود

  .شده سپرده به خاک است معروف کاظمین به اکنون که قریش مقابر در و هجری 2۵۵ شنبه روز او وفات «ص الله رسول
 و عیسی بن علی و عیسی، بن آدم داشته ادربر دو بسطامی ابایزید به معروف سروشان بن آدم بن عیسى بن طیفور ابایزید ۹
گوید:  نوشته کلام در که خود اربعین کتاب در رازی فخر و است بوده آنان از بزرگتر ابایزید و. اند بوده زهاد جمله از دو هر
 حلی علامه و «(ع) الصادق جعفر دار فی سقاء وکان سره قدس البسطامی یزید ابو هو درجة وأعلاهم المشایخ افضل ان»
 زمان با چون و اند دانسته 261 سال را او وفات ع الصادق جعفر دار فی سقاء بکونه یفتخر یزید ابو و گوید: الکرامه منهاج در
 .است اکبر ابویزید کرده درک را( ع) صادق امام زمان آنکه اند گفته و دانسته نفر دو را ابویزید گیرد، نمی( ع) صادق امام



     مقالات     ۳۳۱

 که تبا  کسی چنانك کلامنا مقابلة فی بارداً ویکون القلب على کلامهم و مقالاتهم یتردد و یزید

 شیرین دوشاب کاشکی نیفتد. ترش دوشاب، مزه نخورد، است شکر صاف و است شکر خلاصه

 عمر همه اکنون برآید. 1اَوقیهَ برگیری به انگشت که باشد خوب سخت بعَلبَک ی دوشاب آن .بودی

 تو کم و من میان از چیزی شد، پلید چهار در چهار حوض آن که است مانده این در مدرس آن

 . شد

 تا بامداد از باشم. لااُبالی من فرونشاند. را غضب آن تا باید غضب آن جهت 2السرا صدقة

 آب پیش و عظیم، پستی کوه بالای از بودی. روزه سه که رفته و بودم. کرده غلح راه پیشین نماز

 کمرهای و نمود، می انگشترین حلقه ده آن که چندان نسبت و ده، و راه سو جاده آن از و بزر ،

 نگریستند می خلقی ده آن از کردم. ۳خیز بالا از و دادم. به مر  دل الجمله فی صفت. به چه کوه

 حاصل، افتادم. فرومی دست همچون هموار، نشیب غیره. یا باشد  پلنگ باشد، حیوان این که

 خِضر پَری است، این که شده حیران من در و افتاده من پای در و آمدند همه آمدم، به ده چون

 به کیست  اشارت احد الله هو قل  ماندی ! به سلامت جای چنان آن کهاست  خَلق چه است،

 این در باشد  سرد چگونه سبحانی پس است. سرد احد الله انا قل تر است. لطیف ینهمچن نی،

 . نشستی هنوز بیاید؛ گاه چندین را. دل نیست نفاق هیچ سخن

 نخروم  چخون  کخه  مخزه  بخی  و سخرد  کرد می تودیعی روزی که است جلال حکایت همان

گویخد   مخی  روزی بسیار تأخیر از بعد رسید. که آمد اشارت خواهم. سلطان خلعت از اسبی روم  می

کخخی تخخا بخخروم. نرسخخید  مخخن  خانخخهبخخه  پادشخخاه آخخخور از گذشخخت گخخاه چنخخدین کخخه اسخخبی کخخه

                                                 
 . مثقال هفت دربق رطل از جزئی اوقیه 1
 تطفئی کما الرب غضب تطفئی السر صدقة: فرمود می( ع) علی که شده نقل البحار سفینة در که است حدیثی بر اشاره 2

 . کند خاموش را آتش شعله آب چنانکه را پروردگار خشم آتش کند خاموش پنهان در فقرا صدقه یعنى النار، الماء
 .جهش و پرش یعنی خیز ۳



 ۳۳1    شمس تبریزی    

 خدایی تعظیم و ماست داشت عزیز ما، خاص بنده تو ای داشتن عزیز داند که قدر نمی این  رسد 

 نشان آخر اختیم.اند دام در این شما مصلحت بهر از را خود سپید باز و را خود بنده ما گفت ماست.

  بشناس! را سلطان باز

 وگل. به آب پیغمبر  حیَوه در نرسید مصطفی )ص( به خدمت عنه الله رضی 1قرنی اویس

 به اشارت همه آن. بود مادرش خدمت او عذر و بود. برخاسته ها حجاب نبود. خالی هیچ چه اگر

 من بعد چون که بود گفته و بود کرده خبر او حال از را یاران بعضی و را عمر رسول )ص( و حق

 . مگویید زیادتی سخن او با ولی برسانید، به او من سلام باشد. چنین او علامت بیاید

 خاک سر بر چون نبودند حاضر صحابه بزرگان آن شد. 2متوفا او مادر پیغمبر وفات از بعد

 ایشان بنمود. خود عذر و بگفت خود احوال بسیار. کردند پرسش را او صحابه کرد. زیارت مصطفی

 کشتن یاران  و ما که کند، تقصیر خدا رسول خدمت در که کسی باشد چه پدر و مادر که گفتند

 هر شپشان  و مگسان کشتن که داشتیم می سهل چنان مصطفی محبت جهت را خویشاوندان

 او ایشان البته نبود، طبع و نفس تقاضای بود مصطفی به اشارت هم آن که گفت می عذر او چند

 . کردند می دراز سخن و آوردند، می به در مجرم ار

 هخر  بودید  مصطفی حضرت ملازم که گاه است چند شما که گفت و کرد بدیشان روی

آن از روزی هخخخر کخخخه گفتنخخخد و کخخخه بخخخود. بخخخدان قخخخدر چنخخخدین سخخخال گفتنخخخد یکخخخی

                                                 
 فرمود: او درباره پیغمبر که است السلام علیه علی خاص یاران و حواریون از یکی و تابعین بزرگان از قرتی عامر بن اویس 1
 تفوح» فرمود: که کرده نقل اسلام پیغمبر از قمی جبرئیل بن شاذان فضائل در و «الیمن قبل من الرحمن نفس اشم انى»

 و است مانیه زهاد از یکی وی «السلام منى فلیقرئه لقیه لأومنا القرن أویس یا الیك واشوقاء قرن قبل من الجنة روائح
 شهادت درجه السلام علیه على لشکریان جزء ه۳۷ سال صفین جنگ در و اند، ستوده به بزرگی را او اولیا و بزرگان همه
 .یافت

 یعنی مادر اویس درگذشت. 2



     مقالات     ۳۳2

  دهیم  حساب ارزد. چگونه بیشسال  هزار

 یخخابی محخخرم زیخخار چخخو دمخخی  را خخخود

 را دم آن نکنخخخی یعضخخخا کخخخه نهخخخار ز
 

 یخخابی دم آن خخخویش نصخخیب عمخخر در 

 یخخابی کخخم دگخخری دم چنخخان کخخه زیخخرا
 

 بالا» گفتند: بعضی «بود  چه مصطفی نشان اکنون» گفت: عنه الله رضی قرنی اویس

 علم» گفتند: بعضی «پرسم. نمی از این» گفت: «بود. چنین رنگ و بود، چنین صورت و بود چنین

 «1قلیلاالا اللیل قم بود چنین

 سؤال این هرگز خود او بودندی حاضر صحابه بزرگان اگر پرسم، نمی هم گفت: از این

  .کالمعاینه الخبر و لیس دیدى او نشان ایشان در زیرا نکردی

 مپخخرس و بخخین مخخی زمانخخه زر جخخو رویخخم

 مطلخخخب مخخخن از خانخخخه درون احخخخوال
 

 مپخرس  و بخین  مخی  ناردانخه  چو اشك وین 

 مپخخرس و بخخین مخخی آسخختانه در بخخر خخخون
 

 تو اکنون» گفتند: دانیم. نمی ها نشان این جز ما که گفتند شدند، عاجز ایشان چون

 دیگران بر و ناگفته، شدند هوش بی و رو افتادند در کس هفده بگوید، تا کرد باز دهان «بگو!

 که نماند برقرار کسی خود و بگوید، که نبود دستوری دیگر چیزی و آمد، پدید رقت و گریه

 . دبشنو

 تخو  امر بی که ساختند مقدم مرا وّ .2ارزنجان راه در من با شدند همراه صوفیان جماعتی

 دیگخر  هم از چه اگر نکنیم، آغاز ماجرا تو امر بی و نکشیم، تو سفره امر بی و آییم، فرونه به منزلی

 دور از خیارزاری از یکی بود. خربزه وقت و خورند سیر که نیافتند چیزی گذشت روز چند برنجیم.

شختاب  » گفتم: آیند. در که خواستند الله! بسم درویشان که کرد می به دست اشارت کرد. می بانگ

گرسخخخخخخخخنه ایخخخخخخخخم، گرسخخخخخخخخنه مخخخخخخخخا آخخخخخخخخخر» گفتنخخخخخخخخد: «مکنیخخخخخخخخد!

                                                 
 .آن از کمی جز را شب بپاخین پیغمبر ای یعنی مزمل سوره از دوم آیه 1
 .هستند مسلمان قسمتی و مسیحی قسمتی آن ساکنین و ارمنستان شهرهای از 2



 ۳۳۳    شمس تبریزی    

 روی صوفی چنانك به دست. خود آن رود. نمی جایی آن آخر» گفتم: .«ترد لا الکرامة مگیر. خود

 ما که کردیم گران گوش «به دستی. تو نی اگر و رستی وت یافتم تو از به اگر که کرد نان بگرده

به » گفتم: نمود. و جد آمد پیشتر گوئی  می چه که جنبانیدیم دست گویی. می چه که دانیم نمی

 زیرا شد؛ وقتی را او و افتاد من پای در «خوری. می تو که دهی آن از را درویشان آنك شرط

 و خوری گزیده تو که نشاید نشاید!» گفتم: درویشان. تجه بود کرده جمع را لاهوره بود او واقعه

 داشت. گوسفندان مهمان درویشان را روز سه فروافتاد. و زد نعره «دهی. را تر دون خدا جهت

  «.رسید تو آن از باز داشتی روز سه را عزیزان این است جدَِ ش» گفتم: کشت.

 و کردیم می بازی بود؛ خوش بودند نشناخته تا زیرا شدم. جدا یاران از به ارزنجان. رفتیم

 مرا کس رفتم 1به فاعلی روز سه توئی. همه خود که آمدند شد، شناخته چون گرفتیم. می کشتی

 را غلام افتاد. من بر نظر را خواجه راه در ایستاده. آنجا من و بردند را همه بودم. ضعیف زیرا نبرد،

 گرفته، به قباله را و راه را شهر اگر گرفته  قباله به را راه تو» گفتم: ایستاده  چه اینجا که فرستاد

 و بیاورد. ها طعام و بنشاند نیکو جای و برد. به خانه مرا و درآمد به تواضع الجمله فی «بگوى! مرا

 و آی می روز هر شهری، در این تا» گفت: بخوردم چون بنشست. به ادب زانو به دو دو از

 . شد رفتن مانع او سخن این «خور! می

 نباشخد.  رویه یك دوستی هرگز مشکل! از این برهان مرا آخر» گوید: می دید. مرا روزی

 حجاب در چنین مرا و دانم؛ می خود سوز دل تو را و توام سوز دل من .2روزنه القلب الى القلب من

 را کخه  هخر  کخه  ایخن اسخت   قاعده مرا آری.» گفتم: «است  چگونه این که نگویی آخر داری. می

 لطف. و قهر و گوشت و باشم، پوست او آن از همگی به تا کنم قهر همه او با آغاز از دارم دوست

 پخخخنب کخخخودک بخخخا ایخخخن اگخخخر کخخخه ایخخخن اسخخخت  خاصخخخیت را لطخخخف کخخخه زیخخخرا

                                                 
 . کارگری و گی عمله فاعلی از مقصود 1
 «بلقاء حین دلیل القلب إلى القلب من» گفته: نیز عرب شاعر و هست راه بدل دل از یعنی 2



     مقالات     ۳۳۶

 چه به وی و کرد صبر چه که دید را 1پیشوا چون که ال ا مرد آن است شود. تو آن از بکنی ساله

 دلیر گردانید، که سر  صاحب و رسانید کجا را او و نمود روی دولت بلا چه آن عقب و رسید، بلا

  «.بقا هزار در بلك نشود هلاک هیچ که شوم. هلاک که نباید که نترسد و شود

 از هنوز و شدن خواهی مسلمان بار هزار» گفتم: برآورد. انگشت کردم نظر یکی آن در

  «نگری  می من در خود عَجزِ نظر از چرا نه اگر و باشد. باقی چیزی کفر آن

به  و گوی، سخن ایشان حوصله قدر با خلق با که کرد آغاز نصیحت مرا بود شیخی آنجا

 چو تو، جواب گفتن توانم نمی ولیکن گویی. می راست» گفتم: نازکن! ایشان اتحاد و صفا قدر

  «.بینم نمی جواب این حوصله تو را و کردی. نصیحت

 گویند. می سخن ربانی عالم از و شدند. مقیم فروآمدند. یافتند. ذوقی طایفه روح، عالم در

 مردی یا جذبات، از جذبه یا درآید، الهی فضل مگر پندارند. می ربانی که است روح عالم همان اما

 دیگر لطیفه اینجا که درآیی. متابعت در که کشند ربانی به عالم روح عالم از بگیرد بغل را او که

 اینجا. فروآمده چه است،

 انا و کجا گوید  حق چگونه الحق انا نه اگر و بود ننموده جمال تمام روح هنوز را منصور

 گنجیدی، کی حرف بودی غرق اگر نیز روح عالم در و چیست  حرف این چیست  انا این کجا  

 تو چون چه  تو را اکنون» گفتم: «ست. یکی خدا» گفت: گنجیدی  کی نون گنجیدی کی الف

 وجود هست. خود او فروفسرده. پژمرده پراکنده، ها عالم در ذره هر ذره، صدهزار تفرقه، عالم در

  .فخرى الفقر « نیستی ! تو چون چه، تو را هست. او قدیم،

فقیر کند  می فخر او  که  باشد چه فخر آن گنجد نمی عالم همه در که 2خواجه

                                                 
 گرامی را او خداوند سرانجام و شد متحمل را کفار های رنب و بلاها و آزاد بعثت آغاز در که است اکرم رسول مقصود پیشوا 1
 .گردانید محترم و
 صفحه در آن مأخذ که «الانبیاء سائر علی افتخر به و فخری الفقر» :فرمود که است اکرم رسول سرا دو خواجه از مقصود 2

 .گردیده ذکر ۷۳



 ۳۳۹    شمس تبریزی    

 کاشکی گوید می و سوزد می حق نور در او شده. سینه عاجز حق نور پیش است. مسکین است.

 دیگری و پوسیدی می و ریختی می و نور، در این سوختی می روز هر بودی سینه صد

  رویانیدی. می

 بر آنچ 1جبل على القرآن هذا انزلنا لو دارد ذوق چه و دارد راحت چه او از که داند می او

 و ت؛اس درویش غذای که فقیری است ندارد. طاقت زند می بر او نور آن ندارد. طاقت نهند کوه

 هزار نهصد سالی هر که دارد  تعلق چه به دلق درویشی درویشی است. خدا از که فقیری است

 به حساب خود ۳طیارات .هاء دخل و گوسفند ده روزی هر .2بودی درویش آن های حجره خرج درم

 . رسیدش می و گفت می ۶وقت الله مع لی نبود.

 گویند می احمق مشایخ این باشد  مِر مُستَ وقت الله مع لی که پرسیدم می را مشایخ این

 گفت می و کرد می دعا یکی را محمد )ص( امت از درویشی یکی آخر گفتم نباشد. مستمر نی، که

 جمعیخت  رب یا که کن دعا مرا مکن! مرا دعا این هی هی گفت دهاد! جمعیت همه تو را خدا که

 خلقنخاکم  انما افحسبتم جمعیت!  در شدم ۹غنب شدم، عاجز من که ده اش تفرقه خدایا برگیر! او از

مخخخن یعنخخخی لطخخخف اسخخخت.  نخخخی هسخخخت کخخخه گوینخخخد  قهخخخری  بعضخخخی را 6عبثخخخاً

                                                 
 .شد می شکافته و خشیت ستر از کوه فرستادیم می کوهی بر قرآن را ما اگر یعنی ۹۵ سوره از 21 آیه 1
  گذراند. می را خود معاش بافی زنبیل با و فقیرم من فرمود می سلطنت مقام با که است السلام علیه سلیمان مقصود شاید 2
 . اند بوده او مسخر و( ع) سلیمان حضور در پیوسته که است مرغان و ها پرنده مقصود طیارات ۳
 بشود. 1۱۳ و 1۱2 و 6۵ به صفحه مراجعه شده نقل اکرم رسول از که است به حدیثی اشاره ۶
  ناراحت. یعنی غنب ۹
 گردید  نمی بر ما به سوی و بیافریدیم بیهوده را شما که کردید گمان شما آیا یعنی 2۳ سوره از 11۵ آیه 6
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 آید. نمی بر مرا آید، می بر تو را شوی. دیگر به جای مشغول دارم، تو تو روی در ام. تاخته صد اسبه

د ص یکی .مبذول بکلك کلی که آنست جزای ،مشغول بکلك کلى ام. کرده تو در روی کلی من

 که زارد می یکی و نیست. راه البته گویند می دهند. راه لحظه خانه در که در بر کند می زاری

 خود حال کسی هر خواجه، ای شود  کی آن نی گویند می روم. برون تا کنید رها ساعتی

 . گوییم می معنی را خدای کلام ما که گویند می و گویند می

 که گیر سال صدهزار است  چگونه 1لاجسادا قبل الارواح خلق الله ان که حدیث این

 از کردن، باید می وضو البته و حد . حاد  است که است حجاب هم است. بوده اجساد از پیش

 چگونه را قدیم پاک کلام ۳حد  که دانم نمی یابی. راه خدمت و به نماز تا روی برون 2حد 

 شود می فانی و شود می نیست او روح تا کند، سیر متابعت در که باید پنهان پنهان نی کند. ادراک

 . گفت ناتمام و فسرده چه اگر گفت حکیم آن چنانك نماند. هیچ تا

 جخا  آن بخود  پر چخه  زهستی آنجا بود گرچه محمد
 

 

 رفتخه  فنا و به تاراج آن جا بود چه هر حق بجز 
 

ولمشغ به چیزی یکی هر یافتم. تنهات السلام علیکم. آمد. که باشد گفته شود. فانی

                                                 
 بالفى الاجساد قبل الأرواح خلق الله ان» فرمود: که شده نقل اکرم پیمبر از البحرین مجمع در که است به حدیثی اشاره 1
 او علم مرآت و خدا علم در روحها که است این مقصود و. است آفریده ها بدن از پیش را ها روح سال هزار دو خدا یعنی «عام
 و دنیاست. سال هزار مطابق آن روز هر که باشد ربوبی سال هزار دو از مراد هم شاید و بوده مقدر اجساد خلق از قبل

 . به اجساد نسبت است ذاتی و زمانی تقدم آنها برای لذا جوهرند قبیل از چون ارواح که ین استا ارواح خلق از مقصود
 و است نماز مبطل که است چیزی حد  فقها به اصطلاح و شد پیدا بعدا نبود اول یعنی شود حاد  که است چیزی حد  2
 غایح و بول مانند اصغر حد  اکبر،  وحد اصغر حد  است قسم دو حد  و گرفت وضو و کرد غسل حد  رفع برای باید
 .است غسل موجب که وحیض جنابت مانند اکبر حد  و است وضو موجب که
حد  اینجا یعنی وجود حاد  که مسبوق به نیستی و عدم باشد و مقصود انسان است که شبستری در گلشن راز  ۳

 فرماید: می

 نخخخخدارد ممکخخخخن از واجخخخخب نمونخخخخه 
 

 چگونخخخه بخخخه اندیشخخخی آخخخخر چگونخخخه  
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 خود، به عقل بعضی بودند، مشغول خود به روح بودند، روحی بعضی خرسند. و دل خوش بدان و

 رها تنهات خود. مطلوبان به سوی رفتند یاران همه یافتیم. کس تو را بی خود. به نفس بعضی

 از 1اوحی ما عبده الی فاوحی که شد مشهور این رفت ایشان میان آنچ از یارانم! بی یار من کردند.

 گفت گوید  می اوحی چه که پرسند می افتاد، نه بیرون چه اگر افتاد. برون اینجا تا النجم و اول

 آنچ گفتیم که جواب  گویدش می حضرت گفتند، آنچ که پرسد؛ می و آید می روحش گفت، آنچ

 . نبشتند ایشان پیشانی بر سطری اکنون گویند می کند. می سؤال آید می همچنین عقل گفتیم

 خواجه که هندوست غلام حکایت همان گفتم کردند. غارت را مالم که کرد می شکایت

 هندو غلام برکشیدن. از بعد برداشتی انگبین یا روغن انگشت مشتری هر کاسه از داشت  بقال

 فرصت برفت. ها انگبین و شد باز بزر  خیکی روزی تا گفتن. یارستی دل چه در کردی انکار

 لاخیه ا بئر حفر من برود. که خیك خیك بگیری، انگشت انگشت ی.آر» گفت: هندو غلام یافت،

 آن رویم. فلان جنازه به نماز تا گفت «افتی! خود که مکن چه بد افتی، که مکن . بد2فیه وقع

 بیامرزد. خداش که این است جنازه نماز بیامرزد من خدا گفت نبود. آن پروای را صوفی ساعت

 . گوید غلح و باژگونه البته کند. شروع فرع در نداند آنك را اصل این است. اصل

 گفخت:  را او کسخی  او. بزرگخی  و کخرد  می ماهی صفت شخصی که است حکایت همان

 «ام ! کخرده  دریخا  سخفر  چنخدین  که ندانم من» گفت: «باشد  چه ماهی که دانی توچه خاموش!»

دارد  شخاخ  دو کخه  آن اسخت  ماهی نشان» گفت: «چیست! بگو ماهی نشانی دانی می اگر» گفت:

 چیخزی  کخردی  که شرح اما نداری، خبر ماهی از تو که دانستم می خود من» گفت: «اشتر. همچو

«.شناسخخخی نمخخخی و اشخخختر را از گخخخاو  اشخخختر از را گخخخاو تخخخو کخخخه شخخخد. معلخخخوم دگخخخرم

                                                 
 تأکید «اوحی ما» و کرد وحی که را آنچه آن حضرت معراج در خود پیغمبر به کرد وحی خداوند یعنی نجم سوره از 1۱ آیه 1

 . آن تحقق و وحی مقام عظمت از است
 و نیست حدیث که گفته آن درباره المرصوع اللؤلؤ ومؤلف بیفتد آن در خود خود، برادر برای بکند چاهی کسی که یعنی 2

 .مثنوی احادیث است درست آن معنای
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 روپوش دل دل  جای چه طبع! نه بجوی دل باید. می دل صاحب باید، نمی طبع صاحب

 آید، می دل بر حق جلال پرتو وقتی گویند. می دلش صاحب، رتغی از خداست. صاحب، آن است.

 دل چندان که گدازد می و شود دل که شود چنین ال اچندانی باشد می غایب وقتی خُرم است. دل

 ماند! خدای برخیزد. میان از و بشکند

 یسعنی لا فرمود اطلبك این که حضرت از پرسید داود چون به داود کرد اشارت از این

 چون  2لاجلی قلوبهم المنکسرة عند انا: وقوله 1المؤمن عبدى قلب یعونى ولکن ارضى ولا سمائى

 او جلال نور حق نور از رسید، به حق چون باید. می دل انکسار کو  قلوبهم منکسرة گفتی صاحب

 ۳غیری یعرفهم لا که بینی را

 صدیق سفیو بود. ای معجزه را نبی هر گفت دمی باید. می عکس بر نی گفت درویشی

 او و گریزد، می بنده آن که بداند. تمام را الأحادیث تأویل تا باید محمدی اما ،۶الاحادیث تأویل را

 از این محمدیان است آن از آن که دانست چون .ارنی گوید می الله کلیم و ریزد می بر او

 امة من اجعلنی که خواست می همین ارنی از  محمد )ص( امة من اجعلنی اللهم که خواست می

 من اجعلنی اما  نیست من کار گفت ۹شد خورد کوه آمد کوه آن بر مردی پرتو که دید چون محمد

  (.ص) محمد امة

 امة من اجعلنی اللهم که گوید می هم خضر و رو! خضر به خدمت روز چند اکنون گفتند

نگخخری عیسخخی در دهخخد. تخخاراجبخخه  و خضخخر موسخخی کخخه اسخخت دیگخخر نخخوری (ص) محمخخد

                                                 
 . شود مراجعه 2۶۳ و - ۹2 بصفحه آن مأخذ و حدیث این معنی درباره 1
 ذکر شده است. 1۵که ماخذ آن در ص . است قدسی احادیث از 2
 خدا فرمود اسلام پیغمبر که گردیده نقل هجویری المحجوب کشف و غزالی العلوم احیاء در که است قدسی بحدیث اشاره ۳
جز  کسی نشناسد را آنان و باشند من عزت های زیرقبه در من دوستان یعنی غیری یعرفهم لا قبابی تحت اوایائی ایدفرم می
 . من
 و انبیا، شرایع و آسمانی کتب علم آن از مراد گویند بعضی و رؤیاها و ها خواب تفسیر و تعبیر یعنی الاحادیث تأویل ۶

 .آنهاست مقاصد مشکلات
 ه پرتویی از تجلیات نور علی )ع( بر کوه زد که کوه از مهابت آن شکافته شد.در احادیث آمده ک ۹
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 همه در که محمد )ص( نوری بینی. حیران نور آن در نگری موسی در ر سرگردان بینی؛نو  آن در

 را موسی آری هست  محمد )ص( متابعت هیچ ذکر آن و چله آن که بنگر آخر کرده، غلبه انوار

 از مرا گوید بلك بُردن، نیارد آن تمنی موسی که محمدکجا متابعت .1لیلا اربعین  بود اشارت

  .2فتراکیان

 که کرامت. آن با نبود ۳حفظه منصور وعظ در که نماید روی لطیفه وقتی مولانا وعظ در

 که باشد آن که گفت او باشد  کدام اولیا نشان که کرد سؤال برخاست، یکی او وعظ در روزی

به  دو گز شد. برکنده زمین از منبر حال در شود. روان شو روان که را خشك چوب بگوید اگر

 . فرونشست باز «باش! ساکن گویم. نمی تو را منبر، ای» گفت: ند.بود فروبرده زمین

 ایخخن. سخخت گرفتخخه خخخدا همخخه پخخایم تخخا سخخر از گفخخت مخخی پنهخخان. بندگاننخخد را خخخدای

 !سخبحانی  الحخق  انخا   !انخد  ذوق بخی  چخه  مَردودانخد،  چخه  انخد،  فسرده چه ذوقان، بی این خبران بی

 همخه  مقبخول  کخه  قخومی  بینخی.  مخن  لجخاج  و تخ  کلام  این با و گفتار این با دارد من طاقت که

دارنخد.  خبخر  ایشخان  حخال  از آنخك  نخه  یابنخد،  مخزه  و کننخد  گخرم  ایشخان  به ذکر ها وعظ اند عالم

                                                 
 «بعده من العجل اتخذتم ثم لیله اربعین ناموسی اذواعد» فرماید: می قرآن در خدا که است بقره سوره از ۶۵ بآیة اشاره 1

 او برای را تورات شب هلچ از پس و شود روزه و عبادت مشغول شب چهل که کردیم وعده موسی به زمانیکه یعنى
 . است ذیحجه دهم تا ذیقعده اول از شب چهل آن گویند و بفرستیم

 . گویند شکاربند آنرا و بیاویزند زین زیر از که چرمی تسمه فتراک 2
 نیشابوری شافعی فقیه الطوسی العطاری قاسم بن الحسین بن محمد بن اسعد بن محمد منصور ابو منصور از مقصود ۳۳

 و فاضل فقیهی وی گذشت در ۹۵1 سال تبریز در که. است هجری ششم قرن دانشمندان و وعاظ از یکی حفده به معروف
 شده نوشته حفظه اینجا در اینکه و شده. می شمرده وعظ مجالس بهترین او از وعظ مجالس و بوده زاهد و فصیح واعظی
 اسم باین را او احترام و تجلیل کثرت از که باشد الله حفظه از اختصاری حفظه اساساً یا باشد اشتباه بر مبنی شاید
 .اند نامیده می
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. 1یأتی ولا یؤتی العلم گویم چنین ایشان را شوند. من گرم گویند ایشان نام که همین  

 چون که بین وا انصاف بارد. فرومی او از شکر که چو شکر، است دیده خوابی گوئی

 را او فنون. در اهل داشت شاگرد صد .2رفت می شیخ رکاب در فضل همه این با شد! منصف

 او موی یك از اگر که است خلق خالق که خدای بدان» گفت:  فضلا. جماعتی کردند می ملامت

 را منصب چنانك ربایید در من دست از را او غاشیه کرد، آگاه را ما خدا چنانك شوید  واقف شما

 رسیدن. به خانه تا رفت می او رکاب در اعتقاد همه این با «برید. می حسد و ربایید می دگر هم از

 است شهوت محل که را کودکی شیخ که شد، می مُنکِر بار چندین و شد می مقُِر بار چندین

 ما الله لك یغفر کان .۳پازهرست کان که دارد زیان چه را او گفتی که باز کند  چرا تواضع چندین

  ،حسناتست ۶سیئاتهم الله یبدل دریای تأخر وما ذنبك من تقدم

 شعر

 مشخخخکوه شخخخد ز مخخخار پخخخر اگخخخر کخخخوه
 

 کخخخوه در هخخخم هسخخخت تریخخخاق سخخخنگ 
 

 سخایه  در چخون  بخاز  تافتی. در نیکو های اندیشه این در او کردی عنایت نظر چون شیخ

 گمراه را خلق بود مروّت هچ هست، آن مقام را او که گیرم شدی. پیدا تاریکی های وسوسه رفتی

 اندیشخه  در چخونی  علیك سلام» گفتی: دیدی. آن را شیخ انداختن  اندیشه و شبهه در و کردن 

کنخخخخیم رهخخخخا چنخخخخین راتخخخخو  کخخخخه پنخخخخداری کخخخخردی. فرامخخخخوش بخخخخاز «مخخخخا 

                                                 
 آید. نمی خود و شود می داده خدا طرف از علم یعنی 1
 . تواضع جهت از میرفته تبریزی باف سله ابوبکر شیخ رکاب در که است حفده منصور ابو مقصود شاید 2
 .زهر وضد زهر شوینده یعنی پادزهر یا هر پاز ۳
 الله یبدل فاولئك صالحاً عملا عمل و آمن و تاب الامن»است:  این سوره آغاز و است 2۹ سوره از ۵۱ آیه به اشاره ۶

 خداوند کسانی چنان داد انجام حق شایسته عمل و آورد ایمان و خدا بسوی کرد توبه کسی اگر یعنی «حسنات سیئاتهم
 .گرداند برمی نیك اعمال بر را گناهانشان
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 نور. شعلة در سوزد می را ظلمت دریای بار . چند1النهار و اللیل یقلب   انکار  در یا و اقرار در

 قبول امتحان که است چیز چه عالم در .2یفتنون لا وهم آمنا یقولوا ان یترکوا ان الناس افحسب

 گیری راست و رَهِ خیزی درست عاقبت به الله شاء ان اما است  شده رد امتحان بی یا است، یافته

ه ب چون اما باشد. ره در باشد نابالغ مگر ولی است  او که نداند چون ولی کیستی. تو که بدانی و

 را خود مصیبت دارم. می ۳خاندان مصیبت که گوید می خجندی رسید  که نداند چون رسید، آقسرا

 .است کرده فراموش

 است همچنین من بر مر  که گفت می بود خاندان گبر که دمشق در هریوه شهاب آن

 برکخوه  یخا  رود مخی  وَحَلخی  در و به ظلم، ۶عوانان باشند نهاده بارگران ضعیف شخص پشت بر که

 اسخت  او بسخته  برگردن که را جوال آن ریسمان و بیاید کسی کندن. جان به هزار رود می بلندی

 اکنخون  شخود !  تخازه  جانش و یابد خلاص و شود سبك چون فروافتد. او پشت از جوال تا فروبرد

 خانخدان  تعزیخت  اجخل  بخا  است. چنین آرد ایمان اگر باشد، خاندان آن چاکر که اوی چون او حال

 تضرع به خدا چرا نگرد. می به حسد و به حقارت اند خدا بندگان که دان خانه آن شمع در و دارد می

 اگر خداوندا، ببار که قطره دو نه! برخاک و روی بگذار دوگانه و برخیز حق سوی شب نیم ننمایی 

بخه   رام چشم نمودی، را بزر  فلان به من اکنون در مانند؛ بر حلقه چو نخواهی تو را اولیا و انبیا

  پرهیز سخت خلق از خدا رسول . اول۹آنی ر من رآی لمن و رآنی لمن طوبی  بینا گردان! او

                                                 
 تغییر و گرداند می را روز و شب خداوند یعنى والنهار اللیل الله یقلب: فرماید می خدا که است 2۶ سوره از ۶۶ به آیه اشاره 1
 .دهد می
 .نشوند آزمایش و آوردیم ایمان بگویند که شوند می کرده رها آنان که مردم کنند گمان آیا یعنی عنکبوت سوره از 2 آیه 2
 است. رسالت خاندان بر وارده مصایب مقصود خاندان: ۳
  زورگویان و ستمگران:  عوانان ۶
 دیده مرا که را آنکه دید که کسی بر خوشا و مرا دید کسیکه بر خوشا یعنی شده نقل ۹۶ ص 2 ج الصغیر جامع در حدیث ۹

 .است



     مقالات     ۳۶2

 دم یك شود، حجاب خلق  قبول که نباید تا رمید می بد و نیك و از حق. با انس غایت از کرد می

 یا د،کن اثر عالم هزار هژده قبول او در که گذشت آن از و رسید به کمال چون ساعت. آخر یك یا

 در بیع در خود من که مردمان بر بفروشید مرا یاران ای !1الناس على بیعونى بفرماید. کسی رد

 حببنی صدبار ! بِیعونی گوید  چه حق که بنگر گوید چنین مصطفی چون کند زیان چه و نیایم!

 بغض و الیها احسن من حب على جبلت القلوب فأن نعماى و آلائی هم ذکر و عبادی قلوب فی

 پول بند در است. بوده سیم بند در فروشد می تو بر را خود گوید اماره . نفس2الیها اساء نم

چه  را ایشان من اند. بوده شیخان بودند، بزرگان ایشان بگذرد. پل خراز که بودم آن بند در ام. نبوده

  خویش. کرم و لطف از جوید، تشنه زلال آب خواهم.  تشنه خواهم، گرسنه خواهم، نیازمندی کنم 

 کنید مشورت که فرمودی می الله رسول یا خالفوهن و شاوروهن دارد. زن طبع نفس

 کنیم. مشورت او با بیابیم مردی اگر اکنون باشد. عام آن مسر ت و منفعت که کاری در خاصه

 سخنی بکنید! آن ضد گویند هرچه مشورت ایشان با که فرماید می کنیم  چون باشند زنان آنجا

 خدایی خوبان از اما خوب است، سخن نیست. خدا سخن اما است، خوش سخنی تمگف گفت. می

 را کوه گرد ملحدان چنان ملحد. ملحدی، یا شود مسلمان مسلمانی با دید را ما که هر نیست.

 بخواند ورق دو هر اگر و شود، ملحد خواند بر ورق یك اگر نبشتن. باید خادمه و عبده او پیش

 . نگنجد وصف در که شود صدیقی شود. مسلمان

 چنخین  رازی محمخد  و گویخد  می چنین تازی محمد گفت که داشت زهره چه رازی فخر

چخخرا کنخخد. بخخه تخخو مگخخر! نبخخود  مطلخخق کخخافر ایخخن! نباشخخد  وقخخت مرتخخدّ ایخخن گویخخد. مخخی

                                                 
 . نیامد به دست حدیث این مأخذ 1
 نعمتهای بیار آنان بیاد و من بندگان های دل در گردان محبوب مرا پیغمبر ای است: این آن ترجمه و است قدسی حدیث 2

 .آنها بر کنند بدی کسیکه دشمنی و آنها، بر کند نیکی که کسی دوستی در اند شده سرشته ها دل زیرا مرا ظاهری و باطنی
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 خود بر ایشان را کند  می شفقت را ایشان خدا بنده  شمشیر کدام آنگه را  خویشتن رنجانند می

 . نیست شفق تی هیچ

 چه هر باشد. خلق همه به عکس کار ما آری علیه! الله بگو رحمة یوسف، بن 1حجّاج

 یکی که دزدیده شنید روزی کنیم. قبول ما کنند رد ایشان چه هر و کنیم، ما رد کنند قبول ایشان

 در به شب تا که برد می تمنی دیگر بنشینم، او تخت بر به شب تا روزی که برد می او ملك تمن ی

 در هیچ بخورید! گفت بیاورند. و رنگ هفت پزند برنب فرمود و جمع را ایشان حجاج باشم. او حرم

  هست  تفاوت طعم

 با درم صدهزار گویی  چه را فقیر کفش است، کفر گفتن کفشگر را عالم کفش چون

 آنك و ای بیا، حرمتی با آنك ای بداری. من سخن حرمت که نباشد چنان کنی، خرج من

 ما  اشارت بی نکنی ظاهر چرا ما از بشنوی آنچ حرمتی، با بیر! اگر را حرمتی بی برو! یحرمت بی

 قدم بسیار راه در این من» گفت: «دارد. خنك را آب اما کند می تَرَشحُ چه اگر تو خُم» گفت:

به  شهر و فرسنگ بیست در فرسنگ  بیست. گردانند می گرد بسیار را کسی» گفت: «ام. زده

 با بسیار سخت من» گفت:« گردانند. می در باز آرندش، می نزدیك رسانند. نمی شهر به و نزدیك

  «سخن  حفظ بند در یا بوده راحت بند در» گفت: «طلب. در ام نشسته بزر  و خُرد

 نعره صلا! که شنیدم آواز درآمد. من در آتشی شدم. خود بی را خود دیدم باغی در گفت

 بخه سخر   شخدم.  خود بی آمد. به چشم دیگر چیزی پوشیدن. موزه خواستم آمدم. به خود باز بزدم.

تخخا زمخخین از دیخخدم اسخختونها و شخخد بخخاز در هفخخت آسخخمان از گشخختم. مخخی را خانخخه همخخه

                                                 
 او ستمگری و خونریزی در و بود کوفه و عراق فرماندار اموی خلیفه مروان بن الملك عبد طرف از تقفی یوسف بن حجاج 1

 که بودند محبوس مسلمان نفر هزار سه و سی او زندان در و کشت شکنجه و صبر با را نفر هزار بیست صدو که بس همین
 او و. است کشی آدم و خونریزی من لذت بزرگترین گفت می حجاج که گوید الفرید عقد صاحب و نبود قتلی آنان گردن بر
 .مرد بیماری ترین سخت با یهجر ۵۹ سال در و کرد بنا کوفه و بصره بین را واسح شهر
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 و منبر. سر بر دیدم را مولانا باز مؤمنان است. طاعت ها، آسمان که آن ستون دانستم می آسمان.

 پر و دروازه چون بزر  هاشان چشم علویانه، گیسوهای با مولانا سوی آمدند در هوا از کس دو

 . نهادند مولانا پیش جوهر، پر بیاوردند پوش طبق با ها طبق نور.

 بر بار پنجاه که سفالین کوزه اما نیست؛ عجب نشکند زند زمین بر که سفالین کوزه

 ردهم برای از اگر گفتمشان، اگر آید. می عجب بشکست، افتاد نرم ریگ بر نشکست زد لاخ سنگ

 من بر و زنند راه که مال آن» پرسیدندی: به تون. تون دادند زنده برای از اگر به گور، گور دادند

 نیست آبی «حلال است. از که مالی خاصه کند  تفاوت چه مرا من. پیش شود حلال آرند

 گستاخی این که نشاید را دیگران باشد. تغییر و شدن پلید خوف که نیست کوزه یا 1ذوالقلنین

 . نندک

 پرید، بر بر او اندازد. تا گرفت بر سنگی کسی نشست. بارو دیوار سر بر آمد بازی مثلا

 بشکند، گردنش فروافتند، بجهم، آید چو سنگی نیز من که بایستد بارو آن بر خری اگر اما رفت.

 . قارون چون رود می و رود می و رود فرومی افتد. در بحل یا

 به هیچ که نور نه آن نفاق؛ از صاف آید، فرومی ویشر از ایمان نور که بنگر آن را

 تیره نور و ذوق آن امتحان، اندک با که نوری میان فرق است. شود کم یا شود ظلمت امتحانی

.شود

                                                 
 او چیزی باشد قله دو به قدر آب اگر یعنی شی ینجبه لم قلتین قدر الماء کان اذا که شده: نقل حدیثی سنت اهل به طرق 1
 مورد را حدیث این خاصه فقهای ولی باشد داشته را آب مشك دو گنجایش که گویند را ظرفی عربی در وقلة نکند. نجس را

  .دانند نمی عمل
 ینجسه کرلم قدر الماء کان اذا: فرمود که شده نقل( ع) صادق امام از جابر بن اسماعیل و مسلم بن محمد صحیحة در و
به  که عراقی رطل دویست و به هزار اند نموده تعیین را کر نکند و نجس را آن چیزی باشد که اندازه به ا آب اگر یعنی شی

 که اند فرموده وفقها است، کم مثقال بیست و من چهار و شصت شاه به من و من هشت و بیست و یکصد تبریز من حساب
 دهد. تغییر آنرا ماهیت نجس آنکه مگر شود نمی نجس نجس ملاقات با
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 جان است، یك مرا که آمد می کردی، دعوی مریدی بود. نمای دوست یکی مرا

 با بخواه زنی مرا هست، مالی اتو ر گفتم: روزی به امتحان من توست. قالب در که دانم نمی

 نزدیك آن را که گشاد بر او چیزی جای! بر شد خشك بده. چهارصد تو خواهند سیصد اگر جمال،

 مادر کنار در مادر، کنار نازنین او و او. با زدن قدم باید می بار یك پس است. دور آن و پندارد می

  !دو روی از کم کو گوی، از کم نازنین، ای آخر کرده. خوی

 متحرک. خرسی گویی سرخ، همچنین چشم دو شوخ. آوردند کودکی کردم، می معلمی

 و پدر با نشست. آنجا آری، «باشم. خلیفه دارم. خوش آواز کنم. مؤذنی من! علیکم سلام» درآمد:

 رقت از را ما» گفتند: نکنید. تغیّری هیچ آید شما بر شکسته دست اگر که کردم شرط مادرش

 خط ی نیست. ملامت هیچ تو بر بشکنی، تو اگر اما بزنیم. خود دست با که هدد نمی دل فرزندی

 «است. رسانیده دار به سر را ما پسر این بدهیم.

 که خواند می را کسی نگرد. می من وار گرد مشغول فروبردند. سر همه ما مکتب کودکان

 اند  قوم چه اینها خود با ویدگ می دارد. فراغت بدو که بیند نمی را کس هیچ بازی. یا کند او لاغ با

 و نشینند می سوتر آن از ایشان شکنجد. می پنهان را یکی آن و کشد  می دزدیده را یکی آن موی

 چه» گویم: می نیست. خبر هیچ مرا که کردم به آن را خود من کردند. درازتر ماجرا دارند. نمی

 بر زدم بانك این «کرد. اشارت کسی بیرون اُستا. آنجا هیچ» گویند: می «کنید  می غلبه چه بود 

 . برفت جا از دل را. او

 چه گفتم آمد. دوم روز نوم. هنوز که گاهتر به اُستا بروم من اکنون که برجست دیگر نماز

. شد دریده پاره 1اشتاب از من. پیش کرد باز را مصحف بخوان! بیا مبارک! گفتم طلاق. تا خوانده

 و دیگری و افتاد، زمین بر که طپانچه زدم اش سیلی یك «گیری  می چگونه را مصحف» گفتم:

 شد. روان خون که بخاییدم، هاش دست و برکندم. همه که کردم پاره پاره را مویش و دیگری.

  .2فلق در بستمش

                                                 
 . کردن کار نند و عجله بمعنى شتاب با اشتاب 1
 آن در را ارگناهک پای و شده بسته کوتاهی ریسمان آن وسح در که است چوبی است فلك آن فارسی و عربی فلق 2
 .زنند می شلاق و بندند می



     مقالات     ۳۶6

 هیچ من و آمد به شفاعت دادم. آواز پنهان ما، میان بود اصطلاحات که را رئیس خواجه

 رئیس «آمدی  چرا» گفتم: دارد! می چنین را رئیس آه که گردن می بچه این و نکردم. التفات

گیرد.  می گلو پنهان کودک آن و پیوندد، می در سخن او «آمدم. به دیدن داشتم. تو خآرزوی گفت:

 من گوید می اکنون یابم. فرصت تا که گزد می او لب کن. شفاعت یعنی کند می اشارت به او

 من بگشایمش! تا ده دستوری کر ت این که گفت آنگه باشید. دیر لحظه تا ام مترس، اینجا

 . نیامد برون خانه از هفته تا بردند. به خانه و حمّال برداشتش حاصل خاموش.

 که همچنین غلتیدند من پای در آمدند. مادرش و پدر بودم. نماز در مداد با دیگر روز

 خدمت و آمد هفته بعد اصل،ح برهم. آیند، نه که باشد گفتم شدیم. زنده گزاریم  چون تو شکر

 کرد باز مصحف بار این بنشین! خود به جای که خواندمش ترسان. ترسان دزدیده، و نشست  دور

 بیرون که گفتند کرد. فراموش چند روزی تر. مؤدب همه از این خواند. می و گرفت درس و به ادب

 آیند. می غمازش و ودکک آن و روم می اکنون نکردی. غمازی 2غماّز آن کاشکی بازد. می 1کعب

 ام. برگرفته زدن، جهت نه بود ترسانیدن جهت که بود چوبی

 مخن  و سوسخت  ایخن  او پشخت  کننخد.  مخی  بخازی  و انخد  کخرده  پاک را ها جای آن اکنون

 احخوال  کخه  داننخد  نمخی  انخد.  بیگانخه  همخه  کودکخان  آن بگریختخی.  بدیخدی  مرا کاشکی گویم می

 رفتخه  او حیخوة  مخن اسخت    پخس  کخه  کخودک  آن ریخز. بگ کخه  بگوینخد  را او تخا  چیست من با او

 کخه  کنخد  اشخارتش  تخا  نگخرد،  او سخوی  کخه  خواهخد  مخی  فرصخت  و گخردد  مخی  رنگ هزار است. 

 علیخك!  سخلام  کخه  آمخدم  در پخیش  در اسخت.  شخده  مسختغرق  و سوی اسخت  این او پشت گریز.

،!«بخرویم  تخا  هخلا خیخز  »: گخویم  مخی  شخد.  خشخك  برفت، رنگش  لرزان، دستش بیفتاد. برخاک

                                                 
 . بازند می نرد بازی در که تاس و قمار بمعنی کعب 1
 .چین سخن به معنی غماز 2



 ۳۶۵    شمس تبریزی    

 در لاتسأل. که شد چیزی شد. نرم خود آن نهادم. آب در را چوب آن از بعد بردمش. به کتاب آمد.

 فلقش در ضعیف کودک یك اسُتا! هلا گفت بزدی، را کودک دوازده که کسی کشیدندش. فلق

 بزد. چندی نیز خلیفه زدن! از کرد درد دستم که بزن تو که گویم می را خلیفه پیچید. بر و کرد

 خود به خودی و بزدم را خلیفه و برداشتم چوب. نگرد می او «زنند! چنین بگیرید! را خلیفه» فتم:گ

 فروبرید. من دل از چیزی برخاست. چوب با او پای پوست چوب چهارم زدم. می را کودک

 . نزد بانگ دگر زد می بانگ را دومین و اولین فروافتاد.

 گوید: می مادرش آمده. برون آن از بعد مد.نیا بیرون ماهی تا بردندش. به خانه حاصل

 استاد جای چه من است. خدای او» گفت: «چون » گفت: «ُاستا. بر» گفت:« روی  می کجا»

 دار خشك کدام بر شدن. خواستم چه که داند خدای من. مر  در تا نگسلم او از من و است !

 هم مادر و پدر بردید. آنجا مرا که کرد می دعا مادر و را پدر «آورد. به اصلاح مرا شدن. خواستم

 نه و را خرد نه که بود فدایی یکی که کردند  می دعا برداشته ها دست همسایگان کردند. می دعا

 چنانك دلیر، چنان انداختی سنگ و دادی دشنام گفتی اگر شهر شاه گذاشت. می را خرد و بزر 

 کند می اشارت او با که هر خردتر. با و تر ادب با همه از آمد شده لاابالی بود. کرده صدخون کسی

 کردم. تلقین را او قرآن همه اندک مدت در حاصل خاموش. که به اشارت نهد می بر دهان دست

 . شد وظیفه نیامد. حاجت دگر بار دو این غیر خوش. به آواز گفت می نماز بانگ و

به  1اوحد شیخ آن مرا گوید. اسرار ایشان با آرد، حجاب در را  ایشان که بندگانند را خدای

 بخه مخا   اگخر  باشخد  چه» گفت: روزی آوردی. در خود به خلوت باز کردی. ها تعظیم و بردی سماع

 گفخت:  «نخخورم.  من و مریدان پیش کنی شرب و بنشینی آشکارا آنك به شرط»گفتم:  «باشی 

باشخخم فاسخخقی مخخن و نیخخك بخخخت، باشخخی فاسخخقی تخخو تخخا» گفخختم: «نخخخوری  چخخرا تخخو»

                                                 
 ملاقات او با مقالات صاحب بغداد در که است سهروردی الدین شهاب شیخ مریدان از کرمانی الدین اوحد شیخ مقصود 1

 .کرده



     مقالات     ۳۶۷

 . نهاد پیشانی بر دست بار گفتم، سه ای کلمه آن از بعد «نتوانم.»ت: گف «بدبخت.

 بر چون فضلش همه با و 1کنتم اینما معکم هو و گفت می این تفسیر متکلم روزی اسد

 شماست با خدا معکم هو و گویی می که پرسیدمش روزی شکستی. هم در پرسیدمی چیزی ملا

حلم  طرف در چندانك او «است  غرض چه سؤال از این تو را توریزی،» گفت: باشد  چگونه

 وارد برین چیست غرض معنی چه» گفتم: فروریختی. هی بودی. همچندان خشم در بودی،

با  خدا معکم هو گویی، می چگونه را معنی این کرده خو را خود بایذا بسته زبان بر توشک ی نیست.

 و .2نیست جدا ذات از علم» که گفتم «به علم. است بنده با خدا آری.» گفت: «باشد  چگونه بنده

 کهن معنی چه » گفتم: «کنی  می کهن های سؤال این» گفت: «نیست. جدا ذات از صفات هیچ

 . این است ۳متکلم که گویند می مردمان «میرد ! می نوی از

 کخه  کردندی طعن و نکردندی فهم را او سخن حسودان بود، قاضی که ورکانی پسر آن

 خاییدنخد.  الخف  پوست گویندگان، گفتند چه هر خیزد. حسد از انصافی بی د دان چه است واعظ او

 شخاهدی  خخواب  جامخه  در را ۶عن ینی چنانك نداشتند. مردی که زیرا نکردند، فهم الف معنی هیچ

همخخخین کخخخردن. نتخخخوان ۹طمخخخس کنخخخد. مخخخزه بخخخی لمخخخس باشخخخد  چخخخه کنخخخی

                                                 
 .باشید که جا هر در شماست با حاضر خدا یعنی ۹۵ دوره از ۶ آیه جزء 1
 صفات امهات از را علم صفت و نیستند اوجدا ذات از قدرت و علم مانند حق صفات که اند فرمود عرفا و الهیین حکمای 2

 حق ذات آید لازم و باشد وصفات ذات از مرکب حق وجود که آید لازم باشند برذات زاید علم و صفات اگر گویند و دانند
 حق بسیح برذات ترکیب و شود نمی صادر چیز دو بسیح از است الحقیقه بسیح حق وجود چون و باشد ثرهمتک صفات مبدأ

  روا نیست.
 آغاز در کلام علم در بحث مورد چون و است اسلامی عقاید در بحث و کلام علم در بحث کارش که است کسی متکلم ۳

 مبحث این در که را کسی و شد نامیده کلام علم لذا قدیم یااست و حاد  آیا که بود خدا کلام و تکلم صفت از آن پیدایش
 .گویند متکلم باشد دانا
 کسی که قادر بر جماع نباشد. ۶
 جماع نمودن ۹



 ۳۶۵    شمس تبریزی    

 . باشند محروم آن از آن است، دواعی این وسیله و که چیزی نهد. رویش روی بر

 عنینی از را خویشان و را خلق عن ین. داشت دوستی که است گر سوزن حکایت همان ح

 . شدند مغرور او و سبلت به ریش نبود. خبر او

 گواسخخخخت ریخخخخش دروغ بخخخخر او کیخخخخر
 

 سزاسخخت کخخه بکخخن غخخرش در مخخا ریخخش 
 

 نزدیکی شد نمی مقدور البته کردند. عروسی و کردند عقد او با نگار هزار چو صد دختر

 گفت و کودکی. از بودند او راز هم که گرآمد سوزن ح دوست این بر شد، عاجز سخت چون کردن.

 پوشی  در من های جامه و بیایی من با شبانگاه اکنون است.  چنین من احوال توای. محرم مرا که

 چراغ و د.نکن فهم تا هیچ نگویی سخن آیی در خلوت در چون ولیکن برهانی. 1صداع از این مرا و

 رفت خلوت در چون کنم. خدمت هزار گفت خواب. وقت نشاندن چراغ است معهود که بنشانی را

 چون است. عنین شوهر همان که پنداشت دختر آمد. در خواب جامه در زود و بکشت را چراغ ح

 شوهر یواویل و زاری برآمد. فریاد و گریه و بانگ فروبرد. او کرد. هوا در ها پای دلیر نشست بر او

 این ح کردی. خون جگرم که منم که پنداری قحبه، زنك ای که گوید می در برون از

 کند. می سوراخ سوراخ شکافد، می را آهن که گرست سوزن

حلخب.   سخلطان  پیش بود عزیز و مقبول سخت گویند، می مقتول که 2سهروردی شهاب

نهخخیم. منجنیخخق در تخخا بخخه اتفخخاق بنخخویس نامخخه فخخلان، پخخیش گفتنخخد ملخخك کردنخخد. حسخخد

                                                 
  دردسر. و زحمت صداع، 1
 الاشراق حکمت وصاحب معروف حکمای از امیرک بن حیث بن یحیى الفتح ابو الدین شهاب همان سهروردی شهاب 2

 او درباره حلب اهل که کند می نقل جوزی ابن و نداشته نظبری فصاحت در و بوده خود زمان آمد سر هوش در که است
 چون و دانستند می وزهد صلاح و کرامات اهل از را او برخی و خواندند می ملحد و دین بی را او بعضی داشتند مختلف عقاید
 دینی بی به متهم را او حلب شاه نزد در و بودند حمد وقت علمای لذا کرد می احترام بسیار را او حلب پادشاه ظاهر ملك
 کشت را او و انداخت به زندان حلب در ایوبی الدین صلاح پدرش به اشارت هجری ۹۷۵ سال در را او ظاهر ملك ساختند
 (بعد صفحه آمدی )بقیه الدین سیف از خود تاریخ در خلکان ابن



     مقالات     ۳۹۱

 شد ظاهر بر وی ،.شد پشیمان حال در .ببریدند َسَرکَش .فروگرفت بخواند، دستارش نامه چون

 را او خون چو سگ تا وشان  فَرهَ با  گفتندی. 1ظاهر ملك لقب خود را او .دشمنان مکر

 داد. 2مَزاد در آورد برون را جُزوکش آن انگیختید. شما که بکشت را ایشان از دو و .بلیسیدندی
 فهم را مصحف زیرا درم، پنب به نیکو مصحفی کردند، می خریداری دینار به چهل پنهان
 .کنند نمی

 بریدن و هاست، فتنه سبب که برگیرد، دینار و درم این که خواست می الدین شهاب این

 از اگر گفت. محمد )ص( دین متابعت ترک و باشد. دگر به چیزی خلق معاملت سرها. و ها دست

 را  ظاهر ملك کرد. لشگری صفت او با روز آن کرد! نمی نی کرد  می او خود متابعت پرسند می من

 برهنه شمشیرها ایستاده، دید لشکرها بالا وزیر، کرد نظر باشد  چه لشکر دانی توچه: گفت

 بود دل در آنش تأثیر رفت. خزینه در و جست بر دهلیز، و صحن و بام و هیبت با اشخاص کشیده

 تفحصّ. از پیش کرد او قصد که

 حاکم باشد، غالب علم بر که باید می عقل بود. غالب عقلش بر علمش را شهاب آن

 یك دو تَقویتَ  جهت خواستی وقتی چنانك بود. گشته ضعیف است، عقل محل که دماغ باشد.

 سخنش با سهروردی شهاب او، سخن دماغ. ضعف غایت از بردن، به کار نتواند پیش مف رح قدح

 ماست، آن از مقام در این انصاف بی آن دادندی. دشنام را او متکل م اسد این آنگاه وبردی.فر

  شد. همان انزلنا انا باشد. ما تو چو توست. آن از که به معنی همان است

                                                 
 از گفتم بود. خواهم زمین روى مالك من ناگزیر گفت می او و ردم.ک ملاقات حلب در را الدین شهاب من که کند می نقل
 دانش و علم در تو اشتهار خواب این تأویل شاید گفتم من خوردم. و را دریا آب که دیدم خواب در گفت گویی  می کجا
 . است بوده تبریزی الدین شمس شیخ با معاصر او و باشد.
 
 . داشت را حلب فرمانروائی و امارت پدر رفط از ایوبی الدین صلاح فرزند ظاهر ملك 1
 حراج چیزی قیمت افزودن مزاد 2



 ۳۹1    شمس تبریزی    

 مرید همه یافتندی در اگر یابد. نمی در کس هیچ کنید می 1خوَض من سخن در شما چنانك

 اند. چنان و اند چنین که ریششان را کنیم شانه تا کی اکنون گذرد. یم در ایشان از سخن بودندی.

 گُم در او را خود نیکوست. یار سخت بگو! سلام من از بینی به را خدا اگر بود. دروغ کشیدیم دراز

 آن به حصول حق از ست مژدگانی چیزی هر نمانی ]تمنای[ خود نماند. تا رَوی دَر او در و کنی

 . چیز

 گفت بربسته. چُست های سلاح و سواره و 2زفَت دید را شخصی رفت. می راهی در یکی

 گفت: «هنرم. بی سخت که منگر ۳بَطَلمَ» گفت: سوار کند. من قصد آنك از پیش را او بزنم که

  «گیرم! کنارت تا بیا اکنون تیرزدن. به خواستم خود بیم از که گفتی. نیك»

 میدان از این تا بِنهِ سر از کلاه این گُردانی میان در باشد. همچنین دین عالم در اکنون

 . بِربایند کلاه هم سر هم اجل، تیغ از که «سرفرازانند راه در ورنه» بری، بیرون سر بو که مردان

 خورند. زخم نکنند تواضع ولایت صاحب ضعیف آن با اگر شیخ، و مُدَرّس و قاضی ای

 شدی. مشغول به که جاهلا ولیا الله اتخذ ما ند رو می چون راه این به نادانی پس گویند ندانستیم.

 . گزاف است راه در این دعوی تو منم، همسایه باشد که همسایه به همسایه، گفت ما از

 مخا  گوینخد  مخی  کننخد.  نمخی  دوسختی  دعخوی  کخه  وجه از این دارم، می دوست را کافران

 حخدّ اسخت   جخب مو و حخرام اسخت   یگخانگیش  دهخیم.  تعلخیم  دوسختیش  اکنون دشمنیم. کافریم،

 گنخاه  از ده خلاصخی  ایشخان را  خخدایا  کخه  فروآیخد  چشخم  از آتخش  شفق ت روی از ولیکن زَجر. و

خرابخخاتی در را شخخیخ کخخه اگخخر قخخوّت باشخخد  آن تخخو را اکنخخون اگخخر را! مسخخلمانان همخخه و مخخرا و

                                                 
 . بررسی و دقت خوض 1
 . قوی و بزر  به معنی زفت 2
 .شجاع و دایر شخص عسل بر وزن بطل ۳



     مقالات     ۳۹2

 دانم. می را این باری گویی بینی، مناجات در اگر و خدای او. داند او دانم؛ نمی این سِرِ گویی بینی

 عین در خرابات در آنجا را شیخ که نداری قوت آن چو باشد. نیکو هم این نیکوست. باری این

 . بینی بهشت عین در و کعبه، عین در و مناجات،

 بینی  نمی چرا محمد در بینی می خود در آنچ» گفتم: ماست. دار پرده محمد که گفت می

 و کُن و کجاست  دعوت معرفت است، یقتحق که آنجا» گفت: «است. خود دار پرده کسی هر

بر  کنی می تو که انکار این و مزید. دگر فضیلت این و بود را او آن آخر» گفتم: «کجاست  مَکن

  «کردن! نباید دعوت گویی می و کنی می دعوت پس دعوت است  عین که نه تصرف، این و او

 را کودکی است! قح آن همه این که نداند که قوی مرد کنند  می چه جبریان این

 گویی می چه گوید گردد  گرداننده بی چرخه که بپرسی حق. گوید آفرید  که را ما که بگویی

 با است، تر غالب و است تر قوی او کند، می نیست و هست و ساخت را ما آنك که بپرسی دیوانه 

 آینه هر ن،کرد نیست و هست را ما توانستی کی نبودی، تر قوی اگر کس  آن آینه هر بگوید ما

 . باشد او غالب

 به را او کردن هست و ببیند را کننده هست آن و ببیند را غالب این که آن است مردی

محمد  برو اکنون بگویند ببیند. را الله ببیند، را خالقحجاب  بی و تقلید بی کند، باز چشم بیند؛

 هیچ و نشیند، نمی علتی هیچ وبر ا و نشیند، می عِلتَ ی مهتاب و آفتاب بر این که ببین، را )ص(

 جلال نور شمس آن زیرا نشود. سِیهَ شمس آن روی و شود سِیَه شمس این روی نیست. علتش

 .1کورت الشمس اذا که مقام است آن در شمس این و گرفت، او

 نبود. متابعت در اما .2محمد شیخ بود مردی شگرف بود. نیکو مونس بود. همدرد نیکو

 . کرد نمی نی، متابعت ود.ب آن خود متابعت عین

                                                 
 . برود آن روشنایی و بگیرد آفتاب هنگامی که یعنی است شمس سوره اول 1
 ملاقات دمشق در را او مقاله صاحب شیخ که است اندلسی طائی عربی محمد الدین محیى شیخ محمد شیخ از مقصود 2

 .بود کرده



 ۳۹۳    شمس تبریزی    

 آیی. برون آن از تو تا کردم حیلت چند دیدم، مقام آن در و حالت آن در تو را چون من

 بدانی تا است  ترش و تنگ منزل در چرا و است ایستاده مقام آن در چرا که بود تو با دلم همه

کار  نمالیده. که است دیر بمال! یکی همچنین مرا دستك اکنون چون است. تو با من شَفَقتَ که

 همه از حصار است  ما سلام باد! مبارک عیدت علیکم! سلام بمال همچنین! اندکی  داری

 . درآمدی چون او در یابی امان ها.  رنب

 بخخخود حصخخار  حخخخق عَخخون  را کخخخه هخخر 
 

 1بخخخخخخود دار پخخخخخخرده ش عنکبخخخخخخوتی 
 

 بیرون میدان زا گوی عالم جمله میان از بردی. عالم جمله از گوی آمدی. عالم در یگانه

 ماند بدان» گفتم: «ساکن. محبوبان و ومعشوقان تُرنُب، و به اتاق عاشقان بعضی»گفت:  بردی.

 رفت بر درخت بر خوری. 2تا گِردان بیا که بود به باغ تو را یکی که دعوت و سور و ترنب طاق آن

 آن و آستین. و شد سیاه مهمان دست بخور! خود به دستك بیا گوید می و گرفت. در تَراق تَراق و

 درخت از فروآرید چون بروید، گفت را غلامان و بنشاند. خوش به مقام و به باغ برد را مهمان دگر

 پاک آوردند کردند چنان کنید! بیرون هم را دیگر تنگ پوست و کنید بیرون پوست کنید و پاک و

 به گوش تراقش تراق گردکان است  چگونه این که گوید می او بخور! که نهادند او پیش کرده

 نماند. را گردکان چیست. این داند خدا خورم. نمی من نیالود! آستینم نشد، سیاه دستم نرسید، من

سرگردان  رسید که کس آن و نرسید عشق به سر کسی که گفت شعر در «ام. ندیده چنین من

 . است

                                                 
 که کرد امر و رفت بغار ابوبکر با آن حضرت که است ثور غار در دشمنان ترس از پیغمبراکرم شدن پنهان قضیه بر اشاره 1

 قریش کفار چون و شد آویزان و تباف را خود غار تار سوراخ در عنکبوتی آن حضرت معجزه با و بخوابد او بجای( ع) علی
 الغار فی اذهما اثنین اثانی و کفر الذین خرجه اذا شده، ذکر قرآن ۵ سوره از ۶۱ آیه در و ندیدند را آن حضرت آمدند آنجا
 فضیلت بر دلیل را آیه این عامه و داد می دلداری او آن حضرت ترسید می ابوبکر چون معنا، الله ان تحزن لا لصاحبه مقال
 .دانند می بکر واب
 .گویند نیز فارسی کاف کسر با گردان و گردکان که است گردو و جوز به معنی گردان 2



     مقالات     ۳۹۶

 گفتم: د باش چون سرگردان رسید چون که ،1آورده اشکال خیام سخن بر ابراهیم شیخ

 بر باری را، 2تهمت نهد می فلك بر باری بود، سرگردان او گوید. می خود حال صفت آری،»

 اثبات باری کند، می انکار و کند می نفی باری حق، به حضرت باری بخت، بر باری روزگار،

 «گوید. می تاریك در وهم هایی سخن گوید می اگر باری کند، می

 گرفتخه  پخرده  است، برانداخته نقاب ۳حضرت که تآن اس مؤمن نیست. سرگردان مؤمن

در او عخخخین از لخخخذتی عیخخخان. در عیخخخان کنخخخد مخخی  بنخخخدگی خخخخود بدیخخخد. مقصخخخود اسخخت، 

                                                 
 . است بوده تبریزی الدین شمس خاص مریدان از ابراهیم شیخ 1
  گوید: خود رباعیات در اینکه مانند گوید بد می و کند می متهم را فلك و چرخ خیام گاهی یعنی 2
 تسخت  کینخه  از خرابخی  فلخك  و چرخ ای

 

 توسخخخت دیرینخخخه شخخخیوه بهخخخدادگری 
 

  گوید: می بد روزگار بر گاهی
 غمناکخخت کنخخد مخخی زمانخخه چخخو دل ای

 

 پاکخخخخت روان ز تخخخخن بخخخخرود ناگخخخخه 
 

  گوید: می خودبد بخت به گاهی
 انخخدر دسخخت یقخخین و حقیقخخت نیسخخت چخخون
 نه راست است کاری مرا تیره و است عمری

 

 نشسخت  عمخر  یخك  شخك  امیخد  به نتوان 
 کاسخت  و کم راحت و افزوده همه محنت

 

 کند: می اعتراض حق به حضرت گاهی
 آراسخخت طبخخایع کیخخب چخخو ار دارنخخده
 بخود  چخه  بهخر  از شکسختن  آمد گرن یك

 

 کاسخت  و کخم  انخدر  افکنخدش  چه بهر از 
 کراسخت  عیخب  صخور  ایخن  نبایخد  نیك ور

 

 خود از را ها بدی همه و ندارد سرگردانی و تحیر مرکز است منکشف حقایق او برای که مومن فرماید می شمس حضرت که
 فرماید: می سعدی. شکیباست و صبور ها سختی مقابل در و داند می خدا از را ها خوبی و

  
 از اوست خرم جهان که آنم از خرم جهان به

 اسخت  ساقی شاهد که زهر بخورم به حلاوت
 دارد تفخخاوت چخخه بخخر عخخارف شخخادی غخخم و

 

 از اوست عالم همه که عالم همه بر عاشقم 
 اوست از هم درمان که درد بکشم ارادت با

 اوست از غم کین آن شادی بده باده ساقیا
 

 

 روز مانند را حقایق و برداشته مؤمن چشم پیش از را نقاب که است الهی حضرت و هستی آفریدگار مقصود حضرت ۳
 .بیند می



 ۳۹۹    شمس تبریزی    

 زیرا آید، نه در ظنی هیچ من در گوید، می من با و گیرد لا 1ملحد به مغرب تا مشرق از یابد. می

 بلك خواهید. چنانك گویید می شما گویم ال ا باشد  ظنم چه چشم. می و خورم می و بینم می معین

 دیوار به دستی به دستی، گرفته عصا تو. پیش چاشتگاه بیاید امروزه یکی چنانك گیرد. ام خنده

 است، واقعه چه این نگویی آخر که کند می نوحه و کند، می آه آه و نهد می ارزان لرزان پای گرفته،

 که ام مانده مشکل در این هم، من آری آمد دیگری و نیامد، بر آفتاب امروز که خذلانست چه این

 خنده و 2تسخره ترا بگویند هزار صد اگر است. فراخ چاشتگاه که بینی می تو شود  نمی روز چرا

  کیست ! مؤمن تا نیست. محرم است مؤمن آنك اکنون شود. زیادت

 یا ندبد اگر است. آفریده خدا را عورتکان آن ببینیم. را بیچارگان به خرابات برویم لحظه

 آنچ ندارد. کسی من کار طاقت بنگریم. را ایشان برویم. هم کلیسیا در بنگریم. ایشان در اند، نیك

 . نشایند را اقتدا قوم این که اند گفته راست کند. اقتدا بدان که نشاید را مقلد کنم من

کودک  شود. نیکو عاقبتش که آمد این زبانم از بسیار. کرد می شکایت خود فرزند از

 کند. ترشی کند، تلخی خام  زردآلوی و غوره چنانك اصلی. نه کند می آنچ است کودکی از ت.اس

 غوره. باشد اصلی او در ترشی که باشد غوره یا اصلی، نه خامی، از است و غوره کودکی از آن

 . باشد آفتاب نظر در غوره که باید ال ا نشود. شیرین هیچ بسته سنگ

 ندارد. ایشان شادی طاقت کسی و ندارد، ایشان غم تطاق کسی که بندگانند را خدای

 مست دیگران نیاید. خود با دیگر بخورد که هر کشند، در و باری هر کنند پر ایشان که صراحیی

 . نشسته سرخم بر او و روند می برون و شوند می

 گفختم: . رنجانیخد  و کخرد  گخران  طعام مرا که بیاموز، خوردن طعام ادب مرا که آمد یکی

.برنجانخخد تخخو را خخخوردن چنانخخك نخخه برنجخخانی، خخخوردن تخخو کخخه بایخخد چنخخان دنخخخور»

                                                 
 . دین بی و کافر یعنی ملحد 1
 .استهزاء و ندریشخ یعنی صخره مانند تسخره 2
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 شما با ساعت این» گفت: «تو اندازد! بر گرانی او چنانك نه بر او اندازی گرانی که بخور چنان

 گوید که باشد را خدای ولایت، آن نباشد. ولایت آن مرا بخور. که نگویم من» گفتم: «بخورم.

  «.را رنب این بردارم من هم بخور! وت ام. داده من رنب این

 زحمت در شبانروز یك بیچاره آن تا نکنم دلیری این من که است داده علم مرا خدای

حال  من نباشد. من بهر از عام 1عتاب گوید می آنچ اکنون او. رنب در باشم کرده سعی من و نباشد

 معاینه خود با را حال م که زیرا شد،نبا من با آن دانم همه ابرو، کند ترش اگر و دانم خود با را م

 غمگین عالم همه اگر هرگز باشم، شاد چون من باشد. دیگران مصلحت جهت که دانم بینم. می

 که خداست کند. سرایت به من کس غم که نگذارم باشم غمگین اگر و نکند. اثر من در باشند

 . )ص( محمد نه غیر محمد)ص( نه نبود، خدا بود مخلوق که هر خداست.

 خواهم چه تو را پخته چیز من» گفتم: امروز. ایم نپخته چیزی دار معذور که آمد یکی آن

 که باشی مرید تو چون» گفتم: «شوم  پخته چون» گفت: «شوی! پخته که باید می تو کردن 

 اسلام، عل ام و عبارات و اشارات در نشدی، 2مُترَدِ د اگر فهم که گفتم «نکنی ! فهم را اشارت

 . کردندی فهم معنى یك نُصوُص از و کردندین خلاف

 کار تَعَصُ ب آن و دیدن دو آن باشد ! اختلاف و دوئی چگونه هم با را اسلام علماء گفتم

 با خدا بندگان دادی. بوسه چشمش بر گرفتی، کنار سَرکَشَ دیدی، را شافعی اگر ابوحنیفه توست!

دوری  از تا شو قربان بینی. می خلاف تو باشد ! ممکن خلاف چگونه و کنند ! خلاف چگونه خدا

 برَِهی! شوتا قربان گفت بِرَهَم  کی قربان قصه از این بِرهَی! گفت ]دویی[

 هست ای. هستی و تکبر در تو تا اکبر، باشد لازم است .۳است قربان بهر از نماز اکبر الله

                                                 
 غضب و خشم عتاب: 1
 گوناگون و مختلف به معنی اول، دال به کسر متردد 2
 خدا خشنودی و قربت نیت و قصد یعنی قربان ۳



 ۳۹۵    شمس تبریزی    

 الله آیی ! به نماز یری،گ بغل در بت تاکی اکنون است. لازم قربانی قصد و لازم است الله گفتن

 گرفته. بغل در را بت منافقان چون گویی، می اکبر

 نداشت. متابعت اما شرعم. اهل بنده گفتی و کردی رکوع و سجود 1محمد شیخ ها وقت

 نیافتند در را شما فرزندان ال ا نماند. بدان شما آن از شما. از چنانك نه اما بود، بسیار فائده او از مرا

 فرزند. غیر و به فرزند بنمائید که نیستید آن بند در شما دریابند. به آخر که باشد عجب و هیچ.

 هر کند. می پنهان را خود حیلت به صد یکی و بنماید چیزی خود از که کند می جهد هزار یکی

 باید مرا چنانك نتوانم شود، گرد نامحرم و محرم شود. بیش زحمتم کنم، پیدا بیش را خود چند

 محرم که دانی می تو چه» گفتم: «تو را. نباشد محرم هرگز که فلان همچنانك» :گفت زیستن.

 و باید می چنین گوید می او که زیرا» گفت: «بدانی  تا باشی تر کامل او از تو آنك مرا  نباشد

 این پس» گفتم: «نباید  چنان و باید چنین که آید راست چگونه تسلیم مقام در باید. می چنان

 و کنی می تو هم پس نیست  گفتن نباید  چنان و باید چنین بر او کنی می هچگون اعتراض

  «.کردن نباید گویی می

 هی گوید می بود نماز در هم که دیگر هندوی آن گفت. سخن نماز در هندو چنانك

 گواه خصمت که گفتندش رفت قاضی پیش شخص آن و گفتن! نباید سخن نماز در خاموش

  «.نخورم که بالله نخورم.  سوگند که والله» گفت: بخور! سوگند نیست؛

 باید نمی چون گویی، می چرا گفت ندهیم! دشنامت تا برو طویل ای که گویند اخلاطیان

 تو که یعنی چنان است گویی سخن من پیش تو که این گفتم اعلم، والله کردن اعتراض

 نیز و نیست. آن مرید ابآد مرید. و شیخ میان نیست خوش اکنون آموزم. می تو را من دانی نمی

 بروم، بایدم می چنانك بروم، آزاد من که باید می مرا نماند. اختیار نماند. حریت آمد اعتراض چون

 رفت باید می مرا نماند. اختیار باشی من با تو چون باشم. خود به اختیار بخسبم بایدم بنشینم، باید

 اختیار آن به هر حال مخدوم، یا باشم ادمخ یا روم. من که رفت باید چنان تو را یا روی، تو که

 . شود باطل

 کسخخی مخخخدوم بخخود نخخه کخخس نخخه خخخادم
 

 دارد جهخخانی خخخوش کخخه بخخده انصخخاف 
 

                                                 
 در و بوده معاصر او با که است مکیه فتوحات صاحب عربی الدین محی شیخ محمد شیخ از مقاله صاحب مقصود باز 1

 .بود دریافته را او دمشق



     مقالات     ۳۹۷

 شاخ که آید، کار در زودتر تا گرفتن  خو آن باید . به خردکی1ولایملك لایملك الفقیر

 در پای تری به وقت گردد. دشوار آن از بعد شد، خشك به آتش چون آتش. بی شود راست تر

 کردن سرد و رنجانیدن را کسی گفت نرنجاند. خشکی به وقت تا کند جای پای تا کرد باید کفش

 که جماعتی دیدی کیست. او که نداند او نکنم امتحان . گفتم اگر2تنفراً ولا رغبا ندارد. آن

 چگونه دیدی اعتقادشان را کردم، آغاز اندک امتحان چون ها  بازی جان و نمودند می اعتقادها

 میان از کند می محبت دعوی آنك دیدی  برهنه توشان ]تو ایشان را[ تا تو پیش کردشان برهنه

 را خود تا کردم امتحان کند. گم سر و پای برود، جانش برود، عقلش بخواهی درمش یکی جان،

 یرتغ نکرد او گفتم کرد. سرد را معتقدان روز همه شخص این که برآوردند تشنیع دیدند. اندکی

 پیشانی بر ۳غیری یعرفهم لا داغ بر ایشان یابد. اطلاع خلق که نخواهند وجود بر این است. اله

 در ببیند، ایشان که خواهد هرکه اند. خدای نظر در همچنین ایشان بیند  که ایشان را ایشان است.

 بیند، چگونه دریابد، چگونه را حق خلق، بینی! به ایشان را درآی خدای نظر در آید. در خدای نظر

 هم  اوست نظر در که را شخص این و

 واعظ حالتی است. را یکی هر باشد. دررفته به هم چیزی چنانك اند، دررفته به هم طرفه

 را شخیخ  حخالتی،  را مریخد  حخالتی،  را مسختمع  و حخالتی،  تخت بر را مقری و حالتی، منبر بالای را

 و ضخلالت  زهخی  الله! الا الخه  لا حخالتی.  را قمعشو و حالتی، را عاشق و حالتی، را مراد و حالتی،

  کورم! من که نداند که کوری

                                                 
 الصوفى گفته که است کرده نقل جنید معاصر نوری ابوالحسن از آن را المعارف عوارف در ولایملك یملكلا الفقیر 1

  نباشد. چیزی بند در هم او و نیست چیزی هیچ بند در که است آن صوفی یعنی ولایملك لایملك
 .نرنجانید خود از و سازید مایل و راغب به خود را مردم یعنی تنفراً ولا رغبا 2
 فرمود خداوند که شده نقل هجویری المحجوب کشف و غزالی اربعین و العلوم احیاء در که قدسی حدیث بر است ارهاش ۳

جز  نشناسد را آنان کسی و پنهانند، من عزت بارگاه و قیه زیر در من دوستان یعنی غیرى یعرفهم لا قیابی تحت اولیائی
 .من



 ۳۹۵    شمس تبریزی    

 که دانند می و اند، بینا که دیگرند قومی دارم. خبری ایشان از اما نیستم ایشان از من

 توام، پدر من آخر»گفت:  « زنی  چند صنم ای بینی نه که آنرا» دانند. ایشان هم را ایشان اند. بینا

 که آنجا«  »دانی. می پدر را خود بینی، می فرزند مرا که خسبد می خر اینجا» گفتم: «من. فرزند تو

 نصیب بی هم را او اما نیاید. چیزی او از پای است. سست عقل «زند  چه آدم است محمد

 . رود حرم در که ندارد زهره اما برد، خانه به در تا حاد  و است حاد  نگذارند.

دل.  بر گاهی برزمین، گاهی بود، نوشته که گوییمش لوح بر گاهی شد. ثبت الفی لوح بر

 نصوح توبه بینی  به کو تا دیده  کو بینایی   خود کو گویند است. گرفته او نور همه بالا و زیر

  کو !

 قول این . و2الذات الى یعود لا الذی النصوح: اند گفته . بعضی1نصوحا توبة الله إلى توبوا

 مردان آلت بود مرد او اما بود، زنان روی او روی که بود شخصی که گفته بعضی و نیکوست.

 روزی تا کرد. می کار این سال سی کردی. دلاکی زنان حمام در عفت. بی و علت بی کامل داشت.

 تا فروروید است، شده گم حمام در گفتند شد. گم ملك دختر گوش از بزر  مرواریدی حمام در

 . را حمام بام در و گانسرهن و بجویید، را همه بینی سوراخ

 هسخخت کخخه کخخار هخخر وعخخده نرسخخد در تخخا
 

 هسخت  کخه  یخار  هخر  یخاری  نکنخد  سودت 
 

 پیخاپی  سخجده  و رسخیدن.  خواهد به من نوبت که لرزید می ترس از درآمد. خلوت در او

 نگردم. حرکت این گرد عمر همه باقی یابم خلاص بار این اگر که خدا با کرد می عهد و کرد، می

هرگخز   گردانی، دفع من از بار این اگر تو به خدایی کردم اقرار نکنم. زنان دلاکی از این بعد خدایا

آواز کخخخخخه بخخخخخود تضخخخخخرع در ایخخخخخن نگخخخخخردد. بخخخخخاز گنخخخخخاه بخخخخخدین نصخخخخخوح

                                                 
 قصد و باشد حقیقت و دل روی از که ای توبه یعنی نصوح توبه مانند به خدا کنید توبه مؤمنان ای یعنی 66 سوره از ۷ آیه 1

 . نباشد گناه بر برگشت
 .برنگردد بردات که است چیزی نصوح یعنی 2



     مقالات     ۳6۱

 یافته که آمد آواز سرش پیوست. از به حق شد. هوش بی بجویید. را نصوح جستم. همه که آمد

 او مالیدن البته که بمالد را ملك دختر بیاید تا بردیم. بد گمان او حق در لاحول گفتند شد.

 گرفته تب راهم در نیست. به کار امروز من دست که گفت نصوح بخوانید. را نصوح خواهد. می

 . است

 سی او که کنید توبه نصوح توبه همچو که فرمود شکستندی. کردندی، توبه صحابه

 هر دهد. آن او از خواهی چه هر د.ز می موج کرم دریای نکرد. رجوع هرگز بزیست، دیگر سال

 الآفلین احب لا گویند می ربّی هذا جاه. یکی زر، یکی شاهد، یکی پرستند: می چیزی یکی

 . گویند نمی

 لا گویخد  حخال  به زبان که صفتی کو ابراهیم .«2الآفلین احب لا» گوید می )ع( 1ابراهیم

 اسخرار  عخالم  در و ارواح  عالم در استه فلك زیرا دگر است، به فلك عاید این سِر  الآفلین  احب

 و هست خالقی را ها این که بداند بگذرد خیالات از این چون هاست. ماه و هاست آفتاب و اندرون،

 وجهخی  وجهخت  کخه  بگویخد  شود. ظاهر تجلی باطن عالم از شکافت، باز خیال چون وفاتی است.

۶یشخخخخخخخفین  فهخخخخخخخو مرضخخخخخخخت واذا  ۳والارض السخخخخخخخموات فطخخخخخخخر للخخخخخخخذی

                                                 
 پادشاه نمرود و نمود. مبارزه پرستان با بت برگزید. پیغامبری به بابل شهر در را او خداوند که بود بزر  پیامبران از ابراهیم 1

 و برداً نارکونی یا به خطاب و کرد. گلستان او برای را بزرگی به آن آتش خداوند و انداخت عظیم آتش میان در را او بابل
 . نمود مهاجرت فلسطین و شام به سوی ابراهیم و بران.د بابل از را او بعد و نکرد. اثر او بدن در آتش سلاماً

 . ستارگانند و ماه و آفتاب که را ناپدیدشوندگان ندارم دوست من :فرمود که بود خلیل ابراهیم سخن 6 سوره از ۵6 آیه 2
 . است آفریده را زمین و آسمان که کردم خدایی به سوی خود روی گفتن ابراهیم  6 سوره از ۵۵ آیه ۳
 مرا یبیمار که خداست شوم بیمار هنگامی که: گفت که کند می نقل قرآن در ابراهیم گفتار از خداوند 26 سوره از ۷ آیه ۶

 دهد. می نسبت به خود را بیماری که بخشد تندرستی



 ۳61    شمس تبریزی    

 من صحت خود مریضم. من یعنی .1انفسنا ظلمنا ربنا انا تَعلیمَ است کرد. اضافت به خود را مرض

 غم که دارم آن قوّت من شد. اثبات او کردی نفی را خود چون و خودی  است. نفی اوست. از

 هم ابلیس کنند. محکم در او را خود ندارند طاقت برود اگر که برود بِدیشان که نگذارم را خود

« دزد! دزد،» که محله اهل به موافقت دزد که زند می بانگ محله میان هم دزد چنانك گوید، می

شیاطین   2نشمری کآدم زنهار را روی آدم هر هست. تا روی آدم ابلیس هزار صد ره اندر این

 . تو روش غیر و دارند تو حالت غیر که اند  اینها الانس 

 که بسوختم، را شونده متغیر و ولمل آن نشوم. ملول گوید سخن روز صد نصرانی این

 هیچ و داند می ها علم چندان خرابی است. در عمارت که کردم، خرابش است. سوختن در ساختن

 است. غلح سوراخ اوست. کار اصلاح طریق پندارد می کند؛ می کاری داند. نمی خود کار صلاح

 نفسه عرف من کرده. غلح اخسور اما راست است، دعا گوید می ۶استنجا . وقت۳الجنة رایحة ارحنی

 به همه. است محیح نفس زیرا گفتم  روحه عرف من عقله، عرف من نگفت چرا .ربه عرف فقد

 فی ما اعلم ولا نفسى مافی تعلم گرفتن. خو آن باید به خردکی که چیزی است وجود نفس

 . ۹نفسك

خورند یم لوت بر لوت آن کشندم. می گرسنگی از بودم. شده ملول مسلمانان از این

                                                 
 و نکنی رحم بهما اگر و خود های نفس بر کردیم ستم ما خدایا گفتند: حوا و آدم که قرآن در اعراف سوره از 22 آیه 1

 . بود خواهیم زیانکاران از را ما گناهان نیامرزی
  فرماید: می مثنوی در الدین جلال مولانا 2

 لخخیس آدم روی کخخه هسخختچخخو بسخخی اب
 

 پخخس بخخه هخخر دسخختی نبایخخد داد دسخخت   
 

 

 گفته مضمضه و دهان شستن حال در است مستحب که است دعائی این و برسان من به دماغ را بهشت بوی خدایا یعنی ۳
 . شود
 . نجاست از خود شستن و کردن باک به معنى استنجا ۶
 و است من نهاد در که را آنچه میدانی تو خدایا گفت که کند می نقل( ع) عیسی گفتار از خداوند که مائده سوره از 116 آیه ۹
 .است تو نزد که را آنچه دانم نمی من



     مقالات     ۳62

 وجهت کنم سماع درم به صد خود هوای جهت آری گرسنه. خدای مردان و خود جهت هوای

 را یَمنَی 1فَرجَی بگویم حق  دوستی و بندگی آید درست چگونه پس ندهم. درم ده خدا رضای

 تو .نکردی قبول هیچ بودی عنایت نه شوند. اگر هلاک و نومید سخت نرسد 2عتُ ابی اگر بازستان،

 دستت نومیدی آن در که آنم من .بودی شده نومید واقعه آن در و کردی می نوحه خود بر هک آنی

به  را خلق همه خواند .آری» :گفتم .است رنجور سخت امروز گفتند .کردم خلاصت گرفتم،

  «.نکرد یاری سعادت چون .شده رنجور او نکردند، قبول چون .طیب و صحت

و  بددل و احمق و ناشایسته دگر آن همت، بلند و مؤدب یکی بود. پسر دو را پادشاه

 پسر این رفیق و قرین را او بجست. صفتی رست باز، جان شجاع، مرد رنگ مرد، غیرت از زنانه.

 مردان. حرکات و آموختی، می شوری سلاح و نمودی، و گفتی مردان صفت را او روز و شب تا کرد

 ماه دو بعد کرد. می بازی دخترکان ونچ ساخت. می ۳و لعبتك لفتك همین کرد. نمی اثر هیچ

 بر مقنعه از این پسرش اخی. از این پسرش آموزد می چه که ببیند تا آید می پادشاه امروز که گفتند

سر  از هم را خود دستار عجز، غایت از نیز معل م اخی این گرفته. پیش ها لعبت و سرانداخته

 . نشست پادشاه پسر پهلوی گرفت، پیش ها لعبت انداخت، خود سر در ساخته مقنعه و فروآورده

 سر مقلعه زیر از معلم «کو  معلم» راست. و چپ نگرد می «کو  معلم» که درآمد پادشاه

 گفت: «حال است  چه این» گفت: «منم. معلم اینك» گوید: می زنانه آواز با کرد. خدمت برآورد،

 من نتوانستم. البته کنم خود همرنگ را او که گرفتم و زدم دو ماه چندانك این در عالم! شاه ای»

  «کردن  تشبّه آن زیان چه را او بود. مرد او اما گشتم. او همرنگ

                                                 
 . گشاده بند بی قبای فرجی 1
 پارچه همان نام و بوده دار موج ابریشم خارای پارچه مخترع که است شخصی نام قلاب چو عتاب به منسوب یعنی عتابی 2

 . است
 .روسكع به معنى لعبتك ۳



 ۳6۳    شمس تبریزی    

 مرا» گفت: و بخواند، پادشاه را وزیر آن که باشد چنان دهد، یاری سعادت چون و

 پایان در من و کند بیدار را خلق را، خلق گوید وعظ که شود بزر  عالم من پسر این که باید می

 یا فلان یا فلان شود  عالم که فرستم که پیش را او اکنون بشنوم. او وعظ بنشینم او تخت

 واعظ را او زودی بدین که توانند چون پیری. تو نیست. فقها کار این» که گفت وزیر «فلان 

 تو دانی. اکنون» گفت: «جولاهه. فلان مگر او شنوی  وعظ بنشینی، او منبر تو زیر چنانك کنند

 گفت: نشست. به ادب و کرد خدمت دور از و جولاهه، به خدمت آمد برخاست. وزیر «بکن! کاری

 قبول خدا جهت اکنون شما. بزرگی بر اعتماد چه کنم » گفت: «اندیشی  می ها فضولی چونی »

 پادشاه کرد. خبر را پادشاه دید می دورتر چون «خداست. جهت که است مشکل این» گفت: «کن!

 سال دو پسر کرد. تسلیم او به خدمت را پسر و رفت  او به زیارت و فروجست، تخت از شادی از

 خبر را پدر بگوی! وعظ و برآی تخت بر فردا پسر ای که گفت سال دو از بعد بود. او خدمت در

 مکرر بار سه آخر» گفت: فرمایند  می باشد. امتحان چون این عجب که به زیارت بیامد شد.

  «بگو! ظوع گویم. می منت کردم.

 منبر زیر دار 1طیلسان هزار شش شدند. جمع به تعجب خلق افتاد. شهر در آوازه و وِلوِله

 پیغامبر حدیث این که را حدیثی هر پرسید می 2ائمه از کرد. روایت پیغامبر حدیث هفتصد بودند. او

 اید اندهخو علم انواع چندین الله! سبحان گفت. درست حدیث هست. والله ای که گفتند می هست 

  الله! سبحان گفتند بود. من سخن همه این کور! همچنان کرده. عمل و

 سخخخت بیابخخخانی اگخخخر بخشخخخش اهخخخل
 

 سخخخخت ربخخخخانی سخخخخر  لخخخخوح او جخخخخان 
 

او انگشختم بخه پخای    ناگخاه   او نهخادم.   پخیش  عنبری ۳سدید کفش روزی گفت صوفی

                                                 
 . گویند نیز بالاپوش و اندازند بردوش که بلند و گشاد جامه و ردا طیلسان 1
 . است دینی پیشوایان و علما مقصود ائمه 2
 .محکم کفش یعنی سدید ۳
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 و ها وسوسه از را ها سوختنی سوزد آتش آن نهادم. آتش از شده سرخ آهن بر که رسید. پنداشتی

 . گوید چنانك پرستان خیال و تراشان( و )خیال ها، خیال

 ژالخخخه و زقطخخخره دیخخخدم پخخخیش
 

 گوسخخخخاله و سخخخخامری درو مخخخخن 
 

 در رجال. نظر در است مزاح و است لعب دنیا گفتند دنیا. اهل از کرد می شکایت یکی

 مکن! بازی تابی، برنمی 1احمز و بازی اگر اکنون است. فریضه است، جدّ نیست، لعب کودکان نظر

 و گنب است دنیا گریه! نه است خنده او نمك بازی، خندان که خور می و زن می تابی برمی و اگر

 داد. بباید دل او بر زخم کند، بازی مار با آنك با مار. قومی کنند، می بازی گنب با قومی است. مار

 برگشتند بار از این که قومی و بزند. به سر نگردی، بیدار زند به دم چون بزند. به سر بزند، به دم

را  ماران آن نظر عقل، پیر که -کردند  پیش در را عقل پیر و نشدند، مغرور او مهر و به مهر و

 و شد خوار و شد زبون کاروان است، مقدم عقل  پیر که دید چون صفت اژدها مار است. زمرد

 شد؛ گل او خار شد؛ شکر او زهر شد؛ پل عقل قدم زیر بود، نهنگی چون آب آن در شد. سست

 . شد امن مایه بود، ترس مایه شد؛ بدرقه بود، راهزن

 کشخیدن عقخل   بخه گخوش   تخا  را کمخان  زه توانخد  مخی  او است. استاد تیرانداز عقل، زیرا

 حیلخت،  به هخزار  نرساند. به گوش اما کشد، کمان جهانی این عقل است. طبع زبون که جهانی این

 زخخم  کنخی  رها بناگوش آن ال ا کند  عمل چه کنی رها دهان از که کمان زه .برساند به دهان تا

 جخان  میان از تیر است که سخن را جهانی آن عقل آید، دهان از سخنش را جهانی این عقل کند.

.2الارض بخخخه  قطعخخخت  او الجبخخخال بخخخه  سخخخیرت قرآنخخخا  ولخخخوان  کخخخه لاجخخخرم  آیخخخد.

                                                 
 . شوخی یعنی مزاح 1
 اگر یعنی «موتیال به کلم او الارض به قطعت او الجبال به سیرت قرآنا ولوان» این است: آیه تمام و رعد سوره از ۳۱ آیه 2

 سخن مردگان آن با یا شود بریده آن با زمین یا شوند روان و بخورند تکان خود جای از آن به وسیله ها کوه که قرآنی باشد

 چنان اگر این است مقصود که اند گفته بعضى و است مقدر «القرآن هذا لکان» جمله بود خواهد قرآن همین باز گویند،

 .نیاورند ایمان به قرآن کفار زبا هست چنانچه باشد قرآنی
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 شعر

 نایخخخد سخخخر اندیشخخخه از کخخخان سخخخخن
 

 نشخخخخخخاید را نگفخخخخخخت و را نوشخخخخخختن 
 

 سودمند کردند شکر بودند، ما از پیش که آنها که کردن  نظر پیش در باشد چه اندیشه

 باشد  چه این عاقبت یعنی کنند. نظر هم پس و نه  یا گفت از این و کار شدند از این

 حبك که دنیا. محبتّ از نباشد سدّی او پس و پیش که کند نظر پس و پیش کسی و 

 و شود حاصل یصم و یعمی باشد غالب دین محبت بر دنیا محبت . چون1ویصم یعمى الاشیاء

 آن درآید، بیداری و کند توبه که مگر شود. حاصل 2سداً خلفهم ومن سداً ایدیهم بین من جعلنا

 و شود. حاصل نیکو یاران به صحبت اغلب این و شود. تر تنگ نیز سد آن شود، کمتر محبت

 سبب که آموزی می پیشه آخر. باشند بدبردار و خو خوش که ندباش پایدار کس آن با نیکو یاران

  کشی  می مذ لت چند روزی است.

 بر تو یاد که بیرونی گوینده خواه و درونی گوینده خواه گوید، بدی تو یار از تو را که هر

 جوشد. می حسد از اوست. حسود بدان که حسود است، تو

 غخرق  سخاعت  ایخن  مخا  کخه  تخو! » تم:گف کیست  ابلیس که پرسید مرا یکی آن چنانك

تخو را   داری، اثخری  ادریس از اگر و نیستی  ادریس غرق چرا هم تو نیستی، ابلیس اگر .۳ادریسیم

گفتمخخخخی: «کیسخخخخت  جبرئیخخخخل گفتخخخخی اگخخخخر اسخخخخت  ابلخخخخیس پخخخخروای چخخخخه

                                                 
 . کند کرت و کور را چیزها تو داشتن دوست یعنی 1
 که بستیم را هایشان چشم و دادیم قرار سد و بندی پشتشان پس از و ایشان پیشاپیش از ما یعنی 26 سوره از  ۷ آیه 2

  بینند. نمی
 سال پنب و شصت و سیصد از پس گویند که بود پیغمبر نوح اجداد از یکی و بزر  پیغامبران از خود و اواخنوخ نام ادریس ۳

 کسی نخستین او و فرستاد. او بر صحیفه سی خداوند و گفت می درس بسیار چون است. ادریس او نام و رفت بالا به آسمان
 جامه و کرد خیاطی که است کسی نخستین و اوست. اختراعات از نیز حساب و نجوم علم و نوشت خح قلم با که است
 .ختدو
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به  دارد نمی سجده موضع در چشم نماز در امامی که پرسید یکی آن چنانك تو« تو!»

 یکی است. دو هر این پرسم. می امام نماز از من گفت باشد. ناقص او نماز نگرد. می راست و چپ

 مقتدی است آن یکی و دهد. می تشویش را حضور و نگرد می پراکنده که امام است یکی گفت

 . نگرد نمی خود پیشك و کند می مراقبت و شدست موک ل را امام چشم که

 هر سازی. می بهانه را او گویی، می تو امرا ثن بگو گفت، ثنا فلان  تو را که گوید که هر

 نگفته او این کنی. می بهانه را او دهی، می دشنام تو مرا بگو داد، دشنام فلان تو را که گوید که

 معنی است. دو را حسد این بگو گفت، حسود تو را او گوید اگر و باشد. گفته دیگر به معنی یا باشد

 در باشم او از کم چرا من که کند خیر کار در که حسدی برد. بهشت به که حسدی است یکی

 پندارند  کنند، می عداوت حق اولیاء با که آنها فضیلت 

 سرد خود بر را ایشان دل کنند. می نیکی بلك است. غلح کنند. می بدی ایشان حق در

 هکو این که باری است همچو کسی بر نگرانی و مهر این و اند. عالم خوار غم ایشان زیرا کنند. می

 مهر که کنند چیزی یعنی کنند. زیادت بر این و کنند، تر محکم او های کتف و برگردن را قاف

 جان راحت آن او از آرند بیند خود اندیشه و مهر باز آنك شود. بیشتر ایشان خوار غم او و بیفزاید

 . اوست

 شخت گ می و کردن. داد یغما کتاب و رخت از داشت چه هر شد. بیدار روزی دانشمند آن

 اجبخت  فماذا ظهورنا وراء الله کتاب والقینا 2والظهار 1الایلاء نافی عمر اذهبنا: گفت می و نالید می و

بصخخخخخخرنا عخخخخخخن و افنینخخخخخخا نافیمخخخخخخا عمخخخخخخر عخخخخخخن سخخخخخخألنا اذا ربنخخخخخخا

                                                 
 از قبل اگر و است ماه چهار گذشتن بر موکول وی برگشت که نباشد بستر هم خود با زن به اینکه خوردن قسم یعنی ایلاء 1

 . بدهد کفاره باید کرد مقاربت خود با زن مزبور مدت
 مادر مانند ودخ بر را او «می کظهرا علی انت» گوید می و خواند می خود زن برای مرد که ایست صیغه از عبارت ظهار: 2

 از اسلام در و بدهد کفاره باید بخواند را صیغه این کسی اگر و است بوده طلاق بمنزله جاهلیت دوره در ظهار و. کند حرام
 .است شده نهی لفظ این خواندن
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 الله کتاب از این او . مراد1تدیرنا نافی ایشفؤاد و عن سمعنا ایش سمعنا و عن ابصرنا ایش

 در اوست. اوست؛ سوره، آیت، اوست؛ الله، کتاب است. راهبر که تمردی اس آن نیست. مصحف

 . هاست آیت آیت آن

 بغداد در گاه چندین .داشت یاد جهود آن آخر را ظاهر کتب این و  را ظاهر مصحف این

 مردانه مردان و ساخت، زمین زیر ها خانه و آورد، به دست ها خزینه و .جهود آن کرد می قاضیی

 2مَخلصَ .است دراز قصه .فروگیرد را بغداد و فروگیرد را خلیفه تا ساخت مینیک سلاح با .بگزید

 و علم و ۳قضا پس بگرفتش. گشت. مط لع اسرار بر و شد واقف او مکر بر خلیفه که است این

 . سنگی و جهودی در اندرون او و کنند، بغداد قاضی را او که برسانیده به جایی قرآن

 فقخد  السخواد  اتبع من مجر د. توشه آن نه خداست بنده رساندب تو را آنچ که دانستیم پس

پنهخان   مخدعیان.  میخان  اند کرده پنهان خدا بنده ها. شب میان در اند کرده پنهان را قدر . شبضل

 نهان اسخت.  خف اش بر آفتاب چنانك است. شده پنهان ظاهری غایت از بلك حقیری، از نه است

 زیخرا  اسخت.  کخرده  ۶بکخم  و صم او را دنیا محبت پرده چون ندارد، چیزی او و از نشسته او پهلوی

 عنخد  دنیخا  یعنخی  محبوب اسخت.  خیال جاذب القدرة عند دنیاست. جاذب و مقناطیس دنیا محبت

 ۹القدر لیلة فی انزلناه انا که فروآید رحمت مگرکه بود. محبوب غیر حجاب محبوب خیال و العجز

آیخخخخخخخخخخخخخخت اسخخخخخخخخخخخخخخت چنخخخخخخخخخخخخخخد انزلنخخخخخخخخخخخخخخاه انخخخخخخخخخخخخخخا و

                                                 
 جواب چه پس انداختیم. سر پشت را خدا کتاب و کردیم تلف فقه( ابواب ظهار )از و ایلاء بحث در را خود عمر ما یعنی 1

 گوش از و دیدیم را چیزی چه که چشم از و کردیم تباه را آن چیز چه در که عمر از پرسد ما از که وقتی ما خدای بر دهی
 . کردیم اندیشه چیز درچه که دل از و شنیدیم را چیزی چه که
 . و مختصر خلاصة یعنى ولام میم بالفتح مخلص 2
 . فتوی و قضاوت کار یعنی قضا ۳
 . کرولال نىیع بکم صم ۶
 .فرستادیم پیغمبر به قدر شب در را قرآن ما یعنی قدر سوره از دوم آیه ۹
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 غایت از پنهان. ها ماه آن میان در و است، تر روشن او چهارده، شب ماه هزار از 1شهر الف من

 جنب فی فرطت ما علی تا حسر یا برآرد بانگ شود خبر با که روزی تا است. شده پنهان ظاهری

  جانب! بی جانب زهی جنب، بی جنب . زهی2الله

 خوشم! ال ا من ناشناخت. از من با کنند می ها این که کند همین کند  چه نیاید وعده تا

 اقرار مقر ب فرشته صدهزار آن عقب در که نکرد انکاری مرا کسی نباشم ! هرگز خوش چون

 ثنا هزار جلاله جل ال ا خدای نداد دشنامی و نگفت جفایی مرا کس هیچ هرگز و مرا. نکردند

 سر پیش نیامدند انمقرب و صدّیقان جان صدهزار ال ا نکرد مرا رد آن نگفت. مرا دشنام آن عوض

 . نهادند

 همه ندیدم. سجن هیچ من که ،المؤمن سجن الدنیا که آید می عجب حدیث این از مرا

 و مغفخور  ریخخت،  آب مخن  دسخت  بر کافری اگر دیدم. دولت همه دیدم. عزت همه دیدم. خوشی

 را خویشختن  گخاه  چنخدین  بخودم   کخرده  خخوار  چگونخه  را خخود  مخن  پخس  من! زهی شد. مقبول

 آن از که پنداشتم آبریزی! در گوهری یافتم همچنین خود من! بزرگی و عزت زهی ناختم.ش نمی

 بخا  کنخیم!  مصخافحه  تا بیار دست آید، می خوشت گویم. می خوش اکنون کلا! و حاشا نی ام. رسته

 ای پیوسته جنبانیدن باید می اکنون .۳بریزد گناهان بجنبانی همچنین کنی، مصافحه مسلمان برادر

بجنبخخخخخخخخخخخخخخخخانیم! تخخخخخخخخخخخخخخخخا بجنبانیخخخخخخخخخخخخخخخخد ان،مسخخخخخخخخخخخخخخخخلمان

                                                 
 . است بهتر ماه هزار از قدر شب یعنی قدر سوره از ۳ آیه 1
 انسان که بیاید روزی آنکه از پیش باشید قرآن پیرو یعنی حسرتا با نفس تقول ان است: این آیه آغاز و ۳۵ سوره از ۹۵ آیه 2

 معنی گوید عباس بن عبدالله خداوند. نزدیکی و رضا در کردم کوتاهی و تقصیر من که پریشانی و حسرت وید ایبگ کافر
 و ثواب و او رضای مانند باشد به خدا نزدیك که است چیزی جنب از مقصود و الله جواب فی فرطت که این است آن

  به خداوند. تقرب و نزدیکی
 از شده نقل صدوق خصال در که است حدیثی آن جمله از شده نقل زیادی احادیث مصافحه استحباب و محسنات درباره ۳

 مؤمنی با مؤمنی هرگاه یعنی ذنب غیر من تفرقا المؤمن صاف اذا المؤمن ان فرمود: که( ع) باقر محمد جعفر ابو امام
 شوند. جدا گناه بدون هم از کند مصافحه
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 تو برای آنچ و تر دد. بی بدانی گویم می تو برای آنچ جمع، میان در گویم می آنچ که باید

 چندین تو برای یار که باشد اعتقاد چه خیزد. اعتقاد قوتّ از این و پنداری. نه خود برای گویم نمی

 آن بازگویی، که ترسی می اگر و بود! کدام که بازگوی کردی، فهم واگر نکنی  تو فهم بگوید

 تو را که خواهد که شیطان است مکر آن و فهمت. با است بوده آمیخته ظن تاریکی پس نباشد.

 سوی راست راه از و کند، می جدا یار از و کند، می بانگ ترا که غول است آن و برآرد. تو یار از

 کند  بسته را ها چشم تا انگیزد رمیب را برف که گر  است یا آشنایان. آواز آوازش کشد. می بیابان

 . بود نباید ایمن همه این یا برآرند. چگونه شما از مرا من، از را شما گیرم کند. پوشیده را راه و

 غذای اکل نی. طعام اکل نیست، نان اکل اکل از این . مراد1له غفر مغفور مع اکل من

 اماره نفس . چون2فرحین رزقونی: فرماید می بریده حلق شهیدان حق در که جهانی است. آن

 .له غفر مغفوری با بخورد غذا آن از که هر شد و غازی شد؛ شهید حیوة در این هم شد، مقهور

 . نبود مغفور او ایشان اعتقاد در اما خوردند. گفت می طعام مصطفی با وجهود منافق هزار نه اگر

این  شود. او کاسه هم غذا آن در که شود درست آنگه مصطفی مغفوری در اعتقاد گفتیم

چخخه ۳اسخختوی العخخرش علخخى الخخرحمن  اعتقخخاد، صخخحت علامخخت و اعتقخخاد جخخزای اسخخت

                                                 
 .شود آمرزیده نیز وا بخورد غذا شده آمرزیده شخص با کس هر یعنی 1
 شاد و فضله( من الله آتاهم بما فرحین) شوند داده روزی و اند زنده خدا راه در شوند شهید آنانکه یعنی ۳ سوره از 16۶ آیه 2

 . خود فضل از داده آنها بر خدا آنچه بر مانند
 کاینات بر احاطه جهت از که تاس اسم این مظهر عرش و است، رحمان اسم خدا اسماء از عرش بر مسئولی و حاکم یعنی ۳

 حقیقت با و میشود تقسیم موجودات بر حق رحمت رحمان اسم حقیقت با زیرا میشود فیض افاضه نازله برکاینات او بسبب
 عرش بر که است رحمان اسم مظهر محمدی روح پس گردد، می محقق عالم در رحمانی رحمت شمول و سریان این عرش
 .نمایند می ارتزاق او رحمت از عالمی و کند می وجود افاضه لمیانعا بر او رحمت و دارد احاطه



     تمقالا     ۳۵۱

 . کفوله استولى به معنى استوى که اند گفته ظاهرها در این که تفسیر جز این در است گفته

  العخخخراق علخخخى بشخخخر اسخخختوى قخخخد
 

 1مهخخخخراق دم و سخخخخیف غیخخخخر مخخخخن 
 

از  .تفتیش غیر من هکذا نعتقد کیفیة، ولا کیفبلا استوى بقوله آمنا اند گفته آنچ غیر و 

گویند: طه اسم  می ظاهر اهل آنك جز تفسیر  در اند گفته چه را طه این شد  معلوم چه سخن این

: پا بر زمین نه، که رسول به یك پا طه الارض، و قول دیگر: یا رجلمحمد و قول دیگر: معناه: 

چندان به یك پا ایستاده  «فتهجدبه نافلة»ر آمد که ایستاده بود در نماز شب در تهََجُد. چون ام

پای دیگر را هم بر زمین نه  به یك پای مایست،  طهکه پای مبارکش آماس گرفت. امر آمد که 

پرسم. دیگر غیر این  اند نمی های ظاهر که گفته که ما امر تهجد برای رنب تو نفرستادیم. این قول

باید خواندن. کناره آن  از لوح محفوظ می شد که تفسیر اینگویی، اکنون معلوم  اند  نمی چه گفته

آید از تو.  او جواب داد که  پادشاه گفت که خدمت مکن که مرا شرم می لوح در کنار وهم نگنجد.

چون »شود. پادشاه گفت:  کنی  مِهر تو بر دل من سرد می این مرا مگو که از این منع که می

انا »ید که به جان و سَرِ تو که هیچ حاجت نیست. مکن، گو بار دیگر می« چنین است نگویم.

گوید که به جان و سر تو که خواهم کردن، تا چنان بایستد که پای  او می «فتحنا لك فتحا مبین.ا

 این که نیست شکی باید. هیچ گوید که بس کن این مرا نمی او ورم کرد. پادشاه به خشم می

 یوسوس که خطرها و ها خوف و هاست سواس و لد حرم برون 2حولهم من الناس یتخطف صفت

 چنانك قدرت. کمال حق، تربیت عین در آتش. میان در ابراهیم مثال بر او و ۳ الناس. صدور فی

 «چرا » گفتم: «آخرت. به رفتن از تر اولی دنیا در زیستن» گفت: پرورد. می دشمن به دست موسى

 دانست نمی پیغمبر آری» گفتم:« کند. می جتفر خدا لطف و کند می ارشاد را قومی زیرا» گفت:

 بازار گویی که نشسته چنان بازار در» گفت: .«الاعلی الرفیق فرمود می که را خدای لطف و ارشاد

 که سوختن باشد این سوزی. می سوختنی عین در نادان ای آخر» گفتم: «سوختن. بخواهی را

 وقومی نسوزند. و افتد اندر ظاهر آتش هک هست آن را اولیا قوم باری «.نمانی هیچ تا سوزی می

 را علی خارجی است که گفت می من بهر از علی گویم. پنهان ایشان چیزهای همه و اند پنهان

چنان دارد دشمن آناک را، مرد علی آن که گفتم چنینش من گفت علا دارد. می دشمن
                                                 

 و نفوذ عراق بر بشر یعنی است «استولی» به معنی استوی شهر این در که استوی برمعنی است تمثیل شعر این از مقصود 1
 . شود ریخته خونی و رود بکار شمشیری اینکه بدون کرد پیدا غلبه
 خواهم من الناس ویتخطف آمنا حرماً جعلنا انا بروا داوام است این آیه اول و است مکه لباه خطاب 2۵ سوره از ۵۵ آیه 2

 ربود مردم این از قبل و دادیم قرار آسایش جای و حرم اسلام پیغمبر ظهور از پس را مکه که بینند نمی مکه اهل آیا یعنی
 . کردند می اسیر و بردند می آنانرا و پیرامونشان از شدند می
 .مردم های سینه در اندازد سوسه و شیطان یعنی 11۶ سوره از 6 آیه ۳



 ۳۵1    شمس تبریزی    

 ماده نه نر، نی مرد نه؛ یهودی آنکه و باشد. یهودی محمد )ص( دار دشمن اما باشد،

 دوستان با کردم ها جنگ او جهت من دارد. نمی دریغ قلندریان از را چیز فلان اما کرمی است.

 در عنه الله رضی عمر امیرالمؤمنین که گویند می دروغ حسد از او؛ حق در افتراست این که خود

 . نگفتی و نکردی حکم نکردی، یقین چنان تا تهمتی

 پیش که مگیر خود استادی حق کند. این من مکافات او کنم، جنگ چنین او جهت من

 عاجز گفت. می کورتر آن از نگریستم می تا او. تعلیم در خوردم می خون چندان زد. می زانو من

 کرد پیش در سر گفتم. درستش آن از بعد ما. کلمات از بود آمده رقتش پریر هنوز و بودم. شده

 صد بزنمش فروکشمش، اکنون بزن! سرم بر صدبار کفش  فروکش! کردم،  ادبی بی اگر که

 . نزنم کم کفش یك او به اقرار تمام. کفش

 منتظخر  خلقخی اسخت   و تخو  محنت ملکیت

 اسخت  یکخی  آشخنا  بخود،  هخزار  گخر  بیگانه
 

 رسخد  را کخه  تخا  کنون دولت است کار این 

  رسخخد آشخخنا بخخدان دوسخخت بخخلای تیخخر
 

 آن گفتند می گفتم. می جفایی ایشان را نصیحت و مهر روی از داشتم شاگردان جماعتی

 را مهرها ست! شده سودایی مگر داد. نمی ها دشنام از این او پیش بودیم کودک که وقت

 آشکارا کسی هر بر پنهان است. ایشان های کرامت که اند آنان خدا خاصان اغلب شکستم. می

 که کنند می لغهمبا شد. گفته ثلثی گفتن. توانم نمی چیزهاست اند. پنهان ایشان چنانك نشود،

 همه که آن نیست! آن است. در کمال که پندارند است. محض لطف لطف است، همه کس فلان

 کنی سلب باشد. لطف محض همه که صفت این خدا  بر نباشد روا هرگز است. ناقص باشد لطف

 لطف و قهر هم را نادان خویش. به موضع اینك قهر، هم و باید می لطف هم بلك را. قهر صفت

 . جهل و هوا سر از موضع، الا به غیر د،باش

 همه آخر دوستان. بر لطف و هم بر دشمنان قهر هم  هست، را همه خود این که بود گفته فلانی

:بودی نفرمودی شناس دوست کس همه اگر نبود. شناس دشمن و نبود شناس دوست کس



     مقالات     ۳۵2

 ولا تحبونهم اولاء انتم ها: نفرمودی و 1فاحذروهم الکم عدو اولادکم و ازواجکم من ان

 عسى هوناما بغیضك أبغض و یوماما بغیضك یصیر أن عسى ناما، هو حبیبك احبب . 2یحبونکم

  ۳مودة منهم عادیتم الذین وبین بینکم یجعل أن الله ما عسى یوماً حبیبك یصیر ان

 دوسخخت و ز دشخخمن بدانسخختی تخخا

     بسخخخیارند روی دوسخخخت دشخخخمن
 

 بایسخخخخخختی دوبخخخخخخار زنخخخخخخدگانی 

 بایسخخخختی گسخخخخار غخخخخم دوسخخختی 
 

 نیافته نو وجود و است نمرده اول وجود از که بود را آن کس بایستی دوبار زندگانی پس

 شناسد، را دشمن نِگرََد خدا به نور أو  .۶طیبة حیوة لنحیینه که دوم زندگانی یافت اینك است.

 بود، بایسته او قهر هم باشد. لطف به محل او لطف باشد، قهر به محل او قهر .شناسد را دوست

 چنین و را قوم چنین اصلاح بیاید مردی آید. بازمی به یکی به حقیقت دو هر اگرچه او؛ لطف هم

 . بود شمشیرزن که عنه الله رضی علی همچون و )ص(، محمد همچون تیز سر و قاهر را امت

                                                 
 . باشید بیم و ترس در آنان از و را مرشما دشمنند شما فرزندان و زنان از یعنی 6۶ سوره از 1۶ آیه 1
 شما که اینست آن دلیل و تاب اهل منافقان دوستی در رانکا خطا آن شمایید که باشید باخبر یعنى ۳ سوره از 11۹ آیه 2

 دوست را پیغمبر شما آنکه برای را شما ندارند دوست آنان و را چیزها بهترین دارید آرزو آنان برای زیرا دارید دوست را آنان
 . دارید می
 . دهد ائتلاف و دهد قرار دوستی کردید می دشمنی آنان با آنانکه و شما میان خداوند که است امید یعنی 6۱ سوره از ۵ آیه ۳
 کسیکه یعنى طیبة حیوة فلنحیینه مؤمن وهو وانثى ذکر من صالحا عمل من است این آن آغاز و 16 سوره از ۵۵ آیه ۶

 زندگی و حیات با گردانیم زنده را او باشد ایمان دارای او و وزن مرد از آورد به جای حق درگاه شایسته و صالح اعمال
 .پاکیزه



 ۳۵۳    شمس تبریزی    

 به جنگ که او و میل او طبع از پرسید می جداگانه را یاریهر  مصطفی )ص( روزی

 و بددلی است از به صلح میل آن و به قهر، یا مایل است به لطف به صلح، یا مایل است

 دید چیزها ابوبکر از پرسید. بردباری و صبر و کرم نیکوخواهی  از طلبی یا سلامت و دوستی جان

 محمد )ص( صفات از به صفتی یکی هر رحمت. و حلم غایت از نیاید او شمشیرزنی از که

  چه کنی  شوی من خلیفه من از بعد تو اگر که جدا، جدا پرسید می ایشان را بودند. شده موصوف

 گفت: «بستانم. چنین انصاف کنم. عدل من» گفت: عنه. الله رضی پرسید عمر از

 حد زنا که اقامت جهت بکشد را پسر عنه الله رضی عمر «بارد. فرومی تو از خود گویی. می راست»

 . کرد طعن مصطفی در آنك جهت بکشد را پدر و ببندد را فساد در تا

 و پوشم می پرده بتوانم من تا» گفت: چه کنی  تو که پرسید عنه الله رضی ابوبکر از

 «.پیداست تو در گویی. می راست» گفت: «آرم. می نادیده و ناشنوده

 راه در و دوید می اسبش پیش برگرفته را شیخ غاشیه اهلیت چندان با بزر  دانشمند آن

 او کخرد.  سخلام  آمخد،  او پخیش  شخیخ  فلان که شود. می شیخ منکر و شود می اعتقاد بی لحظه هر

 بخی  چگونخه  کرد. پست خدمت کردش. سلام برسید. امرد فلان شیخ آن عقب در. نکرد التفاتش

 همچنخین  شیخ. اعراض از ترسید و رگرفتهب غاشیه همچنان خود. با شد مستغفر باز نشوم  اعتقاد

 همچنخان  دوم روز آمخد.  بخردوش  غاشخیه  شخیخ  خانخه  بخه در  تخا  کافر ساعتی و مسلمان  ساعتی

 شیخ به در خانه چون کرد. کور را ابلیس حیله به هزار و شیخ  به زیارت کشید را خود کنان لاحول

 دیخد.  به خخواب  را مصطفی شد. تقاداع بی بازد. می شطرنب رئیس پسر آن با شیخ که بیند می آمد

 یخا  کخه  کخرد  آغخاز  زاری بگردانیخد.  رو او مصخطفی از  کند. زیارت را مصطفی بدود که کرد قصد

 «شخوی   منکخر  را مخا  چنخد  کنی  انکار ما بر چند» فرمود: مصطفی مگردان! رو من از الله رسول

 کرد. زاری رو افتاد. در «ی.شد منکر ما دوست بر» گفت: «شدم ! منکر تو بر الله رسول یا» گفت:

مصخخخخخخخخخطفی )ص( فنخخخخخخخخخدق و مخخخخخخخخخویز مشخخخخخخخخختی کخخخخخخخخخرد. توبخخخخخخخخخه



     مقالات     ۳۵۶

 بی باز دامن. در مویز هم، بازند با می شطرنب هنوز که دید آمد دوید شد. بیدار کرد. کنارش در

 تا دار! شرم باری 1سیدّ از آخر ! تاکی که بانگ کردش شیخ بازگردد. که خواست و شد  اعتقاد

 موضع بود و و فندق مویز در او دید «بیارید! را طبق آن» گفت: شیخ تاد.اف شیخ پای در درآمد

«.برداشت اینجا از مصطفی که ریز طبق آن در را مویز مشت آن» گفت: خالی. مویز مشتی  

 حال و او دین باشد چگونه .2مباحی است  او که پادشاه پیش رفتند جماعتی ساعت این

 رئیس. پسر کنار بر پایی و غلام برکنار پایی برکنار، پای روز و شب کند، می حمام در هفته که او

 باشد  مانده چه آن. از شفتالوئی و ستاند می از این شفتالویی و کند می کباب نهاده آتش مجمره

 تمام ترکك که زد بانگ شیخ .واگردد. که خواست زود دید. کرد؛ نظر حمام روزن از آمد اتابك

 زد. خود سر بر دست بار دوسه اتابك نهاد. آتش مجمره بر و برگرفت غلام کنار از پا را برو! بنگر

  بود: این گفتنش توحید برآمد منبر بالای گفتند

 شعر

 ماسخت  مجلخس  زینت و جمال که بت آن

 راسخخت دارد قخخامتی و بلنخخد سخخروی اسخخت
 

 کجاسخت  کخه  نخدانم  نیست ما مجلس در 

 برخاسخخت مخخا از قیامخخت او قامخخت بخخی
 

 حمام در بیارید. را پسر رئیس فرمود نگویم. وعظ نیاید پسر آن تا که گفت و بگفت این

 آنگخه  بنشسخت،  تخخت  برابر شد، حاضر به وعظ آمد برون و ریخت  سر بر آب بزد سرش بر گل

 دیگخر  بار سخن خواستم .است داده شفایی چشم درد این تو را  که گفتی روز آن .کرد آغاز وعظ

 ایخن  اسخت.  عجب نگرم. باز اکنون گفتم .بود شده گرم ناندرو اما .کردن خاموش و دزدیدن در

 در سخن   لا جرم باشد. نمی سخن بند در او رسید با ذوق که همین است، ذوق صاحب که کسی

کخخخخخخه افتمیخخخخخخرا  گخخخخخخرید ی. مخخخخخخن کسخخخخخخیمخخخخخخن مانخخخخخخد. زود برخاسخخخخخخت

                                                 
 . است رسالت حضرت مقصود 1
 بی دین که چیزی را بر خود ناروا نداند. 2



 ۳۵۹    شمس تبریزی    

 صبر معشوق با و دوست با اکنون بود. شده حیران و خیره گفتم. می او با زیادتی نداشت. فهمی

 1مطلع در دیدم می ال ا بود، تو قوی با اول از میلم باشد. چگونه صبرم بیگانه با تا بود، چنان من

 را ساعت این و وقت آن نشدی. مقدور گفتمی اگر را رموز این نبودی. قابل وقت آن که سخنت

 طعنه مرا تیجماع که گوید می مرا علی گویم نبود. حالت این وقتت آن زیرا بودیمی، برده به زیان

 وقتی نماز ظاهر صورت در آنك بهر از گفت مبتدعی. گویند می راست گفتم .2مبتدعی که زنند می

 . گویند می چنین مرا کنم می کاهلی

«پایان»

                                                 
 مطلع یعنی آغاز سخن یا مفهوم او. 1
 ای نو بیاورد یا سخنی که با شریعت اسلام مخالف باشد. مبتدع یعنی کسی که قاعده 2
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